





ادبیات دساتیری 
۱ 


وین چاو A‏ ب یس Rare a‏ ۳ ید - 
و ام اج ت ۳ 


سرت وت + هداد و رت ما ۳ ۳ 


نت ي 


g0 


/ 
و‎ 
f 


۰ 
و 


ار 
هو 
ا 
۳ 

2 ووم ) 

و ان 

> ۰ 


5 





۱ 
۱ 
۱ 


اس ود بو جوم " مر 
A AB < (4‏ ی سر دس دس 





۱ 
۱ 
۲ 


کوک وواد ر اسيم ادوه د وچا سه ات ده س ت و 


مه ماك سوق و هو مود و س او ده ٠‏ واه موه 
mm +‏ تا وا خی ame‏ ترا ور خر و ری CAN‏ و بر مر روا N U AL CLA‏ رپوس ری ر دج کش ما اه اج کے ا + اهنا ا و ن 


او و دس وی سود پا ادوه لے او ویون دي ور و و اجه د مه 
۰ ۴ ہک ی رھ سے کے لے فک ین ۵۹ر ارہ ها موہ ری راید م 





ری 


دبستان مذاهب 
مور ید کیخضرو اسفندیار 
به اهتمام رحيم رضازادة ملك 


حاب ارل تهران. تابستان ۱۳۶۲ 


یادداشت 


متن دبستان و فهرست اعلام مربوط به‌آن را در مجلد اوّل 
عرضه داشتیم و آنچه را که مربوط به دبستان و موف و مطالب آن 
میشد برای این مجلد گذاشتیم. در این مجلد. > نخست بحثی سبة 
مفصل در جهت شناخت و معرفی موف دیستان میخوانید. ابن بحث 
متجر په این میشود که مولف دیستان کیخسرو اسفتدیار پسر آذرکیوان 
مزسس آیین دساتیری است. به دنبال آن مطلیی میآید درباره‌ی 
موضو ع دیستان و اینکه چگونه میاحثی در آن مطرح است و نظر این 
قلمزن که مطالب دبستان, توسط موف أن چگونه فراهم شده است. 
سپس دو صفجه‌یی به نسخ دستنوشت‌وچابی دبستان برداخته‌ام. بعد از 
آن, درباره‌ی بعضی از مطالب دیستان که توضیحی میطلبيده, با یاد 
صفحه (و گاهی سطر) متن دبستان, بادداشتهایی را آورده‌ام. راستش 
اینکه در این تعلیق زدنهاء سخت امساك به خرج داده‌ام جرا که میزان 
اطّلاع و معلومات خواننده را نتوانستم دست کم یگیرم. و آخرالامر 
فرهنگ اصطلاحات سانسکربت و هندی و فهرست آپات قرآنی متن 
دیستان را آورده‌ام. 

پرای فراهم آوردن این مجلد, سروران و دوستانی یاریم کردند 
که چون لطف هر یك را به جای خود باد کرده‌ام» اکنون اغتنام 
فرصت را از همگیشان سپاسگزاری میکنم, ولی باید از یاربها و 
مهربانیها و همراهیهای دوست صدیق و فاضل صمد موحد جداگانه 
یاد کنم که اگر توصیه‌هایش نبود, شاید این دفتر چنانکه هست صورت 


همجنین تشکر از لطف و مرحمت متصدیان فاضل کتابخانه‌ی 
موزه‌ی بربتانیایی (در لندن) و موسسه شرقشناختی کاما (در بمیئی) را 
وظیفه‌ی خود میدانم. 

و کلام آخر اینکه همگی زیبایی و صخت چاپ این دو مجلد 
مرهون زحمات طاقت‌فرسای دوستانم علیرضا اسدیان و بايك مازیار 
است. 

شادکامی همگی این سروران و دوستان را آرزومندم. ایدون‌باده 


ایدون‌تر باد. 


رحیم رضازاده‌ی ملك 


فهرست مطالب 


بادداشت 

ملف دیستان کیست؟ 

موضوع دبستان 

نسخ خطی و چابی دبستان 

بادداشتها 

فهرست ایات قرآنی 
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مژلف دیستان کیست؟ 


مولف دبستان در ضمن تألیف خود. از نام و عنوان و لقب و کنیه و نسب و 
زادگاه خویش صحبتی نمبکند. و هرگاه لازم مد که به‌خود اشاره کن از 
خویش به: 

حقیقت گزار (صفحه‌ی ۶۶). 

راقم (صفحه‌های ۰۷۱ ۰۱۲۹ ۱۵۲. ۱۵۳). 

راقم حروف (صفحه‌های ۴۶۶۵. ۶۹ ۷۰, ۱۵۲ ۱۶۵ ۱۷۰). 

راقم نامه (صفحه‌ی ۳۸). 

صحیفه‌نگار (صفحه‌ی ۳۹). 

کردار گزار (صفه‌های ۰۳۸ ۱۶۵). 

کردارنو یس (صفحه‌ی ۴۸). 

گردآور نامه (صفحه‌های ۳۵ ۳۶ ۳۹ ۴۰ ۷۰ ۰۱۱۷ ۱۶۵). 

مسود اوراق ؛صفه‌های ۰۱۶۲ ۱۸۱). 

مسود این اوراق (؛صفه‌های ۰۴۸ ۱۸۱). 

نامه گردآور (صفحه‌های ۴۱. ۴۴). 

نامه‌نگار (صفحه‌های ۰۱۸ ۰۳۶ ۰۴۱ ۰۴۵ ۰۴۶ ۴۸...). 

نخارندة دبستان (صفحه‌ی ۴۳). 

نگارندة نامه (صفحدهای ۱۵۲, ۰۲۴۳ ۲۸۷). 


۰ دیستان مذاهب 


تعبیر میکند. همین عدم صراحت ملف در ذکر نام و عنوان e‏ 
شده است که از هنگام انتشار دبستان تاکنونء تاليف آن زا اکان ملف هك 
دهند. راستی را مولف دبستان کیست؟ 

Oo a 
عنوان و لقب و کنیه و نسب و زادگاهش صحبتی نمیکند. با این وصف. در بعضی‎ 
از مواضع تألیف» بعضی اطلاعات مفید. درباره‌ی خویش بهدست میدهد که‎ 


شابستهی توجه است: 


* آذرکیوان به‌ازلی تأیید و یزدانی تیرو از پنجسالگی به‌کمضوری و شب 
بیداری پرداخت... پیست و هشت سال در بخ نت و در بازسین روزها 
از ایرانزمین به‌هند بوم گرایید و در بلدة پنته چندگاه ارام گرفت و در هزار و 
پیست و هقت هجری در شهر مذکور از آخشیجی‌نشیبستان بر سپهری 
افر ازستان شتافت... هشتاد و پنج سال با عنصري بیکر بود و دست از 
ریاضت باز نداشت (صفحه‌های ۲۱-۲۰). 

© بالك ناتهه‌تپشری را گویند از راجه زاده‌ها بود و در جوك به‌کمال رسیده و تا 
یك هقته نس نگاه داشتی و صد و بیست سال از عمر او گذشته و تتومندی 
نرفته. از موبد هوشیار, مسود اورأق شنید که: «در هزار و بيست و هشت. 
من تو را نزد او بردم. دعای خير دربارة تو به‌جای آورد و از آن پس با من 
گفت که این پسر خداشناس خواهد شد» (صفحه‌ی ۷۶۲). 

۵ اکنون جمعی از شاگردان کیوان که گردآور نامه دریاخته میشمارد: 
فرزانه خراد... به‌سال هزار و پیست و له هجری بهمجردات پیوست... 
فرزانه فرشیدورد... در سال یکهزار و بیست و له هجری از عتصرستان پر 
اسمان شتافت... 
فرزانه خردمند... ہس از مرگ بهمن به‌سه ماه به‌آغاز جا پیوست... 
گردآور نامه در پتنه این چهار آزاده. یعنی خراد و فرشیدورد و بهمن و 
خردمند را دید و دعای خير دریارۀ نامه‌نگار به‌جا آوردند و نوید دریافت 
مقصد اعلی دادتد (صفحه‌های ۳۶-۴۳۵). 

۵ گردآور نامه, به‌سال هزار و سی و سه, در هنگامی که از پتنه. دوستان و 
خویشان به‌سوی دارالخلافة اکیرآباد ميآمدند. در صغر سن بود. موبد 
هوشیار که شمه‌یی از اوصاف جمیلة او گزارده آمد. در آغوش خویش نزد 
جتروبه برد. چتروبه به‌غایت خوشدل شده. دعای خير دریارة راقم حروف 
بهجا آورد و منتر سورج - یعنی دعای آفتاب - به‌نامه‌نگار آموخته, سپس 


مولف فبستان کیست: /۱۱ 


آن به‌کئیش من نام شاگردی از شاگردان که آن روز حاضر بود. فرمود که 
پیوسته. تا به‌رسیدن ایام بلوغ, با راقم حروف باشد. تا کردارگزار به‌سن 
تمیز رسید, کنیش من همراه بود... 

کسائین چترربه در هزار و چهل و هفت. در پنارس مسافر ملك بقا شد 
(صفحه‌ی ۷۱۶۵). 

۶ فرزانه پهرام بن فرهاد از نژاد گودرز کشواد بوده... کتاب شارستان دانش و 
گلستان بینش بیراسته و فراز آوردة فرزانه بهرام است... به‌سال هزار و 
سی و چهارم هجری در لاهور از ابن سفلی تارستان به‌نوری شارستان 
خرامید (صفحه‌های ۳۷-۳۶). 

* موبد هوشیار الم صوری و معنوي است... مترجم جشن سده است... در 
هزار و سی و شش هجری بر خط دلپذیر کشمیر کردارگزار او را دریافت 
(صفحه‌ی ۳۸). 

ه موید سروش ین کیوان بن کامگار... تصانیف و تألیف بسیار دارده چون 
نوشدارو و سکنگپین و زر دست افشار و مانند آن... در هزار و سی و شش 
هجری در کشمیر راقم امه. او را دریافت (صفحه‌ی ۳۸). 

هخداجوی از مردم هرات است... خجسته شرحی بر منظومة آذرکیوان که 
مشتمل است بر مشاهدات او موسم به‌جام کیخسرو نوشته. در سال هزار و 
چهل هجری به کشمیر دلپذیر آمد. گردآور نامه او را دریافت. هم در این 
سال, آن والامنش, از این فناجا به‌جاویدان سرا شتافت (صفحه‌ی ۴۰). 

* شیدوش ین انوش... در کشمیر ناخوش و رتجور شد و کار از پزشگی چاره 
رد بس دستها بر آفراشت. زو همان که قبل دعاست کرد و این 
همایون ابیات... بخواند... چون به‌انجام رسانید. چشم فرو بست... این 
واقع غریبه در هزار و چهل هجری صورت‌بذیر آمد... نامه گردآور در 
مرثیة شیدوش گفته: 


شیدوش تا ز دیدۀ من بر کرانه شد گر چشم خانه بود. به‌سر رودخانه شد 
آرامگاه طابر قدسی سیهر بود زین بست آشیان به‌فراز آشیانه خد 
آزاده يود و زاد حر آزادگی نداشت تن را به‌تن کداشت. روانش روانه شد 
جانش به‌ذات حضرت جان‌آفرین رسید بیرون ز قید چرخ و زمان و زمانه شد». 


(صفحه‌های ۴۴-۴۲). 


* پیل آذرنام, مردی سوداگر, از این فرقه [: شیدرنگیان] بود. به‌سال هزار و 
جهل. در کشمیر او را دریافت (صفحه‌ي {FA‏ 


يان مات س ا ا ا ارت 


e‏ رهام از این طایقه [: میلانیان] بود... در کشمیر به‌سال هزار و چهل هجری. 
راقم حروف, در خانة شیدوش او را دید (صفحه‌ی ۴۹). 

۵ اندریمان از این مردم [: آلاریان] بود... به‌سال هزار و چهل در کشمیر 
تامه‌نگار او را در خانة شبدوش دربافت (صفحه‌ی ۷۰). 

ه راقم. از این گروه [: آخشیان], شیداب تامی را به‌لیاس بازرگانی در سال 
هزار و چهل هجری در کشمیر دید (صفحه‌ی ۷۱)- 

۵ عارف سبحاتی درویش سیحانی» پدرش از مردم هرات است. اما تولد او در 
هند واقع شد... نامه‌تگار او را در هزار و چهل ر شش, در بنکش بالا دید 
(صفحه‌ی ۳۶۴). 

» تامدنگار در کشمیر به‌سال هزار ر جهل و هفت از محمود فال حصیری 
شنید که... (صفحه‌ی ۶۸). 

* فرزانه بهرام بن فرشاد که ار را کوچك بهرام گویند. ارژنگ مانی نحاشْتة 
طبع او است... در هزار و جهل ر هشت هحری. نامه گردآرر کوج بهرام 
بن فرشاد را در دارالسلطنة لاهور سراسر شرور دریافت و هم در این سال 

ذشت... در هزار و چهل و هشت هجری نامه‌نگار با مو ید هوشیار او را در 
لاهور دیدم. تمام شب راقم حروف پیش آن نشسته بود, باز از صبح تا شام 
هوشیار پیش او بود و فرزانة مذ کور به‌دو زانو رو به‌مشرق نشسته بود, اصلا 
نجتیید (صفحه‌ی ۴۱). 

۵ از این طابفه [: سمرادیان] که گویند جهان وجود ندارد الا هستی خیالی. 
چند تن را به‌سال هزار و چهل و هشت. در لاهور. حقیقت‌گزّار دبده 
(صفحه‌های ۶۷ ۶۸). 

۵ سرور ناتهه تبشری ثسبی همایون و حسنبی فرخ داشت. در جوانی به‌پیری 
این طایفه [: جولك] رسیده بود. تا دو روز حبس نفس مینمود. در هزار و 
جهل و هشت هجری, امه‌نکار او را در لاهور دید (صفحه‌ي ۱۶۲). 

٭ سبخاناتهه آنی نیتی مردی بود در حبس نفس کامل و مردم او را از سدهان 
میشمردند و میگفتند هفتصد سال از عمر او گذشته و هلوز موی او سفید 
تشده بود. به‌سال مذکور [: هزار و چهل و هشت هچری] در لاهور دیده 
شد (صفحدی ۱۶۲). 

‌ از ملا عادل کاشفری, نامه‌نگار در هزار و چهل و هشت در دارالسَاطة 
لاهور - که از کتب معتبر خویش مبخواند - شنیده... (صفحه‌ی ۲۳۶). 

۵مهران پزشگ از این طایقه [: شیدابیان] بود. گردآور نامه, در هزار و چهل و 
هشت بدو رسید و از لاهور تا کشمیر به‌اتفاق راه بیموده شد... و هم در این 


مولف دیستان کیست؟ ۱۳۸ 


سال در لاور با جوانشیر امی... هم انجمنی نموده آمد (صفحه‌ی ۷۰). 

۵ عاشور بیگ قرامانلو از معنوی نوازش یافتگان فرزانه بهرام بن قرشاد 
است... در هزار و جهل و هشت هجری نامه‌نگار در کشمیر با او ملافات 
نمود (صفحه‌ی ۴۵). 

۵ محمودبیگ تیمن... در هزار و چهل و هشت. در کشمیر؛ روزی از تکیه 
بیرون آمد... هم در این سال با راقم حروف گفت... (صفحه‌ی ۴۶-۳۵). 

6 ایشرکر را به‌سال هزار و جهل و هشت. در کشمیر, نامه‌نگار دریافت 
(صفحه‌ی ۱۶۶). 

e‏ ماه آپ... را در یتکاری پورفرشاد کردارنویس دید. در هزار و چهل و 
هشت (صفحه‌ی ۸؟). 

۵ موبد پرستار جوانی مرتاض بود... تبیرة موبدی از تصانیف او است. در سال 
هزار و چهل و له هجری بهکشمیر آمده. با نامه‌نگار هم انجمن گشته 
(صفحه‌ی ۴۱). 

۶ در هزار و چهل و ه هجریء راقم حروف در کشمیر به‌کیانی رینه رسید و از 
صحبت او کبانی خوشدل شد (صفحه‌ی ۱۵۲). 

٭ ملاً استعیل صوفی اصفهانی از ایران, کامجویی را به‌سواد اعظم هند 
گرایید. در لاهور به‌حضرت میان میر رسیده» راه درویشی پیش گرفت و از 
لاهور به‌کشمیر شتافت و دست از کار دنیوی بازداشت و لختی ریاضت 
کشید. نامه‌نگار او را در هزار و چهل و نه هجری در کشمیر دید (صفحه‌ی 
«(FY‏ 

۵ در هزار و چهل و ه از این گروه [: خداییان] کاموس و فرتوش که ناجر 
بودند دیده شدند. در لاهور (صفحه‌ی ۶۷)۔ 

9 سری کنت کشمیری در اکثر علوم اهل هند دانا است... به‌سال هزار و چهل 
و ه هجری. نامه‌نگار او را در کشمیر دریافت.از صلحام هنود است. سري 
کنت را حضرت جنّت مکانی نورالاین محمّد جهانگیر پادشاه به‌منصب 
قضاء فندران سرفراز ساخته پود (صفحهی ۱۷۲). 

۵ موید هوشیار. سرودستان از مولفات او است... اگر داستان او بازگارده 
اد شاهنامه باید ترتیب داد. بالجمله به‌بندگی فیلسوف اعظم. آنرکیوان 
و سترگ شاگردان او رسید... به‌سال هزار و پنجاه هجری در دارالخلافة 
اکبرآباد از بند تن آزاد شد (صفحه‌ی ۳۷). 

* بنوالی بسر هیرامن کاتیهه است... در هزار و چهل و چهار با درویشان هند 
صحبت داشته, بهره‌اندوز شد... میان نامه‌نگار و او در هزار و پنجاه. 
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ایواپ مصاحبت باز شد (صفحه‌ی ۱۵۵). 

۵ مود اوراق در هزار و بنجاه هچری» در گجرات پنجاب. از این طایفه 
[:ییشنوان]میان لال نأمی را دید که انبوهی از متدیها پرستاری او میکردند 
A)‏ ۱ 

۵ بیرانه را مسود این اوراق در هزار و پنجاه هجری به‌وزیرآباد دریافت 
(صفحه‌ی ۱۸۱ ]. 

6 از این طایفه [: بیشنوان], ناراین داس نامي را... در هزار و پتجاه و دو 
نامه‌نگار در لاهور دید (صفحه‌ی ۱۸۰). 

۵ از این فرقه [: رادیان] هرمزد و ویژه کیش را... در هزار و ینجاه و دو» در 
قصد کابل از بتجاپ, در منزل راولپندی» ناممشگار دریافت (صفحه‌ی ۶۸). 

۵ در ذکر مذهب اثناعشریه از ملا محمد معصوم و محمّد مؤمن تونی و ملا 
اپراهیم که در هزار و بتجاه و سه در لاهور بوده‌اند و از جمعی دیگر. آتچه 
نامه نگار شنیده و دیده میارد (صفحه‌ی ۲۴۴). 

* از میرزا شاه محمد مخاطب به‌غزنی خان خلف شاه بیگ خان دوران 
خطاب ارغون نژاد. در هزار و تجاه و سه در لاهوره نامه‌نگار شنید که 
گفت... (صفحه‌ی ۲۸۷)۔ 

* کلیان بهارتی را راقم حروف در هزار و پنجاه و سه در کریت پور از 
کوهستان بتجاب. که ملك راجه تاراچند است. دریافت (صفحدی ۱۶۵). 

۵ گرو هرگوبند. در مکاتیب. نامه‌نگار را به خطاب «نانك» که مرشد این فرقه 
است, یاد میفرمود. در هزار و پنجاه و سه هجری در کریت‌پور او را دید 
(صفحه‌ی ۲۱۰). 

6 نام‌نگار در سال هزار و پنجاه و سه در کابل او [: حکیم منیر] را دریافت 
(صفحه‌ی 0۲۳۲۳۷ 

9 محمد قلی نام مردی بود در مشهد مقدس, در هزار و تجاه یهن فا عاز 
آشتا شد (صفحدی ۲۶۹). 

۰ نامه‌نگار در هزار و پنجاه و بتج» ترلوچن را در گجرات. من اعمال بنجاب. 
دید... راقم حروف گوید: هم در این سال از گجرات مذکور مهادیو نامی 
را دیدم (صفحه‌ی ۱۷۰-۱۶۹). 

۵ سورج نأتهه در حبس نفس بسیار رسا است و چند سال است که در پیشاور 
آرام پذیرفته... نامه‌نگار در هزار و پنجاه و پنج بدو رسید (صفحه‌ی ۱۶۲). 

و بعد از ارجن مل, پرادرش برتھا ‏ که او را مریدانش گرو مهربان گویند - 
ب‌خلاقت نشست. و اکنون که هزار و پنجاه و پنج هچری است» گرو 
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هرجی» جانشین است (صفحه‌ی ۲۰۷). 

۵ تاکنون, که هنگام نوشتن این نامه است و سال هجری به‌هزار و پنجاه و پنج 
رسید. از کلجگ چهار هزار و هفتصد و چهل و شش سال رفته (صفحه‌ی 
4۳9۵ 

ه نامه‌نگار گوید: سریورگان و تاپعان ایشان بسیار دیده شدند. از آن جمله 
مهر چند لوئو در هزار و پنجاه و شش» در دوتاره که از توابع جودیور ماروار 
است. دیده شد, و شیورام بوجاری را در میرتا که از ماروار است دریافت. 
جکنه نام بانیه را در راولیتدی دید که به‌همة خوبیهای جتیان آراسته است 
(صفحه‌ی ۱۸۷). 

۵ نامه‌نگار را با بهودان دانشمند و احیار ابشان, اتفاق صحبت نبفتاده, و 
آنچه در کب اغیار بود از عقاید ایشان. بدان ملتفت نمیگشت, زیرا که 
ختیسم» کاست و تاراست پر دشمن بندد. اما در سال هزار و بتجاه و هفت. 
چون به حیدرآیاد رسید. با محمد سعید سرمد آشنا شد. و او.در اصل 
از نژاد داتشوران یهود است. از گروهی که ایشان را ربانسون گویند 
(صفحه‌ی ۷۱۵ ۲). 

٭ یکی از کرامات آن حضرت رفیم مرتبت [: جهان‌ارا بیگم] که نامه‌نگار دید 
آن است که در هزار و بنجاه و هفت هجری, در حیدرآباد. در خانۀ 
عزیزی, وارد شد... (صفحه‌ی ۳۶۱). 

۵ از ترساء تنی چند فاضل دیده شده‌اند. یکی از آن چند تن پادری فراتسایی 
است که مردم پرتگال و کوده که در هند و پتدر سورتند. او را گراسی 
میدارند. و در هزار و پنجاه و هفت هجری» در بندر سورت, تامه‌نگار او را 
دریافت (صفحه‌ی ۲۳۵). 

۵ از ملاترسون بدخشی که مسلمانی است حنفی کیش, در هزار و پنجاه و 
هشت, شنیده شد که... (صفحدی ۳۰۳). 

۵ بیکر پژوه و جهان‌نورد در تن بودند از بیکری کیشان... نامه‌نگار به‌سال هزار 
و پنجاه و هم در گجرات من اعمال پنجاب. هر دو را دریافت (صفحه‌ی 
7۹ 

۵ چون در سال هزار و پنجاه و ته گذار نام‌نگار به‌صوب صوبه کلنگ افتاد, 
در آن سرزمین» در هر قریه از قراء ایشان. پیکری دیوی - بعنی روحاتیه - 
دیده شد به‌اسمی مسمی و هر روحانیه را از آن روحائیات رب مرضی و 
رنجی میدانند و در ازال آن کوفت التجا بدان روحانیّه میبرند (صفحه‌ی 
۳۷۹ 
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۵ نامه‌نگار را در سال هزار و شصت و يك در سیکاکل کلنگ, رنجوری پیش 
آمد و کار از چاره درگذشت. اخترشناس گفت: «اين حدّت را سب تابش 
جپروت حضرت مریخ است» پس روز چهارم دیقعدة سال مذ کور برهمنی 
جند از قضلاء گرد آمدند. پیکر مریخ را بیراسته. بخور لایقه و اشیاءه 
اند ان عمل فراز آورده: و به‌فراءت ادغیه و اسماء برداختند. انجام, 
پزرگ ایشان. هیکل بهرام را به‌تعظیم برداشته التماس نمود که: «ای فرشتة 
نامدار آسمانی سبهدار از گرمی فرود آی و خشمگین مباش و بر فلائی 
ببخشای» و اشارت به‌نامه‌نگار کرد. پس هیکل را به آب خوشبو فرو برد. 
به‌مجرد فرو شدن پیکر در آب. آن کوفت زایل گشت (صفحه‌ی .)۱٩-۱۸‏ 

ه چون روزگار ناپایدار نامه‌نگار را از پارسیان جدا افگند. هم اتجمن شمنان 
صنم و بت قبلگان پرستندة وئن ساخت, لاجرم عقاید این ندقیق آمود 
گروه. بعد از پارسیان, گزارده میآبد. 
باید دانست که در هندوان» مذاهپ بسپار است و کیش و کنش بیشمار اما 
عمدهٌ این طایفه جماعتیند که در اتظار عشره مذکور شوند و به‌عظمت 
عظماء ایشان اشارتی خواهد رقت و مدار این فرقه زردشت آسا و مانند 
قدماء حکماء بعرمز و اشارت است. چنانکه از گزاردن آشکار گردد. پیش 
از اين. استجماع مطالب ابشان در اسفار به‌نهجی که اکنون متروك شده, 
مفرر کشته بود. اما در سال هزار و شصت و سه, در سراکاکل که‌دارالماك 
کلنگ است سترگانی که پیش از این با نامه‌نگار آشنایی داشتند به‌عزم 
زیارت مواقف شريقة خویش, از این راه سلوك اختیار کرده بودند. ملاقات 
روزی شد., به‌تجدید. شنیده‌ها را بصحت رسانید و شکوك را به‌قلم تحقیق 
خط بطلان کشید. لاجرم میان ترتیب ازّل و انی میاینتی روی داد 
(صفحه‌های ۱۲۲-2۱۲۱). 

۵ عارف الله حضرت مولانا شاه بدخشی است که چون از وطن مألوف بدهند 
آمد. بهتأیید اپزدی. مرید میان شاه مير قادری ساسله که در دارالسلطنة 
لاهور آرامپذیر بود. گشت و به‌کوشش, کامیابشناخت شد.. و حضرت 
محی‌الاین محمد خداوند مکان و مکین و صاحب زمان و زمین داراشکوه 
در خدمتش به‌گام ارادت شتافته, به کام رسید (صفحه‌ی .)۳۵٩‏ 


خلاصه‌ی آنجه که از متن دیستان استخراج شد آنکه: 
مولف دبستان در حدود سال ۱۰۲۵ هحر ي فمری زاده شده است. 
در سال ۱۰۲۸ هجری قمری, موبد هوشیار, مولف دبستان را نزد بالك 
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نانهه تیشری برده, و بالك ناتهه درباره‌ی وی دعای خير کرده و مژده داده است 
که مۇڵف دپستان خداشناس خواهد شد. 

در سال ۱۰۲۸- و شاید هم اوایل سال ۱۰۲۹ - هجری قمری, خراد و 
فرشیدورد و بهمن و خردمند - چهار تن از پیروان آذرکیوان - مولف دبستان را 
دعای خی کن و وید دریافت مقصد اعلی به‌وی داده‌اند. 

در سال ۱۰۳۳ هجری قمری. موید هوشیار, مولف دبستان راء در آغوش 
خوده نزد جتروبه برده است. جتروبه از دیدن موف دبستان به‌غایت خوشدل شده 
و یکی از مریدان خود کنیش من نام را نامور کرت است که تا هنگام رسیدن 
مولف دبستان به‌سن تمیز, همراه او باشد و کنیش من» به‌دستور مراد خود. چنان 
کرده است. 

در سال ۱۰۳۶ هجری قمری, ملف دبستان, موبد هوشیار - مترجم جشن 
سه او مورک موش تام لت کر شتآ روا و سکگین و زردست آفعا وت زا ور 
کشمیر ملاقات کرده است. 

در سال ۱۰۴۰ هجری قمری» مولف دیستان در کشمیر بوده و در | نجا 
خداجوی - موف جام کیخسرو در شرح منظومه‌ی آذرکیوان - را ملاقات کرده و 
در همان سال که شیدوش, در همان کشمیر بیمار و قوت شده. مولف دیستان 
مرثه‌یی برداخته است. 

در سال ۱۰۴۶ هجری قمری, مؤلف دیستان, در بنکش بالاء با درویش 
سیحانی ملاقات کرده است. 

در سال ۱۰۴۷ هجری قمری, مولف دبستان. با محمود فال حصیری 
گفتگویی داشته است. 

در سال ۱۰۴۸ هجری فمري, مولف دبستان, بهرام بن فرشاد مشهور 
به‌بهرام کوچك - مولف ارژنگ مانی - و چند تن از معتقدین سمرادیان و سروز 
ناتهه تبشری پیر چوکیان و سبخانانهه آنی نیتی و ملا عادل کاشغری را در لاهور 
ملاقات کرده است. هم در آن سال, همراه مهران پزشگ از معتقدان شیدابیان. از 
لاهور به‌کشمیر رفته, و در همان سال در کشمیر عاشور بیگ قرامانلو و محمود 
بیگ تیمن وایشرکر را دیده, و در همان سال با ماه آب نامی ملاقات کرده است. 

در سال ۱۰۴۹ هجری قمری, مولف دیستان هنوز در کشمیر بوده و با موبد 
پرستار - مولف تبیره‌ی موبدی - و کیانی ریته و سری کنت کشمیری - دانشمند و 
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فاضی هندی - و ملااسمعیل صوفی اصفهاتی ملاقات کرده است. موف دیستان» 
در همین سال از کشمیر بهلاهور بازگشته و کاموس و فرتوش - از معتقدان 
خداییان - را در آن شهر دیده است. 

در سال ۱۰۵۰ هجری قمری موید هوشیار - مولف سرود مستان - که 
سربرستی و تر بیت مۇلف دبستان را عهده‌دار بوده, در اکیرآباد درگذشته است. در 
هس الم ای دان درو اباد مره را ودر کرات مان لال :۱ نفهدان 
پیشنوان را. ملاقات کرده. و هم در این سال با بنوالی بسر هیرامن کاتبهه 
به‌مصاحیت برداخته است. 

در سال ۱۰۵۲ هجری قمری, موف دبستان در لاهور تاراین داس تامی از 
بیشتوان را ملاقات کرده, و هم در این سال, در راه رفتن از پنجاپ به‌کابل در 
راولیندی. هرمزد و ویژه کیش نامانی از معتقدان رادیان را دیده است. 

در سال ۱۰۵۳ هجری قمری» ملف دبستان هنوز در حدود لاهور و 
گجرات بوده که ا ملا محمد معصوم و محمد ممن تونی وملا ابراهیم و میرزا شاه 
محمد (غزنی خان) ملاقات کرده. و در همین سال به‌کریت پور رفته و در آنجا با 
گروهرگوبتد و کلیان بهارنی دیدار کرده است. در همین سال ملف دبستان 
به کابل رسیده و حکیم منیر را در آن شهر دیده است. و گویا در همین سال. از 
کابل به‌مشهد مقدس رسیده که با محمد قلی نام مردی» در آن شهر. آشنا شده 


است. 

در سال ۱۰۵۵ هجری قمری» مۇلڵف دپستان. به گجرات برگشته بوده که 
سوزج تاتهه را در پیشاور و ترلوچن را در گجرات ملاقات کرده است. در آين 
سال, مولف دبستان. دست اندرکار برداختن تالیف خود بوده است. 

در سال ۱۰۵۶ هجری قمری, موف دبستان. گشت و گذاری در اطراف 
گجرات داشته است که مهر چند لونو و شیورام پوجاری را در ماروار و جکنه را 
دو راود دنز ژر کر اس 

در سال ۱۰۵۷ هجری قمری» مولف دبستان به‌حبدرآ پاد رفته و در آن شهر 
محمد سعید سرمد را ملاقات کرده و از آنجا به‌بندر سورت رفته که در همین سال 
با یادری فرانسایی در آن بندر دیدار کرده است. 

در سال ۱۰۵۸ هجری قمری, ملف دیستان با ملا ترسون بدخشی 
گفتگو بی داشته است ولی متذکر نمیشود که ابن ملاقات در کجا واقع شده است. 
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در سال ۱۰۵۹ هجری قمری, ملف دبستان, در گجرات پیکر پژوه و جهان 
نورد - دو تن از معتقدان پیکریان - را دیده, و در همین سال به‌صوبه‌ی کلنگ 
افتاده است. 

در سال ۱۰۶۱ هجری فمری. ملف دبستان. در سپکاکل کلنگ بیمار 
شده. و در جهارمدیقعدهی‌همین سال, به‌نبایش اخترشناسی پیکر مریخ راء بهبود 
یافته است. 

در سال ۱۰۶۳ هجری قمری, موف دبستان از پارسیان جدا افتاده و با 
بیران و حکماء هندوان که به‌سیکاکل کلنگ آمده بودند تیه شده و از این 
فرصت استفاده کرده تا با پرس و جو از ایشان. مطالبی را که پیشتر در تألیف 
خود. درباره‌ی آراء و عقاید هندوان نوشته بوده» بازبینی و تصحیح کند. و این 
تحقیق مجدد موجب آن شده است که بسیاری از مطالب را که فبلا نوشته بوده. 

اینها چکیده‌ی مطالبی است که مزلف دیستان درباره‌ی خود. در ضمن 
مطالب دبستان. آورده است. و امّا در مورد تاریخ تألیف دیستان باید عرض کنم 
که همچنانکه گذشت. مؤلف در دو مورد سال ۱۰۵۵ هجری قمری را سال تألیف 
کان باد کرت انیت وان شداشت ک: این دک اید بدان ی باکت که دز 
همين سال تاليف دبستان به‌یایان رسیده بوده است. بلکه. همجتانکه بیشتر عرض 
کردم در سال ۱۰۵۵ هجری قمری. مولف دبستان. دست اندرکار برداختن تألیف 
خود بوده است, جه در همان دیستان از سالهای ۰۱۰۵۶ ۰۱۰۵۷ ۰۱۰۵۸ ۰۱۰۵۹ 
۱ هجری قمری یاد شده و در سال ۱۰۶۳ هجری قمری مولف با علماء و 
حکماء هندوان درباره‌ی عقاید و آراء ایشان صحبت داشته و مطالب دبستان را 
(که لابد پیشتر آنها را نوشته بوده) تصحبح کرده وتان کیگر او تالف شید 
برداخته ات 

گرچه سال ۱۰۶۳ هجری قمری آخرین تاریخی است که در دبستان یاد 
شده, ولی این تاریخ نیز نمیتواند سال قطعی تألیف نهایی دبستان تلقی شود چه 
ممکن است برداخت نهایی دبستان چند بعد از ملاقات موف با بیران و 
حکماء هندی سرانجام یافته باشد. همجنانکه بیشتر گذشت. موف دبستان» در 
کی باکت ی ی م ا رشن ا 
خداوند مکان و مکین. صاحب زمان و زمین یاد میکند و پیداست که هنگام توشتن 
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mur 


دبستان, داراشکوه زنده بوده» و جون داراشکوه به‌سال ۱۰۶٩‏ هجری قمری کشته 
شده. پس تاریخ قطعی و نهایی برداخت دبستان میان دو تاریخ ۳ هحری 
قمری که مولف علماء و حکماء هندوان را در سیکاکل کلنگ ملاقات کرده و 
۹ هجری قمری که آخرین سال حیات داراشکوه است. قرار میگسرد». 
والسلام. 
¥ 
عرض کردم که از هنگام انتشار دیستان تاکنون, تألیف آن را به‌کسان 
مختلف نسبت داده‌اند و در قبول و رد هر نسبت مقالات نوشته‌اند. کنون را به‌اين 
فيل و قالها زیم 
در سال ۱۷۸۹ میلادی, فرانسیس گلادوین ۴۲۵06156130۷0 تعلیم نخست 
دبستان را به‌انگلیسی ترجمه و در جلدهای اول و دوم مجموعه‌ی مطالب گوناگون 
جدید درباره‌ی آسیا ۱۱ ۱6 ,۷۵۱ ,۷۵66/۱2۳۷ ۵۵/۵۷6 New‏ در کلکته منتشر کرد. 
در همان سال ۱۷۸۹ میلادی» سرو یلیام جوسز Sir Wiliam Jones‏ در 
سخنراتیی که در ششمین اجلاس سخنرانی درباره‌ی ایرانیان در انجمن آسیایی 
بنگال ايراد کرد. به‌مناسبت انتشار ترجمه‌ی انگلیسی فرانسیس گلادوین از تعلیم 
نخست دبستان, به‌این کتاب برداخت و به‌واسطه‌ي آنکه رباعی «عالم چو کتابی 
اسث بر از دانش و داد...» در نسخه‌بی دستتوشت از دېستان که به‌وی تعلق داشت 
به‌محسن فانی نسبت داده شده بود ‏ و این رباعی هم در آغاز دبستان آمده است 
۔ محسن فانی کشمیری را موف دیستان معرفی کرد. 
Jones, Sir Wifliam: “The Sixth Discourse on the Persians”, Asiatic‏ 
Researches, vol. 11, pp. 43-66.‏ 
در دسامیر ۱۸۰٩‏ ملادی - مطایق دیقعده‌ی ۱۲۲۴ هجری فمری - برای 
نخستین بار» به‌تشویق ویلیام بیلی 92116۷ ۷۷:۱۱:۵ و به‌اهتمام نذراشرف, کتاب 
دبستان, در کلکته. به‌چاپ سربی نستعلیق رسیده». نه تنها در هیچ کجای 
چاپ از دبستان. از موف آن یادی نشد, بلکه در موخٌره‌یی هم که تذر اشرف در 
صفحه‌های ۵۴۳ - ۵۴۵ آن چاپ نوشت. به‌هیچ وجه من‌الوجوه به‌موضوع مولف 
دبستان نیرداختن». 
در سال ۱۸۱۸ میلادی که ترجمه‌ی انگلیسی دساتیر - به‌عتوان جلد درم 
دساتیر - توسط ملا فیر وزین کاووس. در بمیئی منتشر شده به‌واسطه‌ی آنکه پیش 
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از نشر دساتیرء تنها منبع اطلاع مشروح و مونق درباره‌ی آن, کتاب دیستان بوده 
است» موضوع تعیین مولف واقعی دبستان بیش از پیش در دستور کار محققین 
قرار گرقت. 

در همان سال ۱۸۱۸ میلادی, کانیتان ونس کندی ۷۵6۵۵0۴۵۵۷ .80۱ در 
سرا نمی که در شعيه‌ي مر بوط به‌ابران در انجمن ادبی بمیئی ايراد کرد نسیت 
تألیف دبستان به‌شیخ محسن فانی کشمیری را که قبلا سر ویلیام جونز متذکر آن 
شده بود رد کرد. 


Kennedy, Capt. Vans: “Irans Actions of the Lit. Soe. of Bombay'", 
Transactions of the Literary Society of Bombay, vol. Il, 1818. 


و باژ در همان سال ۱۸۱۸ میلادی. ویلیام ارسکین William Erskine‏ در 
سخترانیی که در همان شعبه‌ی مر بوط به‌ایران در انحسن ادبی بمیئی ایراد کرد با 
توجه به‌حاشیه‌یی که در ابتدای نسخه‌یی دستنوشت از دبستان که به‌سر ویلیام 
اوزلی Sir Wiltiam Ouseley‏ تعلق داشته و در آن حاشیه تالف دیستان به‌مو ید 
شاه نسبت داده شده - و خود سرویلیام اوزلی در صفحه‌ی ۵۶۴ جلد سوم تألیفش 
تحت عنوان «سفرها در کتورهای شرقی, خاصه ایران 0۷۰ travels in varios‏ 
«ies of the East; more Particularly Persia‏ متذکر آن شده است - و با ارجاع 
به‌تل دی گل رعنا که حاوی شرح حال نسبة مشروح و جامعی از محسن فانی 
استد(؟: نظر کاییتان ونس کندی را تاد کرد. 


Erskine, William: ۱۵۵6 Actions of the Lit. Soc. of 500۵۵۵۲ Transac- 
tions of the Literary Society of Bombay, vol. ۱۱, ۰ 


عرض کردم که در سال ۱۸۱۸ میلادی, ترجمه‌ی انگلیسی دساتیر توسنط ملا 
فیروزین کاروس در بمبئی منتشر شد. ملا فیروز, در مقدمه‌یی که بر ترچمه‌ی 
انگلیسی دساتیر نوشت, یادی از موضوع مولف دبستان, که پیش از نشر دساتیر 
مشروحترین شرح درباره‌ی دساتیر را حاوی بود. نکرد و فقط در صفحه‌ی ۷1۱ آن 
مقدمه نوشت: «مولف دیستان که به‌نظر میرسد در دوران حکومت جهانگیر و 
جهانشاه میزیسته. بارها از دساتیر یاد میکند و آن را به عنوان منبع قابل اطمینان 
خود در یاد فرق آبادیان و اسلاف آنان برمیگز بند۵۷). ولی همان ملا فیر وزین 
کاووس. در مژخره‌یی که در صفحه‌های ۳۱۶۳۰۵ بر متن دساتیر نوشت - و این 
متن به‌عتوان جلد اول دساتیر در نیمه‌ی دوم سال ۱۸۱٩‏ میلادی در بمبئی منتشر 
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شد - با توجّه به‌تخلص موبد در قطعه شعر مذکور در ابتدای دبستان «... موید, 
حق ادیب تو و کیش ادبستان» و اینکه در 1 ی دستنوشت از دبستان 
که په‌وی تعلق داشت همچنانکه در نسخه‌ی دستتوشت متعأق به‌سر ویلیام اوزلی 
7 تالف اه د اه ت واد یه ود مۇلف دبستان را ذوالفقار على - 
شاعری که موید و موبد شاه اک شک ور دا و رت «مولف کتاب 
دبستان‌المذاهب که به‌ظن غالب این حقیر مير دوالفقار على نام دارد.... 

خلاصه‌ی کلام انکه تا تاریخ ۹٩۹‏ ملادی. تالیف دیستان. به‌واسطه‌ی 
رباعی «عالم چو کتابی است پر از دانش و داد...» مذکور در مقدمه‌ی دبستان, 
به‌شیخ محسن کشمیری متخلص به‌فانی؛ و به‌واسطه‌ی قطعه‌ی مختوم په«... موبد, 
حق ادیپ تو و گیتی ادیستان» مذکور در همان مقدمه‌ی دبستان, به‌سیّد ذوالفقار 
علی اردستانی متخلص يەمو بد. سیت داده شد. 

در سال ۱۸۳۳ مبلادی. ترجمه‌ی انگلیسی متن کامل دیستان در سه ملد 
در تارشن منتشر شد. 
The Dabistan or School of Manners, translated from the original Persian‏ 
with notes and illustrations by David Shee and Antony Troyer, edited‏ 

with a preliminary discourse by the latter. 3 vol. Paris, 1843. 

آنتونی تر وبر ۲0۷۵۲ ۸۸۵0۷ در «بحث مقدماتی درباره‌ی ترجمه‌ی دیستان 
تو سط شى »is. Prelim. 2۱2 traduction du Dabistan de Shee»‏ که در مقدمه‌ی 
ترجمه‌ی انگلیسی دبستان آمده است. انتساب تألیف دیستان به‌شیخ محسن فانی 
کشمیری را مردود دانست. 

فردريك اشپیگل 50696۱ ۴۲۵۵۵۲۱۵ نیز در مقالتي که در جلد دوم سالنامه‌ی 
تقد علمی | fur Wissenschaftliche Kritik, Bd.‏ .ahrbل‏ به‌سال ۱۸۳۴ میلادی 
نوشت» نسبت تألیف دبستان به‌شیخ محسن فانی کشمیری را سست و بی‌پایه 
اعلام کف 

در سال ۱۸۷۹ میلادی که چارلز ربو 616۵ 027165 دستنوشتهای فارسی 
موزه‌ی بریتانبایی را فهرست میکرد. در معرفی سخ دستنوشت دبستان در آن 
موزه. در صفحه‌های ۱۴۳-۱۴۱ جلد اول فهرست دستنوشتهای فارسی در موزه‌ی 
پریتانبایسی Catalogue of the Persian Manuscripts in the British museum‏ 


تون 
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. نام مولف بههیج وجه در کتاب تیامده است و نام محسن قانی - که 
معمولا تالف این کتاب به وی نسبت داده میشود - فقط در بعضی نسخ - 
به‌عنوان گوینده‌ی رباعیی که در آغاز دبستان آمده (جلد اوّل. صفحدی ۳ 
اتکی انکلمتن ا ناد شی اس اطلاع ما از شرح ال ولف درو 
به‌اشارات اجمالیی است که گاه مؤلق. تصادفاً در بعضی مواضع کتاب. 
به‌خود میکند. روی هم رفته چنان استنباط میشود که مؤلق در ميان 
سپاسیان - که آبادیان هم خوانده میشوند و شعبه‌یی از پارسیان به‌شمار ميآ ند 
- ی شده است. این امر, به‌تاجار در چگونگی تنظیم و ترتیب تألیف وی 
تأثیر کرده و آن را من حیث‌المجموع متمایل به‌عقاید پارسیان, که بهتاکید 
مولف (جلد اول. صفحه‌ی ۶۴ [ترجمه‌ی انگلیسی]) جامعه‌ی قابل توجهی 
هستند, میکند. گفتار پر حرارت مولف درباره‌ی سیاسیان - که وی نخستین و 
بزرگترین بخش تألیف خود را به‌ایشان اختصاص داده است - در مقایسه با 
آنجه وی درباره‌ی اسلام و اسلامیان بیان میکند. میتواند دال بر آن باشد که 
مولف بك مسلمان زاده نیست و تربیت اسلامی ندارد. بلکه اسلاع را به‌عتوان 
يك فرد خارج مذهب. مطالعه کرده است. 


مؤلف. اندکی قبل از ۱۰۲۸ هجری قمری» در پتنه زاده شده است 
(جلد دوم صفحه‌ی ۱۳۷ [ترجمه‌ی انگلیسی]). ملف خردسال بوده که چهار 
تن از شاگردان آذرکیوان - مردی که مولف بیشترین تعظیم و تکریسم را 
درباره‌ی وی معمول میداردو در سال ۱۰۳۷ هجری قمری در پتنه فوت شد - 
دعای خير دریاره‌ی وی به‌جا میآورند. این واقعه بابد قل از سال ۱۰۲۹ 
هجری قمری که سه تن از این چهار تن در این سال فوت شدند (جلد اوّل. 
صفحه‌های ۱۰۸-۱۰۳ [ترجمه‌ی انگلیسی]) اتفاق افتاده باشد. جتان به‌نظر 
متشاد که هلف دقان تحت کر ترس بین شاک د ادرکران. به‌نام موید 
هوشیار - که به‌سال ۱۰۵۰ هجری قمری در اکیرآباد فوت شد - قرار گرفته 
بوده است. جه مولف دبستان کودك خردسالی بوده که در سال ۱۰۴۳ هجری 
قمری, هنگامی که بههمراه خویشانش از پتنه به‌اکبرآیاد برده میشده» موبد 
هوشیار وی را در آغوش نزد سناسی مشهور هندی [: کسائین چتروبه] برد 
و سناسی در خی موف دیستان دعای خیر کرده است (جلد دوم, صفحه‌ی 
۵ ا[ترجمه‌ی انگلیسی]. چاپ بمیتی [متن فارسی]. صفحه‌ی ۱۲۷). 

موف دیستان میگوید که - بخث و اقبال را - از بارسیان دور افتاده (و 
ته از سواحل ایران دورافتاده, چنانکه در صفحه‌ی ۲ جلد درم ترجمه‌ی 
انگلیسی آمده) هم انجسن هندوان شد. ملف دبستان سالهایی را در کشمیر و 
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لاهور گنراند (سالهای ۱۰۵۲-۱۰۴۰ هجری قمری), مشهد را در سال 
۳ هجری قمری. گجرات و سورت و حیدرآباد را در سالهای 
۰۵-۵ هجری قمری, و آخرالامر سراکاکل دارالملك کلنگ ۔ در 
ساحل کرومندل 606002046 را در سالهای ۱۰۶۲-۱۰۶۱ هجری قمری 
دیدار کرد. در سال ۱۰۴۳ هجری قمری - که آخرین تاریخی است که در 
دبستان یاد شده - وی به‌تجدیدنظر و تصحیح همه‌ی مطالب مربرط به‌هندوان - 
که در تالیف اصده بوده - برداخت (جلد دوم صفحه‌ی ۲ [ترجمه‌ی 
انگلیسی]). 

مۇلف دیستان. مدت زمانی نة طولانی سرگرم تالف کناب خود بوده 
است. زیرا که در موضعی از کتاب (جلد دوم. صحفه‌ی ۲۷۵ [ترجسه‌ی 
انگلیسی]. چاپ بمبنی [متن فارسی]. صفحه‌ی ۱۸۷) سال ۵۵ ۰ هچری 
قمری به‌عنوان سال چاری |: اکتون] باد شده است. این تأیف» احتمال" 
اندکی بعد از سال ۱۰۶۳ هجری قمری و محققاً قبل از سال ۱۰۶۸ هجری 
قمری (فصل آخر, جلد سوم. صحفه‌ی ۲۸۵ [ترجمه‌ی انگلیسی]) - که از 
داراشکوه به‌عنوان شخصی زنده و پر قدرت یاد میشود»- تکمیل شده است. 

گرچه در هیچ کجای کتاب از مؤلف مشخصاً یادی نشده است» با این 
وصف عنوان موبد (جلد اول. صفحه‌های ۱۱۲ و ۱۲۴: چلد سوم, صفحه‌ی 
۸ [ترجمه‌ی انگلیسی]) بسثابه تخلص یا نام شعری ملف آمده استده. از 
این روي» در یکی از نسخ دستنوشت این تألیف (نسخه‌ی دستتوشت 
به‌شماره‌ی 25849 .۸00) موبد شاه به‌عتوان مولف این کتاب باد شده است. 
همین ام در نسخه‌ی دستتوشتی که سر ویلیام ارزلی (سفرهاء جلد سوم 
صفحه‌ی ۵۶۴) آن را یاد کرده و ویلیام ارسکین متذگر اش ات و نیز در 
حاشیه‌ی نسخه‌ی دستنوشت دیگری که اقنلا ق رۇز ین پمیئی - - تعلق دارد. 
پهعنوان موف دیده میشود... 

تألیف این کتاپ. در نسخه‌های دستنوشت به‌شماره‌های 16,670 :۸00 
۰ ,۸00-16 به‌محمّد امین نامه‌نگار › در تسخه‌ی دستنوشت 849 ,25 .۸00 
به‌میرذوالفقار علی‌الحسینی المتخلص به‌موبد شاه و در نخه‌ی دستتوشت 
3 .^ به‌شیخ محسن فانی کشمیری نسیت داده شده است». 

جارلز ریو در تکمله‌یی که در صفحه‌ی ۱۰۸۱ جلد سوم همان فهرست 
دستنوشتهای فارسی در موزه‌ی بریتانیابی افزود. نوشت: 

«محسن فانی در کشمیر زاده شده بوده» و حال آنکه ملف دبستان اهل 

پتنه بوده است. درباره‌ی زندگی فانی, خلاصه‌یی نسبة جامع در صفحه‌ی ۳۹۳ 
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فهرست اوده به‌دست داده شده است. معاصر فانی. شیرخان» انسخه‌ی 
دستنوشت 0۲.281 برگ ۱۰۴) متذکر است که فانی در سال ۱۰۸۱ هجری 
قمری در کشمیر فوت شد. در واقصات کشمیره برگ ۱۳۳ سال ۱۰۸۲ 
هچری قمری به‌عنوان تاریخ فوت فانی آمده است. در مورد آنچه درباره‌ی 
موف احتمالی دبستان گفته شده. ممکن است آنجه را که آرزو در مقذمه‌اش 
بر مجمع‌النفایس نوشته و تألیف دیستان را بسلا موبد ثسبت داده است. 
افزوده. 
در سال ۱۹۰۲ میلادی. چاپ دیگری از ترجمه‌ی انگلیسی دبستان در 
واشنگتن, با مقدمه‌یی از جکسن در یك مجلد منتشر شد. 
The Dabistan or School of Manners, translated ۶۳۵۲۳ the original Persian‏ 
by David Shee and Antony Troyer, with a special introduction by‏ 


A.V. Williams Jackson. (Universal Classics Library). Washington & 
London, Dunne, 1902. 


آبراهام والنتین ویلیامز جکسن در مقدمه‌یی که بر چاپ اخیر ترجمه‌ی 

انگلیسی دیستان نوشت» جز تکرار آنچه پیشتر توسّط دیگران نوشته شده بود - و 

ما یاد همه‌ی آنها را کردیم - آنهم بهاختصار و ابتر» توفیقی در تعیین ملف دیستان 

نمافت. 

در سال ۱۹۰۴ میلادی که فردريبك روزنبرگ Frederic Rosenberg‏ 

منظومه‌ی فارسی موسوم به‌زراتشتنامه را که به‌غلط ب‌زراتشت بهرام یزدو نسبت 

داده شده استد.. متتشر میکرد. به‌مناسبت استخراج بخش مر بوط به‌زندگانی 

ورتب پیام‌آور از دبستان و قرار دادن آن بخش از دیستان در مقدمه‌ی 

زرانشتنامه‌ی مطبو ع خود. به‌دبسنان ر مولف آن پرداخت ری فا زرانشتنامه 
وشت(۱۱): 

«درن 0070 در صفحه‌ی ۵۰٩‏ جلد ۵ مطالب گوناگون درباره‌ی آسیا 

5 مهو 210 تو۸ در باد کردن از کصاب دبستان وشته است: 

«دبستان‌المذاهب فی‌الملل و النحل و المذاهب تألیف شيخ محسن فانی. 

مطبوع فی ششم شهر ربیع‌الاول سنة ۰ باید توجه داشت که این نام 

حقیقی کتاب نیست, بلکه بیشتر توضیحی است از طرف تهیه کننده‌ی فهرست 

و بهتر بود برای جلوگبری از اشتباه. کلمات «فی‌الملل و اللحل و المذاهب 

تألیف شيخ محسن ‏ فانی» را میان ایروان ( ) میگذاشتند. زیرا بدون تردید در 

هی از لځ غطی و چائ دان مریعا ارتام مولف کاب بادی نید 


۶ دبستان مذاهي سس 


است. از طرفی میدانیم که کوششهای ملا فیروز در صفحه‌ی !۷ [جلد دوم] 
دساتیر و ارسکین در صفحه‌ی ۳۶۴ جلد دوم خلاصه‌ی مذاکرات انجمن ادبی 
بمیئی. و ترویر در صفحهی اا۷ بحث مقدماتی درباره‌ی ترجمه‌ی دیستان 
توسط شی» و اشییگل در صفحه‌ی ۲۶۲ جلد دوم سائنامه‌ی نقد علمی. همگی 
صرف اثبات سست بودن انتساب دبستان به‌محسن فانی شده استن0». 
در سال ۱۳۵۰ هجری قمری, میرزا محمد قزوینی, فهرستی تفصیلی برای 
کتب کتابخان‌ی خود ترتیب داد و در آن فهرست بهمناسبت آنکه نسخه‌یی چایی 
از دبستان را در کتابخاته‌ی خود داشت. نوشت:۳: 
مسولف کتاب دبستان‌المذاهب به‌هیچ وجه معلوم تیست کیست و چون 
نام موف در تضاعیف کتاب در هیچ جا مذکور نیست, لهذا هر کسی برحسب 
وهم. در آن خصوص. گمانی دارد. مشهور آن است (و گویا منشاً این قول, 
یعتی قائل نخستین آن» سرجان ملکم معروف بوده در تاریخ ایران:». چنانکه 
از مقمه‌ی فرهنگ نظام صفحه‌ی ۰ معلوم میشود) که دبستان‌المذاهب تألیف 
شبخ محسن کشمیری متخلص پهفانی متوفی در سنه‌ی ۱۰۸۱ يا ۸۲ ۰ است 
ارت جلد فى :۱۴۱ ز لد ۲ جى 6۱۰۸۱۲ رن اسلا و انار 
بوجه من‌الوجوه, چنانکه ریو و صاحب طرائق الحقایق هر دو نیز همین قسم 
حدس زده‌اند. جای ادنی شك و شیهه‌بی نیت که مولف کتاب زردشتی بوده 
استه» ته مسلمان. از اينکه فصل عقاید زردشتیان را پسیار مفصل و میسوط 
و باتبجیل و تکریم و احترام ذکر کرده و آن را اولین فصول کتاب و مهمترین 
و مطولضرین ابواپ آن قرار داده و از اینکه غالب امکنه‌ی متبرکه و مشاهد 
مشرفه‌ی اسلا ماتند مکه و مدینه و نجف و کرپلا و غیره را به‌توجیهات 
بارده‌ی مضحکه گوید در اصل معبد ماه یا آتشگده و نحوذلك بوده, و در انکه 
از عقاید مسلمین در سرتاسر کتاپ همه جا به‌استهزاء و ته فقط استهزا بلکه 
مطالبی و مضحکاتی و عجایبی در آن خصوصها, نقل میکند که نادانترین و 
عاشتفی مها و ی بل ات کوان ارو غر ی ا یه 
موهومات و عجایب و غرایپ را محال عقل است که به‌اسلام نسبت دهد يا 
هرگز ذهنش به‌این خیالات و هواچس رود. واضح و هویدا است که موف 
کتاب , لمان یعتی مسلمان مادرزاد نیوده و بعبارءة اخری از يدرو مادر 
مسلمان متولد نشده. بلکه به‌کلی اجنبی از اسلام و اوضاع اسلام و عقا 
مسلمین و اخبار و تواریخ و اطلاعات راجع بهن مت و مذهب بوده است. 
بدون هب شك و شبهه. 
باری. ریو گوید در بعضی از نسخ این کتاب محسن فانی را فقط 
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صاحب ریاعی مذکور در آبتدای کتاب نگاشته‌اند نه مولف اصل کتاب و این 
سخن بسیار محتملالصحة و نزديك بهواقع میاید. ولی من ندانستم مقصود از 
رباعی که ریو بدان اشاره میکند کدام ریاعی است, در ایتدای کتاب, یعنی در 
اولين سطر آن در نسخ معروفه (و کذلك در نسخه‌ی مطبوعه‌ی حاضرء) ریاعی 
ندارد, بلکه ایتدای عبارت پنج بیت از بحر هزج اخرب مکفوف مقصور (یا 
مخدوف) است که اول آنها این است: 
ای نام تو سردفتر اطقال دبستان اد تو به‌بائغ خردان شمم شبستان 
و شاید مراد ریو رباعیی است که در اوایل دیباچه (ئه ابتدای حقبقي 
کتاب) مذکور است و هوهذا: 
عالم چو کتابی است پر از دانش و داد 
صحاف قضا و جلد او پدء و معاد 
شیرازه شریعت و مذاهب اوراق ات همه شاگرد و بیمبر استاد 
باری, شرح حال شیخ محسن کشمیری فانی تخلص را در تذکره‌های 
معروف شعرا نيافنم. فقط چند سطری ریو در آن خصوص در جلد ۳ صفحه‌ی 
0 نقلا از مرآةالخیال شیرخان لودی معاصر او که او مفصلاً شرح حال او 
را ذکر نموده قل کرده است و در آنجا وقات او را گما نقلناه سایقاً در سعه‌ی 
۱ يا ۱۰۸۲ نکاشته و گوید که مولد محسن فانی کشمیر بوده و مولد 
ول تاا لدا که یس میک تت آن دو خض یکی :باه 
(علاوه بر آنجه گفتیم که موف دیستان از محالات و ممتنعات است که 
مسلمان باشد). 
باری» برویم بر سر مطلب یعنی ترجمه‌ی حال ملف دیستان‌المذاهپ. 
ریو گوید (]جلد] ۱: [صفحه‌های] ۱۴۲-۱۴۱) از تضاعیف کتاب واضح 
میشود که تولد مولف اندکی قبل از ۱۰۲۸ بوده در بتنه 08008 و در صغر سن 
فیض برکات چهار نقر از کبار تلامذه‌ی آذرکیوان حکیم و زاهد زردشتی 
معروف را که در همان شهر یعنی بتنه در سنه‌ی ۱۰۲۷ وفات بافته, دریافته 
بوده. و یکی دیگر از تلامنه‌ی آذرکیوان موسوم به‌موید هوشیار متوفی در 
اکبرآباد در سنه‌ی ۱۰۵۰ نظر رفت مخصوصی بسولف داشته و در ۱۰۳۳ که 
مولف هنوز سيار کودك بوده و تازه از بتنه به‌اکیرآپاد آمده بوده. مود هوشیار 
او را درآغوش خود تزد یکی از معاریف زهاد هنود برده و فیض برکات او را 
نصیب حال او ساخته. موف مدتها نیز در حوژه‌ی اوتاران هندو گذرانیده, و 
مابین سنوات ۱۰۵۰-۱۰۴۰ در کشمیر و لاهور بوده و در ۱۰۵۳ مشهد [رضاء 
ظاهراً] را زیارت نموده و در ستوات ۱۰۵۹-۱۰۵۵ در گجرات و سورت و 


۸ دبستان ماهب 


حیدرآباد به‌سر برده و بالاخره در حدود ستوات ۱۰۶۳-۱۰۶۷ او را در سری 
کاکل 5:۷۵ بایتخت کلینگ 0 سر سواحل کورماتدل 
00۲۵۱۳200۱ (یعتی سواحل شرقی خلیج بتگال) میبینیم و این تاریخ اخیر 
یعنی ۱۰۶۲ اخرین تاریخی است که در دبستان‌المذاهب دیده میتود و در 
این خن عات ,وی او دوشان سنوی وی و لف تیم را برع نو 
مراجعه‌ی نهایی فصل راجم به‌عقاید هندوی این کتاب برداخته است. و گویا 
اف مدت مدیدی به‌جمع و ترتیب و تال ابن کتاب اشتغال داشته. جه در 
یکی از مواضع سنه‌ی ۱۰۵۵ را سنه‌ی تحریر کتاب شمرده است. ر ظاهر 
اتمام تألیف کتاب اتدکی بعد از ۱۰۶۳ و قطماً قبل از ۱۰۶۸ بوده. چه در 
اواخر کتاب از داراشکوه (یسر ارشد شاهجهان مقتول به‌دست برادرش 
اورنگزیب در سن‌ی ۱۰۶٩‏ (ریو, [جلد] ۱: [صفحه‌ی] ۵۴) صحیت میدارد و 
از عیارنش پیداست که داراشکوه هتوز در حیات و در اوج عرّت و اقتدار خود 
بوده است (ملخص از ریو [جلد] ۱: (صفحه‌های] ۲-۷۱۴۱ ۱۴). 

ریو در آخر مقاله‌ی مذکور گوید به‌احتمال قوی موبد که مولف. بسباری 
اوقات از او اشعاری قل کت تخاص غود او بوده ات و گویا یوند این 
احتمال آن است که در بعضی از نسخه‌های کتاب ([ریو] سه نسخه را نام 
میبرد) نام مولف کتاب موید شاه مسطور است. این عقیده‌ی ریو است. و الله 
اعلم بصحة. چه دلیل قطعی بر اینکه موبد که غالباً اشعاري از او در تضاعیف 
کتاب مسطور ات معا رد لت پوده, به‌دست نیست. جیزی که قق 
است» ملف جنانکه گفتيم. زردشتی بوده است«. در مقدمه‌ی فرهنگ تظام 
تألیف سید محمّد على داعی‌الاسلام (طبع حیدرآباد. سته‌ی ۱۳۴۸-۱۳۴۶) 
صفحه‌ی ۳۰ گوید: «در مآثرالامراء نام او را ذوالفقار اردستانی اصفهانی موبد 
(هُذا هوالظاهر, و در متن مطبوع مژید و آن ¿ غلط ١‏ ست ظاهراً) تخلص دانسته 
و ملاقیروز زردشتی در دیباچه‌ی دساتیر نام مژلف را میر دوالفقار على ثبت 
کرده است« و در حاشیه‌ی نسخه‌ی خی دیستان که نزد من حاضر و تاریخ 
کتابتش ۱۲۶۰ هجچری اسبت نام مولف را «میر درالفقار 
علیالحسینی المتخاص به‌هوشیاره نوشته است. در اینکه مولف اصفهانی نبوده 
حرفی نیست. چه زبان کتاب اصفهانی تیست. بلکه فارسی هندی است. پس 
کشمیری است با اهل جای دیگر هند است». انتهی. 

راقم سطور گوید: و كذلك در اینکه مولّف کتاب مسلمان و بنابراین 
موسوم به‌دوالفقار يا ذوالففار علی و به طریق ازلی «میر دوالفقار 
علی‌الحسینی» نبوده. الا اذا و بوجه من‌الوجوه. کما دکرنا. جای شبهه و 
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تردیدی و رایحدی تأمّل و توقفی. برای کسی که يك دوره, از سرتا آخر کتاب 
را مطالعه کرده باشد, و از جنس آنان که آیه‌ی شریقه در حق اینشان میفرماید 
«لهم قلوب لایفقهون بها و لهم اعين لایصرون بها»« نباشد. نیست و این 
از ابده بدیهیات است. بس جمیع افوال مدکوره‌ی در فوق را باید, به‌قول 
فتها. ضرب بر جدار نمود. چه واضح است که عموماً یا ناشی از جهل قائل 
است به‌محتوبات کتاپ که اصلا و ایداً نخوانده. ابداه را متماید, با اینکه 
خوانده و يکي از مصادیق آیه‌ی شریفه‌ی مذکور بوده است». 
در سال ۱۳۲۶ خورشیدی, زنده باد ابراهیم پور داود. در بحث درباره‌ی 
دساتیر و آذرکیوان» درباره‌ی ملف دبستان» نوشت:: 
«... نویسنده‌ی دبستان بيشك از همان فرقه [: آذرکیوانیان] است. طرز 
نگارش دبستان و خلوص و ارادتی که نسبت به‌آذرکیوان و باران و پیروان و 
شاگردانش نشان داده. تعظیم و تکریمی که از آیین دساتیری شده. شبهه 
نمیگذارد که غرض از تالف دیستان. ترویج عقاید خود نویسنده است. در 
صفحه‌ی ۲۸ آفرهنگ ابران باستان] «مقاله‌ی دساتیره نویسنده‌ی آن را 
محسن فانی یاد کردم, و این اشتباهی است که از يك انگلیسی جونس .517۷۷ 
5 نام به‌دیگران رسیده است. اشتباهی است که مدتهاست رفع شده» 
منأستفانه نگارنده به آن برتخورده بودم. در دبستان» در يك جا از محسن فانی 
نامی یاد گردیده و از زبان وی مطلیی درباره‌ی يكي از پیروان آذرکیوان نقل 
شده است.». ناگزیر همین کس به‌اشتباه» نویسنده‌ی دیستان دانسته شده 
است. مولف این کتاب شناخته نشده, اما از مندرجات آن دانسته میشود که 
نو یسنده‌ی آن اندکی بیش از سال ۱۰۳۷ در هند متولد شده, در آغاز روزگار 
جوانی بدا کیرآباد (اگره ۸۵۲۵) رفت و چندین سال در کشمیر و لاهور گذرانید 
و سفری به‌ایرآن کرده. مشهد را دید به‌مغرب و جنوب هندوستان هم سفر کرد. 
دبستان‌المذاهب را در میان سالهای ۱۰۶۴ و ۱۰۶۷ نوشت و در سال ۱۰۸۹ 
در بازدهمین سال سلطتت آورنگ زيب درگذشت:. چنانکه خود کته خراد 
و فرشیدورد و بهمن و خردمند را در پاتنه ۵۱02 و موپد هوشیار دوم و سروش و 
خداجوی را در کشمیر دید. کتابهایی که نویسنده‌ی دبستان از آنها نام میبرد و 
مطالبی که از آنها نقل میکند. همه از نوشته‌های آذرکیوان و بیروان اوست. 
این چنین: آمیفستان, دساتیره اخترستان. جشن سده. سرودمستان» جام 
کیخسرو. شارستان چهارچمن, زر دست افشار, نوشدارو. سکنگیین, بزمگاه, 
ارژنگ مانی و جز اینها. چهار تا از این نامه‌ها که دساتیر و جام کیخسرو و 
شارستان چهار چمن و زردست افشار باشد, موجود و در هتد چاپ شده 
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است. نام نویینده‌ی دبستان در یك تذکره. موبد شاه با ملا مربد یاد شده 
است )908 .(Encyclopedie de ۲۱۵۱۵۱, Tome |, p.‏ شك تست که نوبسنده‌ی 
دبستان آز همان فرقه‌ی آذرکیران است و همان مهملات دساتیر را در کتایش. 
با آب و تاب نوشته است. نگاهی به‌بخش اول دیستان کافی است از برای 
شناساندن توسنده‌ی آن». 
زنده‌یاد ایراهیم بورداود. در سال ۱۳۳۱ خورشیدی, در تأليف وت 
هرمرد نامه دیگر بار به‌دیستان و مولف آن برداخت و نوشت:۱۳۱: 
«... دبستان‌المذاهپ که کم و پیش نرد ما در ايران معروف است 
(دیستان‌المذاهب بار دوم در هند [به‌سال] ۱۲۶۷ هجری به‌چاپ رسبد). 
نوبسنده‌ی آن محسن فانی»» ([زراتشتنامه. به‌تصحیح و اهتمام فرديك 
روزنبرگ] ۰ Liver de Zoroastre, Publie et traduit par‏ 
)Rosenberg, 5۱. Peterbourg 1904, ۳۰ XIV—XV,‏ و نزد برخی موید 
شاه با ملا موپد نام دارد ( “Azar Kaivan with his diseiples''" by‏ 
Or. Sir Jivanji J. Modi. The Journal of the K.R. Cama Oriental‏ 
(Institute No. 20, Bombay, 1932, P. 8—10.‏ 


لار در دییاجه‌ی دسانیر نوشته: «کتاب دبستان‌المذاهب که به‌ظن غالب 
این حقیر میر ذوالفقار علی نام دارد...» (دساتیر آسمانی. چاپ دوم. بمبنی 
۵ قمری - ۱۸۸۸ میلادی, صفحه‌ی ۲۲۱ تویسنده‌ی دېستانالمذاهب 
هر که باشد. در سال ۱۰۸۰ در یازدهمین سال پادشاهی اورنگ زیپ, در هند 
در گذشت«»... ۱ 
نوبسنده‌ی دبستان‌المذاهپ مفصلاً از انان [: آیادیان] سخن میدارد و 
بخش بزرگ این کتاب را معچزات آذرکیوان و پیروانش فرا گرفته است. گویا 
خود نویسنده‌ی دبستان‌المذاهب که با آب و تاب از اینان سخن میدارد. از 
رشن وان همین تبره, با از همین تیره مغزان باشد». 
در سال ۱۳۲٩‏ خورشیدی. عبدالحی حبیبی - محقق افقائی - بهمتاسیت 
باد بعشی از رجال اففان در دبستان. به‌این کتاب و نویسنده‌ی آن پرداخت. و 
مقالتی تحت عنوان «نویسنده‌ی دیستان مذاهپ کیست؟» نوشت: ۱ 
«دبستان مذاهب کتابی است که در حدود ۱۰۶۷ هجری در هند تالیف 
شده. و دارای ابحاث دلچسب و عجیبی است در شرح مذاهب و ملل و تحل 
که موف آن با فرق مختلف محشهر پوده و افکار و عقاید و اعمال اغراد هر 
فرقه را به‌پارسیی که در آن عصر در هند تو رواج یافته بود نوشته است. یعنی 
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کوشش شده که برخلاف سبك نگارش زبان پارسی معمول و مروج, 
بدعقیده‌ی خود پارسی سره و نامخلوطی را بتویسد. 

در این چا, من راجع به‌ایحاث خود کتاب چیزی نمینویسم. و نه راجح 
به‌فیمت ادپی آن سخن ميگويم. ولی ملف آن را که اکثر نویسندگان در نام 
وی اشیباه کرده‌اند. نشان میدهم. چون کتاب مذکور در شرح حال برخی از 
رجال افغان مانتد دودمان روشانیان یکی از مأخذ عمده است, بنابر آن, رفع 
اشتاه دریاره‌ی ملف آن کتاپ» برای ما ضروری است. 

۱ ظاهراً اولین کسی که در نام ملف کتاب دبستان اشتباه کرد. سر 
ولیم جونس انگلیسی موسّس جمعیّت آسیابی بنگال است که بسی از کتب 
شرقی علوم اسلامی و تاریخ هتدوستان را با کتب سنسکریت نشر کرد. و از 
ای ا همین کناب فیسان اک ان د ایتک 

جون مولف کتاب بالتصر یح نام خود را در آن کتاپ نیاورده». و خود را 
به‌نامه‌نگار, نامه گردآور, کردارگزار و غیره اسمای نامعلوم ذکر میکند. بناپر آن 
نام اصلي موف آشکارا تیست» و چون در یکی از موارد نام محسن فانی را 
میآورد. و مطلبی را از وی تقل میکنده». از این ري برخی از نوبسندگان, 
یه‌اشتباه افتادند و فانی کشمیری را مولف آن کتاب گفتند. و سرجان ملکم 
نو یستده‌ی تاریخ ابران که مدتها به‌دریار ایران سفیر انگلیس بود, نیز به‌این 
اشتباه دچار آمد. و در کتاب خویش دبستان را به محسن فانی کشمیری 
منتسپ داشت». بعد از اين» این اشتباه از طرف نویسندگان تکرار شد و 
فانی مولف دبستان شناخته آمد (رجوع کنید به‌سجله‌ی کاوه, طبع برلین, جلد 
۵ صفحه‌ي .۲]٩‏ 


چون ملف اصلی دبستان فانی نیست. و این شخص غیر از نويسنده‌ی 
دبستان, مرد دانشمند دیگری است. بتابر آن باید او را هم بشناسیم. زبرا فانی 
از معاصران نویسنده‌ی دیستان و از کسانی بود که توینده‌ی دبستان او را 
دیده بود و مطالبی را از او تقل میکنده» (رجوع شود به‌دبستان مذاهب. 
مبحث پیروان آذرکیوان). 

شيخ محمّد محسن متخاص بهفانی از سرزمین کشمیر بود و درعصر 
شاهجهان در الله‌آباد هند حکمداری داشت. فانی شخص سخنور و فاضلی 
بود. اشمار زیادی به‌زبان پارسی سرود و در سال ۱۰۵۶ هجری که شاهجهان 
در صفحات شمال هندوکش با تدرمحمّدخان - از ملوك جانیه‌ی ماوراءالنهر 
۶۰۱ هجری (دول اسلامیه. صفحه‌ی ۵ - مصاف داد و آن 
صفحات را تا بلخ و اندخود به‌تصرف آورد. قصایدی از محسن فانی به‌دست 
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تامو شاهجهان افتاد که در مدح ندرمحمد خان حکمدار بلخ سروده و په 
خدمت وی از هند ارمغان کرده بود. شاهجهان جون آن قصاید را دید, محسن 
فانی را از حکمداری اللهآباد موقوف داشت و وی بقیه‌ی حیات را در حالت 
انزوا به کشمیر گذرانید و به‌سال ۱۰۸۱ هجری از جهان درگذشت و دیوانی را 
بمزیان پارسی» در حدود هفت هزار بیت. به‌یادگار گذاشت (قأموس‌المشاهیره 
جلد ۲ صفحدی ؟۱۷). 

برخی از علماء ازبکستان شوروی که قصاید فانسی را در مدح 
ندرمحمدخان دیده‌اند نیز به‌اين اشتباه افتاده‌اند که محسن فانی مژلف دبستان 
مذاهب بوده در حالی که نساله چتین تیست: 

۲ شخص دومی که دبستان مذاهب را به‌وی اتاب داده‌اند. دوالققار 
اردستانی متخلص یمود است و این قول صمعام‌الدرله است که در 
مآثرالامراء نوشته است (طبع کلکته ۱۳۰۹). ملا فیروز زردشتی نیز این قول 
را تأیید کرده و در دیباجه‌ی دساتیر آسمانی نام وی را مپر ذوالفقار علی ثبت 
کرده است«۳. در يك نسخه‌ی خطی دبستان که به‌تاریخ ۰ هجری کتابت 
شده. نام مؤلف را میر ذوالفقار علیالحسینی متخلص به‌هوشیار نوشتهاند 
(دیباچه‌ی فرهنگ نظام جلد ۱ صفحه‌ی ۳۰). 

۳ قول سوم که غالبا راوی اولین آن سراج‌الذین علی‌خان متخلص 
به آرزو. عالم و شاعر پارسی و تذکره نگار هند ۱ 0 ۱۱۳۶ هجری است. 
جنین است که مۇلف دبستان موید شاه تا ملا موی نام داشت (مجمع‌التفایس 
تألیف آرزو) که همین قول را شمس‌الدین سامی نیز تایید کرده و کید الف 
دبستان مذاهب موبد شاه زردشتی در وقت اکبرشاه مسلمان شد و کتاپ 
مذکور را به‌نام وی نوشت (قاموس‌الاعلام. جلد ۶). نظامی بدیوانی,نیز قریب 
به‌اين قول گوید: موبد شاه آتشپرست بود در زمان اکبر مسلمان شد و تاریخ 
اشخاص دینی را نوشت به‌نام دبستان که در ۱۸۰٩‏ عیسوی از طرف مجلس 
شرقی ترجمه و نشر شد (قاموس‌آلمشاهیر. جلد ۲ صفحه‌ی ۲۳۷). 

این بود اقوالی که راجع بعهمولف دبستان تاکنون به‌من رسیده و امتیاز 
رطب و بابس آن دشوار است. نسخه‌های مطبوع این کتاب را آنچه من 
دیده‌ام عبارتند از طبع لکهنو تولکشور ۱۹۰۴ میلادی که به‌نام مجهول 
نامه‌نگار است. اما طبع بمبتی ۱۲۹۲ هجری آن به‌نام واضح مير زامحسن 
کشمبری متخلص به‌فانی است*۲۱» و طبع ايشياتك سوساییتی بنگال به‌نظر من 
نرسیده و طوری که پیشتر ذکر رفت» گویا مانند طبع بمبتی به‌نام فانی بوده 


آسست«۳۳؛. 
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برای اینکه مقصد قدری روشن شود بایستی مطالعات خود را در خود 
کتاب نیز دوام دهیم که از متن آن چه چیزی راجم به‌نام و حیات مولف 
به‌دست میاید؟ 

نکته‌یی که از سراپاي متن کتاب به‌نظر خواننده منرسد این است که 
موف دبستان شخص بی‌تعصب و وارسته‌بی بود و در عقاید ملل و نحل دقتی 
داشت و با اکثر فرق محشور بود و مخصوصاً معلوماتی وافر و کافی در دین 
زردشتی داشت و اریاب نمام فرق را به‌نظر خوب میدید و در نمام کتاب رأچع 
به‌هیج فرقه بدگویی نکرد و آنچه شد و دید نوشت. 

وی مرد جهانگردی بود که سال ۱۰۳۳ هجری را سن صغر خود میدائد 
و به سال ۱۰۴۶ هجری در بنکش بالا و در ۱۰۴۹ هجری در کشمیر بود. از 
لف نوشته‌های وی برمیاید که به‌سال ۱۰۵۳ هجری به‌کابل سفری کرد و 
به‌سال ۱۰۵۷ هجری در حیدرآیاد بود و کذلك به‌سقرهای خود در آگره. 
لاهور. مشهد. افغانستان. خراسان اشارتها دارد و کتاب خود را پیش از 
۱۰۶۷ هجری نوشته است. 

آقای بررداود. نويسنده‌ي معاصر ایران» کوید که نویسنده‌ی دبستان از 
فرقه‌ی آذرکیوان است که این فرقه در زمان اکبر و جهانگیر در هند میزیستند 
و در ساختن آین دساتیر اسمانی و زبان ان دستی داشتند که دیبستان 
پیشروان این فرقه را ذکر میکند. بیشوای این فرقه آذرکیوان پیروانی از مردم 
شیراز و هرات و کشمیر و سوات و پتنه و غیره داشت و عقاید آنها پیشتر 
رنگ هندی دارد که عقاید صوفیگری را با آیین برهمنی آمیخته‌اند و کتبي از 
آنان باقی مانده که دساتیر آسمانی و شارستان چهار چمن و چام کیخسرو و 
زردست افشار از آن جمله است و دیستان از کتب دیگری ينام نوشدارو 
سکتگبین. بزمگاه, ارژنگ مانی نیز ذکری دارد. مولف دبستان که به‌اين فرقه 
منتسب یود. در پازدهمین سال سلطنت اورنگ زیب. به‌سال ۱۰۸۱ هجری» 
درگذشته» (فرهتگ ايران باستان, جلد ۱ صفحه‌ی ۳۳۳). 

به‌این صورت. مولف دبستان یکی از اشخاص عجیبی بود که کناب 
عجیبی را به زبان عجیبی نوشت. چون نام خود را تصریح نکرد, نویسندگان 
مایعد را به‌شبهت انداخت و سرگردان ساخت. 

برضی از نویسندگان متأخره مانند نویسندگان انساکلوبیدی اسلامی 
(انسائیکلوبيدی اسلامی, جلد ۱ صفحه‌ی )٩۰۸‏ قول سوم را ترجیح دادند که 
موبد نامی مولف دبستان مذاهب است. و آقای غیار» نویسنده‌ی افغان» به‌دلیل 
اینکه مولف دبستان نسیت به‌دیگر ادیان, احاطه‌ی کاملی در دین زردشتسی 
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دارد. و از قول موبد اشعاری را در متن کتاپ میآورد و برخلاف رویه‌یی که در 
این موارد دارد. از نام شاعر به‌احترام یاد نمیکنده»» موبد را ملف کتاب 
میپندارد. و در این رای خود مصیب است که موافق قول سامی» موبد مذکور 
معاصر اکبر نیوده زیرا اکیر در ۱۰۱۴ مرده و مولف دبستان [سال] ۱۰۲۳ 
هجری را سن صغر خود میداند (صفحه‌ی ۱۴۷ طبع بمیتی) و نیز تصدیق 
مسلمانی موید از احتیاط دور است (احمدشاه بابا؛ طبع کابل, صفحه‌ی ۱۲). 

از خلال این روایات و آراء متضاده اکنون خوانندگان محترم يەك 
نتیجه رسیده میتوانند. و أن این است که:انتساب دبستان به‌محسن فانی 
کشمیری قطعاً از حقیقت دور است. اما آنچه مولف را زردشتی نومسلمان 
دانسته‌اند. به‌نام موید. قاب قبول خواهد بود که نام اسلامی او را ذوالفقار با 
ذرالفقار علی ضبط کرده‌اند. 

شاید کلمات موبد و هوشیار نیز از بقایای کیش زردشتی او است. زیر 
این دو نام اندر آن فرقه مخصوصاً در پیروان آذرکیوان, زیاد است, و انتساب 
وی به سید حسيتی بودن که به‌کلمات «میر» و «الحسیتی» افاده شده. دور از 
حقیقت به‌نظر میأید. 

چون مۇلف دبستان شخص عجیبی بود و افکار و عقاید وی هم ممزوج 
عجیبی است از کیش زردشتی و برهمتی و اسلام, بنابر آن بعید نیست که 
نامهای مود خوالفقار» هوشیار نیز نمونه‌بی از آن امتزاج و اختلاطی باشد که 
در افکار وی روی داده بود و اسمابی است که با مسمای خود برابری ميکند. 
پتابر آن: قول اول یه کلی از حیّز اعتبار ساقط و مرفوع است و قول دوم و 
سوم. ب‌صورت فوق با هم ثطبیق و تلفیق شده میتواند». 

در سال ۱۳۳۶ خورشیدی» محمد معین نیز در مقالتی تحت عنوان 
«آذرکیوان و پیروان او» به‌کتاب دیستان و مولف آن پرداخت» و نوشت«: 

«... فرقه‌ی آذرکیوان آثار بسیار دارند که غالب آنها از بین رفته است. 
اينك اسامی مهمترین ملفات آنان: 

۱ دساتیر.. 

۲اه ر 

هیده 

۴ زردست افشار... 

۵. دپستان‌المذاهب. مدتها مزلف کتاپ دبستان را شخصی به‌نام محسن 
فانی میدانستند. وبلیام جونز انگلیسی هم او را نویسنده‌ی کتاب مزبور معرفی 
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میکند. کاپیتن کندی نضتین کسی بود که ثابت کرد این انتساب خطاست. 
يام يليام ارسکین قول وی را تأیید میکند.و.دستور ملافیروز هم_قول آنان را 

ا و غلت اشتیاه را در این مورد شرح میدهد. چون نام محسن فانی در 
آغاز دبستان. پاد شده. اشتباهاً او را به‌جای مولف گرفته‌اند. 

بسیاری از محققان به‌سراج الدین خان آرزو ( که در تذکره‌ی خود به‌نقل 
از نسخ خطی» وبك شاه نا ملا موی وا تفت دیستان داسته) حق داده‌اند. 

از مندرجات کتاپ, مطالب ذیل در باب موف آن بهدست میاآید: 

۱ وی در ايران به‌سال ۱۰۲۵ هجری متولد شد و از آنجا در کودکی 
ی همل زرقت(۲۸). 

۲ در ۱۰۲۸ هجری, موبد هوشیار. از شاگردان آذرکیوان, او را که 
کرد کی بیش نبوده به‌نزد بالك ناتهه جوکی بزرگ برد تا مورد تيرك قرار گیرد. 

۴ مدتی وی در کشمیر و لاهور به‌سر برد و از چندین شهر پنجاب و 
گجرات دیدن کرد و در سال ۱۰۵۳ هجری در مشهد بود و در سال ۱۰۸۱ 
هجری در پازدهمین سال سلطنت اورنگ زیپ وفات کرد۳». 

در سال ۱۳۴۸ خورشیدی. سید امیرحسن عابدی, بهعناسبت بحث در 
منابع نادر و تاشناخته‌ی فارسی برای مطالعه‌ی تاریخ و فرهنگ ايران و هند. 
به‌دبستان پرداخت و درباره‌ی آن نوشتد.: 

«یکی از کتابهای با ارزش که در قرن هفدهم نوشته شده. دیستان 
مذاهب میباشد که نویسنده‌اش عمداً اسمش را ذکر ثکرده. این کتاب را 
دارید شیا 5۳68 02۷0 و انتونی تروی ۲۳۵۷ ۸0۱۲۵0۷ به‌انگلیسی ترجمه 
کرده‌اند. سر ویلیام جونز 075ل 11113٨٩‏ 5:۳ و دیگران این کتاب را به‌محسن 
فانی کشمیری ع [: متوفی ] ۰ هحجری) نست داده‌اند. در مقدمه‌ی 
مثتویات فانی کشمیری که توسط آکادمی جامو و کشمیر به‌چاپ رسیده. سعی 
نموده‌ام ثابت نمایم که محسن فانی به‌این کتاب [: دیستان] کاری تداشته. اما 
این که نویسنده‌ی اصلی چه کسی بوده. تا آن زمان حل نشده بود. اما 
نویسنده‌ی منتخب‌اللطائف صریحاً اسم ملا موبد را به‌عنوان نوینده‌ی 
دبستان دکر کرده است». 

۳ آخرالامره در سال ۱۹۷۷ میلادی: سندحسن عسکری, با عثایت به‌دیوان 
موبد - که نسخه‌بی دستنوشت از آن در کتابخانه‌ی شرقی عمومی بتنه وجود دارد 
- به‌دیستان و موف آن برداخت. و نوشت:؟: 

«دبستان مذاهب, به‌عنوان تألیفی ارزنده. از سده‌ی هفدهم میلادی. نظر 
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ب ایرانشناختی را جلب کرده و نسخه‌های دستنوشت و چابی آنه کاملا 
شناخته شده است. لکن موضوع تعیین موف واقعی آن هنوز مورد احتلاف 

نخستین بار در سال ۱۷۸۷ مبلادی, سر ویلیام جوز - مؤسس بنام 
انجمن آسیایی بنگال - دبستان را 1 معرفی کرد»» و اندك زمانی 
بعد. فرانسیس گلادوین بخشی از آن کتاب را تصحیح و ترجسه کرد. 
ترجمه‌ی متن کامل دیستان. به کوشش و معاضدت شی و ترویر. همراه با 
دان ای خف ای اند کے فر مه ملد ا ار فته 

نظر همه‌ی ابن ن کسان که در معرفی و ترجمه و نشر دبستان اهتمام 
ورزبدند. آن بود که مولف دیستان. شاعری کشمیری به‌نام محسن فانی - که 
زمانی.معلم طاهر غنی کشمیری و خود مرید شیخ محباللّه صوفی مشه رالله 
آیاد بوده است - میباشد. مستند همه‌ی !یشان در این اظهارنظر» عبارت گنگ 
«محن فأني گوید» است که در دو نسخه‌ی دستنوشت قدیمی دبستان ت یکی 
در لکنهو و دیگری در پمبئی - دیده ميشود. این عبارت. در ابتدای دبستان, 
بعد از خطیه‌ی در نعت خدا و رسول و خلفاء راشدین و امامان, و قبل از این 
رباعی آمده است: 
«عالم چو کتابی است بر از دانش وداد صحاف قضا و جلد او بدو و معاد 
شیرازه شریمت و مقافت اوراق امّت همه شاگرد و بیمبر استاد». 

بجز این رباعی. در سرئاسر کتاب دیستان که مشحون از ائواع شعر 
است. يك مثئوی, يك قطعه. يك ریاعی و حتی بك فرد هم که به‌اين شاعر 
کشمیری نسبث داده شده باشد, یافت نمیشود. و حتی نسخ چاپی دبستان که 
در کتابخانه‌ی شرقی عمومی بتنه موجود است. و نسز نسخه‌ی ترجمه‌ی 
دبستان. حتی همان عبارت گنگ سمحن فانی گویده را هم ندارد. 

نظر سر ویلیام جوز و فرانسیس گلادوین, توسط ویلیام ارسکیسن, 
پراساس مطالبی که مولف دیستان, گاه گاه. چه به‌طور مستقیم و چه به‌طور 
غيرمستقيم درباره‌ی خود نوشنه است. به‌وجه قابل فبولی مورد اعتراض فرار 
گرفت. 

گرچه. همه‌ی احتمالاتی که درباره‌ی مولف دبستان ميشد داد مورد 
رسیدگی قرار گرفته و فرض تألیف دبستان توسط محسن فانی مردود شناخته 
شد, لکن پیشنهاد قابل قبولی که مزلف دبستان را مشخص کند. داده نشد. 

نکتهی بسیار مهم و اساسی که فرض تألیف دبستان توسط محسن فانی 
را بی‌اعتبار میکند آنکه: مولف دبستان بادآور شده است که محمدمحسن - که 
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یکی از شاگردان آذرکیوان ۳ است که من از موبد سروش - 
فرزند آذرکیوان روحانی مشهور زردشتی مقیم پتنه که به‌سال ۱۰۲۷ هجر ي 
قمری» تفت سه سال قبل از تولد مولف دیستان. در همان شهر غوت شد - 
۰ دلیل در اثبات وجود خداوند شنیدم» ولی وقتی بر آن شدم که آنها را 
بتویسم» مقدورم نشد. 

بات اما ری ات که مد می کک دیک ی مزلت 
دبستان بوده است. آیا بايد فرض کنیسم که دو تن شاعر. هر دو يك نام 
داشته‌اند؟ چنین فرضی با توجه به‌اینکه هيچيك از تذکره نگاران شصراي 
فارسی زبان. اشارتی به‌دو تن شاعر محسن فانی نام ندارند. باطل است:۵»- 

راستی راء هیج دلیلی ندارد که ما گوینده‌ی آن رباعی در آغاز دبستان 
راء مولف دیستان فرض کنیم. زیرا ممکن است عبارت گنگ «محسن فانی 
کویده توسط کانی که میدانسته‌اند که قاتل آن رباعی محسن فانی است. 
در نسخه‌های دستنوشت لکنهو و بمبئی اضافه شده باشد. بیداست که متظور 
کسانی که این عبارت را په نسخه با نسخه‌های خود اضافه میکردند. تعیین و 
تشخیص گوینده‌ی همان رباعی بوده است, نه نعیبن و تسخیص مولف 
دیستان. 

محققی از اهالی کشمیر که دیوان محسن فانی را در ايران گردآوری و 
منتشر کرده است۶». کمان میرد که راهی دیگر برای سبت دادن تألیف 
دیستان به‌محسن فاتی یافته است. وی مینویسد: دو رياعی در دیوان محسن 
فانی است که اولی این جنین شروع ميشود: 

«راهی به‌میان بود میان من و شاه ره قطع نمودیم و شدیم بر درگاه» 
و رباعی دوم چنین است: 

«از بسکه ز هر ساسله دلگیر شدم سر سلسلة حلقه زنجیر شدم 
بر پا کردم سلسلسة پیر و مریدا هم ملا شاه و هم ميان مر شدم». 

و در دیوان فانی. همچنانکه در دیستان نیز اشارات و تذکرات فراوانی 
دزیاره‌ی ملا شاه بدخشانی و پیر او میان میر قطب قادریهای لاهوره وجود 
دارد. 

دات کات اضعا و نگ ات و اعارت بلاغ احا و ان 
مير در دیوان فافی, نمیتواند بدان معنی باشد که محسن خانی مولف دیستان 
بوده است. این اشعار و اشارات و تذگرات. دست بالایش, میتواند حکایت از 
آن داشته باشد که محسن فانی و مولق دبستان. معاصر یکدیگر بوده‌اند. 

از سویی. در دیوان فانی, و نیز در منابع دیگر. شواهدی به‌دست نمیآید 
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که فاتی» جز بهحدود الله آباد. به‌هند شرقی - که مولف دبستان متذ کر است 
که بدانجایها مسافرت کرده است - رفته باشد. و نیز بیته‌یی به‌دست نیست که 
فانی با تنه - که زادگاه ملف دیستان است - سروکاری داشعه است. 
همجنین هبچگونه اماره‌بی نیست که تست فانی با زردشتیان را بر سا ند. فانی 
معتفد متعصب احمد مرسل بوده و ارادت زبادی به‌ملاشاه و میان میرقادری - 
که پا احترام و تعظیم و تکریم بار در نوشته‌های داراشکوه و جهان ارا از 
ابشان باد شده ے داشته ایت 

مدرك بسیار قایل توجهی که درباره‌ی یکی نبودن محسن فان و مؤلف 
دبستان وحود دارد» بیاض کهنه و تادری است که در کتابخانه‌ی شرفی عمومی, 
بتنه نگهداری مبشود. در این بیاض, نامه‌یی ِِ فانی به‌ميرك شخ - 
بکی از متصیداران مغولی - به نظر شیم سے و که در ا ن نامه مس فانی» 
]ند بيزاري خود از شیعیان را پیان ن میکند, و حال آنکه مولف دبستان 
به شرج وج عبارتی در مذمت و مخالفت معتفدین ادیان - خاصه مسلمانان - 
ننوشته: و خود را علاقه‌مند بەهمه‌ی دین‌آوران و ادیان نشان میدهد. لف 
دبستان. نه مبلغ آیینی و نه مخالف دینی انت بلکه اوه آنجه را که دیده. با از 
معتقدین ادبان و مذاهب شئنده فقط به‌عنوان ارش بت وشته است: 

«نامه‌نگار ر از این گزارش, حر منصب ترجمانی ئىسىتا». 

نکته‌ی عابل توحه دیگر آنکه, هيجيك از تذ کره‌نگاران شعرای فارسی 
زبان. که شرح حال محسن فانی را نوشته‌اند. متدکر نشده‌اند که وی مولف 
دیستان است. از سویی: سر سراج‌الدین على خان آرژن در تالیف خود پەنام 
مجمم اللفایس, کتاب دیستان را بهملا موبد تسبت لهل و نیز رحم علی 
خان ایمان» در تألیف مشهورش منتخباث اللطایف که به‌بسباری کتب و ملفین 
پرداخته. از کتاب دیستان, با نام دیستان مویدی یاد میکند و تألیف آن را بدتلا 
مويك شاه ست مدهد. و آخرالامر, شاه نوازخان» در تالف خود به‌نام 
مآثرالامراء. نه تنها از آن کتاب بهدبستان مویدی تعبیر میکند. بلکه ملف آن 
را نیز مشخص میکند و ميو سسك: «برخی مسائل این مذهب. دوالققار 
اردستانی متخلص یعمو پد در دبستان خود آورده». شاه نوازخان. مائرالامراء را 
در حیدرآباد - و ته چندان با فاصله از هنگامی که مولف دپستان به آن شهر 
وارد و در آنجا مقیم شده است - نوشته است. و شاید اطلاع خود را از 
کسانی که از چند و چون قضیه آگاه بوده‌اند. دريافت کرده باشد. 

دور از حقیقت است اگر تصور کنیم که همه‌ی مولفین معاصر با 
نویسنده‌ی دیستان, با یکدیگر تبانی کرده‌اند تا نام و شخصیت و عقاید و 
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تمابلات مردی را که با بسیاری از مشایخ و سرشناسان هندو و سلمان 
ملاغات و گفتگو داشته و حال یهدلایلی ترجیح داده که از نام و عنوان خود 
بادن نکند: کتمان کنند و هیچ چیر درباره‌ی وی ننویند. 

امه ان مهن اسان کوان ی خلت ان هدس شا نکد زلف 
دبستان نه سلمان بوده. نه هندو بوده, نه شاعری کشمیری بوده. نه بارسی 
زردشتی بوده. نه یك ایراتی بوده. بلکه وی در سال ۱۰۳۹ هجری قمری که 
سه تن ار شاکردان تاماور آترکوان فوت شده‌انده با اندکی قل از ان دز 
بتنه زاده شده است. در همین سال. یکی از شاگردان آذرکیوان. به‌نام موبد 
هرسیار (که در سال ۱۰۵۰ هجری قمری در آگره فوت شد) ملف دبستان را 
نزد جو کې هندی بالك ناتهه برده. و پنج سال بعد. همو, ملف دبستان را که 
کودکی خردسال بوده. در آغوش. به‌مرتاض هندی - چتروبه - معرفی کرده 
است. ملف دبستان, در آگره. تحت سرپرستی پنج تن از شاگردان آذرکیوان 
و موبد سروش - فرزند آذرکیوان - که مؤلف دبستان باد ایشان را کرده است. 
قرار داشته است 

در نسخه‌یی دستنوشت و تحشیه شده از دبستان که از آن ملا فير وزه 
داتشمند و فاضل مشهور و مترجم دساتیر و موف سه جلد جرج نامه و 
بسیاری کنب دیگر. اهل بمبتی بودهه آمذه امت که موف دیستان شت داور 
هورپار که نام خود را به‌امیر ذوالفقار حسینی تغییر داده» و موبد شاه تخلص 
میکرده. میباشد. 

گذشته از عناوین اردستانی. ساساني و امپرحسینی. عنوان ذوالفقار 
جالب توجه است. 

در برگ اضافی آغاز دستنوشت با آرزشی که روزگاری در کتابخانه‌ی 
پربار راجه پیاره لال فاتح بوده. یادداشتهای بسیاری توسط مالکان فبلی آن 
دستنوشت آمده بود. یکی از مالکان قبلی - که از مهاجران ایرانیء موسوم 
به‌ابوالقاسم ساسانی بوده - نوشته است که کرجه مولف دبستان نام خود را 
آشکار نساخته, ولی وی شلك نذازد که تولف از بارسیان زردشتی از شی 
آذر هوشنگیان شاخه‌ی آبادیان بوده و دبستان را در حومه‌ی پتنه تألیف کرده 
است. از این دستنوشت. اکنون اثری نیست. لکن عکس بعضی از صفحات 
ان درکتایخانه‌ی شرقی عمومی بننه در دسترس است. 

تکت‌ی مهم و قابل توجه دیگر آنکه وقتی مولف دیستان از مباحثه‌ی 
خود با هندوان یاد میکند. این عبارت جالب دقت را مینویسد که: 

«چون روزگار تابیدار این نامه‌نگار را از بارسیان جدا افگند و هم 
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انجمن سرامتان صنم ر بت طلیان و برستنده ونن ساخت...» 

آبا منظور مولف دبستان. از پارسیان. ایرانیان است, یا انچه ببشتر 
متبادر به‌ذهن میشود. بارسیان مقیم هندوستان. خاصه بتنه. که شا گردان 
اکا در انا گردآمده بودند. میباشد؟ 

۰ . و با توجه پەهمه‌ی انجه گذشت. اول دلابل سای دال 
آن ات که من فان تلف دان وو اة ابا دال ي 
تب هم از متن دبستان و هم از منابع دیگر. رهنمون است که مولف 
دیستان با ملا موبد یا ملاشاه تذکره‌نویسان یکی است. 

خوشبختانه. کتابخانه‌ی شرقی عمومی پتنه دستنوشتی کمیاب . و در 
وافع منحصر به‌فرد - و قدیمی از دیوان موید. که به‌خط شکسته‌ی نسنعلیق. 
روی کاغذ نازك. در ۱۱۰ برگ, هر صفحه دارای تقریاً ۱۶ سطر, را مالك 
است. این دستنوشت. به‌دو بخش نامساوی تقسیم شده است. بخش تخت - 
برگهای ۱ تا ۸۸ - دیوانی مرتب و منظم از غزلها. قصیده‌های کوتاه و بلند. 
ات که رتیت وه و قافه نت شده. تقرس ۵ رباعی و بسیاری 
فرد است. بخش دوم - یا بخش کوچکتر ‏ که برگهای ۸٩‏ تا ۱۱۰ دسننوشت 
باشد. شامل مثتوبها است که غیر مرتب. به‌دتبال هم امده و موضوعات انها 
اساطیر وڊ فلسقه و اخلاي و دین ر تعلیم است. در این مثتویها. به‌کان و 
جایهای تاریخی اشارنها شده و به همین جهت. صرف نظر از جنبه‌ی نعری 
آنها. سخت جالب نوجه مینمابد. ظاهرا. عدم نظم و ترتیب در فرار دادن 
مثتوبها. دلیلی جز مسامحه ندارد. در این بخش, کلماتی غیر خوانا است. 
مقداری کلمات خط خورده است و بعضی ابیات تکراری مینماید. چنین 
به‌نظر میرسد که دستنوشت حاضر. از روی دستنوشت دیگری» توسط خود 
شاعر, استکتاب شده است که کاتب نام خود و تاریخ استکتاب را در آخر 
کتاب چنین یاداور شده است: موبد نوروز ولد شهریار در تاریخ اردیبهشت 
شهر تیر یزدگردی. مجموع ابیات این دستنوشت. روی هم ۶۴۱۰۲۳۲۳ بیت 
است. شروع دستنوشت, برخلاف شیوه‌ی معمول‌به مسلمانان. چنین است: 

«بنام ایزد بخشایند؛ بخشایشگر مهربان». 
این دستنوشت. هیچگوئه مقدمه یا دیباچه‌یی ندارد و بعد از عبارتی که نقل 
شد, دفعة با این شعر شروع میشود: 
«ای برتر از احاطة ذات و صفات ما درما چگونه‌ای شده پنهان ز ذات ما 
هر هفت کرده ذات تو در شش جهت بسر ای بی‌جهت چگونه‌ای اندرجهات ما 
ما را به‌بازگشت ز آغاز کار نیست چون تیم چیست فنا و :بات ما 


ملف دیستان کیست؟ /۴۱ 


در اصل فصل نیست بوصلش مرا چه‌کار از اصل ما به‌فصل نیاید برات ما» 
و سپس فردی که وزنی دیگر دارد و منضمن تخلص شاعر است, ملاحظه میشود: 
«فرعونی و موسائی بی‌نار جبل ديدم تا غوطه زدم موبد دریای محیت را». 
این دیوان نیز همجون دیستان» مشحون از عقاید و آراه زردشتیان است. قابل توجه 
آنکه, دراین دیوان, بسیاری ابیات که در دبستان نیز آمده. بهچشم میخورد: 
«اي نام تو سر دفتر اطفال دبستان باد تو به‌بالغ نظران مع شبستان 
بی‌نام نو ناگشته ز بام کام عجم را هر چند بداد کلام عربستان 
با باد تو دل در بدن سالك و عارف شاهنشه آرام سریسر طر پستان 
دریافته دریافت که دریافت جزاین تیست موید حق ادیب تو و گیتی ادبستان 
هر راه که رفتم بسر کوی تو پیوست مطلوب وجود تو و هستی طلبستان» 
(ص ۷۶). 
«زاهد و سامان‌برستان راضی‌اند از ما که ما 
خود شريك هیچ يك در دنیا و عقبی نه‌ایم 
دشمنی حبزد ز شرکت. ما بقصد دوستی 
آخرت را باختیم و در پی دنا نه‌ایمه (ص ۶۶). 


«کر ررر ملك مفانی ۳4 جاسه میمد دل روانی 
مسسکن شودت بدن عدم را هر جتد بحقیق دوانی» 
( ص ۸۳) 


(که به‌جلال‌الدین دوانی مولف اخلاق جلالی اشارت دارد)۔ 
«میسان یار خود دیدیم و دادیم بره جویان تشان بی‌نشان را۾ 
«وقت نماز مرتبة آدیت است دریاب وقت را که مبادا شود خضا» 
«در حفیقت جسم بهر نفس غیر از گور نیست 
عافیت این کور در گورست.: بسا کور نیست» 
در اشماری که در دیستان با قید «مو بد کوید» مشخْص شده و چنان 
وانمود میشود که گویا مولف دیستان شخص دیگری جز موید است» بعضی 
مغایرتها با همان اشعار در دیوان سو بد» بهچشم میخورد. شاید. این ابیات» 
پیشتره به‌هنگام تألیف دستان و به‌متاسیت مطالب آن کتاب سر وده شده و 


۲ دبستان مذاهب 


شاعرء بعدها تغییراتی در آنها داده و وجه دوم را در دپوان خود وارد کرده است 
و ما اکنون هر دو وجه را در دبستان و دیوان ملاحظه میکنیم0۱۳. 
۰ 


خلاصه‌ی آنجه اب تیش درباره‌ی موف دبستان نوشته‌اند آنکه: 
عده‌یی. تألیف دبستان را به‌شیخ محمد محسن فانی کشمیری نسبت 
داده‌اند. بیداست که این نسبت سست و با توجه بهدلایل متعدد. غیرواقعی به‌نظر 
میرسد» جه: 
اوه هيچيك از تذکره‌نویسانی که به‌شرح حال محسن فانی کشمیری 
برداخته‌اند. تالف دیستان را به‌وی نسبت نداده‌اند. 
ثانیاً در شرح حال محسن فانی کشمیری در تذکره‌هاء و نیز در اشعار وی» 
شاهدی و قرینه‌یی که حکایت از سفر وی به‌شرق هندوستان - که مؤلف دبستان 
متذکر است که يدان حدود سفر کرده - بهدست نمیاًید. 
ثالثاً محسن فاتی کشمیری» در عهد شاهجهان, در الله آباه سمت 
حکومتی داشته است. مولف ند کره‌ی گل رعنا مینویسدد»: 
«فانی» شیخ محسن از اکابر کشمیر است و در فضل و کمال و شاعری 
عدیم‌النْظیر. اتساب فنون از ملا یعقوب صرفی کشمیری نمود و بعد تکمیل 
به‌درگاه صاحبقران ثانی شاهجهان رفت و به‌خدمت صدارت صوبه الله آیاد 
امتیاز یافته. بهالله آباد شتافت و مرجع خاص و عامٌ آن دیار شد. 
جون صاحبقران انی: افواج قاهره را فرستاده, بلخ را تسخیر کرد و ندر 
محمدخان والی بلخ گریخت و اموال او ب‌ضبط درآمد» از کتایخانه‌اش, دیوان 
سیخ محسن» مشتمل بر مدح خان مذ کور برآمد. بنابر آن, از نظر پادشاه 
افتاده, بی‌منصب, و از صدارت معزول گردید, اما مراحم بادشاهی به‌ساليانة 
فراخور حال» او را کامیاب ساخت. او به کشمیر رفته در کمال اعتبار به‌سر 
و اد کشمیر به‌خانه‌اش میرفتند. شیخ همواره. اوقات را به‌تدریس 
معمور میداشت. صاحب کمالان بسیاری از حاشیه محفل او برخاستند. مثل 
محمد طاهر غنی و حاجی اسلم سالم. شاعری دون مرتبة اوست. رحلت او در 
ستة احدی و ثمانین و الف واقع شد». 
و حال آنکه, از دبستان. هیچگونه شاهدی که برساند ولف ان سمتی 
حکومتی داشته, به‌دست نمیآید. 
رایعاً ملف دبستان در مرگ یکی از بیروان بنام آذرکیوان؛ موسوم 


سس ِسس موف دیستان کیست: /۷۲۳ 


به‌شیدوش» مرثیه‌یی سروده است که در دبستان» این جنین ياد آن را کرده است: 
«نامه گردارر, در مرثیة شیدوش گفته: 
شیدوش تا ز ديدة من پر کرانه شد گر چشم خانه بود. بسر رودخانه شد 
آراسگاه طابر قدسی سپهسر بود زین پست آشیان به‌فراز آشيانه شد 


ازاده يود ر ژاد جر آزادگی نداشت ی را به‌تن گذاشت. روانش ررانه ۲ 
جانش بهدات حضرت جان‌آفرین رسید بیرون ز قبد چرخ و زمان و زمانه شد» 


در صورتی که در صمن دیوان فاتی بچنین مرئیه‌یی بر نمبخوریم و هیچ 
تذکره نویسی هم این مرثیه را به‌شیخ محسن فانی کشمیری نسبت نداده است. 

خامساً شیخ محسن فانی کشمیری, مردی مسلمان ستّی مذهب متعصب. و 
از شیعیان بیزار بوده و ابایی از بیان این بیزاری نداشته است. و حال آنکه 
مولف دبستان. ظاهراً نسبت به‌تمام ادیان و مذاهب رفتار و نظری مسالمت‌جو و 
یکسیان داشته است. 

سادساً موف دبستان, بنا به‌شواهد و قرائن عدیده‌یی که از دبستان به‌دست 
میاید. از گروه آذرکیرانیان بوده است, و حال آنکه هیچ گونه بینه‌یی که نسبت و 
علاقه‌ی شیخ محسن فانی کشمیری را به‌آن گروه برساند به‌دست نیست و نام 
هیچيك از بیروان و شاگردان آذرکیوان. در ضمن اشعار دیوان وی دیده نميشود. 

در مورد سیت دادن تألیف دبستان بهشیخ محسن فانی کشمیری. همه‌ی 
فرائن و شواهد حکایت از آن دارد که گویا یکی دو تنی از کسانی که نسخه‌یی 
دستتوشت از دبستان داشته‌اند. جون آن را به‌مطالعه گرفته‌اند و به‌رباعی «عالم 
جوکتابی است بر از دانش و داد...» رسیده‌اند» چون مولف دبستان سراینده‌ی آن 
رباعی را معرفی نکرده بوده. ایشان بنا به‌اطلاعی که از منابم دیگر داشته‌اند در 
حاشیه‌ی صفحه‌یی از دپستان که آن رباعی در آن صفحه آمده بوده. عبارت 
«محن فانی گوید» را. فقط و فقط به‌منظرر مشخص کردن سراینده‌ی همان 
رباعی, اضافه کرده‌اند. بعدها کسانی که درصدد یافتن مولف دپستان بوده‌اند, 
ساده دلانه» این عبارت «محن فانی گوبد» را که اتقاقاً در صفحه‌ی اول نخ 
دبستان اضافه شده است. جرا که آن رباعي محسن فانی در صفحه‌ی اول ان 
نخ بوده - به‌کل تاليف تسری داده و تالیف. دپستان را به‌شیخ محسن فانی 
کشمیری نسبت داده‌اند. 


وجود رباعی:سروده‌ی شیخ محسن فانی کشمیری در دبستان و نیز توجه 


۴ دبستان مذاهب 


به‌تاریخ تألیف دبستان و تاریخ مرگ شیخ محسن فانی کتمیری, میتواند حکات 
از آن داشته ته باشد که مولف دبستان و شیخ محسن فانی کشمیری, معاصر یکدیگر 
بوده‌اند. و لاغیر. ۱ 


عده‌یی دیگر از کسانی که در حجست‌جوی مولف دیستان بوده‌آند» تألیف آن را 


سردا ناماد غل ال ارعان ا اسان این وید کت 
داده‌اند. ابن انتساب سر با توجه به‌دلا بل عکد يدوه يي وجه و سست است.: جه: 


# س ۳ 
اولا مؤلف دبستان» در هشت مورد. اشعاری (چمعا در پانزده بست) از 


شاعری به‌نام (یا خافن به) موید. به‌قید «موبد گوید» نقل کرده است. این 


«ای نام تو سر دفتر اطفال دیستان باد تو به‌بالغ خردان شمع شیستان 
بی‌تام تو ناکشته زبان کام عجم را هر چند بدانشد کلام عریستان 
با باد تو دل در بدن سالك و عارف شاهنشےه ارام سرض طربستان 
هر راء که رفتم به‌سر کوی تو پیوست مطلوب وجودی نو و هستی طلیستان 
دریافته دریافت که دریافت جزاین نیست موبد. حق ادیب تو و گیتی ادبستان» 
(صفحه‌ی ۲). 

«موید گوید: 


در حقیقت جسم بهرروح باشد گورتنگ ‏ گورگردرگورباشد سوربینی سور نیست 


کرو در گور باشد زنده از زندان رهد حیف سلطان بدن را مو بدا دستور نیست» 
(صفحه‌های ۳۷ ^۳). 
«موبد گوید: 


گر رهسرو ملك ردانی بر جامسه مبسد دل روائی 
مسسکن شودت يدن عدم را هر چند محقق دوانی» 
(صفحدی ۴۱). 

«موید گوید: 

بادة جان فلك سافی بە‌جام عقل ريخت 

پر شراب روح انسان کرد نه مینای چرخ» 
(صفحهی ۱۳۲). 

«موبد گوید: 
رال زان ا و شین ی روا د 


(صفحه‌ی ۱۹۴). 


سم جلف دبستان کیست؟ /۲۵ 


(«مو ید گوید: 


بیان يار خود دیدیسم و دادیم . به‌رهچویان نشان بینشان را» 


(صفحه‌ی ۲۸۱). 
«موبد گوید: 
وقت نماز مرتبه آدمیت است دریاب وقت را که مبادا قضاشوده 
(صفحه‌ي ۳۵۲). 
«موبد گوید: 


«زاهد و سامانپرستان راضیند از ما که ما خودشريك هيچيك دردنیا و در عقبی نه‌ایم 
دشمنی خیزد ز شرکت. ما به‌قصد دوستی آخرت را باختیم و در پی دنیا نه‌ایم» 
(صفحه‌ی ۳۶۲). 
همچنانکه ملاحظه میشود. در نقل این اشعار از شاعری به‌نام (یا متخلص 
به) موید. مولف دبستان هیچگونه اشارتی ندارد که سراینده‌ی آنها خود وی است. 
او در تقل اشعار موبد. همانگونه رفتار میکند که در نقل اشعار سعدی. عرفی 
شیرازی, میرابی. عظار, حافظ. جامی, مولوی, سنایی» سیدعلی همدانی, شاه 
سبحان. یزدانستای» امامقلی وارسته. محمد شریف» پرویزه فرایرج» اشعییل 
صوفی اردستانی و... 
ثاثیاً مولف دبستان, در دبستان, فقط در يك مورد. شعری از خود نقل کرده 
و به‌صراحت متذکر است که سراینده‌ی آن شعر خود وی است. این چنین: 
«نامه گردآور در مرثیة شیدوش گفته: 
شیدوش تا ز ديده من بر کرانه شد گر چشم خانه بود به‌سر رودخانه شد 
آرامگاه طاینر قدسی سپهر بود زین ست آشیان به‌فراز آشیانه شد 
آزاده بود و زاد جز آزادگی نداشت تن را بهتن گذاشت, روانش روانه شد 
جانش به‌ذات حضرت جان‌آفرین رسید ‏ بیرون ز قید چرخ و زمان و زمانه شد» 
(صفحه‌ی ۴۴) 
و در این مرثبه‌ی رای > هیچ اشارتی بتخلص موید نیست» و ما مرئیه 
راء در دیوآن عوبد هم نميياپيم. 
ظاهرا, بعضی از تذکره‌نویسان, و نیز بعضی از کسانی که نسخه‌یی 
دستنوشت از دبستان داشته‌اند, به‌اعتبار آنکه دیستان پا پا بنج بیت شعر در تعظیم و 
تکربم خداوندی: از شاعری که موبد تخلص میکرده - و در بیت آخر همان پنج 
بیت هم تخلص خود را آورده - شروع میشود. مولف دیستان را همان موید فرض 
کرده و چون راستی زا که شاعری به‌نام میر دوالفقار علی‌الحسیتی اردستانی يا 


۶ دبستان مناهب 





آذرساسانی میشناخته‌اند که افر مو بد داشته, تالف دبستان را به‌وی نسیت 
داده | ندد-۵. 

چنان به‌نظر میرسد که مولف دیستان. به‌دو سپپ آن پنج بت شعر موید را 
در سرآغاز دبستان قرار داده است: یکی آنکه اين پنج پیت در تعظیم و تکریم 
خداوندی بوده و میتوانسته در حکم خطبه‌ی آغاز کتاب محسوب شود. دوم آنکه 

بیت اول این قطعه متضمن کلمه‌ی دبستان, که نوات کتاب. برای عنوان تالم 
خود میسندیده. بوده است؛ و لاغیر. 

ام زا تلف دان کس وگ بان قوس ان بار کون 

3 مولف دبستان» در مان بیروان و اکان آذرکیوان. در بتنه, همان 
شهری که آذرکیوان در آن شهر فوت شد. زاده شده است. 

۲ مولف دیستان» تحت سرپرستی و تربیت موبد هوشیار یکی از شاگردان 
آذرکیوان» قرار داشته است. 

۳. مولف دیستان, در زمره‌ی دیگر آذرکیوانیان. از پتنه به‌اکبرآباد کوچیده 
شده است. 

۴ موف دبستان, آذرکبوان را بزرگترین مردی که میشناخته معرفی میکند و 
از هیچگونه تعظیم £ تکریم درباره‌ی وی کوتاهی نمیکند. 

۵. ملف دیسا در تعلیل و تحلیل مسائل آیینی». به‌نوشته‌ها و اقوال 
شاگردان آذرکیوان - و گاه دساتیر - استناد میجو بد. 

۶ مولف دبستان, تنها شعری که از خود ياد کرده. جهار بیتی در مرئیه‌ی 
شیدوش» یکی از شاگردان و روان آذرکیوان است. 

¥ ملف دبستان, و امه مق وت اد پخش کتایش را به آذرکبوان 
و بیروان ن او و آیین دساتیری اختصاص داده است. 

A‏ مولف دبستان, نه تنها در شرح آیین دساتیر ی» بلکه در توضیح دیگر 
آیینها هم که از جانب خود چیزی نوشته. همان زبان و اصطلاحات مطلوب 
آذرکیوانیان را به‌کار گرفته است. 

همه‌ی این قرائن و شواهد. کافی است تا از بن دندان معنقد شویم که 
ملف دبستان یکی از پیروان پر و پا قرص آذرکیوان و آیین دساتیری است. آنهم 
معتقدی مورد احترام سایر آذرکیوانیان. 


مولف دېستان کیست؟ /۴۷ 
وق ادعات کدی کال فلا دق باه ما که یا ن 
از نام آورترین و شاید معمرترین شاگردان آذرکیوان به‌نامهای خراد و فرشیدورد و 
بهمن و خردمند. در حق مولف دیستان دعای خير میکنند و نوید دریافت مقصد 
اعلی توسط وی را میدهتند» وولف دیستان از این فضيه جتان خرستدانه باد 
0 ۱ ۹ 7۳۳۱۲ ۱ 
امش ایا وهای ی آن جهاون او وم الیک کی ی 
نامرد نشوی». «الهی کاسه‌ی چه کنم به‌دست نگیری». نھی از جوانیت خبر 
بینی» بوده است؟ آیا اینگونه دعاها ارزش آن را دارد که مولف. رضایتمتدانه از 
آنها بان داو ان معضد اعلی که آ E‏ توافت ان را هدند 
جگونه مقصدی است که گویا ملف دبستان آن را درباقته است؟ 
به‌سال ۱۰۲۸ هجری قمری؛ موبد هوشیار. یکی از شاگردان نام آور 
آذرکیوان, موف دبستان را نزد بالك نانهه برده. و بالك ناتهه در باره‌ی مۇلف 
دیستان دعهای خر کرده است. آنا دعای نالك ناتهه از نو ع دعاهای فقرای هندو 
در حق صدقه‌دهندکان بوده است؟ ایا چنین دعایی ارزش باد کردن دارد؟ و به‌هر 
رو. جرا موبد هوشیار کودك خردسالی را نزد بالك نانهه برده است؟ در دیستان 
هبچگوته شاهدی و اشارتی که دال بر بیباری مولف در اوان کودکی وی باشد. 
تشخ زا مه اشوس که موند غو تار نولب ونان را برای شفا یافتن و بهبود. 
نزد بالك ناتهه برده باشد. آیا موبد هوشیار واجب دیده است که مولف دبستان را 
نزد بالك ناتهه ببرد. یا بالك ناتهه خواستار دیدار ابن کودك شده است؟ بالك 
تاتهه در مورد موف دبستان گُفته است که این کودك خداشناس خواهد شد. و 
مولف دبستان از این گفته‌ی بالك ناتهه چنان یاد میکند که گوبی در حال نوشتن 
دبستان» دعای بالك ناتهه متجاب شده. و وی خداشناس است. 
به‌سال ۱۰۳۳ هجری قمری که مولف دبستان لاقل هفت ناله بوده: مو بذ 
هوشیار وی را در آغوش» نزد جوکی بنام هندو چترویه برده است. چرا موبد 
هوشیار. کودکی را که لااقل هفت سال سن دارد و میئواند به‌خوبی راه برود, در 
اون برد جنر وبه برده است؟ وفتی) هیچ نی تست با اعتعان عللی »۱ 
بیماری مۇلف دیستان در آن سن را ِ ایا این در آغوش بردن وی. 
به‌واسطه‌ی احترام کردن و گرامیداشتن ! ن کودك نبوده است؟ مۇلف دیستان 
کیست که در هفت تتالگی اتان عزبز دردانه است که برستارانش قزر آغیشن 
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با نها و اکن مس رت وولف دان مسو شید که تم وید از دیدن وی - این 
کودك هفت ساله - خوشدل شد. و این خوشدلی. برای جتروبه آنجنان گرانقدر 
پود که یکی از مریدان خود کنیش من نام را مأمور کرد که تا وقت رسیدن ملف 
دبستان بسن تمبز ( متا بانزده شانزده سالگی) در خدمت و همراه موف 
دبستان باشد. و کنیش من بددستور و امر مراد خود چنان نیز کرده میت اکر 
ولف يتان از ر شب صد همون هراران کرد دیک رده ابیت کد 
لابد جتروبه میشناخته است. چه داعی داشت که مریدی را اقفوو د 
کودك بخصوص بکند؟ آیا مریدان چتروپه کاری واجبتر از خدمت کودکان 
نداشته‌اند؟ 
وقتی مولف دبستان, از سن کودکی و نوجوانی فراتر میشود و به‌مردی 
مرس مکی اسستهوآرددی آکاه هرس پزدا نان و الات آدرکواناوه و 
گفتارش حجت برای آنان: 
«داور هو ریار که دارای سکندر کردار است. از نامه‌نگار, از رمز بزدان و 
آهرمن برسید. گفته آمد که: ور عیارت از بود است و ظلمت اشارت به‌نابود. 
وان توز ات که هش ات و اهرمن لیت که سین باه آنجه 
گفته‌اند که آهرمن ضد بزدان است. اشارت يدان است که یزدان وجود است و 
ضد وجود جز عدم نبوده (صفحه‌ی ۱۱۴). 
«شت داور هوریار با گردآور نامه گفت: «در رمزستان» از زردشت ديدم 
که وزیر بادشاه گیتی را فرزندان چندانتد که به‌شمار در نبایند. در بدایت» 
ایشان را بهمکتب فرستد تا به‌اطفال رعایا در دبستان دانش اندوزند. اکر 
پسران وزی دانشمند گردند. دستور ایشان را به‌نزد خویش خواند و از مقربان 
یادشاه گرداند و اگر پیدانش مانند. ایشان را فرزند نشمرده. بعرعیتی تعیین 
فرماید و نرد خویش نگذارد و میراث خود بدین گروه حرام سازده». 
نامه‌نگار پاسخ داد که: چنان به‌خاطر میرسد که از بادشاه کک 
اشارت به‌ایزد بیچون کرده» وزیر او عبارت از عقل اول است و فرزندان وزير 
نفوس ناطقه و دیستان عالم عنصری و ابدان آخشیجانی, اطفال حواس و 
قوای تن. چون روانان پاینده. در این مکتب دانش اندوزند. عقل کل که پدر 
است ابشان را به‌خود راء دادم از نزدیکان حضرت صمدیت گرداند و تفوسی 
که در این دبستان دانش نیندوخته‌اند. ايشان را به‌عالم مجردات که وطن, 
عقل کل است راه نباشد و از مقرّبان حضرت جهان آفرین دور مانند و از 
جسمانیات آخشیجان که مقام رعایا است. ترفی نکنند و از میراث عقل کل 
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که علم است بیبهره باشند» (صفحه‌ی ۱۱۷). 

«زردشت گفته که: «بحری است شگرف در عالم علوی و از نم آن 
سترگ دریا. سرابی عظیم در جهان سفلی بدید آمده. بر گونه‌بی که در این 
جهان جز آن سراب چیزی دیگر را وجود تمانده. بدان سان که در گیتی 
علوی جز آن بخ هستمند ليست 

شت داور هوریار, با گردآور نامه گفت: «حقیقت این رمز چیست؟». 

جواب داده شد که: شگرف دربا اشارت به‌ذات مطلق و وجود بحت ایرد 
است و سراپ اشارت به‌ممکتات است که فی‌الحقيقة وجود تدارد و به‌خاصیت 
وجود حقیقی, موجود در نظر مینماید. چنانکه گفت از نم آن بر سراب 
بهمرسید» (صفحه‌ی ۱۱۷). 

«راقم با شیدوش گفت: توان گفت که (در عقاید هندوان) مراد از مچهه 
رب آپ است. چه ایشان میگویند عفریتی بیدها را در آب برده پشن. باب 
در شده, عقریت را کشته. بیدها را باز آورده. مجهه برای آن گفتند. چه 
ماهی را به آب باز بستگی است» و از کورم - یعنی کثف . - مراد رب زمین 
است جه در قصص این طابفه آمده که اوتارکورم - یعنی کشف - برای آن 
است که زمین بر بشت خود بدارد و زمین بر مت کدف انیت کشف را برای 
آن بیان کردند که هم بزی و هم بحری است و هم بعد از آن زمین است. و از 
خوك مراد است شهوت و تناسل حیوانات. و آنچه گویند عفریتی بوده زمین را 
بدزدید و به آب در آمد و بشن به‌صورت خو شده. او را بهدندان کشت. 
عفریت اشارت به‌فجور است که زمین بهآب شهوت تباه گرداند. چون قوت 
روحانی یاور بود. به‌دندان عفت. عفریت فجور را براندازد و خوك برای آن 
آرردند که شهوت صفت خوك است و اوتار برای آن گفتند که عقت نکو 
است. و نرسنگهه رب شجاعت است. چون شجاعت محمود است 
نرسنگهه هیأتی بود که سر شیر و تن آدمی داشت. وگر تهوّر خواستندی شیر 
گفتندی و از برهمن کوناه. رپ فکر و قوت فکری و عاقل را خواستندی. 
کوتاهی اشارت به‌آن که با ضعیفی تن. کاری بزرگ از او سر زند. گویا در 
این باب گفته‌اند: کوتاه خردمند به‌از نادان بلند. و از راجه بل سخا و کرم 
جته‌اند. 

شیدوش از این تأویل خرم گشت» (صفحه‌ی ۱۲۹). 

اھ کارا کیرش ری او سای که زنر یی دران 
مراد از پدران کواکب. عقول باشند. چه در اصطلاح حکماء. عقول را آباء نیز 
ناسده‌اند. اینکه عیسی» خدای تعالی راء پدر گفته. از این دست است» 


۵۰ دیستان مذاهب 


(صفحه‌ی ۱۳۲). 
مولف دبستان, نه تنها در خردی, آنچنانکه دیدییم, بلکه در بزرگی هم 
شخصیتی است مورد احترام معتقدان دیگر آیینها: و آنچتان ارج و متزلتی دارد که 
نظرات و تأویلاتش, برای ایشان. پذیرفتنی است: 
«رای روپ که از راجه‌های دانا است از نامه‌نگار برسید که: «در خواب 
دیده میشود که زخمی منکر بر بدن رسیده. چون از خواب برمیآیم اثری از آن 
نمیبینم. میدانم که خیالی بوده. و اگر در خواب با زنی میاشرت وافع میشود. 
در بیداری زیر جامه ملوث به‌منی میيابم. در شق ثاني جرا اثر میباشد؟». 
به‌عقيده این طایفه [: ویدانتیان]ء بدین گونه پاسخ داده شد که: اينکه 
تو آن را بیداری میپتداری, به‌زعم کیانیان. آن هم خواب است. و در خواپ 
انگاشته‌بی که پیدار شدم؛ جه بسا هنگام. در خواب دیده میشود که بیدار شدم 
و آنچه دیدم در خواپ بود. بر این گوته. این بیداری. نزد بیداردلان کیاتی, 
خوابی است» (صفحه‌ی ۱۴۹). 
«یکی از دانشمندان این طایفه [: شاکتیان] را نامه‌نگار دید که کتابی از 
مولفات متأغرین خود. در این فن مطالعه مینمود و در آنجا یافت که سوای 
دختر خود با همه زنان توان آمیخت. شروع در نکوهش ار نمود که: «اين قول 
برخلاف قول اکابر قدیم این طایفه است. و در باستانی نامه‌ها جنین چیزی 
پیست)). 
آخر, حمل بر غلط کاتب نموده (صفحه‌ی ۱۶۸). 
«از ساده نامی شنیده شد که شخصی در آن جنگ (که میان شاهجهان 
و معنقدین به‌گرو هرگوبند واقع شد) تيغ بر گرو انداخت. گرو رد کرده. 
به سب بزد و گفت: «چنین نمیزنند. زدن این است». بدان ضربت. کار غنيم 
یکی از مقربان گرو از نامه‌نگار برسید که: «حکمت چیست که گرو در 
انتای ضرب زدن گقت: بیین زخم چنین میزنند؟». 
گفتم: به‌خاطر میرسد که تيغ انداختن گرو هم از راه آموزانیدن بود - 
چه گرو آموزگار را گویند - نه خشم. چه آن نکوهیده است» (صفحه‌های 
{TA ۷‏ 
«با او [: میان روشن بایزید اتصاری], مولانا زکریا گفت: «تو خود را 
صاحب کشف قبور میگیری. با تو به‌ گورستان رویم تا مرده با تو متکلم شود». 
میان بایژید گفت: «اگر شما آوازه مرده ميشنیدید. شما را گمراه 
نمیخوآندم». 
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با میان واصل روشنی, نامدنگار گفت که: بایستی حضرت میان فرمودی 
که: آواز شما اگر میشنوم. این آواز مرده است و از قبور اجساد برمياید. 
(میان واصل روشتی) خوشدل شده. برکنار حالنامه نشت که: این نیز 
سخن حضرت مبان است» (صفحه‌ی ۲۸۱). 
و ملف دبستان, قضیّه‌یی را تعریف میکند که بیان‌کننده‌ی احترام وی نزد 
معتقدین دبگر آیتهاست: 
«ساده یکی از مربدان گرو است... نوبتی نامه‌نگار از کابل تا پنجاب با 
او رفیق بود. بنډ پوستین من گسست. ساده, در زمان. زتار برآورده. به جای 
بند. ببوند داد. گفتم: جرا چنین کردی؟ جواب داد که زار بستن عقد خدمت 
است. هرگاه در پرستاری احباب کوتاهی کنم. نه زثار بند باشم» (صفحه‌ی 
۷ 
با اینهمه آگاهیها که از شخصیّت مولف دیستان داریم, هنوز سوآل پیشین 
به‌جای خود بافی است که: راستی را موف ذدیستان: کسست: و در کدام منابع بايد 
به‌دنبال نام و عنوان و نسب او بگردیم؟ 
آیا برای دست بافتن به‌شرح حال يك قدیس عیسوی, کتب و رسائل و 
فصص بهودیان را میگردیم؟ آیا برای اطلاع از سرگذشت بك عالم بهودی کتب 
هندوان را بررسی میکنيم؟ آیا برای آگاهی از روایات درباره‌ی یك عالم مسلمان 
توشته‌های بوداییان را جستجو میکنیم؟ و آیا...؟ 
مسلماٌ. خواننده‌ی با فراست پاسخ خواهد داد که: خير شرح حال يك 
قدیس عیسوی را در کتب عیسویان و سرگذشت يك عالم بهودی را در کتب 
بهودیان و روایات درباره‌ی یك عالم مسلمان را در کتب روایات مسلمانان خواهیم 
بافت. 
خوب. وقتی مسلم ا کد املف دان از روان ار کیران نت و نود 
آذرکیوانیان آنچنان قرب و منزلتی دارد که شمه‌یی از آن گذشت. راه منطقی برای 
دسترسی به‌نام و عتوان و نسب و شرح حال وی. جستجو در کتب و رسائل و 
توشته‌های آذرکیوانیان و بررسی مطالب آنهاست. 
در فرصتی دیگر, از آذرکیوانیان و ادییات دساتیری گفتگو خواهم کرد. 
کتون را همینقدر عرض کنم که از آذرکیوانیان. بجز دساتیر و همین کتاب دبستان, 
کتب و رسائل زیر موجود و در دسترس است: 
۱ منظومه‌ی آذرکیوان در بیان مکاشفات وی. 
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ارافان و خی موند سر وی چن کوان بن کامگار: 
. جام کیخرو در شرح منظومه‌ی اذرکیوان» نوشته موبد خداجوی ین 


نامدار. 


0 


. خویشتاب. نوشته‌ی موبد هوش. 
. زنده رود نوشته‌ی موبد خوشی.- 
. زوره‌ی باستانی» منسوب به آذرپژوه. 
. رساله‌یی بی‌نام از درویشی آذرکیوانی در خودشتاختی. 
از این هشت منظومه و کتاب و رسالهه. چهارتای آنها که منظومه‌ي 
آذرکیوان. شارستان. زردست افشار و جام کیخسرو باشد. در دیستان باد شده 
است و اهر ان بدن معنی است که تاريخ نظم و تألیف آنهاقبل از تاریخ 
تالف دخان :ا ت کور این کات باد دوا رطفا اند کر این ههار 
منظومه و کتاب و رساله یادی از دبستان باشد. و وقتی هم که احتمال بسیار بسیار 
ضعبف میدهیم و سنگی به‌تاریکی مياندازيم و هر يك از این چهار منظومه و کتاب 
و رساله را چندین بار بررسی ميکنيم. هیچگونه اشاره‌بی به‌دبستان, با کسی که 
دست اندرکار تألیف کتابی بهنام دیستان یا در موضوع ملل و نحل باشد. نمیباییم. 
چهار کتاب و رساله‌ی بعدی. یعنی خویشتاب و زنده رود و زوره‌ی باستانی 
و رساله‌ی بی‌نام را هم بغدقتی درخور - که این دقت گاه به‌وسواس میکشد - 
ميگرديم و هر يك را بارها و بارها میخوانیم و در هر کلمه‌اش تحمق میکنیم. باز 
هیچگونه اشاریی مب هر چند ضعیف - به‌دیستان و ملف آن, در آنها نمباييم. 
انکاری: ابن فزلفن کک ن¿ ادبنات آذرکیوانی» هیچ خبری از کسی که خود 
آذرکیوانی بوده و در ميان آذرکیوانیان پرورش و تربیت یافته و با راجگان ۲ 
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مان ت و رکا ای کاس و ل و تسا وش ی اسبة 
منروح از کتاب خود را به‌آذرکیوانیان اختصاص داده. نداشته‌اند. این حگونه 
مک ا 

در بررسی وسواس‌آمیز ادبیات دساتیری و نوشته‌های آذرکیوانیان. گرچه 
به‌هیج اشاره‌یی به‌دبستان و موف آن برنمیخوریم. ولی از مطلب جالب ترجه و 
درخور دفتی اطلاع میبايیم و آن اینکه: آذرکیوان. مراد و مقتدای آذرکیوانیان. 
فرزندی داشته به‌نام کرو اسفندیار که ادرکنوانان کاب وین و رساله‌بردان 
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از وی بهتعظیم و تکریم فراوان و زایدالوصف. یاد ميکنند. مثلا موبد هوش, مولف 
رساله‌ی خویشتاب. در چگونگی فراهم آوردن کتابش» مینویسده۵: 
«چنین گوید ملازم سد یه عقلاء و خادم مخادیم یعنی فضلاء و 
حکماء. موید هوش که: خليقة شیخ‌الانبیاءو امام رسشل, مظهر موعود کیخسرو 
اسفندیارین قائم مقام استاد بیمبران و جانشین پیشوای وخشوران وخشور 
به‌استحقای و بیمپر به‌اتفاق اهل انصاف اثرکیوان. بدین بنده که از بدو 
امکان خانه‌زاد این طبقه عالیه است و نچات ابد هم از بند کی این درتاه 
میجوید. فرمود که رسالة حکیم بالغ خرد تمام هوشر پیشتاب را... به‌لفة 
متعارف این عصر به‌عیارتی واضح ترجمه نمابی تا طلاب فواید را منقعت آن 
عام گردد و این فرمان والاشان سروشی نشان را به‌گوش هوش شنیده, 
اطاعت را خدمت به‌انجام رسانید...» 
و نیر(۱0۳: 
«شت وخشور فاضل عامل جی افرام فرماید که: «احتیاج را از غنا 
بازدانند و غنا را از حاجت باز شتاسند. جون ممکنات همه محتاجند به‌موجد. 
لابد موجودی باید که اصلاًبه‌غیر خود محتاج نباشد تا اینها بدو ممکن باشند. 
و آن واجب‌الوجود است», و مر اين دلیل را رهبر اهل کشف کیخسروبن 
صاحب ناموس اعظم آذ رکیوان, در صفر سن. بی‌نقظر به کتب» با نامه گردآور 
تقربر کرد». 
و تمر(؟۵؛: 
«شت وخشور اهرمن برانداز فریدون فرماید که: «هر ممکنأت موجود را 
بك واجب کافی است. چنانکه در صدور کترت بەترتیب در کت مبرهن است» 
و اقر واجبی دیگر پودء هراینه معطل باشد و معطل وجود را نشاید» و مر این 
تقریر را بی‌وجدان این دلیل در کناب» مظهر موعود کیخسرو ین صاحب 
ناموس رحل بایه آذرکیوان مذکور ساخت». 
و برزهه»؛ 
«شت وخشور عامل عادل بادل مینوجهر فرماید: «از بك واجبالوجود. 
این عالم سرزده. اگر واجې یگ باشد, هر آینه از او نم عالمی سای 
اگر موجودات عالم واجب ثائی» همین موجودات باشند. لانم آید که يك چیز 
را دو مکان طبیعی بود. و اگر غیر موجودات این عام بوند. هر آینه ممکن 
تباشند و آنچه ممکن نیست. ممتنع خواهد بود. چه واجب نتواند که پاشد از 
آنکه او را موجد نباید. و اگر از واجب ثانی هیچ موجود نیاید. معطل بودت: 
بیکار هستی را نشاید». و این دلیل را سالك طریق عرفان ابن صاحب نامورس 


۳ دیستان مذاهي 





اکیر آذرکیوان. در صغر سن بی‌آنکه بر این دلیل مطلع باشد. با راقم نامه 
تقر یر کرد». 
و موبد خوشی, در بیان چگوتگی ترجمه‌ی زنده رود توسط وی» 
مینو بسد۵؛: 
«عارف نورالاتوار, واقف عقول و اسرار. دانای میداً و معاد. به کشف و 
نظر نبی انسان متظر فرشته سیر رسول موجود. موجود حميفی. امام موعود. 
مقصود تحقیقی, صاحب ناموس نامدار. ملك علی‌الاطلاق روزگار, مذبر عالم 
بهاستحقاق, انسان مدتی به‌اتفاق. قطب زمان و غوث ادرار. کیخسرو 
اسفندیار. بدین مست باد همیشه و آباد سروشی کیش خوشی خویش... 
فرمود که کتاب افتاب تاب حکیم بالغ خرد زنده ازرم... [را]... به‌لفت 
مشهورة دری آمیخته ترجمه نمای...». 

و حالب دقت آنکه ماء در دبستان که به شرح احوال آذرکبوان و شاگردان 
فراوان وی برداخته. هیچگونه اثر و تشان و بحت و گفتگویی درباره‌ی این 
کیخرو اسفندیار» که به‌فول صریح مولفین خوبشتاب و زنده روده فرزند 
آذرکیوان, و نزد پیروان آذرکیوانی, جانشین وی بوده است, نميياییم. 

اگر یاد و ذکر کیخسرو اسفندیار فرزند آذرکیوان, فقط در خویشتاب و زنده 
وق ا یه مه انش سس اویش نمیا ام کو ا دار مرن 
آذرکیوان. در ايران بوده و همراه پدرش - آذرکیوان - به‌هند ترفته بوده, و بعد از 
فوت آدرکیوان و هم بعد از تاریخ تألیف دبستان, از ایران به‌هند رفته و مولفینی که 
بعد از تألیف شدن دبستان, کتاپ و رساله پرداخته‌اند. با وی اشنا شده» پاد و دکر 
او را در تألیفات خود آورده‌اند. 

این توجیه که با توجه بددرجه‌ی اطلاع مولف دبستان از آیین دساتیری و 
سرگذشت آذرکیوانبان سخت بییایه است. در صورتی درخور اعتنا پود که یاد 
کیخسرو اسفندیار فرزند آذرکیوان فقط و فقط در خویشتاب و زنده رود شده بود. 
و حال آنکه باد کیخرو اسقندیار فرزند آذرکیوان. در شارستان و زردست افشار 
و جام کیضرو که ملف دبستان زیر دست داشته و بارها به‌آنها اشاره و از آنها 
نقل کرده» نیز امده است. 

مولف شارستان, سیب عمده‌ی تألیف کتابش را چنین مینویسد«ه: 

«اما بر رأی ذوالالیاب مبرهن است که جمعی از ناقصان جاهل که 
زشتی و بدکرداری از مجالست اشرار یا ناقابلی بالذات در طبیعت ایشان 
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معجن است و السنة آن گروه شقی به‌بهتان و کذب که عندالله و الاس اقبح 
قبایح است جریان مییابد در شان جمعی که باتی قواعد و باعث استحکام 
رسوم رتبت ادیانند ارتکاپ مینمایند اعتبار بر جمعی که به‌هیچ وجه من‌الوجوه 
نزد عقل جایز نیست تمسك میدانند هر چند آن را در نظر اهل عرفان وجودی 
و پیش اریاپ بصیرت بودی نیست. زیرا که من الازل الی‌الیوم حتی‌الابد 
فجار و اشرار ضد اخیار و احرارند. 

قيل ازالله له ذو ولد قیل ان‌الرزسول قدکهنا 

لیکن جمعی را که از گفتار فاسدهٌ خود کمراه میسازند. مع‌هذا مخدوم 
زاد؛ عالم اشرف کیخسرو در صغر سن از بدر نامدارش که از عظماء حکماء 
سلاطین اولیاه پود. و کردار او به‌محل تکرار خواهد یافت, جدا ماند. و هر چه 
در عهد صبی بشنوند بهآن انس گیرند. فلهذا کتابی صریح‌البیان به‌اوضح 
عبارت تحریر یافت تا از احوال و کردار خود با خبر باشند و شجر؛ خود را 
نیکو داند و به‌مردم کوتاه نظر نگرود. چه تاریخ پارسیان و کردارشان در میان 
مردم حال چندانی نیست و جراید عواید آن در تحت ی کلمات مستور 
مانده و اهل روزگار په‌وسایط اعتبار قلم اغلاق بر آن کشیده‌اند. بتابراین 
مقدّمات. فقیر حقير کثیرالتقصیر المحتاج الى رحمةالله الاحدالستار بهرام بن 
فرهاد اسپندیار پارسی در این باب تصنیفی کرد که مشتمل و محتوی است بر 
بعضی فواید بارسیان و رفع اشتیاه و اعتراضات که به‌مخاصمت اسناد کرده‌اند 
و این کتاب را موسوم به‌شارستان صاخت...» 

و نیر(۵»: ۱ 

«بهاتقاق, ترویج و اعتبار سلطنت و استقلال حکوست از ملوك عجم 
است. هیچ احدی را درآ ن خلاف نیست و برعقدة بارسیان. جمعی از ایشان 
و فرزندان ايشان انبیاء بوده‌اند و گروهی اولیاء و انبوهی اتقیا... چه 
به‌استحقاق نتوان فردی از افراد انسان را در چنین مهمی خطیر مدخل داد و 
این کرّم و عطايی از جانب الله که از پدر, که مخصوص نبوت بوده. به‌پسر یا 
ولایتها وت وسیده الى آذرکیران که این فقبر تصیخوسی: آن عضرت 
مشرف شده. پس به‌طریق اولی ایشان را میستاید. چه دیگران را در ابن باب 
دستی نیست. و کیخسرو فرزند ارجمندش که او سروشی است در ابن لباس 
جلوه فرموده. انوار ولایت از جبین او لامع. و این بزرگی اباعن جد در ایشان 
از آن است که حضرات. به‌التماس شاگردان, فرزند کامل درخواست کرده‌اند 
و هذا من اند و اعبد ربك حتی باتيك‌الیقین.... 


و سر(ادا: 
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... گاه گاه (مردی محمد امین نام) ترد ذوالمکان خسرو حفبقی 
کیخسرو میامد و سخثان شبه آلود میگفت. بنایر آن. ناراستی عقابدش باز 
نموده آمد تا منش والاي خسروی را بسندیده آید و واپ دنیوی و اخروی 
به‌بنده و بنده‌زاده عاید گردد. 
بالجمله. چون حضرت کیخسرو که فرزند اعزٌ ارجمند قدوةالاعیان 
آذر کیوان است. داخل دارالستلطنة لاهور گردید, به‌اتقاق شاه احمد دروبشی, 
به‌جانب بازار رفتيم. و برصسب اتفاق از پیش خانة محمّد امین عبور کردیم». 
و سا-۶ 
«محمّد امین... به‌اتفاق محمد علی به‌خانة من آمده. فقیر به‌حاجی 
سوائی که از شلات لاهور است رفته بودم به‌دبدن کیخسرو طال| له عمره و 
در راه با جمعی از کشمیریان ملاقات اتفاق اتاد...» 
ر س۶ : 
«امّا در هر روزگاری, عالم را مدبری باید. چه قطع تدبیر باعث سیب 
نظام و بقای نوع بر وجه تکمیل است. بر تحقیق سپاسی گروه. اين رتبة تعین 
لوه و اقات خر اخربه:انست: خد از تا کاخ نامدار. حضرت اذ رکیوان صاحب 
این فر بوده و اکسون نبوت به‌فرزند نامدارش کیخسرو اسفندیسار 


رسیل۵...». 


و سر۶ 
«آنچه تا اینجا به‌تحریر آمد. مجملی از مطالب حکماء است. برای 
آنکه کیخسرو سلم‌الله بر این مطالب واقف گردد و شمه‌یی از کردار ندران 
خود که مروج این علم بود؛‌اند بداند و به‌طریق ايشان بکوشد...». 
و بیر6۳: 
«حضرت کیخسرو اسفتدیار که ولد خلف آذرکیوان است. روزی که 
این فقیر از شاهنامة حکیم فردوسی قصهة اسقندیار میخواند, و چون به‌رفنن او 
[: اسقندبار] به‌جانب سیستان و خفتن شتر رسید, و اين مصراخ بخواند: 
«بفرمود کش سر بریدند و یال», کیخسرو فرمود: «تا تو میگویی در کیش ما 
قتل حیوانات زندبار - یعنی کم‌آزار - جایز نیست. چرا اسفندیار شتر را 
کشت ؟». 
بس حقیر از روی باستاتنامه معروض داشتم که: شتر بخفت. بعد از 
آنکه تحقیق کردند. مرده بود. سرویال او را بريد چه خوردن طعم حیوان مرده 
در کیش ایشان ممنوع نیست. 
آن جناب فرمود که: در کارزار. بسی اسب و سوار از اسفندیار به‌قتل 
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رسد ند. آن را جه میگوبی ؟4. 
گفتم: مقتول نبرد را به‌نزد پارسیان و جراحت و زخم جزاست. چه 
گویند در نشاء سابق آن عمل نموده بود که در نیرد یافت. 
پس فرمود: «گفتی قتل زندبار ممنوع است و کشتن آزارمند به‌ضرب 
شمشیر جایز و رواست. ما دیده‌ايم که بعضی آزارمندان موذی نیستند چه 
بعضی از کلاپ مطلقاً حیوانی نمیکشند». 
معروض داشتم که: آنچه موذی نباشد از آزارمندان. چون کلاب که قتل 
جانوری از او نیتند فتل را نسرد. 
و جز این کلمات در گفتار و از مطالب عالیّه. سخنان غریب از آن 
حضرت به این صخر سن مسموع میشود که اکاپر در کبر سن نتوانند باقت و 
عجیتر آنکه در این خردسالی مشغول است و از قیام لیل محظوظ». 
و ليره مولف زردست افشار» در سیب ترجمه‌ی آن کتاپ مینو یسد(؟۶: 
«سپاس بیشتر از قیاس حضرت ميدع عقل و راهب خير و جاعل کل و 
فاغل عقشی زا که فورالا وار و رت ال زیاب ات ودرو بر شد و اما غات 
امکان عقل اول که پدر تحقیقی و نور اقرب است و سایر ارباب اجرام علوی 
و اجسام سفلی از بسایط و مرکپات امه و ناقصه. خصوصاً نير اعظم شت 
وخشور وخشوران. برگزیده یزدان. خدیو جهان راهتمای !ول مه‌آباد را که 
راهبر ابدالاباد است و مدیر عالم به‌استحقاق. خداوند صفت مسملکت 
کیخسرو اسفندیسار بن حضرت صاحب ناموسی کیوان ایوانسی که 
خاغب‌المات وال اس ابت 
پس از این» چنین گوید راهرو طربقة حقانی دادپویه بن هوش آمین که 
حضرت صاحب‌الامری مر این بنده را امر فرمودند که رسالة... آذرگشسب را 
ترجمه کن به‌فارسی روشن دری آمیخته که افهام به‌ادرالا آن فادر باشند. و 
بعد از تتمیم این خدمت. حضرت امام عادل و انسان مدنی کامل, این ترجمه 
را به‌خطاب مستطاب زردست افشار سربلند گردانیدند...». 
و موید خداجوی بن نامدار, در سبب تسمیه‌ی شرحی که بر منظومه‌ی 
آذرکیوان نوشته است. مینو سده»: 
«... کیضرو عالم معانی. لهراسپ دبار نکه‌دانی. خورشید سهپر 
کامگاری, جمشید سریر نامداری, کیقباد ایوان عرفان, کیخسرو بن کیوان. 
به‌جام کبخسروش موسم ساخت». 
ابن همه که از شارستان و زردست افشار و جام کیخسرو نقل شد. جای 
هیج شك و شبهه‌بی باقی نمیگذارد که مولف دبستان که این کتابها و رساله‌ها را 


۸ دیستان مذاهب 





زیر دست داشته و به‌دفعات از آنها نقل کرده. نمتوانسته از کیخسرو اسفندیار 
فرزند آذرکیوان. که جوانی بوده هم سن و سال مولف دبستان و در همان شهر 
هو واطراف: آن که له دیتارن هم در آن که برت اس باه شیر با شد 
ولی شگقتا در دیستان که شرح حال اذرکیوان و شاگردان و پیروان او 
بەتقصیلی نسبة چشمگیر آمده. از این کیخسرو اسفندیار قرزند آذرکیوان به‌هیج 
وجه من‌الوجوه نشانی و یادی نیست. 

بتابراين ملاحظات. آیا مولف دیستان که چند سالی قبل از فوت آذرکیوان. 
در پتنه - یعتی همان شهر که اذرکیوان در آتجا مقیم بوده و در همان شهر فوت شد 
- زاده میشود و شاگردان و پیروان آذرکیوان مواظیت و نگهداری از وی را تعهد 
میکنند و موبد هوشیار - شاگرد نام‌آور آذرکیوان وی راء با آنکه به‌ستی بوده که 
میتوانسته راه برود و تند هم برود!. در آغرشن میگرداند. و جتروبه مربدی از 
مریدان خود را به‌خدمت او میگمارده و وقتی به‌سن رشد میرسد. آذرکیواتیان 
تقسیر و تأویل آنچه را که نمیدانند از وی جویا میشوند» و سپس در شهر لاهور و 
اطراف آن ساکن میشود. و در سقرهایش به‌اطراف و اکناف هند با راجگان و 
مشایخ نشست و برخاست میکند. و وقتی کتاب موهفم وج لازم نمییند 
که از عتوان و نسب خود یادی بکند. و مهم آنکه در تالیقش, هیچ اشارتبی 
به‌جانشین و فرزند آذرکیوان که امام گرامی و مقتدای عزیز و پیشوای محترم 
آترکیوانیان. یعنی همان گروه که وی فصلی مقصل از کتابش را به‌آنان اختصاص 
داده بوده. و بدون شك ملف دیستان میبایست او را میشتاخت. نمیکند. همان 
کرو اسفندیار فرزند آذرکیوان نیست؟ و جرا که بباشد: 

با توجه به‌جمیع جهات و استادو مدارك و نوشته‌ها که به‌اشباع و تکرار 
بهعرض رسید, این توجیه, محکم و معقول و پذیرفتنی به‌نظر میرسد. 

پیش از اين. شاعر و فاضل و محققی پارسی و مقیم هتد. بدنام کیخسرو بن 
کاوس, در همین باره. رساله‌یی برداخته که اکر به‌آن کرد گی که عرض شد 
تیست و بسیاری از دلایل که اقامه کرده سىت است. به‌هر حال مجاب‌کننده 
است. تکمیل فایدت راء و به‌منظور تذکر فضل تقدّم وی دراین توجیه, رساله‌ی 
مختصر کیخسرو بن کاوس را بخوانیم: 

«یه‌تام ایزد بخشايندة بخشاشگر مهریان دادگر 
ستایش و سیاس فزون از وهم و قیاس خداوندگاری را سزاست که 
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ب‌قدرت کامله خویش نخست شت آزاد بهمن - بعنی حضرت عقل 
علیه‌السلام - را که پاك از ماده و پیکر است,» بی‌زمان و هنگام برانگیخته و بر 
ان والاخامه, تقش ممکنات را بر تختة هستی کشیده. و نا و نیایش بي‌پایان 
پر حضرت شیدانی تنان, به‌ویژه بر نخشة بزدان و ملك ستارگان و فروزنده 
جهان و قبلة عالمیان حضرت آفتاب گیتی‌ناب که خلیفةالله است. و درود و 
تحیات بیکران بر خلآصة نوع انسان و استاد بیمیران و بیشوای وختوران 
مالكالملوك ارشاد شت مه‌آباد رواتشاد و فرزندان نامسدارش که صاحبان 
اموس و شمع هداینند. خاصه شاهنشاه سریر نبوت و پیشوای طریق ولایت» 
پرگز بده ملك منان حضرت زراتشت مهر اسینتمان انرشه‌روان باد. 

اما بعد بر رأی متصفان دوالابصار مبرهن توائد بود که چرن در هر زمان 
بعضی از متعصبان هر مذاهب که گرفتار زمان و مکانند, جنانکه حضرت مولانا 
رومی در مثنوی آورده: 

«اختسلاف خلسق از نام اوفتاد ‏ چون به‌معنی رفت آرام اوفتاد» 

و در بند صورت و اسم. مقید و دین خود را حق و کیشهای دیگر را باطل 
میدانند و از این معنی که در هر کیشی به‌یزدان توان رسید, چنانکه در نامه ایرد 
بیجون شت دساتیر وارد: 

«شما ساشها فه کوی سماشاش ایسارام هز ابشارام افشارام اد: راهها 
به‌سوی خدا بیش از دمهای افریدگان است#. 
و در قران مجید نیز از این معنی خبر داده: 

«الطرق الی‌الله بعدد انفاسالخلایق#«. 
غافل و از مطالعة کتبهای تصانیف بیگانه کیش خویش, اجتناب لازم دانسته, 
لاجرم از مطالب و فواید آن بیبهر» میمانند. فلهذا برخی از مولقان کتاب. ینابر 
مصلحت و رفع تعصب آن گروه. اسم خود را ظاهر ننموده‌اند تا عوامالنّاسٍ از 
آن محترز نبوده. بی بهمقصود برند. چتانکه مصتّف منصف کناب 
دبستان‌المذاهب. که بدون جانیروی و طرفگیری, بیان اعتقدات هر گروهی و 
کیش و کنش هر انیوهی را بی‌کم و کاست رقمزد خامة تحقیق نموده. نام نامي 
خود را اشکار تساخته. 

اما در این زمان. چون بعضی از طالیان در جسنجوی نام صاحب کتاب 
موصوف مییاشند و جمعی او را بارسی و جندی وی را مسلمان دانسته. غي 
برخی از زرتشتیان هندوستان نیز به‌گمان آنکه مولف کتاب مذکور مخالف 
کیش پارسی بوده. لهذا این کمین بندة هیچیدان کیخسرو بن کاووس 


يأر سی که ب‌فتور فهم و قصور دانش موصوف است» لازم دانسته که آنچه 
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در این پاپ به خاطر رسیده. متروح و مبین سازد. تا شاید رتم مان آن 
حمیرّوهان کردد. 

مخفی نماناد که بر جند دلایل, مبرهن میشود که نگارندهٌ کتاب مذکور 
از عظماء حکماء پارسب‌ان, بل حضبرت اام زان کیخسرو بن 
دستورالدستوران و جانشین پیشوای پیمبران شت آفرکیوان است: 

[دلیل] نخست آنکه: از روی کتبهای تصانیف بارسیان یزدانی ثابت 
است که آن حضرت موجود و خلیفة برحق صاحب ناموس آترکیوان بوده. 
دلیل تبوت او آنکه: 

در سطر ۱۱ فک ۴ کات شارستان. حکیم الهی فرژانه بهرام پارسی 
مرقوم است«»: «مع‌هذا مخدوم زادة عالم اشرف کیخرو که در صغر سن از 
بدر تامدارش که از عظماء حکماء صلاطین اولیاء بوده [..] جدا مانده۷. 

ایضاً در سطر ۱۳ صفحة ۶۷ کتاب مذکور مسطور: «و این کرم و عطایی 
است از جانب الله که از پدر که مخصوص تبوت بوده به‌پسر یا ولایت يا نبوت 
رسیده الى آذرکیوان که اين قر به‌دستبوس آن حضرت مشرف شده پس 
به‌طریق اولی ایشان را میستاید چه دیگران را در این باب دستی نیست و 
کیخسرو فرزند ارجمندش که او سروشی است در این لباس جلوه فرموده 
انوار ولایت از جبین او لامع و این بزرگی اباعن جد در ايشان از آن !ست که 
ابن حضرت به‌التماس شاگردان فرزند کامل درخواست کرده‌اند [...]». 

ایضاً در سطر ۷ صفحة ۳۸۲ [کتاب مذکور مسطور]: «بر تحقیق 
سپاسی گروه اين رتبة نعین و نیوت و امامت در آذریه است. بعد از نياگان 
نامدار, حشرت آذرکیوان صاحب این فر بوده و اکنون تویت به‌فرزند 
نامدارش کیخرو اسفندیار رسیده». 

همچنین در سطر ۷ دیباچة کتاب زردست افشار, مرفومد«»: «و امام وقت 
و ملك علی‌الاطلاق مدبر عالم استحقاق خدارند صفت مملکت کبخسرو 
اسفتدیار خلف حضرت صاحب ناموسی نبوت بناهی رسالت گاهی کیوان 
ایوانی که صاحب‌الرمان و والی امر است». 

نیز در دیباچة کتاب زاینده رود که از تألیفات فرزانه خوشی که نام او 
نیز در دیستان مذکور است. مسطوره»: «یعد از نماز یردان و ثنای روشن 
گوهران معروض افروخته روانان آتکه عارف نورالانوار واقف عقول و اسرار 
دانای میداً و معاد یهکشف نظر نبی انسان منظر فرشته سیر رسول موجود 
موجود حقیقی امام موعود مقصود تحقیقی صاحب ناموس نامدار ملك 
علی‌الاطلاق روزگار مذبر عالم به‌استحقاق انسان مدنی بهاتفاق فطب زمان و 
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غوث ادوار کیخسرو اسفندیار, بدین مست باده هميشه و آباد سروشی کیش 
خرشی خویش که نشاءش از بدو ازل‌الازال تا ایدالاباد پایدار است و خمار 
انقراض ازاد وارش برکنار فرمود». 

ایضاً موبد خداجوی بن نامدار در دیباچة کتاب مسمی به‌جام کیخرو 
آورده:۳: «کیخسرو عالم معانی لهراسپ دبار تکته‌دانی خورشد سپهر 
کامگاری جمشید سریر نامداری کیقیاد ايوان عرفان کبخسرو بن کیوان بهجام 
کیخضروش موسوم ساخت». 

بنابراین متحقق گردید که حضرت کیخسرر وجود داشته و بعد از پدر 
تامدار, امام و پیشوای بزدانیان بوده, اما در کتاب دبستان‌المذاهپ به‌هیج وجه. 
تام آن حضرت دکر نشده. ب معلوم مشود که تکارندة دستان خود آن 
حضرت بوده. زبرا که اگر غير او بودی. چنانکه احوالات شت آذرکیوان و 
شاگردان و مخلصان او را در نظر دوم تعلیم اول دبستان بیان نموده, لامحاله 
یایستی گزارش آن حضرت - بعنی کیخسرو ‏ را نیز تقریر نمودی. حال آنکه 
مکرر ذکر جام کیخسرو را در دبستان مذکور ساخته, چنانکه در سطر ۱۸ 
صفحه ۲۵ [ کتاب دیستان] مسطور»: «موبد خداجوی در شرح موسوم به‌جام 
کیخسرو که در متن منظومة شت آذرکوان نوشته آورده یت 

ایضاً در سطر ٩‏ صفحة ۲۸ | کتاب دبستان مسطور]: «شت آذرکیوان در 
جام کیخسرو آورده». 

ابضاً در سطر ۱۴ صفحة ۳۱ [کتاب دبستان مسطورا: «و در متن جام 
کیخرو که بعضی از اھات و معاسات راو ابر شم ده میگ ده 

ایضاً در سطر ۸ صفحه ۳۹ [کتاپ دیستان مسطور]: «و خجسته شرحی 
بر منظومۀ شت آذرکیوان که مشتمل است بر مشاهدات او موسوم به‌جام 
کیخسرو نوشته». 

با این نام آن حضرت - يمني کیخسرو ‏ را یکلی آشکار نساخته, پس 
شقن شد که مف کاب مر کرو بان کرو تن اترگنوان اکت 

دلیل دوم آنکه: موبد هوشیار پارسی, مترجم کتاب خویشتاب که از 
شاگردان حضرت آذرکیوان بوده که صفت فضیلت او درکتاب شارستان نیز 
مذکور است. چنین معلوم میشود که اکثر اوقات در سفرو حضر از مصاحیان, 
بلکه برستار. نگارنده دیستان بوده. چنانکه در سطر ٩‏ صفحه ۱۵۲ کناب 
دیستان مسطور: «بالك نانهه تپشری. گوبند از راجه زاده‌ها بوده و در چوك 
به کمال رسیده و تا يك هفته نفس نگاهداشتی و صد و بیست سال از عمر او 
گذشته و تلومندی نرفته. از موید هوشیار, مسود اوراق شنیده که در هزار و 
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بيست و هشت. من تو را نزد او بردم. دعای خير دربارة تو به‌جای آورد و از 
آن بس با من گقت که این بسر خداشناس خواهد شده. 

ایضاً در سطر ۶ صفحة ۱۵۵ [کتاب دبستان مسطورا: «گردآور نامه 
به‌سال هزار و سی و سه. در هنگامی که از بتنه, دوستان و خویشان به‌سوی 
دارالخلافة اکبرآیاد ميآمدند. در صفر سن بود موبد هوشیار که شمه‌یبی از 
اوصاف جمیلهُ او گزارده آمد. در آغوش خویش نزد چتروبه برده چتروپه 
به‌غایت خوشدل شد. دعای خير دربارة راقم حروف به‌جا آورد و منتر سورج 
- یعنی دعای آفتاب - به‌نامه‌نگار آموخته. سپس به‌کنیش من نام شاگردی از 
شاگردان که در آن روز حاضر بود فرمود که بیوسته, تا ب‌رسیدی ایام بلوغ, یا 
راقم حروف باشد. تا کردار گژار به‌سن تمیز رسید. کنیش من همراء بود». 

از این دائسته مشود که نامه‌لگار حضرت کیخسرو است که فرزند 
ارجمند استاد موبد هوشیار بوده و سزاوار تعظیم و موبد مذکور برستاری و 
ماع او را از واعات وشات وورکان مداه وال بسانت که 
چنان موبد فاضل عاملی. خدمت سوای مرشدزاد: خود نماید و بیگانه کیش 
پسری را در آغوش گرفته به‌زیارت فقرا زود و هم از عقل دور است که 
چتروبه مسلماتزاده طفلی را نیایش خورشید بیاموزاند. چه ظاهر است که 
هیچ فرقه از متثرعین ملت محمّدی آفتاب را پرستش نکنند. 

نیزه موید هوشیار در دیباچة کتاب خویشتاب آورده«»: «چنین گوبد 
ملازم سدهٌ سنية عقلاء و خادم مخادیم - یعتی فضلاء و حکماه - موبد هوشر 
که خلیفه شبخ‌الانبیاء و امام رسل مظهر موعود کیخسرو اسفندبار بن قائ 
مقام استاد پیمیران و جانشین پیشوای وخشوران وخشور به‌استحقاق و پیمبر 
به‌انفاق اهل انصاف آذرکیوان. بدین بنده که از بدو امکان خانه‌زاد این طبقهة 
عالیه است و نجات ابد هم از بندگی این درگاه ميجو يد فرمود که رسال حکیم 
بالغ خرد تمام هوش پیشتاب را که از راه یافتگان انجمن انجم فروغ 
شاگردان نیی کامل و رسول فاضل امام طریق یقین و راهبر راو دین ساسان 
پنجم بوده و در عهد خسرو عادل و شهریار بادل خسروپرویز به‌فرمان قدر 
مقدار قضا اقتضای ان حضرت به‌فارسی قدیم به‌تالیف أن صحيفة دالا 
اک مزاع شروش وش رد کے تاه ای وش دی کرو 
دانش سرافراز شده. بهلغة متعارف ابن عصر به‌عیارتی واضح ترجمه نمای تا 
طلاب فواید را منفعت :ان عام گردد و این فرمان والاشأن سروشی شان را 
به گوش هوش شنیده, اطاعت را خدمت به‌انجام رسانید و حسب‌الامرالعالی 


که ترجمة امر اول تواند بود موسوم به‌خویشتاب گردانید». 
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اض در سطر ۱۵ صفحهُ ۱۴ همان کتاب [ خویشتاب] مسطور: «بیعمبر 
فاضل عامل جی افرام فرماید که احتیاج را از غنا بازدانند و غنا را از حاجت 
بازشناستند. جون ممکنات همه محتاجند به‌موجد, لابد موجودی بايد که املا 
به‌غیر خود محتاح نباشد. تا اینها نسبت بدو ممکن باشند و آن واجب!لوجود 
است. و مر اين دلیل را رهیر آل کشف کیخسرو بن صاحب ناموس اعظم 
آذرکیوان در صفر سن بی‌نظر به کتب با نامه گردآور تقریر کرد». 

ایضاً در سطر ۷ صفحة ۲۰ [ کتاب خویشتاب مسطور]: «پیفمبر اهرمن 
پرانداز فریدون فرماید که هر ممکتات موجوده را بك واجب کافی است. 
چنانکه در صدور کثرت به‌ترئیب در کتب مبرهن است و اگر واجیی دیگر برد. 
هراینه معطل باشد و معطل را وجود نشاید. و مر این تقریر را بی‌وجدان این 
دلیل در کتاب. مظهر موعود کیخسرو بن صاحب ناموس زحل پایه آذرکیوان 
مذکور ساخت. و رسول عامل عالم عادل باذل مینوچهر فرماید: از یك 
واجب‌الوجود این عالم سرزده. اگر واجب دیگر باشد, هرایته از او نیز عالمی 
پدید آید. اگر موجودات عالم واجب ثانی همین موجودات باشند, لازم آید يك 
چیز را دو مکان طبیعی بود. و اگر غیر موجودات این عالم بوند. هراینه ممکن 
نباشند و آنچه ممکن نیست ممتنع خواهد بود. چه واجب نتواند که باشد از 
آنکه او را موجد نباید و اگر از واجب ثانی هیچ موجود نیاید معطل بود و بیکار 
هستی را نشاید. و این دلیل را سالك طریق عرفان ابن صاحپ ناموس اکبر 
آذر کیوان. در صفر سن ) بی‌آنکه بر این دلیل ملع باشد با راقم نامه تقریر 
کرد». 

از اين, منصف دریافت تواند تسود که این صاحب ناموس اکير 
آذرکیوان. همان نگارندة کتاب دبستان است که در صغر سن با موبد هوشیار 
بوده و مشارالیه خدمتگزاری آن حضرت را از واجبات دانسته, چنانکه در 
صدور مدکور شد. 

دلیل سیوم آنکه: داورهوریاره چنانکه در سطر ۱۲ صفحه ۱۲ کناب 
دیستان مرقوم که: «داور هوریار که دارای سکندر کردار است و از نژاد کیان و 
بويندة کیش بزدان» دریافت میشود که از حکماء فاضل پارسی بوده است. 
وی بعضی از دقایق رموز زرتشت را از آن حضرت - یعنی نگارند: دبستان - 
فان یک خاک در ۱۳ ی ۱۰۸ هان کات آدیشتان] 
مسطور: «داور هوریار که داراي سکندر کردار است از نامه نامه‌نگار از رمز 
یزدان و اهرمن پرسید. گفته آمد که نور عبارت از بود است و ظلمت اشارت 
به‌نابود. بزدان نور است که هستی است و اهرمن ظلمت که نیستی باشد. آنچه 
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گفته‌اند اهرمی صد یزدان است اشارت بدان است که بزدان وجود است و ضد 
وجود جر عدم نیود». 

ایضاً در سطر ۱۶ صفح ۱۱۱ [کتاپ دبستان مسطور]: «شت داور 
هوریار با گردآور نامه گفت در رمزستان زردشت ديدم که وزير یادشاه کی زا 
فرزندان چندانند که به‌شمار درنيایند و در بدایت ایشان را به‌مکتب فرستد تا 
با اطقال رعایا در دبستان دانش اندوزند. اگر پسران وزير دانشمتد گردند 
دستور ایشان را به‌نزد خویش خواند و از مقرپان پادشاه گرداند و اگر بیدانش 
مانند ایشان را فرزند نشمرده به‌رعیتی تعیین قرماید و نزد خویش نگذارد و 
میراث خود بدین گروه حرام سازد. نامه نگار پاسخ داد که جنان به خاطر میرسد 
که از پادشاه گیتی اشارت به‌ایزد بیجون کرده. وزير او عبارت از عقل اول 
است و فرزندان وزیر نفوس ناطقه و دیستان عالم عنصرو ایدان آخشیجانی 
اطفال حواس و قواي تن چون روانان پاینده در این مکتب دانش اندوزنده 
عقل کل که بدر است ابشان را به‌خود راه داده از نزدیکان حضرت صمدیت 
گرداند و نفوسی که دراین دیستان دانش نیندوختند ايشان را به‌عالم مجردات 
که وطن عقل کل است راه نباشد و از مقرّبان حضرت جهانآفرین دور مانند 
و از جسمانیات آخشیجان که مقام رعایاست ترفی نکنند و از میراث عقل کل 
که علم است بیهیره باشند و هم زردشت گفته که بحری است شگرف در عالم 
علوی و از نم آن سترگ دریا سرابی عظیم در جهان سفلی پدید آمده بر 
گونه‌یی که در این جهان جز آن سراب چیزی دیگر را وجود تمانده بدان سان 
که در گیتی علوی جز آن بحر هستمند نیست. شت داور هوریار با گردآور 
نامه گفت: حقیقت این رمز چیست؟ جواب داده شد که شگرف دربا اشارت 
به‌دات مطلق و وجود بحت ایزد است و سراب اشارت به‌ممکنات است که 
فیالحقيقة وجود ندارد و به‌خاصیت وجود حقیقی موجود در نظر مینماید. 
جنانکه گفت از تم آن بحر سراپ بهمرسیده. 

از اینجاء متصف تواند دانست که احدی از بارسی. خاصه چنین موید 
دانایی که داور هوریار باشد. حقیقت رموزات شت زرتشت را از بیگانه کیش 
خویش استفسار نکند. بل ماول این رموزات جز از عظماء دستوران دين آگاه 
که حضرت کیخسرو باشد. نتواند بود. 

دلیل چهارم آنکه: در صفحه‌های ۳۴ و ۳۵ کتاب دبستان مذکور است 
که فرزانه خراد و فرشیدورد و بهمن و خردمند که از دستوران بزرگ و مهین 
شاگردان حضرت آنرکیوان و دارای فرجود بوده‌اند و خوارق عادات ایشان را 
نگارندة دیستان مشاهده نموده, در سنه هزار و بیست ت هجری به‌مجردات 
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بیوستند و ظاهر است که در آن هتگام مصثف کتاب مذکور طفل سه - جهار 
ساله بوده. چه این معنی از روی تقریراتی که در صدر این رساله مذکور شد 
که در ستة هزاز و سی و سه در صغر سن و به‌آغوش موبد هوشیار در نرد 
جترویه رفته‌اند. ثابت میشود. با ابن» نوشته که معجرة آن فاضلان را خود 
دیده. در سظر ۳ صفحه ۳۵ [کتاپ دبستان] مرقوم که: «کرداور نامه در پتنه 
این چهار آزاده یعتی خراد و فرشیدورد و بهمن و خردمند را دید و دعای خير 
در بارهٌ نامه‌نگار به‌چا آوردند و نويد دریافت مفصد اعلی دادند»۔ 

از این دریافت میشود که نامه‌نگار حضرت کیخسرو علیه‌السلام است 
که مخدومزاد: آن والا گروه حقپژوه بوده و دلجوبی و دعاگویی او را از 
ملزومات داسته‌اند. والا آن بزرگوار موبدان, که آز خودی خود رسته و به‌خدا 
پاریافته و عالم ه‌چمیع مکنونات بوده‌اند. نشده که با غیر پرهیزگاران و 
خداجویان صحبت نمایند و یا آنکه خوارق عادات را درمیان مردم عوام ظاهر 
نمایند. مع‌فذا بیگانه طفل صغیری را در مجلس ایشان چه نسیت و اخلاص 
اندیشی ایشان با نادان کودکی چه مناسبت؟ 

دلیل پنجم آنکه: شیدوش بن انوش که از یگانه بینان پارسی یزدانی و 
از صحبت بیگانه کیش و متعصب محترز بوده, چتانکه در سطر ۱۴ صفح ۴۲ 
کتاب دبستان مرقوم که: «آیین شیدوش آن بود که به‌بیگانه کیش اهلیت اصلا 
نپیوستی و از متعصب جدایی جستی و با سراسر مردم کم‌آشنایی کردی. چون 
آشنا شدی, روز نخست گرمی کمتر نمودی» روز دیگر بیشتر تواضع نمودی, 
بدین گونه روز به‌روز راه مودت سپردی», با این. ظاهر است که شیدوش با 
آنگارندة دیستان یه کمال مودت و یگانگی بوده. جنانکه در سطر ۶ همین صفحه 
[۴۲ کتاپ دبستان] دریارة شیدوش مسطور: «روزی سییده‌دمان با نگارنده 
دبستان گفت: دی از تیره شب به‌روشن روائی از این ظاهری جته روان شدم 
په‌انوار غیبی نور آمود آمدم و پردگی حقبقی هر هفت پرده از پیش برداشت. 
ناسوت را گذاشته. از ملك گذشته. ملکوت در نوشتم. وجود مطلق نورالا نوار 
په‌تجلیات آثاری و افعالی و صفاتی و ذاتی فرو بافت. هستی موهوم نابود. 
رجود حقیقی مشهود گشت». آشکار است که این سخنان را جز به‌مصاحبان 
یکرنگ تقریر نکنند. 

نیز در سطر ۱۵ صفحة ۴۳ [کتاب] دبستان مسطور: «نامه گردآور در 
مرئیة شبدوش گغته: 
«شیدوش تا ز دیده من بر کرانه شد گر چشم خانه بود به‌سر رودخانه شد 
آرام گاه طاسر فقدسی سپهر بود زین ست آشیان به‌ فراز آشیانه شد 
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آزاده بود و زاد جز آزادگی نداشت تن را هتن گذاشت, روانش روانه شد 
جانش به‌ذات حضرت جان‌آفرین رسید 
۱ بیرون ز فيد چرخ و زمین و زمانه شد». 

بنابراین. متحقق میگردد که آن حضرت را با شیدوش مودت قلبي و 
اتحاد ذاتی بوده. حال آنکه شیدوش از بیگانه کیش - بعنی متشرعین خلاف 
شریعت آباد - دوری جستی. پس ثابت میشود که مصتّف کتاب جز از اکمل 
پارسیان یزدانی نیست. 

دلیل ششم آنکه: در دکر احوال زردشتیان. در سطر ۲ صفقفحة ۷۶ 
[کتاب] دبستان مرقوم است: «بس زردشت برخاست به‌فرمودة بهمن یك لحظه 
چشم فرو بست. چون بگشاد خود را در روشن مینو یافت» پس انجمتی 
مشاهده نمود که از تور ایشان سایة خود را دید و از این انجمن تا انجمی 
دیگر بیست و چهار قدم مسافت بود و هم انجمن دیگر نور سرشت را 
حورپرستار برد و فرشتگان پیامدند. زردشت را گرم پرسیدند و به‌همدیگر 
نمودند تا گرامی‌پور اسفنتمان به‌ پیش یزدان رسید بهددل شادمان و به‌تن ترستاك 
نماز نیاز امود برد. باید دانست که بهدینان ظاهربرست همه برانتد که بهمن 
به‌پیکر انسان است و زردشت به‌چسد عنصری بر آسمان پرآمده و بر کیش 
خردمندان آپادی چنان است که آمدن بهمن به‌پیکر انسانی و گفتن سخن 
مردمآسا اشارت است بدان که حقیقت ادمی مجرد است و بسیط نه جسم و 
جسمانی بدین رنگ بعني تجرد بهمن پر زردشت ظاهر شد و آنچه با زردشت 
گفت چشم فرویند. چشم پوشیدن عبارت است از خلع تعلقات و ظلمات بدن 
عتصری. چون روح مجرد شد بر آسمانها که میتوی جاودانند بر آمد و انجمن 
ارل ملك عبارت از نفوس علویه است» دوم انجمن اشارت است به‌وجود 
عقول مساوی, پرسیدن ملایکه آن است که چون نفس از جهان برین است» 
در این سفلی‌سرا به‌مسافرت و غربت فرو افتاده است. چون به‌جذیه بهمن 
خرد به‌بالا رسید, سروشان بدین خرم شدند, پس به‌عالم مجردات برآمد, نزد 
یزدان رسید. شادمانی دل زردشت کتایه از آن است که در آن عالم خوف و 
بیم نیست و تلی ترسناله نشان جلال حضرت حق است». 

از این تقریرات دانسته میشود که خود راقم از فضلاء دستوران رمزدان و 
از اکایران بارسی‌کیشان بوده. 

دلیل هفتم آنکه: در سطر ۲۰ صفح ۱۱۴ [کتاب دبستان] که آغاز ذکر 
عقاید هندوان است. مرقوم: «چون روزگار ناپایدار نام‌نگار را از پارسیان جدا 
افگند هم اتجمن شمنان صنم و بت قبلگان پرستندة وئن ساخت. لاجرم عقاید 
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این تدقق آمود گروه. بعد از بارسیان گزارده میاید». ظاهر است که از 
پارسیان» پارسی کیشان را میخواهد چه ذکر آن گروه پیش از عقاید هنود بیان 
نموده. بس دانسته مشود که اصل زادیوم او از بارسی بوده. چه اگر غبر 
بارسی بودی» ننوشتی که «چون روزگار ناپایدار نامه‌نگار را از یارسیان جدا 
انگند.». 

نیز از روی غزل سر دفتر دبستان که در ستایش و توحید دات باریتعالی 
گفته, دزبافت: كوو که سوبد تعاصن که جنانکه «مو بد حى ادیپ تو و 
کش ادیستان». آشکار است که لفط موید مخصوص بارسیان است:. 

دیگر آنکه [مصّف کتاب دبستان] عقيد: هر مذاهبی را از زیان اهل آن 
مذهب و از روی کتب آن فرقه ذکر کرده و اکثر. مطالب و عقيدة بزدانیان را 
بدون گفت غیری تقربر نموده. پس معلوم میشود که خود از اکمل سالکان آن 
ر فة وال برد 

و سوای این دلایل بسیار است که استیفای آن باعث اطالة کلام 
میشود. فلاچرم بدین مختصر موجز اختصار افتاد. 

باید دانست که آنچه از سطر و صفحة کتبها مذکور شد. از روی 
کتابهایی است که در بندر معمورۀ بمبئی مطبو ع شده و بالقعل موجود است 

استدعا از مکارم اخلاق ناظرین ابن اوراق آنکه اگر سهو و خطایی 
این حقیر سر زده باشد. نظر عیبجوبی را بوشیده. و در اصلاح e‏ 
تمت وا لسلام»۳.. 


۱. شاه جهان - بدر داراشکوه .۔ در حقنم ذیحجه‌ی ۱۰۶۷ هجری قمری. در دهلی بیمار شد و بر ۷٩‏ صغر همان سال 
از دهلي به‌آگره رفت و در منزل داراشکوه اقامت گزید. در ٩‏ رمضان ۱۰۶۸ هجری قمری. داراشکوه در جنگی 
که ميان وی و برادرایش که مدّعی ساطنت و جانشیتی پدرشان بودند. در نزدیکی آگره درگرفت. شکست خورد و 
بسیملی و از آنجا بهلاهور رفت و آخرالامرء پس از گرفتار خدن. در نیمه‌ی دوم ذيحجه‌ي ۱۰۶۹ هجری قمری 
کشته شد. 
شرح حال و جگرنگی جنگها و گرفتاری و کشته شدن داراشکوه را موزخین معاصرش: همچون: 
محمد صالح کنبو لاهوری در شاه جهان ناعه. 
محمّد کاظم بن بحتد امین قزوتی هندی در غالمگیرنامه. 

محمد ساقی متهور بهستعدخان در ماأثر عالمگیری» 

و مورخین بعدی. همچون: 

نوّاب میر غلامحسین ین باب میر هدایت علی خان طباطبا در سیرالمتأخرین 

محمدهاشم خان مخاطب به‌خانی خان نظامالسلکی در متحب‌اللباب, 

بتفصیلی درخور توشته‌اند. 

از آنجا که در دبستان, از شاه جهان بعهابوالمظفر شهاب‌الدین محمد صاحبفران اتی شاه جهان بادشاه غازی» و 
از دارات‌کوه بهوحضرت محی‌الذین محمد خدارند مکان و مکین و صاحب زمان و زمین داراشکوه» باد میشود. 
چنان به‌نظر میرسد که اگر ختم تألیف دبستان را در درران اقتدار شاه جهان و دارات‌کوه بدانیم و آن را در ميان 


۸ دبستان مذاهب 


در تاریخ ۱۰۶۳ هجري قمری و ۱۰۶۷ هجری قمری قرار دهیم, راه چندان دوري نرفته باشیم. 


۲ نختتین جاپ دبستان. با حررف سربی تستعلیق هندی. در ۵۴۵۰۳ صفحد به‌قطع ۹ در کلکته اتشار 
یافته است. تیم صفحات اين جاپ جين است: 
صنحه‌های ۲-۱ فهرست کناب دیستان مذاهب. 
صفحه‌های ۵۱۰-۷ متن کتاب دبستان مداهب. 
صفحه‌های ۵۱۰ - ۵۱۱ یادداشت تاریخ فراغت از طیع. به‌این شرح: 
«قد حصل‌الفراغ جون‌الملك‌الراهب من طبع هدهالنسخه المسما: بدبستان‌المذاهب فى شهر دسمیر سیة تسعة 
والف و ثماتماية قد مضت من رفم‌المسیح‌النبی علبهاكحية و اللام مطابقة بشهر ذى القعةالحرأم سنة اریعد و 
عشرون و مأتان و الف من هحر:النبی محمّد عليه و على آله و صحبه اقضل‌الصلوة و الاکرام و السیدلله على 
نعمابه بالاخنتام و الانمام۵. 
مقحه‌های ۵۱۲ - ۵۲۵ فرهنگ اصطلاحات نارس و هندی. 
صفحه‌های۵۳۷ - ۵۴۲ نذکر غلطهای جای منن. 
صفحه‌هاي ۵۲۳ - ۵۴۵ موخره‌ی ناشر. به‌اين شرح: 


ماله ار حمن | لرحیم 
بعد حمد علام‌الفیو بی که لوحة وجود بشر را در دیستان تعلیم اسا بنقوش ادراك حقایق اشیا منقش فرمود و 
عنوان نهاد قابل ارساد !و ر بسر عشر و اثبناه من لدنا علما معنون نموده واحدی که وحدتهای اعتباری همه 
مستهلك در داث اوست و کترتهای اختلاف مذاهب و مشارب مظاهر صفات ار (ریاعی) 
هبابه وهنتن و هره همه اونمت ور دلق کدا و اطلس شه همه اوست 
در انجمن فرق و نهان خانة جمع ات م ا 

و صلوة طببات و تحيات زاكبات نثار اروام مقدسه انبيا و رسل على نبينا و علیهمالصلوا: و السلام که هاديان 
سبل و بیش خرامان طرایق جز و کل‌اند بندة احقر اضعف بوظیفة هیج مدانی موظف نذر اشرف در حضرت 
کتور خدایان قلم رو تحقیقات و ارائك آرایان شهرستان ندقیقات عرض میدهد که قادر علام و فیاض منعام 
جلت عظمته و عمت رحمته هر یکی از اصناف انام را بمقتضای استعداد فطری ار میلان خاطر باختیار طریقی 
خاص و ارتکاب ملتی باختصاص بخشید نا گروهی بحلة مشربی محلل ر قومی بتذهیب مذهبي مکلل بوده و 
مظاهر انوار كمال قدرت و جلال صنعت ارباشند و باليداهة شماخت چنان انواع گوناگون و اصناف بوقلمون که 
مایه‌المعرقت ذات حضرت‌الوهیت نواند بود وسیلهٌ قوز سعادت ابدي و بل برکات اخرویست چه اقلا از 
محصلین زخارف معارف از تنگناي جهل و غفلت برسمت آباد علم و معرفت برآمده از مناقع موافقت و معاشرت 
و مواسات و مخالطت با یکدیگر متمتع و بهره‌مند میباتند چنانکه روزي درین معنی بخدمت خداوند نعمت 
سردفتر داتشمندان زمان جوهر فرد زمره ارباپ احسان زبب محفل کاردانی و کامگاری رونق انجمن 0 
و بفتبارق غالی هتم رموزدان سارف و :سکم تمالی مناقب ولیم بیلی عا دات دول عل سیل ال کز 
میرقت گزارش کردم که احاطة اختلاف عقاید جندین طرق و فرق ار موافق و مخالف خالی از تکلف 
نت الا آنکه کتاب دیستان مذاهپ در جامعیث عقابد اصناف و اعتقادیات تمامی ملل و نحل عدبم‌المثل است 
ارشاد ند که نسخه برداشتن چنین کاب ب بسہب اعلاط محل تردد و تأمل است الا آبکه بر قالب طبع کشیده 
شود چون امتثال امر خدایگاتی ممدوح فاا و اهم و خالی از فواید اصتاف امم نیود لهذا نسخة مزبوره را که 
مملو از اصول هر طایفه و فریق ر مدون از معتقدات جمیع ملل و نحل یالتفصیل و اثتفریق است. جهت اشاعت 
فوائد و ازاعت فرائد مطیوغ ساخت تا هگار ن از مطالعةً آن حظ رافی و بهرة ۾ کافی دریابند جنانجه چندین 
نسخه که درین دیار بنظر درآمنه خیلی از تصحف و تحریف ر اختلاف عبارات سقیم بوده پس بهکمال جهد و 
مساعی از روی نسخة صحیحه که از شاه جهان آباد بکف استحصال در آمده پود شکوك و اغلاط را تا وسم 
امکان مندفع ساخته بمعرض تصحیح درآورد و علاوه اکتر لغات آن که بي اختلاف النه و مصطلحات هر 
فریق بدرن رچوع بکتب لفات اطلاع و آگاهی از آن دشوار لهذا تسهیلاللناظرین ر افادة‌تلطالبین از کتب معتبرة 
لات و استفسار و استبیان از علمای آن فرق مهسا امکن نحقیق تحقیق و تتقیح نموده به خاتمة این کتاب در جند اوراق 
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علیحده لبت نمود که بی‌رنج لاطایل عرابس مماني آن يمنصة ادراك جلوه‌گر گردد و از بهر آوردن لفت چنان 
طریق ننا نهاد که حرف اول را ہاب و حرف ثانی را مصل قرار داد و آن را بعد تکمیل کتاب لاحق ساخت و پس 
از آن صحت نامه اغلاط و بعد از آن خطبه را ثبت نمود تا متجسسان این رموز و محصلان این مرموز با سايش 
فرا گیرند منمالتوفیق بالحق و افرشاد و الهدايذ الی‌افصواب و السداد». 


۳. در سال ۱۸۱۵ میلادی که سرجان ملکم 3080949400۱ :5 کتاب تاریخ ایران از فدیمیترین ایام تا زمان حاضر 
ity ۵۱ 2۵۲۵۱۵ (rom the mot early ۳۵۲۱۵۵ to he Present tima‏ را در در جلد در للدن منتشر کرد درباره‌ی 
کتاب دبستان و مولف آن توشت: 
«از تاریم قدیم ایران. قبل از کیومرث. که تخستین بادشاء پیشدادیان است» خبری در مست نیست مگر از دستان 
که کنابی است مشتمل بر اخبار دوازده مذهب و قریب صد و پنجاه سال قبل نرشته شده و مۇڵف آن شخصی 
است از ز اهالی کشمیر شبخ محمد محسن تخلص ب‌قانی است. گفته‌اند که مطالب مندرجهُ کتاپ بزبور مأخود 
است از رسائل پهلوی فدیم و صحیت خود موف با پارسياني که هنوز در خفیه متابعت مذحبی که آباه و اجداد 
ايشان قبل از ظهور زردشت داشته‌اند مینموده‌اند. و بر آن کاب روايني است از سلسلهٌ مهاباد و جی افرام د 
شاه کلیو و یاسان آجام... که میتوان گفت افسانه‌یی است... که... ممکن است که من فاني این افسانه را از 
مأخذهایی که مدعی است گرفته باشد...». 
نگاه کنید به: ملکم» سرجان: تاریخ ایران ثرجمه‌ی میرزا اسنعیل حیرت. جلد اوّل. صفحه‌ی .۵٩‏ 


من تذکره‌ی گل رعا در باره‌ی شخ معن فائی کشمیری را در صفحه‌ی ۲ آورده‌ام. 


The Desatir, ۷0۱. ۱, ۵. ۷۸۱ ۵ 


The 66۵52۱۲, ۷۵۱۰۱۱ P. 309. ۶ 


۷ محقفا. منظور چارلز ریو از «قبل از سال ۱۰۶۸ هجری قمری» قبل از رمضان ۱۰۶۸ هجری قمري که 
دارات‌کوه. در نزدیکی آگره. از برادرانش کت حورد میباشد. نگاه کد به‌ساشیه‌ی ۱ در بالا. 


۳ 9 2 آمده ا E‏ در و 1073 رس شتا 
اشمار باد خده. نگاه کنید به‌صفحه‌های ۳. ۳۷ ۰۴۱ ۱۲۲. ,۱٩۴‏ ۲۸۱, ۳۵۲ و ۳۶۲ متن دیستان. 


٩‏ شیرخان لودی مولف مراةالخیال است 


۱۰ . منظومه‌ی زراتتثنامه که ام صحیح آن مولود زرشت است» تألیف کیکاوس ی بور کیضرو بوردارا میاشد. یرای 
تفصیل بیشتر, نگاه کنید به‌تعلیقات سطرهای ۲-۲ صفحه‌ي ۷۳ متن دستان. 


۱ مقدمه‌ی فردریكك روزنبرگ بر زرانشتنامه, توط منوچهر امیر مکری به‌غارسي نرجمه شده و در ابتدای چایی که 
محمد دبیرسیافی از مولود زرتشت - باز با نام جعلی زراتشتنامه و باز به‌غلط منسوب بهزراتشت بهرام بژدو - 
کرده» آمده است. نگاه کید به: 

زراتشتنامه از زرتشت بهرام پژدو خاعر قرن هفتم هجری» از روی نسخه‌ی مصحم فردريك روزتبرگ خاورشناس 
نامی المان». به‌تصحیح مجدد و حواشی و فهارس به‌کوشش محمد دبیرسيافی. صفحیهای ۶۲۶ مقلمه. 


۲ در دایرةالمعارف اسلام تیز پادی از دبستان و مولف آن شد. است, این چنین: 
«دیستان‌المذاهب تألیفی است فارسي در شرج آدیان و مذاهب مختلف. خاصه جند و چون آنها در هندوستان. از 


۰ دیستان مذاهب 





سده‌ی ۱۱ هجری. این کتاب, بعد از بیان‌الادیان (از سبده‌ی ۶ هجری) و تبصرةالعرام (از سده‌ي ۷ هجری) 
مشروحترین اثر فارسی در ملل و نحل است. 

منایع ملف دبستان, مقداری کتب و نو شته‌های تاياب ديانتهاي گوناگون و ملاحظات و میاحثات شخصی مولف 
است. نویسنده‌ی آن در بسیاری از تعلیهای آن کتاب. از بعضی نوشته‌های قدیمی غربي که بسطالب آن 
تعلیمها مر بوط میشود. استقاده میکند... 

برای مدتی مدید, به‌اشتیاء. محسن فانی مولف این کتاپ تصور میشد. و حال آنکه احتمال دارد وی فقط 
سراینده‌ی رباعیی که در اپتدای دبستان آمده [«عالم چو کتاپی است پر از دانش و داد...»] (نگاه کنید 
بهترجم‌ی انگلیسی شی - ترویر» جلد اول, صفحه‌ي ۳), پوده باد. در بعضی از دستتوشتهاي دیستان (مثلا 
اوزلی. یادداشت, ۱۸۲), همچنانکه سراج‌الدین آرزو نیز [در تذکره‌اش مجمعالَفایس]. تألیف آن را بصوبد شاه 
یا ملا موبد تسبت میدهند. 

از منن دبستان پیداست که ملف آن اندكي قبل از ۰۲۸ ۰ هجری قمری در هند متولد شبه, در عنقران جوانی 
بهآگره رفنه. سالهایی را در کشمیر و لاهرر گنرانده, ایران (مشهد) را بازدید کرده. مبلغی از اطلاعات خود را در 
رب و جنوب غربي هند فراهم آورده. و بدون شك تألیف خود را میان سالهای ۶۴ ۰ و ۱۰۶۷ فجری قمري 


بدپایان رسانیده است». 
۳ قررینی, محمد: «دستانالمذاهبه. 


پیداست که قائتل نخشتین این قول ‏ همحنانکه دیدیم - سرجان ملکم ہت پلکه سرویلیام جونز است وظاهراً 
سرجان ملکم در اتساپ تالق دبستان به‌شیخ محن فانی کشمیری از سرویلیام جوتز پيروي کرده است. 


0۵ چاراز ربو چیزی دربارهی زرتشتی بودن موف دبستان ننوشته است, اوه همچتانکه گذشت. مینویسد: هروي هم 
رفته چنان استنباط میشود که ولف در میان سباسیان - که آبادیان هم خوانده مبشوند ر شمیه‌یی از پارسیان 
بەتمار میایند - تربیت شده است». همچنانکه خواننده به‌فراست درمییابد. ریو اصطلاحات و عناوین سپاسیان و 
ایادیان و پارسیان را از متن دبستان گرفته و بههمان مماني که مولف دیستان يه کار برده. وی نیز به کار مييردمولي 
محمد قزوینی از روی علوان پارسپان در نوشته‌ی ریو بدون توجه بسعنی و مصداق آن در نوشته‌ی ریو و 
دبستان. به‌عنوان پارسبان که از هنگام اشقال هندوستان توسّط انگلیسیان به‌جامعه‌ی زرتشیتان هند اطلاق شده. 
منتقل مشود و چنان گمان مپیرد که ریو عتوان پارسیان را به‌معنی‌ج .عه‌ی‌زرنشتیان هند به‌کار پرده است» که 
مریا: 


«چنانکه ار بو و صاحب طرائقالحقایق هر دو نیز همین قسم جذس رده اند, جای ادنی غلك و هدس نیست که 
موف کتاب زردشتی وده...»1. 


۶ا همچنانکه در بالا عت اشتیاه محمد فزویتی را ررشن کردم. پههیچ وجه محقق بست که مولف زردشتی بوده 
است 


۷. نگاه کنید به‌حاشیه‌ی ۶ در بالا. 


a است که تبسته‎ Ge 


۰۳۳۳-۳۲۳۲ پوردارد. اپراهیم: فرهنگی ایران باستان. صفحه‌هاي‎ .٩ 


۰ در دبستان, به‌هیج وجه من‌الوجوه. از «محسن فانی» امی یاد نگردیده است. آن کس که ماز زیان دی مطلبی 
درباره‌ي یکی از بیروان آذرکوان نقل شده است»» «محند محسن* نام دارد (نگاه کد به‌صفحه‌ي ۳۸ متن 
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دیستان) و من نمیدانم جطور سکن است از «محمنمحسن». سسس فانی» استخراج کرد1. 


۳ . پیداست که زنده یاد پورداود را اشتباهی دست داده است با انکه خود وی میتویسد که انتصاب تألیقف دیستان 
بمسمی فانی اشتباه است» باز تاریخ فوت محسن فاتی را تاریخ فوت ملف دېسئان باد مکند. 


و5 پو رداود. ایراهیم: هرمزدنامه. صفحيهاي ۱ ۳۱ ر OY‏ . 
۳ زنده یاد پورداود. در هرمردنامه. اتاب تاليف دبستان بهمحهسن فاتی راء جنانکه در فرهنگ ابران یاستان نوشت. 


تطماً مرنود نمیتمارد. 


۴ زندهاد بوردارد. در فرهنگ ايران باسنان. سال ۱۰۸۱ هجری قمری را که تاربخ فوت محسن فان > 
اشتباهاً | تاریخ فوت موولف دبستان یاد کرده بود. و اکنون, با اشتباهی مضاعف. سال ۱۰۸۰ هجری قمري را سال 


۵ حبیبی. عبدالحی: «نوبنده‌ی دبستان مذاهب کیست؟». 


۲۰ در بالا. 


۷. نگاه کنبد به‌حائیه‌ی ۳ در بالا. 


4۸ منظور عبدالحی حببیی. صفحه‌ی ٩‏ شماره‌های مشترك ۴۔ ۵ سال پنجم کاره (شماره‌های مسلسل (f-1۹‏ اول 
ربضان ۱۳۳۸ هجری قمری است که در آن صفحه. عیارت «در دبستان‌المذاهب هم که مولفب آن را عموماً 
محمن فانی تامی میدانند (تخماً از نی ۱۰۲۰ تا ۱۰۸۱ حیات داشته است» در ذکر عقیده‌ی مزدکان از 
کتاب مزبور [: دیسناو] نام میبرد» در قسمت دوم مقاله‌ي بالشویسم در ايران قديم (مزدك)» از سید محمدعلی 
جبالژاده. امده است. 


1 را ده بوده باشد. این استنباط ا حبییی ای دکر و در ۳9 است که آن را 
همان بحن فانی فرضص کرده است. تگاه کید به‌حاشیه‌ی ۲۰ در بالا. 
۰ بگاه کنید به‌حاشبه‌ی ۶ مر بالا. 


۱ نگاه کد به‌نوشته‌ی محمد قزوینی که پیشتر در صفحه‌ی ۲۸ نقل شد. 


است. 


۳ منظور عبدالحی حبیبی چاپ اول دیستان در ۱۸۰۹ میلادی برایر ۱۳۲۴ هجری قمری است. و همجتانکه بیختر 
در صفحه‌های ۶٩۶۸‏ باد کردم در هیچ کهای آن چاپ از مولف دبستان یادی نشده است. 


۳۴ ظاه ] «سورت» درست است و «سوات» علط حایی است 
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۵. نگاه کنید به‌حاشیه‌ی ۲۱ و ۲۴ در بالا. 


رید این استناط درست و مستند نیست. مژلف دیستان هرگاه شعری از مربد نعل میکند. متو سد: «مو يل کریده و 
همین شیوه‌ی بیان را در مورد دیگران نیز معمول میدارد. ملا : وسعدی گویده «عرفي شیرازی گویده. «میرایی 
گویده, «شاه سبحان کو بده «حکیم ای کوبد». «حافظ کوبده «#ر فیع گویده... 


¥ معین. مجمد: «آدرکیوان و بیروان او». 
۳۸ ابن که مزلف دبستان در ايران متولد شده و در کودكي به‌هند رفته باشد, بەھ وجه مسلم نیست. گویا محمد 
مین «بارسپان» در این نوشته‌ی دبستان را: «چرن روزگار تاباپدار نامه نگار را از پارسیان جدا افگند...». بسعنی 


«ایرانیان» و «ساکین در ایران» گرفته وآن عبارت را نوشته است. که مسلا هقر ون به‌صحت ئست. 


٩‏ بداست که محمد معین. عبت کامل از زنده‌یاد ابراهیم بورداود میکند و غین نوشنه‌ی وی در فرهنگ ابران 
پاستان را رونوبسی میکند که عرض کردم اشتباه است. نگاه کنید به‌حاشیه‌ی ۲۱ در بالا. 


۰ عابدی. سید امیرحسن: «برخي از منابع نادر ر تاشناخته‌ی فارسی برای مطالعه‌ی تاریخ و ترهنگ ايران و هنده. 
Askari” S. H.: Oabistan-rMazahib and Diwen-i-Mubed . ۱‏ 


f۴‏ همچنانکه در صفحه‌ی ۲۰ عرض کردم سخنرانی سرویلیام جوئز در ششمین اجلاس سخنرانیها درپاره‌ي ابران 
در اتجمن آسیایی بنگال, در جلد دوم تحقیقات آسیایی در ۱۷۸۹ میلادی منتشر شده است. 


fr‏ همچنانکه در صفحه‌ی ۲۰ عرض کردم فرانسیس گلادوین نقط تعلیم نخست دبستان را به‌انکلیسی برجمه کرد 
که در جلدهای اول و دوم مجموعه‌ی مطالب گوناگون جدید درباره‌ی آسیاء در ۱۷۸۹ میلادی متشر شد. 


۴ برای کتابشناختی این ترجمه. نگاه کنید بەصقحه‌ی ۲۲ در بالا. 

#۷ تن دیستان ملاسطه مشود موف دستان هیچ اشارتی تدارد که #محندم‌هنن‎ TA اولاء همچنانکه در صفحه‌ی‎ fa 
شاعر بوده است نا لازم یباید که وی را با مصن فانی کشمیری مقاسه کیم ايا مۆڵف دېستان به شیچ وجه‎ 
از تسیت فان عد مهار و جه زارو ف بادی تکرده است تا لازم آید که در تذکره‌ها بىدنیال در‎ 
تن محسن فانی بگردیم‎ 


۴ دیوان محن فانی: گردآوری و تصحبع و حراشی از گ. ل. تیکو. تهران؛ انیس ایران وهند, ۱۳۶۴۲. 


۷ این نظرات وقتی مورد دارد که محقق شود که مولف دبستان ر شاعری بهنام مربد یا متخلص بسوبد, یك تن 
هستنده و حال آنکه این امر محقق نیست, چنانکه بعداً بیاید. 


۸ تذکره‌ي گل رعنا. نسخهی دستتوشت متملي به‌آقاي مهریای باقراف. 


٩‏ چنانکه سبٌدحسن صکری, مضون نامه‌یی از شیخ محسن فائی یسپرك شیخ را از روي بیاض مرجود در 
کتابخان‌ی شرقی عمومی پتنه نقل کرد و در صفحه‌ی ۳۸ در بالا گذاشت. 


۰ جنانکه از قصیده‌یی بلند بالا از همین موبد - که به‌شوه و سیک قصیده‌ی ترسانیه‌ی خاهانی شرواتی سروډه ‏ 





مژلف دبستان کیست؟ /۷۳ 


میتوان استنباط کرد وی مردی فاضل و اهل سیر و سلوك و تحقیق بوده. و دراین راه. شاید سری از دریجه‌ی 
بحضی ادیان و مذاهب یدرون کرده باشد: 


رت 


ملمانیان اگر ارم نباشند 
سسا مردگان را زت‌ده کردی 
شوم هادی بهسودی را ییدانشن 
کے ترك از یهودی گر نیاشد 
«مرا گر هندران خواهند در دم 
جنيوي بر ميان جان بپتدم 
ز رری هر پرانی تازه سازم 
پکویسم گر ز من پرسد برهمن 
برسم کیانیسان ` سازم مین 
جه راز است اینکه مرلي دهر سرودست 
«بهسوی گنر یکرانسم گر اکتون 
بەلفظ ند اذر زنده سازم 
اوستا جیسست. جه بود ژد باژند 
کداع آن هشت لفظ آمد که از این 
جه باشد خواهشی دادار هرمز 


ربدزردشت نی بزدان جه بنمود 


ان خندید در هنگام زادن 
یج طفلی رقت زادن 


جسان کلسار شد اتن به‌زردشت 
چو آمد سوی ایران شاد و خرم 
جان بگذشت ز آب دایتسی باز 
بگویم بهمن آمد. بیش زردشت 
پډو یردان چه فرمود و چه جست او 
جه گقت از ور و طلست پاك يزدان 
چسان استا و زندش داد زنده 
چان از بند شد آزاد زردشت 
چسان کخضاسن را بنمسود جنت 
جه گفندش دگر امشاسفندان 
چه گت اردیبهکب آنگاه او را 
سبت‌دار آمد و خرداد آنکگه 
چگونسه پش شاه آمد ملائد 
ز لهراسپ و زریر هر آنچسه گشته 
نخواهد زیستن زان هر دو یکتن 
ز بیسرگی چه پرسیدست زردشت 
«بریسن مینو چه باشد. بر تو گویم 
جو تقایل گت یزدانیش گویند 
ولسی ‏ اني تبن داد 


پژرهم نصسرت از کیش نصاری 
کنےم آیسن رو‌الله احبا 
کم آیپین عوسی را چو موسا 
مرا از جان و دل خواهان و جویا» 
ه‌گایريی قرو چویسم مواسا 
بهستر چون خود انتسر گت گویا 
مقالات . مهیش و يشن و برهما 
چه باشد شیو و شکت و کشن و رادها 
کدایین بدها ابن است مکتا 
ز بھر ارج ارجن خود به‌گیتا» 
ز من نوشېن شود توش انوشا 
منم استادرش 
چه داند یت وبك نسك معني 


زردخست آسنا 


برون آیسد چنیسن ژند مزکی 
چه ذات است اهرمن مردود دارا 
جسان کرد آید این باشده اجزا» 
بگریسم با تو چون پرسی تشانها 
زرادشت نی آذر افزا 
که باشد گریه خوی شب آیا 
به پسداری ب‌مد شرح موفا 
که در سر داشت او آهنگ ایذا 
چان داروی بد را کرد اخفا 
بگرسم چون گنشت از آب دریا 
سه قسمش در گذشتسن بود دربا 
چه خواهش برد نزد حق تعالی 
کداسی رازفا کرد او تما 
بەزردشت نی بهر دلاسا 
فرستسادش وی کالپ جمجا 
جسان اسپ شهنته بافت زوپا 
سپارم بر تو ایسن روشسن معما 
نخستین یهمسن فرئیده الها 
وزان پس شهره شهربور ز اشا 


چنیین مرداد. هر يك راز گفتا 
نصحت کر د هر يك پادشا را 
که میگنتند اپتان را اطبا 


شضسا زردشت بخشید از دعاها 
چه پاسج یافست از دادار باکاه 
اسروز فردا 
حق تعالي 
که جز حق نیست مرجودي ز اشيا 


موی 
رجود 


فرودین 
به توحید 


۲۴ دبستان مذاهب 


مطهر روح شد ز اخلاق فخ 
«ی‌ظافر روزه شد اماك خوردن 
بض نف را آزاد کن زود 
درستسی بایدت در عهد و سوگند 
رز کم خواری و بیداری و پرهیز 
ديت ده خشم و شهوت در ره عقل 
پس از تادبي ای مرد خردمند 
وزان یس نفس ناطق را ادب کن 
بايد درد را كشن سوم پار 





طهارت جسم را ز آب معفاه 
به باطن در گذشسن از بدیها 
ز قیسد شهسوت و ښد نضبها 
به‌عهند بندگی اول تکوبا 
ز انسواری که بيتد سالك اینجا 
یکش مر نفس شیطسان کیش خود را 
بکش نفس بهیسی طبع خود را 
که حقاشسی شود از یم حالا 
یکش اول تو طبع دزد خود را 


که اخلاق بد از شیطان پذیرد 
«بمب‌ردان و ساتیسر و مهایاد 


کرسرزد از ره عقل مصفا» 
بەعقىل و تقس و چرخ اختسر آرا 
برسم برسم و نوزود و یشتن به‌بهدبسن و تناقور و ارستا 
یشورض کرم ر هوم و جاپ منتر بهرپه ربسی ‏ و قراه قرا 
ته میسل مال دارم کز مألش 9) است آگاهم ز مولا 
پود عمر طیمی دلق تن بس بنای بس غذا بیخ گیاها 
ز دست خشم و شهوت بنده سلطان مرا خشمست و شهوت بند بر با 
مرا کنسج سررشسی هست دانش نخواهم کنسج ګاو ر دار دارا 
رضامندم به‌اپین بخثش که حق کرد بهدانش غالب دنا و عقبى 
چان راضی نباشم چون على گفت رضینا فستت‌الجیار یناه 


نگاه كنيد بد: 4هداناا و0 n‏ وا Aka 5.H. : Deban‏ احتمالا یاد کردیهای متعدّد موید 
از آیینها و قرق زمان خود در همین قصیده, بحضی کان را رهنمون شد. باشد که وی مژلف دبستان بوده است. 


۵۱ منظوبه‌ی آذرکیوان. همراء یا شرحی که موبد خداجوی بن نامدار بر آن توشته, یکجاء با عنوان «جام کپخروه 
برای نخستین بار بداهنمام و سرمایه‌ی سرجمشید جی‌جیجی‌باهای پارون اول به‌سال ۱۲۱۷ پزدگردی یرابر با 
سال ۱۸۲۸ میلادی, و برای پار دوم در سال ۱۹۵۵ میلادی. در هتد چاپ شده است. 

شارستان, يراي تخنین بار به‌اهتمام مانکجی سهرابجی اسپرن و سبارخش هرمزدبار ابرانی به‌سال ۱۲۲۴ 
یزدگردی برایر با سال ۱۳۷۲ هجری قمری ر سال ۱۸۵۴ میلادی (در سه چمن). و برای بار دوم بداهتمام موید 
بهرام ین موبد بیژن و موید خداداد ولد موبد اردشیر خدابند» و رستم پوربهرام سروش تغتي به‌سال ۱۴۳۲۷ 
هجری قمری در یبیئی (در چهار چمن) چاپ شده است. 
سه رساله‌ی زردست افشار و زنده‌رود و خویتناب. يراي نخستین بار به‌اهتمام سرجمشید جی‌جی‌جی‌باهای 
بارون اول همراه با ترجمه‌ی گجراتي آنها به‌سال ۱۲۱۶ یزدگردی برابر با سال ۱۸۴۷ میلادی و سال ۱۲۶۴ 
هجری قمری,» و برای بار دوم در مجمرعه‌ی آبین هوشنگ به‌اهتمام مانکجی لیمیجی‌هاتریا یزدانی به‌سال ۱۳۹۶ 
هجری قمری در تهران منتشر شده است. 
زوره‌ی باستانی. برای نخستین بار در مجموعه‌ی آیین هوشنگ به‌اهتمام مانکجی لیمیجی‌هاتریا یزدانی به‌سال 
۶ هچری قمری در تهران منتشر شده است. 
رسالدیی که نامی ندارد. همرا: با دو رساله‌ی دییگر: به‌سال ۱۲۷۲۸ بزدگردی برای کتایخانه‌ی مانکجی 
لیمیجی‌هاتربا یزدانی توشته شده است. این مجموعه در سال ۱۲۴۰ بزدگردی برابر با سال ۱۳۸۷ هجری 
قمری. نوسط مانکجی لیمیجی به‌انجمن زرئشتیان اهدا شده است. 


آ۵. آیین هوشنگ. صفحه‌های ۳.۲. 


۲ آین هوشنگ. صفحه‌های ۱۳-۱۲. 


مولف دپستان کیست؟ /۷۵ 





۴ آیین هوشنگ. صفحه‌ی ۱۷. 

۵. آین هوشنگ. صفحههای ۱۷ ۱۸. 

۶ آبین هوشنگ. صفحه‌ي ۷۷. 

۷ شارستان. صفحدهای ۲-۲ 

۸ شارستان. صفحه‌هاي ۶۶ - ۶۸ 

.۲۵۱-,۳۵۰ شارستان. صتحدهای‎ ٩ 

۰ شارستان. صفحه‌ی ۰۳۵۴ 

۶۱ شارستان. صفحه‌ی ۲۸۲ 

۲ شارستان. صفحه‌های ۴۵۷ ۵۸؟. 

وم ۲ شارستان» صفسدهای ۵4 ۰ 

۳۵ جام کیخسرد. صفحه‌ی ۲. 

2 نسخه‌بی از رماله‌ی کب‌خسرو بن کاووس که از روي آن. در زیر نقل میکنم. به‌خماره‌ی ۶.۱3۵0 H.P.‏ در پنگاه 
شرقشناختی کاما ھا ں |٣811‏ ل0۲۸8 ۷۰0۵۳۵ در بمبئی محقوظ است. اپن نسخه از جمله‌ی رساله‌هایی اصت 
که برای کتابخانه‌ی مانکجی لیمجی‌هاتربا یزدانی بسال ۱۳۷۵ هجری قمری استکتاب شده است. 

۷ نگاه کنید به 152 :° ,۷۵۷۷ ,0۵6900 The‏ 

۸ خواننده به‌فراست میداند که این عبارت از آپات کریمه‌ی قرآنی نیست. 

9٩‏ کیخسرو بن کایی پارسی از شعراي فارسی زیان جامعه‌ی زرتشتیان هند است. وی چز همین رساله که 
دریاره‌ی مولف دبستان نوشته. کتاب دیگری دارد پەنام گلشن فرهنگ در سه چمن: «چمن اول در بیان ظهور 
شت زرتشت بخمیر و چندی از احوال نبوت آن حضرت. چسن دوم لختی از دساتیر و گزارش یمضی از عقاید ء 
احکام دین پارسیان. چمن سوم ذکر برخی از موعظه و پند بزرگان پارسي گروه» که به‌سال ۱۲۲۷ يزه گردي برایر 
با سال ۱۷۷۴ هجری قمری, در ۱۲۰ صفحه يهچاپ سنگی در عند تشر شده است. همین کتاب. دیگر یار 

مبلغی از اشعار کبخسرو بن کاوس در انتهای نمازهای روزانه‌ي دساتیری, تحت عتران ه‌گلچبن از نامی دسایره 
که به آهتمام رور خاهجهان در بمیشی منتشر گردیده» امده است. در اشعار کیخسرو بن کاوس تار بخهای ۱۳۷ 


و ۱۲۵۴۲ يزدگردي به‌چشم میخورد. 


۰ مولف رساله از جاپ اول کناب شارستان نقل ميکند. 


۶ دبستان مذاهي 





۱ ملف رساله از چاپ اوّل رساله‌ی زردست افشار نقل میکند. 

۷ موف رساله از جاب اول رساله‌ی زنده رود نقل میکند. هر چند نام رساله را به‌غلط زاینده رود نوشته است. 
۳ مولف رساله از چاپ ازل جام کیخسرو نقل مپکند. 

۴ مولف رساله از جاپ سوم دیستان که به‌سال ۱۲۶۲ هجری قمری در بمبثی انجام گرفته, نقل میکند. 
۵ مولف رساله از چاپ اوّل رساله‌ی خویشتاب نقل میکند. 


۶ موف رساله, سراینده‌ی بنج بیت تعر اول دپستان راء ملف دبستان فرض میکند که چنانکه بیشتر گذشت. 


در - ی ۳ 


۷ تحریری خلاصه گونه از رساله‌ی تألینی کیخرر بن کارس. در سال ۱۲۷۲ هجری قمری, به‌ابتدای نسخه‌بی از 
جاب ۱۲۶۷ هجری تمري دیستان, بمدستور مپرزا رضاقلی خان هدایت (ئله باخی) افزرده شده است که آن 
نسخه از دبستان ابی و افزوده‌های به‌ابتدای آن. به‌شماره‌ی ۴۰۰۳ در کتابخانه‌ی دانشسرای عالی سابق 
(دانشگاه ترییت معلم کنرنی) نگهداری میشود. مقدمه‌ی این تحریر از رساله. چنیی است: 

«پس از ستایش خدای پکتا و درود بر یغمبران گذشته صلوذالله علیهم اجمعین نموده میآید که چون مصّْف کناب 
دسمتانالمذاهب نام خود را در آن تصنیف ظاهر نکرده صاحب آن کتاب مهم بود. بعضی گفته که سید خوالفقار 
کشمیری بوده و برخی گفتند محمد محسن فانی است و در این ایام جمسی به‌تحقيق حال مصّف دبسنان شایق د 
جاهد بودند. چه اختلاف در مذهب او بهمیان آمد. بعضی ار را بارسی یزدانی و برخی مسلمان محضدی (ص) 
شمردند. این فقیر کیخسرو بن کارس پارسی در مقام تحقیق و تدقیق این معنی برآمده, آنچه دانسته معروض 
میدارد که: بر وفق دلابل جند روشن میشود که تگارنده‌ی دبستان فرزانه‌ی کامل کیخسرو اسقتدیاربن سکیم 
بزرگوار آذرکیوان ملقب بدذوالعلوم بود. دلیل اوی آنکه...». 
هبجيك از تحریرهای درگانه‌ی رساله‌ی تألیمی کیحرو بن کاوس تاریخ تألیف ندارد. از آنجا که موف رساله 
بدنسخه‌ی چاپ اول شارستان که در سال ۱۲۲۳ یزدگردی پرایر با سال ۱۳۷۲ هجری قمری استناد میکند و 
ارجاع میدهد. و چون تحریر مختصر رساله‌ي تألیفی وی در سال ۱۲۷۴ هجری قمري بددستور میرزا رضا 
قلی‌خان هدایت به‌ابتدای نسخه‌ی چاپ ۱۲۶۷ هجري قمری دبستان افزوده شده است. راضح است که 
کیخروین کاوس. رساله‌ی خود را در سال ۱۲۷۴ هجری قمری پرداخته است. 


موضوع دبستان 


بخش عمده‌یی از فصول دلکش تاریخ جوامع بشری را تاریخ عقاید و آراء 
دینی و مذهبی تشکیل میدهد. در بحث از تاریخ مذاهب و فرق, میتوان به‌تعلیل 
بیدایی ادیان, چونی افتراق فرق و نحزبهای مذهبی, کنشها و واکنشهای دینی در 
جوامع. تأثیرات و تأثرات مذاهب تیدّلات تاريخی اجتماعی و پیآمدهای عقیدتی 
آن تبدلات. چگونگی و خصوصیات رفتاری و روحی دیتآوران و مذعیان دیتآوری 
و جنبه‌های باوری مومنین نسبت به‌آنان. اصول و چگونگی تبلیغاتی هر يك از 
آیینها و مقابل‌ی سایر فرق در برابر آنهاء هنرها و ادبیات آبینی و... برداخت. 

از دیرباز - و به‌تعبیری از زمان بیدا: ہی آبینها - به‌همه‌ی این موضوعات و 
میاحث آبینی پرداخته‌اند و رساله‌ها و کتابها و حتی دانشنامه‌ها نوشته‌اند. 

فسمت معتنی به از ادبیات اسن توسط دینآوران 3 مدعیان دینآوری و 
مومنین به‌آنها در شرح و چگونگی ادیان قبل از پیدایی بك دین» تاریخ زندگی 
دینآوران و مقدسین. تبیین عقیدتی و رفتاری ادیان و سرگذشت مومنین به‌ادیان و 
فرق نوشته شده است. از این دسته از ادییات ا کل به« کتب دینی» تعبیر 
۳۹ از ادبیات آیینی در مقابله با یك یا چند دين و رد اصول 
عقیدتی انها نوشته شده است. بیداست که در این دسته از ادبیات آبینی. مؤلفه 
در ضمن رد و نفی عقاید دینی دیگران په‌توضیح و توجیه و تبلیغ دینی که خود باور 


۸ دیستان مذاهب 





دارد. میپردازد. با این وصف. پهواسطه تسلط جنیه‌ی رد و نفی در این دسته از 
تالیفات. انها را «کتب ردیه» تام ميدهيم. 

و آخرالامر, مقداری از ادبیات آیینی. مربوط به‌ادیان مختلف و فرق 
کو 9 هر تکار ای ادیان مستود. گرجه, حنایکه در شرح کتب دی گکذشت. 
ممکن است یعضی از کتب و رسائل مر بوط به‌ادیان و فرق مختلف. جنبه‌ی تبلیغی 
برای یك دین يا مذهب بخصوص داشته باشد. با این حال به‌واسطه‌ی تفوق 
صیغه‌ی تاریخی. این دسته از ادییات دینی را «کتب ملل و نحل» نام داده‌اند. 

کتاب دیستان مذاهب از جمله‌ی این دسته‌ی اخیر از ادینات آیینی. یعنی 
جزو کتب ملل و تحل است. 

0 

شفک ال شین ات فل رم اچچ ی ان شا هرس از قرو 
مذاهب اسلامی - یا مذعی به‌اسلامیت . با مختصری از عقابد هر يك فراهم آورد. 

تشک سای از رسای و توالت که‌یشل و تسل 
برداخته‌اند و در زمان ما تسخه‌یی از آنها موجود است. تنظیم کرد: 

اثارالباقیه عن‌القرون‌الخالیه:»: ابوریحان محمدین احمد پیرونی. 

البداً والتاریخ: مطهر بن طاهر مقدسی. 

اخبارالمعتزله و شىء من مجالسهم و الاوائل:؟ 

اعلام‌النبوع: ایو حاتم عبدالرحمن بن مهران رازی ورسنانی. 

البرهان قى معرفة عقائد اهل‌الادیان: عباس بن متصور سکسکی. 

بغيةالمرتاد فی‌الرد علی المتفلسفة و القرامطة و الباطنیة: ابن تیمیه. 

بیان‌الادیان / اصول الدیانات فى بیان‌المذاهب و الادیان: ابوالمعالیی 

محمد حسینی علوی. 

تاج العقاند و معدن‌الفوائد: على بن محمّد بن‌الولید. 

تبصرء‌العوام فى معرفة مقالات‌الانام: جمال‌الذین‌المرتضی ابوعبدالله 

محمد بن‌الحسین بن‌الحسن‌الرازی. 

جامع‌التواریخ: خواجه رشیدالّین فضل‌الله همدانی. 

الخلاف بین‌الاشعرية و الماتريدية: تاج‌الذین سبکی. 

الردعلی ال رافضة: ابوحامد محمّد مقدّسی. 

الرد على الزنادقة والجهمية فیما شکت فيه من‌القرآن: احمدبن حنبل. 


موضوع دیستان /۷۹ 

الرد علی‌المعطلة: ابرعبدالله محمدین حسن حکیم ترمدی. 

الرسالةالفارقة و الملحةالفایقه: ابن‌العتانقی. 

سوادالاعظم: ابوالقاسم اسحق بن محمّد بن اسماعیل حکیم سمرقندی 

ماثریدی. 

طبقات‌المضلین / کتاب متنبئین: على قلی‌میرزا اعتضادالسلطنه. 

الفرق بین‌الفرق: ابومنصور عبدالقاهر بغدادی. 

الفرق‌المفترقة بين اهل‌الزیغ و الزندفه / ذکرالفرقةالببتدعه و 

اهل‌الاهواء و مذاهبهم: فخر ابومحمد عثمان بن عبدالله بن‌الحسین عراقی. 

الفهرست: ایوالفرج محمّدین ابی‌یعقوب اسحق بن محمّد بن اسحق‌الندیم. 

مروجالذهب و معادن‌الجوهر: ابوالحسن علی‌بن حسین مسعودی. 

معرفة المذاهب: محمود طاهر غزالی معروف به‌نظام. 

المقالات والفرق: سعدبن عبدالله ایی خلف‌الاشعری‌القمی. 

الملل والتحل: ابوالفتح محمدین عبدالکريم شهرستانی. 

المنية والامل: احمدین یحی بن‌المرتضی. 

نزهه‌الکرام و بستان‌العوام: محمدینالحسین بن حسن‌الرازی. 

نظم‌الفراند و جمع‌الفواند فى بیان‌المسانسل...: عبدالرحبم بن على 

شیخ راده. 

نفایس‌الفنون فی عرائس‌العیون: شمس‌الدین محمدین محمود آملی. 

و اخرالامر رساله‌یی بی‌نام از ایوالفاسم عبدالواحدین احمد کرمانی و 
دورساله‌ی مختصر بی‌نام دیگر به‌عریی و رساله‌یی مختصر و بی‌نام به‌فارسی». 

خواننده‌ی مطلع میداند که این سیاهه به‌هیج وجه کامل نبود و میشد با 
جستجوها تعداد آن را فزوتی بخشید. 

پیداست که مقداری از این رسائل و کتب جاپ نشده و نسخه‌های آنها 
به‌صورت دستنوشت بود. لهذا این قلمزن برای سرعت بخشیدن به‌کارش» پیش از 
همه به‌فراهم کردن منایعی که چاپ شده بودند پرداخت تا در فرصتهای دیگر و 
امکاناتی که بیدا میشود به‌تهیه‌ی عکس با رونوشت سایر منابع بپردازده و پس از 
تهیه‌ی نسخ جاپی منابع به‌برگه‌نویسی و استخراج فرق و مذاهب از آنها پرداخت. 
هنوز پنج - شش منبع را پرگه‌نویسی نکرده بود که تعداد برگه‌هایش به‌تزديك 
سیصل زسید۱۳: 


۰ دبستان مذاهب 


اباحیه 
گویند که خدای دیده شود در دنیاء و ولی را فاضلتر دانند از نبی. گویند 
مومنان را گناء زبان ندارد و تکلیف به‌دوستی برداشته شوده و ختم کار را 


اباضیه 
از خارجیه‌اند و گویند که ایمان قول و عمل و نیت است. 


ایتریه 


از رافضه‌اند و علی را شريك گویند در نبوت. 


ابرامیه 
(نگاه کنید به‌براهمیه). 


اتحادبه 
گویند چون ددح ادمی مصفا و به‌نور معرفت منور گردد, از خانه‌ی دویی 
بیرون تازد و عیارت تویی و منی براندازد به‌حقیقت کشف که عارف و معروف 
است و عاشق و معشوق, بندگی و خداوندی از ميان برخیزد و خدا و بنده هر 


دو یکی شود 


ثربه 
از مرجئه‌اند و گویند قیاس باطل است. یعنی دلیل را نشاید. 


ثنی عشریه 
از شیعه‌اند و امامت بس از پیقامبر. امیرالمزمنین علی را گویند و پس از او 
فرزندان او را گوینده».پس امام به‌ترتیب تا دوازده مستغرق شود. 


احدیه 
از قدربه‌اند و گویند ما را بر فرض از نبوت بیفامبر اقرار هست و قبول میکنیم. 
اما بر سنتهای او کاری و گذری نیست و ندانیم. 


اخشنبه 


گویند قلم روان است بر بندگان مادام که در قید حیات باشند. چون از این 





موضو ع دبستان /۸۱ 


جهان رفتند قلم بر ایشان خشك شد بعنی عمل ایشان په‌سر آمد. اگر نیکی 
کرده باشند همان است و اگر بدی کرده همان. بعدالموت نه یکی زباده گردد 


و نه بدی. 
اخنسیه 
از خارجیه‌اند و گویند هر که بمیرد عمل بدو رسد یعنی جز عمل که کرده 
اريه 
یقولونالقیاس ما قال‌الرسول. 
ازارقه 


از خوارجند و اصحاب ابی راشد نافع بن ازرق. ابشان ابن ملجم را تبحسین 

کنند و آن را که به‌ایشان نگرود کافر دانند و قتل اطفال و نسوان مخالقان خود 

را میاح دارند و گویند رجم زانی نکتند و اطقال مشرکان را با پدران در دوزخ 

دانند و تقیه را جایز ندانند و هر که را کبیره‌می مرتکب شود کاغر دانند. 
ازدر به 


از غالیه‌ی شیعه‌اند و امیرالمومتین علی را فرزتدی ندانند. 


از رقیه 
از خارجیه‌اند و گویند مؤمن در خواب هیچ نیکویی نبیند زیرا که وحی منقطع 
شلد شه یعمی خواب را اعتباری نیست. 


اسحاقیه 
از رافضه‌اند و زمین را هیچوفت از پیغمبر خالی ندانند, یعنی نگویند که یوت 
ختم شده ات 


اسحاقیه 
با نصیریه اشتراك عقیده دارند جز آنکه گویند امام‌المتقین علی در الوهیت 
شر یک است. 

اسماعیلیه 


گوبند یغمبر حجت است از خدای تعالی بر خلق, تا خلق باشند بايد که 


۲ دبستان مذاهب 





پیقمبسری در میان ایشان باشد جهت آنکه هر عصری خلقی به‌صفتی دیگرند و 
هر وقت مردم را استعداد و فهمی دیگر. پس هر زمان را پیغمبری باید مناسب 
حال آن زمان تا ایشان را راه به‌خدای نماید و شریمت لایق آن عهد در ميان 
ایشان ظاهر گرداند و به‌قدر عقل ایشان بر وحدانیت دلیل و برهان نماید. 


اسماعیلبه 
از غالیه‌ی شیعه‌اند و اصحاب اسماعیل بن علی. 


اسماعیلیه‌ی واقفیه 
محمدین اسماعیل رخف کنتد. 
اشعر یه 
از معتزله‌اند و گویند عقل نوعی از علمهای ضرور است. 


اطرافیه 
اصحاپ فرقه‌بی اند که بر مذهب حمره‌اند در فول به قدره 1 آنکه ابشان 


اصحاب اطراف را در ترك آنجه از شریعت نمیدانند معذور میدارند. 


افعالیه 

افطحیه 
قائل به‌انتقال امامت از امام صادق به‌فرزند وی عبدالله افطح - که اسن اولاد 
آمام صادق بود - هستند. 

امامیه 
پس امام فاجر و گویند خلیفه روا نیست کسی جر بنی‌هاشم باشد. 


اصحاب ظراهر 
همان داودیه‌اند و چون به‌ظاهر اخبار و آبات کار کنند و قیاس را منکر باشند. 
بدین تام نیز مشهو رند. 


هوضو ع دبستان /۸۳ 


آمیر یه 
گویند چون به اتفاق, هارون در نبوت با موسی شريك يود به‌نص کلام مجید. و 
رسول گقت امیرالمومتین علی را که: «تو از من به منزلت هارونی از موسی». 
بس علی و محمد(ص) چنان باشند که هارون و موسی دو بیغمبر عهد باشند 
بش رکت. ۱ 


" پاسطیه 


بقولون‌الکسب فريضة. 


باطنیه 
ایشان احادیثی را که در آنها علامت قیامت است تأریل کنند. 


پافریه 


وی فائل نشوند. 


پتریه 
اصحاب کثیرالنری ابترند و دراعتقاد همجون صالحیه از اصحاب حسن بن 
صالح بن حی. 

بدعیه 


از مرجثه‌اند و گویند هر مشکلی نو که درجهان بیدا میشود بی‌خواست و ارادت 
خدای نیست, و هر پادشاه نو که بیدا میشود, فرماتبرداری او بپاید کرد اهرجه 
گنه کردن فرماید. 


پراهمیه 
ایشان رصالت را منکرند و گویند که معجزه مشبت است. 


بز پقیه 


از غالیه‌ی شیعه‌اند و اصحاب بزیغ ین یونس. 


پبصر یه 


۴ دبستان مذا 





همچون لون و طعم و رایحه و آنچه متعلق باشد یه‌سمع و هر چه متعلق به‌بصر 
است جایز است که از فعل غیرمتولد شود. هرگاه که اسباب ادراکات از فعل 
غیر باشد؛ و نیز جون میاشر فعل انسان است, فعل از انسان به‌صدور بیوندد؛ 
و نیز حضرت کبربای باری را قدرت بر تعذیب اطفال هست و اگر تعذیب 
فرماید ظالم باشد و در حق کبریای عرّت ظالم گفتن جایز نیست؛ و آن کس 
که از کبیره‌یی توبه کند و دیگر به‌آن کبیره عود کند. استحقاق عذابی که 
پشتر از توبه داشت عود نماید. زیرا قبول توبه مشروط بود به‌آتکه دیگر 
به‌کناه عود نکند. 


یکریه 

گویند هر که را علم ریاد شد و در طلب علم زحمت کشید, تکلیف عیادت از 
وی برخاست و بدان قدر که او را | حتیاج افتد در مال شريك باشد با دیگران 
و هر کس او را منع کند ظالم است. جهت آنکه علماء. عمر عزیز را در 
اکتساب علوم شرعیه صرف کرده‌اند و میراث نپوت یافته‌اند که ار عمر در 
اکتساب اموال صرف کردندی, عالم را سراسر جهل گرفتی و علوم شرعیّه از 
ميان خلق گم شدی و دنبا به‌جملگی کفر بودی, بس چون علماه اقامت اعلام 
دین محمدی میکننده کفاف ایشان بر امّت واجب و لازم میشود. 


بوستانیه 
گویند یقین است که دوزخ در زمین نگنجد و بهشت در آسمان مجال ندارد که 
بهشت را فراخی بیشتر از وسعت هفت زمین و هفت آسمان است. قوله 
تعالی: «عرضها کمرض‌السماء والارض» فردا که اسمانها طی کنند و درنوردند 
«کطی السجل للکتب» و در خانه عدل جنانکه اول بود «کمایدآتا اول خلق 
نعیده» بهشت را بر جای آسمان ببافربند و چون زمین را از میان دایره بردارد 
«والاارض جمیعاً قبضذه دورزخ را به‌جای زمین موجود گرداند و ظاهر سازد. 


کافر شود. 
بژسیسسسبه 


یقولون بناء‌الایمان علي‌العمل. 


سس حوضو دبستان /۸۵ 


بیانیه 
از غلات شيعه و اصحاب بیان بن سمعان نهدیاند و معتقدند که امامت از 


بیهسیه 
از خوارجند و اصحاب ابی ببهس هیصم بن جایر. ایشان برانند که علم و 
اقرار و عمل تمام ایمان است. و نیز گویند هیچ حرام دیگر نیست الا آنچه که 
از مضمون این آیه مستفاد میگردد: «قل لا اجد فی ما او حی الى محرما على 
طاعم بطعمه»» و تير گویند چون امام کافر شود. تمام رعیت کافر شوند خواه 
غایب و خواه حاضر. 


تارکیه 
از مرجثه‌اند و گویند علم از برای جمع کردن دنیا باشدو عمل از برای نعمت 
عقبی. ابن همه بهترك باید کرد و در حضور با مولی مشفول باید شد. 


تر اجیه 


یقولون‌الرجاء ای‌الطاعة. 


تعلمیه 


یقولون‌الایمان قول و عمل و نیته و سنه. 


تکونیه 
گویند خدای تعالی را وجود خود از ذات خود بود. چون آفریدگار جملی 
بوده تن 


تناسخیه 


دیگر رود. 


نومنیه 


۶ دبستان مذافب‌س- 


کفر عاصم باشد؛ و نیز گویند هر معصیتی صغیره یا کبیره که اجماع نکنند 
مسلمانان بر آنکه کفر است. مرتکب آن را فاسق نگویند. لیکن گوبند فسق 
کرد و عاصی شد؛ و گویند هر که ترك نماز و روزه کند و آنرا هلال داند کافر 
باشد و اگر بر نیت قضا ترك کند کافر نشود؛ و نیز گویند هر که یکی از انبیاء 
را یکشد یا لطمه یزند کافر باشد. نه از جهت قتل و لطمه. پلکه به‌سبب 
استخفاف و عداوت و بغض؛ و گویند ایمان تصدیق قلب است و تصدیق 
به‌زیان و کفر چحود و انکار است و سجودش شمس و قمر و صتم کفر نیست 


لیکن علامت کفر است. 


تعالبه 
زرعی که از جوی و کاریز آب خورد نصف عشر واجپ ميشود. 
از خارجیه‌اند و گویند که کارها به‌خواست خدا - یعنی بهتقاضا و تقدیر او - 


فیسیتا. 


تمامیه 
اصحاب ثمامة بن اشرس تمیریند. ثمامه بر آن بود که فاسق که پی‌توبه بمیرد 
در دوزخ مخلد میشود و فاسق در زمان حیات» در متزلی است میانه‌ی دو 
منرل. ونیز میگفت کفار و مشرکان و مجوس و بهود و نصارا و زنادقه و دهریان 
و همچنین بهائم و طیور و اطفال مومتان. در روز قيامت خاك میشوند. 

نویه 
از قدریه‌اند و گویند نیکی از یزدان است و بدی از اهریمن. 
ثوپانیه 
اصحاب ایو ثوبان مرجیند که معتقد بود که ایمان معرفت است به‌خدا و رسول 
و به‌هر چه عقل جایز ندارد کردن آن» و آنچه جایز دارد کردن از آیسان نیست. 

جاحظیه 
اسلام دارد. اگر اعتقاد کند که حضرت کبریای سبحانی جسم نیست و 


به چشم دیده نمیتواند شد و عادل باشد و جور نکند و معاصی را ارادت ننماید 
و بعد از اعتقاد و تبیین به‌مجموع اعتقاد کند. مسلمان په‌حق باشد؛ و اگر این 
مجموع داند و انکار کند و به‌تشبیه قائل گردد و به‌جبر مایل شود مشرك باشد 
و کافر البْته؛ و اگر در هیچکدام از این امور نظر نگمارد و فکر تکند و بداند که 
حضرت کبریای الهی خداوندگار او است و حضرت مقدس محمّدی عليه 
صلوات‌الله به او فرستاده شده مومن باشد. 


جارودیه 
اصحاپ اپی‌الجارودند. اعتقاد ابشان آ ن است که حضرت رسالت‌پناه عليه 
صلواتالله نص فرمود به‌خلافت و امامت امام‌المتقبین علی‌رضی‌اللنه عنه 
به‌صفت نه به‌اسم. و گویند بعد از رسول, آن حضرت امام بود و امت تقصیر 
کردند که آن صفت را شتاسایی نکردند. چون از صفت ذاهل شدنده از 
موصوف دهول یافنند و امت صنق را به‌اختیار خویش نصب کردند و به‌اين 


لصب کافر شدند. 


(نگاه کنید به‌پهشمیه). 


چبر به 

گویند آدمی در خم چوگان قضا و قدر چون گوی باشد عاجز و بیجاره و 
مجبور و مقهور و هیچ کس را در هیچ حال اختباری نه. چون سنگ آسیا که 
مقتضای او سکون است و آرام, اما به‌سپب که در تك و تاب است طوعاً و 
کرهاً. چون حرکات و سکتات آدمیان بدفضا و قدر است نه به ارادت‌و اختیاره 
در حقیقت بندگان را نه قول باشد و نه فعل» نه خير و نه شر نه طاعت و نه 

بعصیت. جهت آنکه گردش همه با او است و حول و قوث همه از او که 
«لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم» عمود دين است. 


چرودیه 
از خوارجند و اظحاب عبدالله بن جرود. 


چعفر یه 


تون 


۸۸ دیستان مذاهب 


جعفر یه 
(نگاه کنید به‌یاقریه). 


جاز مده 
گویند پوشیده شد بر ما احوال صحابه و ندانستيم که هر یك در چه کارند و 
حال آنکه خلق راازمقتدایی چاره نیست و بی حاکمی قاهر که بر سر ایشان 
باشد, چرا که صلاح و فلاح از امت برخیزد و فتنه یدید شود. بس هرکس را که 
بزرگان و روی‌شناسان اتفاق کنند, امام په‌حق وی باشد اگر طالح است و اگر 


صالح. 


از مجبره‌اند. 


جهمیه 
گویند ایمان به‌دل است نه به‌زبان و عذاب گور و سوآل منکر و نکیر و حوض 
کوثر و ملك‌الموت و سخن گفتن موسمی را به‌حقیقت با خدای منکرند. 


حابطیه 
اصحاب احمدین حابطند, و گویند از حدیث مصطفوی که فرمود: «ان‌الله 
خلق آدم علی‌صور:الرحمن» و حدیثی دیگر که فرمود «یضع‌الجبار قدمه 
فی‌النار» مراد مسیح است, و دیگر گویند که حضرت کبریای سبحانی خلق را 
آفرینش فرموده در خانه‌بی غير از این خاته‌ی دنیا و علم و قدرت در ایشان 
بیافرید و به‌معرفت کپربای الهیشان سرافراز داشت و به‌زوارف عوارف!لا و 
نعم سبحانی ايشان را مخصوص فرمود و امر فرمود ایشان را په‌تکلیف شکر 
نعم و خلق سه طایفه شدند: طایقه‌یی تمام مأمورات را مطیعند و طایفه‌یی تمام 
مأمورات را عصیان کردند و طایفه‌یی در بعض مأمورات اطاعت نمودند و در 
بعضی عصیان نمودند. آن طایفه که در تمام مأمورات مطیعند. ایشان را متمکن 
فرمود در دارالتعیمی که ابتداء انشاء ايشان از آن بود. و طایفه‌یی که در جمیع 
مامورات عصان ورزیدند از دار نهیم ایشان را اخراج فرمود و به‌دار عذاب 
فرستاد و آن طايه که در بعض مأمورات مطیع آمدند و در بعضی عاصی. 
ابشان را به‌دنیا فرستاد و خلعت این اجام کثیقه در ايشان م‌شانید و ایشان 
را مبتلا و ممتحن فرمود و سختیها و بدیها و آسانیها و لذتها و المها به ایشان 


ضوع بان /۸۹ 


رسانید و ایشان را بر صورتهای گوناگون خلق فرمود از آدمی و دیگر انواع از 
حیوانات آفرید بر قدر گناهان ابشان. هر که معاصی او کمتر بود و طاعت او 
بیشتر» صورت او را خویتر آفرید و الم او کمتر, و هر که را گناهان بیشتر و 
طاعت کمتی صورت او زشتتر و الام بسیارتر آفرید. 

حارئیه 
معتر له و در استعطاعت قبل از فعل و در اثبات طاعتی که مراد وحه‌الله نباشد. 


حازمیه 


از خارجیه‌اند و گوبند ایمان فرضی مجهول است» یعنی فرضیّت او روشن 
نشده است. 


حیابلیه 
گویند ما مومنیم اگر خدای تعالی خواهد. و روا بود که بنده کافر باشد نزد 
خدای تعالی و مؤمن باشد نزد خلق و برعکس آن یز و قرآن را مچرد حروف 
دانند و خالق را به‌خلق مانند کنند. 


سيه 


از چبریه‌اند و گویند قسمت نیست در مالهاء یعنی میراث تیست. 


است. 


حل لھ 


حرپیه 
از کیسانیه‌ی شیمه‌اند و اصحاب عیدالله بن حرب. 


حرقیه 
از جهمیه‌اند و گویند اهل آتش چنان سوزند که از ایشان يكي هم نماند در 


۰ دبستان مذاهب 
دوزح. 


حروربه 
گویند چون رسول خدا به‌آخرت رفت. در رحي بسته شد هیچ کس‌رایردلها 
اطلاعی نماند. پس هیچ کس را نتوانيم گقت که او مؤمن است یا کافر, 
اگرچه به‌ظاهر حال زاهد و عابد روزگار است و در روزکار فایم‌الیل و 
صایم‌التهار. چون وحی را در بسته شد. هیچ کس را وقوقی نیست. 


حر بقیه 
یقولون بحترق اهل ‌التار و لایبقی. 


سنه 


بقولون لاقسم‌الایمان بین‌التاس فی‌الامر. 
حشو یه 
از مرجثه‌اند و گویند واجپ وسنت و تقل هر سه یکی است زیرا که هر سه 


حنصیه 
اصحاب حفص بن ابی مقدام. حفص میگفت: میانه‌ی شرك و ایمان خصلتی 
واحد است که ان معرفةالله است تنها. آن کس که معرفت حضرت کبربایی 
حاصل باشد او را و به‌رسول و کتاپ و قيامت و نار و جنت کافر شود یا 
ارتکاب کبیره کند از زنا و سرفت و شرب خمر کافر است لیکن از شرك 
بری است. 


حکمیه 


گریند اختلاف و گفتگو در ميان صحابه‌ی کبار و یاران آن بزرگوار [: رسول 
خدا] پدید آمد. بعد از آن اتقاق و اجماع ایشان معتبر نیست. حال آنکه 
خلافت از مبان خلق برخاست و هیچ کس را در هیچ وقت در روی زمین 
استحقاق خلافت نماند» است. تا روز قيامت و قیام‌الستاعه هر کس که دعوی 
خلافت کند باطل باشدو هر کس که در تحاکم بر مخلوق رود کاقر باشد. 
گویند حاکم قرآن است و به‌حکم قرآن و خیر یاید بود وهر کس که کار به‌مراد 
خود کند نه به‌فرمان قران کافر باشد. 


ضوع دبستان ٩۱/‏ 


حلولیه 

گویند چون بنده‌ی صادق عاشق, علایق و عوایق را بردارد و به‌همگی دل با 
خدای عزرجل پردازده خانه‌ی دل را از جنایت قسارت طهارت دهد و 
قاذورات صفات ذمیمه و خار و خاشاك دواعی نفسانی را جاروب زند. دل 
گشاده گردد. ازمیدان زمین و عرصه‌ی آسمان فراخ شود. خیمه‌ی لاهوت در 
آن دل بزنند و هودج عظمت و کیریای بارخدای آنجا نزول کند و حق تعالی 
دل منزل سازد. چنانکه حدیث قدسی بر این ناطق است: «لابسعنی ارضی و 
لاالسماه و لکن بسعنی قلب عیدی‌المومن». قدرتهای خدای تعالی از آن بنده 
پدید آید. درپا ب‌عصا شکافتن و مرده زنده کردن و قرص قمر به‌اشارت بمدو 
نیم کردن و همه‌ی معجزات انبیاء را از آنجا گیرند که خدای در دل ایشان 
بذاته تزول کرده است. و کرامات‌اولیاء چون ضمیر دلها دانستن و بر روی 
آب روان شدن و به‌اندك زمانی مسافتی بعید رفتن و امثال این معانی جمله از 
آنجا نهند. 

ایشان از صوفیه‌اند. 


حمزیه 
اصحاب حمزة‌پن ادرکند.ایشان با میمونیه در قدر موافقندو دیگر یعدتهاء الا در 
اطفال مخالفان ایشان و اطفال مشرکان, زیرا گویند تمام در دوزخند. 


حنبلیه 


جنفیه 


از اصحاب‌الرأی ستت و جماعتند و برو امام ابرحنیفه نعمانِ بن ثابت بن 
المرزبانا لکوفی‌الفارسی. 


خارجیه 
جماعت را حق ندانند و اهل قبله را به‌گناه کافر گویند و بر پادشاء ظالم 


خروج کنند. يعنی عاصی شوند و گویند که علی و پسران او برحق بودند در 
امامت که بر کسان معاو به خروج کردند. 


خازمیه 
گویند که ایمان مجهول است و کس تمیدانذ که ایمان چیست. جهت آنکه 





۲ دبستان مذاهب 


ایمان را هم تعریف به‌ایمان کرده‌اند. یس جون چنین باشد. مردم درهر دینی و 
لن که سمل » معذورند. 


r 


از زیدیه‌ی شیعه‌ند و اصحاب صرخاب‌الطیری. 
خشونیه 
بقولون‌الفرض و الستّة و النقل بمنزلة واحدة فهذا كله حكابة الفاظ غير 
خطاییه 
نسیت کرد به‌امام ابی عبداللّه جعفربن محمّد صادق و چون رای صادق امام بر 
غلوی که در اقراط محبت آن حضرت میکرد مطلم گشت از ار برا فرمود و 
امر فرمود اصحاپ خویش را که از او تبرا کنند و در نبرا و لمن او مبالخه 
فرمود. ابی‌الخطاب چون از امام عزلت گزید. خویشتن را امام خواند و گفت: 
انمه اتبیاء و اله‌ند: ونیز گفت: الهیت نوری است درنیوت و نبوت نوری است 
در امامت و عالم از این انوار و آثار خالی نیست. 


۴ 


۲ 


یقولون تارك الجهات [:جهاد؟] کافر. 


خمرید 
یقولون امرالدنیا الینا. 


خوارج 
هر که خروج کند بر امام که انفاق کرده‌اند جماعت بر امامت اوء آن را 
خارجی خوانند. خواه که خروج در آن ایام بر ائمه‌ی راشدین باشد یا بعد از 
انمه بر تأبحیی باشد. خوازج فائلند به‌تکقیر صاحب کییره و تخلد او در نار. 


موضو ج دیستان ٩۳/‏ 


خوفیه 
لز جير به‌اند و گوبند دوست نترساند مردوست را۔ 


اصحاب اییالحسن ین عمر بن‌الخباط. وی گوید شیء چیزی است که توان 
دانست و خبرتوان داد و گوید جوهر در عدم جوهر است و عرض در عدم 
عرض است و جمیع اسماء اچناس و اصناف در عدم به آ نود بعد از وحود 
به‌آن متصف خواهند شد به‌آن موصوف است. سیاهی در عدم سیاه است» 
به‌غیر از صفت وجود و صفانی که لازم وجود ر حدوث است که در حال عدم 
نیست. باقی احوال موجود است 


داودیه 
از اصحاب حدبت ست ر جماعتند و مرو داود بن علی‌الا صفهانی- 


ذهر یه 
کویند طبعها قدیمند و بندگان را فاعل مختار دانند و خوایی که پیلد تعیبر ان 
راخ اند و فرش دایز رول و اد و ظهارت و تقد شا ارد 


کیریه 


از زیدیه‌ی شیعه‌آند و اصحاب ذکیرین صفوان. 


راجعیه 
از رافضه‌اند و گویند علی باز در دنیا خواهد آمد بے بیش از فیامت و امروز درابر 
انتت هانگ وغد اواز اف اشت و یق درز خشنده از آتش سمهای اسب او 


اسف 


راجیه 
به معصیت عاصی نام کرده نشود زیرا که ممکن است خلاف هر دو باشد. 


راز یه 


زراریه؟ 





۴ دبستان مذاهي 


رافضه 

نماز به‌جماعت سنت ندانتد و مسح بر موزه روا ندارند و بر ابوبکر وعمر 
سیب کنند و از جمیم یاران پیقامبر بیزار شوند مگر ازعلی و فاطمه را از 
عایشه فاضلتر دانند و گویند که پیغامبسر به‌نفس خویش نتواند به‌رسالت 
ایستادن مگر به‌یاری غیر خود و بر طلحه و زبیر نام بد نهاده‌اندو ایشان را 
مجتهد ندانند و نومید باشند ازرحمت خدای تعالی ر اقامت نماز تراویح را 
سنت ندانند و اگر کسی سه طلاق به‌يك لفظ گوید هر سه واقع ندانند تا هر 
سه فریق نگویدو آن یکان یکان گفتن است و در نماز دست راست بر چپ 
نهادن و خظیبان را در پوشیدن لباس سیاه منع کنند و تعجیل در افطار کنند و 
چون آفتاب فرو شود نماز مغرپ نگزارند و تأخیر کنند تا آنگاه که ستارگان 
روشن نمایند. 


راوندیه 

گویند صد و چهار کتاپ که از آسمان یر انپیاء نزول کرد چون صحف آدم و 
صحف شیت و صحف ادریس و صحف ایراهیم و توراة موسي و انجیل 
عیسی, بدهمه عمل کردن حق است م خواندن همه ثواب ر احکام همه باقی. 
هیچ از آنها نگوییم که منسوخ است. جهت آنکه نسخ دلیل ندامت باشد. چه 
اگر گوبیم حکمی کرد خدای تعالی و باز پشیمان شد و منسوخ گردانید و آن 
حکم را برداشت, این معنی تشاید. و پا آنکه اگر گوبیم حکمی کرد خدای 
تعاشی و باز بدانست که مصلحت نیست در آن حکم. این نیز نمیشاید. پس 
معلوم شد که چون همه کلام خدای است. حکم برجا است و بیدا است. 


ر جعیه 


گویند لاشك امیرالمومنین علی و یاران وی باز آیند به‌دار دیا و داد خود از 
جفاکاران بستانند. 


رزامیه 
امامت را بعد ازامام‌المتقین على رضي‌الله عنه از آن محمد حتفیه و سپس 
ایی‌هانم و سپس علی‌ین عیدالله بن عیاس و سپس محمدین علی و سپس 
ایراهیم دانند. 


رشیدیه 
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رویدیه 
از قدریه‌اند و گویند جهان منسوخ نشود. 


زراریه 
از مشبههاند. 

زنادقه 
از جهمیه‌اند و گویند معراج به‌جان ود نه بهتن» یعتی که جان پیغامبر در معراج 
رفته بود بی‌تن» و خدای تعالی در دنیا دیده تشود و قیامت را منکرند و گویند 
عالم قدیم ات و معدوم شی است. 


زیادیه 
اصحاب زیادین اصفرند. ایشان تکقیر طایفه‌یی که از قتال متقاعدند نمیکنند 
مادام که در دین و اعتقاد موافق باشند و اسقاط رجم ټکتند. و حکم نکنند 
به‌قتل اطفال مشرکان» و گوبند تقبه جایز است در قول ته درعمل, و هريك از 
اعمال را که حدی معین باشد مثل زنا و شرب و سرقت و قذف» مرتکپ آن را 
زانی و سارق و شارب خمر گویند و کافر مشرك نگویند. و آنچه از کیایر که 
آن را حذی معين تباشد مثل ترك صلوة. به‌آن تکفیر کنند شخص را. 


ریدیه 
از رافضه‌اند و جر اولاد علی, کسی را در نماز امام ندانند. 


سائبیه 
بقولون لارجاء ای‌بالطاعة. 


از جیریه‌اند و گویند سعادت و شقاوت بیش از این نبشته شده است. طاعت 
سود ندارد ۴ گناء زبان ندارد. 


سارقیه 


گوبند اگر کسی ده درم بدزدد و یا بهطریق ظلم و تعدّی بتاند, چون که يك 
درم از آن صدقه کند, کفارت همه شود. 


۶ قان حداف ن > ما سره 


سبائیه 
از اصحاب عبدالله بن سیایند. عبدالّه سبا معتقد بود که امام‌المتقیین 
علی‌رضی الله عنه مقتول نکش و در آن حضرت چزوی از ااه الهى 
موجود است تعالی الله عمایقولون و نتواند بود که هیچ فرد از افراد پر آن 
حضرت مظفر و فیروز گردد و آنچه در ایر میآید امام ولی است و رغد صوت 
ار است و برق تازیانه‌ی او و زود باشد که فرود آبد و جهانیان به‌عدالت 
مشرف دارد و جهان را به‌عدل مملو گرداند. 


سلیمانیه 
اصحاب سلیمان بن جریرند. معتقد بودند که امامت شوری است در میائه‌ی 
کافه‌ی بربه و عامّه‌ی خلیفه و شاید که منعقد شود با دو کس از خبار مسلمانان 
و امامت مفضول با وجود فاضل جایز باشد. 


سثیه 

ایشان ده چیز را سنّت و جماعت دانند و گویند هر که این ده چیز به‌جای ارد 
ستی باشد: 

اول فاضل دانستن هر دو پیران یعنی ابایکر و عمر را. 

دوم دوست داشتن دو داماد بیغمیر یعنی عثمان وعلی را. 

سوم بزرگ داشتن دو قبله یعنی بیت‌المقدس را که قبله‌ی جمیع پیغمبران 
چهارم روا ۳ شتن مسح بر موزه بعد از وضوی ی کامل, 

بتجم بازداشتن خود از دو گواهی. که نه بر کسی گواهی دهی که در حهیقت 
بهشتی است و نه بر کسی گراهی دهی که در حقیقت دوزخی است. 

ششم س در ام نماز گزاردن. بعتی صالح و فاسق بهحکم حل بت نپوی: 
«صوا خلف کل بر و فاجر». 

هفتم هر دو تقدیر از خدای تعالی دانستن بعنی نیکی و بدی. 

هشتم بر دو جنازه نماز گزاردن یعنی مطیع و عاصي. 

نهم هر دو فرض گزاردن یعنی نماز و زکوة. 

دهم فرمانیرداری کردن دو امیر بعنی سلطان عادل و ظالم. 


سوفسطائیه 
گویند در واقع حال نفس چنان است که هیچ چیز وجود ندارد. هر چه بیتی 
تمثال است و عالم همه خیال است. اسمان و زمین و عرش و کرسی و لوح و 
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قلم و بر و بحر و چمنده و پرنده و گوینده و شنونده و دنا و آخرت و حیات و 
ممات و وجود و عدم و دوزخ و بهشت و کفر و اسلام و عقل و فهم و هر چه 
وهم بدان رسد همه خبال است در خیال. و هستی خود را خیال دانند. 


شافعیه 
از اصحاب حدیث سنت و جماعتند و پیرو امام عبدالله بن محمدین 
ادریس الشافعی المطلبی. 

شاکیه 


از مرجثه‌اند و گویند ما نميگوبيم از ایمان زیرا که مستقیم نیست لکن هر چه 
گوییم از روح و عقل کوییم شاید. زیرا که ما شك داریم در ایمان, زیرا که 
متیقن نیست» لکن هر چه گوییم از روح و عقل کوییم زیرا که ایشان متصرفند 
در وجود انسان. 


شانیه 
از مرجته‌اند و گویند هر که «لااله الاالله محمد رسول‌الله» بگوید و بگرود. 


بعد از آن خواه طاعت کند خواه معصیت. زبان ندارد. 


شریکیه 
از قدریه‌اند و گویند ایمان غير مخلوق است. 
اصحاب شعیب بن محمّد. شعیب بر آن یود که: حضرت کبریای الهی خالق 
اعمال عباد است و عبد اکتساب اعمال خویش میکند به‌قدرت و ارادت 
خویش» و پرسیده خواهد شد از افعال و به‌مجازات افعال خویش از واب و 
عقاب عاثر خواهد شد و هیچ چیز هستی نبذیرد شنت الهی: 


شفعو به 
نام دیگر شافعیه است. 
شمراخیه 
از خارجیه‌اند و گویند زنان همچون رباحینند. یعنی بوی ریحان بی‌ملك سیاح 
است» پس هر زنی که هست بی‌نکاح مباح است و روی زنان بیگانه دیدن 


۸ دبستان مذاهب 


پی‌تکاح مباح است. 


شمر یه 
از مر جثه‌اند. 

شمیطیه 
رضی ال نه i‏ محمدین حعفر قانلند. 


شییانیه 
اصحاب شییان بن سلمه خارجیند. ایشان بر آنند که حضرت کبریایی در نفس 
خویش علمی آفریده است که اشیاء معلوم حضرت کیریایبی شود در گاه 
حدوت وحود. 


شیطانیه 
از قدریه‌اند و گویند خدای تعالی شیطان را نیافریده است. یعتی شبطان را 


وجود نیست. 


شبعه 


از رافضه‌اند و گویند هر که علی را از اصحاب دیگر فاضلتر نداند. او کاقر 
باشد. 


۰ 


صالحیه 
اصحاب صالح بن عمرو صالحی. صالح معتقد بود که: ایمان معرفت کبریای 
الهى است مطلقاً و طریق دانستنش آن یاشد که جزم کند که عالم را 
صانعی است علی‌الاطلاق. و کفر چهل است بهمعرفت کبریای الهی. و نیز 
گوید قول بهثالث ثلائه کفر نیست لیکن ظاهر نمیشود الا از ز کافر. و نیز گوید: 
معرفت‌اللّه محبّت و خضوع است. و معرفت‌الله به‌انکار رسول صحیح باشد و 
عقل جایز میشمارد که ایمان به‌خدا آورند و ایمان بمرسول نیاورند. 


حیالحیه 
E O‏ ان زاس ا 
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در شأن او اخبار ورود پذیرفته و آنکه از عشره‌ی مبشره‌ی به‌جتّت است. 
واجب باشد حکم بهصحت ایمان او کردن. و چون اصناف عثرات او ملحوظ 
میشود از شحف نمودن به‌تربیت بنی‌امیه و استبداد به‌سیرتی که لايق صحابه‌ی 
کرام نیست گوییم سزا و لايق است که به کفر او حکم کنیم. هر آینه در شأن او 
منوقّف و درحال او متحيريم. خسن حال و سوء مأل او به‌احکم‌الحاکمین 
مفوض داشتیم. 


صیاحیه 

از اسماعیلیه‌ی شیعه‌اند و اصحاب حسن صباح. 
صفریه 

(نگاء کنید به‌زیادید) 


اصحاب عثمان بن ابی‌الصلت و صلت بن ایی‌الصلتند. ایشان. چون شخص 
مسلمان شود. او را متولی امر خویش گردانند و از اطفال او تبر! کنند تا 
به‌مرتبه‌ی بلوغ رسند و قیول اسلام کنند. و گروهی از ايشان گویند: ما را 
به‌اطفال مشرکان و اطقال مسلمانان محبت و عداوت نیست تا اقرار یا انکار 


صوفیه 
گویند صفای وقت در دل است و سلامت دل در تنهایی است و از خلق زمانه 
جدايی. گویند هر که در اغیار بر خود ببست و از هنگامه‌ی امه بجست. 
بساط ریا در وردید و حجاب اعجاب بردرید. ب‌حق واصل شد. مرغ طلب 
طالب به‌عرش سیر نمود و باز رجوع کرد و از آفاق تا با نفس آمد و در نفس 
فرو شد و دیگر از بظون به‌ظهور آمد و در بطون نایدید شد. تن دل شد و دل 
جان شد و جان, جان چانان شد. مجرد و مفرد و آسوده, نه بر دل غباری و له 
یر بشت باری. نه در خاطر بازاری و نه با کس شماری, نه کس را با او 
کاری. مجلس او بر درگاه شود و مونس او الله شود. ایشان در قضایای ربانی 
دست از تدبیر انسانی بشویند و خار اختیار در مجاری اقدار از اقدام بیرون 


۰ دپستان مذاهب 
کنتد و گوبند مقام بندگی بیجارگی است. 


ضحاکیه 
از خوارجند ر اصحاب ضحاك بن قیس. 


ضرار یه 
اصحاب ضرار بن عمر و حفص فردند. ايشان گویند: افعال عباد حقيقة 
مخلوق باری است و بنده را به‌غیر از کسب نیست. و نیز گویند: بعد از 
حضرت رسالت‌پناه علیه صلواةاللّه. حجّت در اجماع تنها متحصر است. و در 
احکام دين آنچه متقول گردد از اخبار آحاد مقبول نشمرند. 


عباسیه 
از رافضه‌اند ر جز اولاد عباس بن عبدالمطلب. کسی را امام تدانند و فرزندان 
ار را در نماز امام و پادشاه بدانند. 

عبیدیه 
اصحاب عبیدالمکتبند. وی بر آن بود که: هر چه غير از شرك باشد. مففور 
است الیته, و بنده هرگاه که در توحید میرد آنچه ارتکاپ کرده از یات با 
التزام نموده از آثام مضر نباشد او را. 


عجارده 

اصحاب عبدالکرم بن عجردند. ایشان معتقدند یه‌براأت از طفل تا او را 
به‌اسلام خوانند چون بالغ شود. و نیز خواندن اطفال چون بالغ شوند یه‌اسلام 
واجب است. و نیز اطفال مشترکان در دوزخند با پدران. و نیز مال آنگاه 
غنیمت شود که صاحیش مقتول گردد. 

ایشان برآنند که سوره‌ی یوسف از قران تیست. بلکه قصه‌یی است از جمله 
قصص, و گویند حکایت عشق است و حکایت عشق جایز نباشد که در قرآن 
پیاو رد 


(نگاه کنید به‌رشیدیه). 


اصحاب علباین ذراع اسدی. ایشان بر آنند که امام علی, حضرت رسالت‌پناه 
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عليه صلواةالله را میعوث داشته و اله است. گویند حضرت رسالت‌بناه عليه 
لو الله میعوت يود که خلایق را به‌متا بعت علی دعوت فرماید و به‌تعمس 


خویش دعوت نمود. 


علویه 


از رافضه‌اند و علی را بی گویند. 


على العرشیه 
گویند عرش اعلی قبله‌ی دعا است. محتاجان دست دعا آنجا بردارند. وقایع 
را بدانجا عرض کنند. مشناقان لقا آنجا بابند. خلعت مقبولان آنجا یافتند. 
شفاوت مردودان آنجا رقم کشیدند. فی‌الجمله. هر جه رود در میلک 
حواله‌گاه او عرش است, پس قرارگاه خدای تعالی عرش است و بارگاه 
کبربای او عرش, و جای دیگر نیست. خدای تعالی از آن منظر عالی؛ بر همه 


عملیه 


از مرجثه‌اند و گویند که ایمان عمل است با علم, هر که را علم نیست عمل 


سک 


عونیه 
از بیهسیه‌اند و خود دو گروهند. گروهی گویند هر که از دار هجرت معاودت کرد 
و به‌تقاعد مایل شده ما از او متبرئیم؛ و گروهی گویند ایشان را به‌آن هرت 


غالیه 
نام عام فرقی که در حق آئمه‌ی خویش بهمرتبه‌يی غلو کردند و افراط نمودند 
که از سرحد خلیفه بگذرانیدند و به‌الوهیت رسانیدند و گاه ائمه‌ی خویش را 
به کیریای الهیه تشییه کردند و گاه حضرت کیربای صمدیه را به‌خلق برابری 
کردند. 


غرابیه 
از غالیه‌ی شیعه‌اند. 


۲ ډدېستان مذاهب 


غسانیه 

اصحاب غسان کوفیند. به‌زعم یشان ایمان معرفت‌اللّه است و معرفت رسول و 
اقرار بهآنجه خدا به‌رسول فرستاده است فی‌الجمله نه به‌تفصیل, و ابمان 
زیاده و ناقص میشود. و برآنند که اگر گویند که حضرت کیریای الهی ختزیر 
را حرام کرده و ندانند که آنجه حرام است گوسفند است یا خنزیر مومن 
باشند. و اگر کسی گوید که حضرت کیریایی حج را فرض فرموده و ندانند که 
سمت کعیه کدام است, تواند بود که در هند باشد. مومن باشد. و مقصود 
غسانیه از این نوع سخن آن است که این صنف اعتقادات را در حقیقت 
ایمان مدخلی نیست و اموری است غبر ایمان. 


غیریه 

از جهمه‌اند و گویتد محمد (ص ) حکیم بود نه رسول. 
غیلا نیه 

از مرجثه‌اند. 


فارقیه 
گویند ایمان غیر علم است و علم غیر ایمان. کس باشد که ایمان دارد و علم 
ندارد. و باشد که علم دارد و ایمان ندارد. جون در آیت عطف ایمان بر کتاب 


است: «ما الکتاب و لاالایمان»» معطوف غی‌معطوف عليه خواهد بود. 


فانیه 
از جهمیه‌اند و گویند بهشت و دوزخ فانی شود. 
فشاریه 
گویند پلر و مادر همه آدم و حوا است. پس مردان و زنان برادر و خوآهر 
یکدیگرند و مال دنیا به‌حساپ میراث مشترك است میان برادران و خواهران. 
از این میراث. مردان دو سهم دارند و زنان بك سهم. 


فن 


از خوارجند راصحاب فضل بن عبدالله. 


فکریه 


از جبریه‌اند و گویند فکرت به از عبادت است. هر که را علم زیادت شود 
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عیادت از او ساقط گردد و بدان عقدار واجپ شود بر خلق مایحتاج ای بس ار 
شریاک باشد در مالهای مردمان و هر که باز دارد او را از چیزی, او ظالم باند. 


فلا سفیه 
گویند چون جسد بنی‌آدم مرکب است. بعدالموت هر جزوی به‌اصل خود 
راجع گردد و اجزا لایتجزی شده متلاشی شود و معدوم, و اعادت مصدوم 
محال. اما روح متجزی نیست. ترکیب ندارد. از مجردات است و جوهر 
ملائکه, لاجرم فنا بر وی راه ندارد. و هر اينه حشر باشد ارواح را قالب عدم 
شد 


قاسطیه 


از قدریه‌اند و کویند کسپ فربضه است و نکوهیده دارند ژهد را. 

قبریه 
از جهمه‌اند و گویند عذاب قبر نیست بعد از مردن» یعنی ایشان عذاب و 
ثواب و پرسش را در گور منکرند. 


طیریه 
عتقدون انتفاء عداب‌القبر. 

قیریه 

قدریه 


گویند روا باشد که نزديك خدای تعالی کفر باشد و نزدیلب خلق ایمان باشد و 
نماز جنازه واجپ ندارند. و تقدیر نیکی و بدی از خدای تعالی ندانند و از 
در خواب بود. و گویند ما نميدانيم که ممنیم نزديك خدای تعالی یا کافریم. و 
میثاق - یعنی الست - را متکرند. 


کاملیه 
اصحاب ایی کاملند. ابشان جمیع صحابه را بەترك بعت امامالمتقین علی 
رضی الله عنه تکفیر کردند و در حضرت امام طعن کردند که ترك حق خویش 


f‏ دیستان مذاهي 


فرمود و در این تقاعد امام را معذور ندارند پلکه گویند لإیق و باسزا آن بودی 
که خروج میفرمود و اظهار حق خویش میکرد. با این همه در محيّت آن 
حضرت غلو و افراط کردند. ابی کامل پیشوای ایشان گوید امامت در شخصی 
به‌شخصی متناسخ میشود و این نور در شخصی به‌نبوت گراید و در شخصی 
به‌امامت نماید و گاه امامت په‌نبوت متناسخ شود. 


کرامیه 
گویند ایمان اقرار بر زبان است و قرآن محداث است. گویند مرده نشیند در 
گور تا سر گورهگشاده شود. آنگاه سوآل گور ی آید و گویند معراج 
تردبانی بود از زر و تقره و ياقوت و مرجان. ولی را از نبی فاضلتر دانند. و 
گریند آنچه در مصحفها است حکایت قرآن است, و عرش جای خداء و 
خدای را چشم بوده است و خدای را جسم دانند. و .گویند ور معرفت در 
ابمان مخلوق است غیر ازلی و ایمان ما از روز میثاق باز است و امام آنگه 
روا باشد که قریشی باشد و پیغمبر به‌نفس خویش حجت نیست برخلق مگر 
بسعجزه, و گویند محمّد (ص) خدای را به‌چشم سر دید در شب معراج و 
کن از ایام نت کف و کا ابد و کت" وامب دارا روتنک در دات و 
صفات خدای ۳۳ را جابز ندارند. 

کربیه 
از کیسانیه‌ی شیعه‌اند و اصحاب ایی کرب‌الضریر. 


کته 


از جبریه‌اند و گویند ثواب و عقاب زیاده نشود به‌عمل نيك و بد. 


کسیلیه 
یسقولون‌الثواب و التوبه بزیدان بالعمل. 


که 


از اصحاب‌الرای سنت و جماعتند و پیرو ابوالقاسم‌الکعیی‌البلخی. 


کلابیه 
از مشبهه‌اند. 


موضو ع دبستان /۱۰۵ 


کنزیه 


از خارجیه‌اند و مالها را را در گنج نهند و دادن زکوة آن مال فرض ندانند. 


کرزیه 


از خارجبه‌اند و غلو کنند در طهارت و سخت مالیدن اندام را در شستن. 


کیالیه 
اصحاب احمدپن کبال. وی بر آن بود که: هر کس آفاق بر انفس تطبیق کند و 
مناهج عالمین بیان کند - بعنی عالم آقاق که عالم علوی است و عالم انفی 
که عالم سفلی است - او امام باشد. و هر که همه را در ذات خویش تقدیر کند 
و هر کلی در شخص جزوی معين منطبق گردانیده روشن و هویدا تواند 
داشت, قائم منتظر او تواند بود. و کیالیه برآنند که: هیچ .شخص از اشخاص 
انسانی: در هیچ دور از ادوار زماٹی صو جود نبوده که به‌ابن بیان لابق و اين 
تطبیق موافق قادر باشد غیر از احمد کیال 

کیسانیه 
از قدریه‌اند و گویند نميدانيم که افعال ما مخلوقند یا ند. 

لاعنیه 
از رافضه‌اند و بر معاویه و طلحه و زبیر و عايشه لعنت کنند. 

لفظیه 
از جهمیه‌اندو گو بند لفظ و ملفوظ هر دو یکی است. یعنی قرآن سخن خواننده 
است ته سخن خدای. 


لوزیه 
گویند جوز و لوز و پسته و فندق در پوست همه یکساننده بعضی را"مغز یاشد و 
بعضی را مغز نیست. اهلالشراد نجس‌العین باشند و اهل ایمان طاهر و در 
صورت حال همه یکسانند. چون کفر و ایمان در دل است. باك از یلید بدید 
نیست. پس خود را از همه‌ی ادمیان نگاه باید داشت. مبادا که نچس شوی و 
تدانی. 


مالکیه 
از اصحاب حدیث سنت و جماعتند و بیرو مالك بن انس ین مالكث. 


۶ دبستان مذاهب 


مبا رکیه 


ایشان از اسماعیلیه‌اند و امامت را بعد از امام صادق, از آن آسمعیل و بعد از 
وی از ان محمدین اسماعیل دانند. 


هپتر یه 
یقرلون من نقض‌البيعة ققد کفر. 

مبدلیه 
گوبند کسی را که در خذلان افتاد و به‌معصیت گرفتار گشت و گناه کبیره 
ازوی صادر شد. هیچ توبه قبول نشود و هر طاعت که کرده بود هبا شد. جهت 
آنکه کستاخی نمود و در حریم خاص اقدام نمود و از حدٌ بندگی تجاوز کرد. 
وی را قتل واجب شود و توبه قنل است. 


یقولولن قول الشهادة و معرنةالله عمل. 
از مشبهه‌اند. 


۲ مسبریه 
از قدریه‌اند و گویند هر که گنهکار گشت کافر گشت و توبه وی قبول نشود. 


مترابهمیه 
از جهمیه‌اند و گویند علم و قدرت و مشیّت مخلوق است. 


مترأقبه 
از جهمیه‌اند و گویند خدای تعالی پر جای است و همانی است که توان 
دائست. 

متربصه 


از رافضه‌اند و گویند خروج کردن یعنی باغی شدن. و به‌جنگ پیش آمدن بر 
بادشاهان مسلمانان روا دارند و حرام ند‌انند. 


موضوع دبتان /۱۰۷ 


مترفیه 
گویند آدمیان مهمانانند در دعوتخانه‌ی دنیا. از شرق عالم نا غرب عالسم 
مهمانخانه‌ی خدای است. سفره‌ی نعمت انداخته و سماط در کشیده و خلابق 
جملگی که حواله‌ی ایشان است میخورند. چنانکه برهنه و عریان درآمدند, 
بیرون رفتند و حال آنکه مهمان خدای کریم رحیمند. حاشا که نعمت را 
حاب کند یا عتایی فرماید. 

متصلیه 
گریند همچنانکه در درخت آب سیر دارد و در بیخ و ساق و شاخ و برگ و گل 
و میوه رود عالم را سراسر درختی تصور کن و دات را در همه جا ساری و 


جاری و متصل. 


مره 


از جیریه‌اند و گویند که خیر آن است که نفس بدو شاد شود و آرام گیرد. 


متوسمیه 
گویند هوش یا خود دار و گوش با دل دار و هر چه دل گوید به‌جای آور و 
بندتگاهدار که آینه‌ی غیینما دل تو است. اگر دل باك باشد و نورانی. همه چیز 
فرا آید به‌الهام ربانی و دل که ظلمانی باشد زنگار طبیعت انسانی گرفته. هر 


چه تو را فرا آید. همه گناه و معصیت باشد. 


شاك 


از کرامیه‌اند و خدای تعالی را جسم دانند. 


مجهولیه 
بر آنند که: هر که بعض اسماء و صفات مجهول او باشد و بعضی داند. 
بسعرفت حضرت کبریا مشرف. باشد. و برآتند که افعال عباد مخلوق‌الله 
تعالی است: 

محروقیه 
گویند کافران را عذاب تباشد و آتش دوزخ کجا امان دهد کافران را که دم از 


پیکار زيند انش دورج در اشان گیرد و بسو زاند و خاکستر شو ند و همان 
باشد و دیگر عذاپ نبینند. 


۸ دبستان مذاهب 





محکبه 
از خارجیه‌اند و گویند خدای را بر مخلوق حکم نیست. 


مختاربه 
جایز است و بدا را معانی است: بدا در علم و آن چتان تواند بود که بر عالم 
خلاف علم ظاهر شود. و بدا در ارادت آن است که بر مرید بر خلاف ارادت و 
حکم صوابی ظاهر شود و بدا در امر آن است که امر متوجّه چیزی گردد بعد 


از آنکه باغ به جیز ی دیگر متعلق بوده باشد. 


مخلوقیه 
از جهمیه‌اند و گویند قران مخلوق است. 


مرجئه 
گویند بعد از نماز فربضه‌یی نیست. و هر که ایمان آورد. بعد از آن هر چه 
بکند باکی نیست. 


مرداریه 

اصحاب عیسی ین صییح. عیسی میگفت: حضرت کریای سیحانی ر 
قدرت بر کذب و ظلم تواند بود و اگر التزام کذب و ظلم کند الهی کاذب و 
ظالم باشد. تعالی‌الله عمایقول‌الظالمون علواً کبیراً. و میگفت: فعلی واحد از 
دو فاعل بر سبیل تولید تواند بود که به‌وقوع پيوندد. و عیسی میگفت: میتواند 
بود که به‌فصاحت و بلاغت و نظم قرآن کلامی مولف سازند و مجموعی به‌این 
سباق بدیع ملتئم دارند. و در خلق قرآن مبالغه نموده. و عیسی تکفیر کرد 
طايقه‌يی را که قرآن را قدیم دانستند و نیز طایقه‌يی را که گفتند سلطان میراث 
نمییرد با از سلطان مبراث نمیبرند و نیز طایقه‌یی را که اعمال عباد را مخلوق 
باری دانستند. و نیز طایفه‌یی را که گفتند حضرت کبریا را به‌چشم نوان دید. 
مرداریه برآنند که حضرت کیربای سبحانی در لوح محفوظ قرآن را بیافرید و 
نمیتواند بود که از انجا منتقل شود. جه شیئی واحد در حالتی واحد در دو 
مکان نتواند بود و این قران که خواننده آن را میخواند و اپن حکابت میکند 
از آن قرآن لوح محفرظ. و این قرآن فعل ما است و خلق ما است. 
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یقولون‌التخلیق غير مخلوق. 
مرقوعیه 
یقولون صارت‌الاشیاء مخلوقة بکتاب‌اللوح. 


مر يسه 


یقولون و برون‌الخروج علی‌الائمَة ای عاق[؟] الامام. 


فستنبیه 


از مرجئه‌اند و گویند ما مومتیم ان شاءالله. 


یقولون لاندری محل بیت‌الله. 


مشبهه 
از مرجته‌اند و گویند حق تعالی پیافرید آدم را به‌صورت خویش. 


مضظر یه 


از جبریه‌اند و گویند فعل خیر و شر خدای را است وما را در آن فعلی نه. 


معیدیه 


معتزلیه 
از خارجیه‌اند و نگویند که بدی از تقدیر خدا است زیرا لازم آید که آن را 
ظالم دانند و نگویند که نیکی از تقدیر است زیرا که آن را عجز دانند. و بر 
مرده نماز نگزارند و گویند که ایمان کسب بنده است و مخلوق نیست و قرآن 
محدث است و قدیم نیست و آنچه در مصحفها است حکایت قران است ته 
قران. و فعلهای بنده مخلوق بندگان است و مردگان را از صدقه و دعای 
زندگان هیچ منقعت نیست و مر هیچ کس را ولایت شفاعت نه, و ماج با بیضمیر 
تا بیت‌المقدس بیشتر نبوده و کتاب و حساب و میزان حق نیست, و بر 
پل صراط حضوری بیش نیست. و مسلمان فا سی ميان بهشت و دوزخ بماند. 


۰ بدبستان مذاهب 


و فرشتگان علی‌الاطلاق فاضلترند از مؤمنان. و عقل موّمتان و کافران برایر 
است. و دیدار ضدای تعالی کس نخواهد دید و کرامت اولیاء ری نیسست. و 
خدای تعالی آفر یدگار آنگاه شد که بیافرید. و روزی‌دهنده آنگاه شد که 
روزی داد. بعنی خالق و رازق بیش از آن نبودو خدای عابم و قادر بمدات 
خود است نه به‌علم و قدرت» یعتی خدای را صفات نیست. و اتجه در عدم 
است که‌هنوز درحیز وجود نيامده است ت شیئی است, يعني جواهر در عدم 
e E‏ 
کس که کشته شود به‌اجل خویش نمرده است» یعنی اگر نمیکشتند نمیمرد؛ و 
علامات قیامت را منکرند. چون بیرون آمدن دجال و یأجوج و مأجوج و جز 
آن؛ و مطلقه ثلثه را بی‌آنکه حلاله کنند. عقد جایز دارند؛ و گویند عقل فاضلتر 
است از علم. و بعضی از ايشان میگریند که هر دو پراپرند؛ و بیغامیر در شب 
معراج سخن خدای تعالی را به‌حقیقت بیواسطه نشیند؛ و عرش عپارت از 
بلندی است و کرسی عبارت از علم و حجابها از منم رژیت؛ و الله تعالی 
دوالجلال است. لوح عبارت از جملةٌ حکمها و فلم عبارت از تقدیر؛ و پیغامبر 
پیش از آن پیفامبر نیود و بعد از آن شد. و پس از مردن نبی نیست و پیش از 
وحی نه ممن بود و نه کافر؛ و انییاء از زلت معصومند و حرام از رزق نیست. 

ایشان یر آنند که: حضرت جلال احدیّت قدیم است و قدم اخص اوصاف ذات 
سبحانی است. و هیچ يك از صفات قدیم نیست» و حضرت کبریایی علیم 
است بهدات خویش. یعتی علم عین دات او است و فادر است به‌قدرتی که 
هم عین ذات او است و حی است با حیاتی که عین ذات او است ته به‌علم و 
قدرت و حیاتی که قدیم باشند. ایشان پر آنتد که دیدار پیچگونه‌ی آفریدگار را 
در دار قرار به چشم سر دیدن بیهنجار تواند بود.و ایشان نفی تشبیه کنند از 
کیریای سبحانی از هر چه در تصور گنجد. ازهر جهت که تواند بوده هم از 
جهت جهت وهم از روی مکان و هم از حیث زمان و هم از طریق صورت و 
هم از حیث جسمیّت و تحیز و انتقال و تغیر و تأثر و سایر جهاتی که محاط 
تعقل تواند شد و مناط تشبیه بارد بود. ایشان پر آنند که بنده E‏ 
افعال خویش. هم فعل تيك و هم فعل بد و برطبق کردار مستحق ثواب و 
عقاب میشود در آخضرت و حضرت کبریای سبحانی مره است از آنکه نسبت 
کنند به‌ساحت عرّتش ظلم و کفر و شر و معصیت راء زیرا که اگر به آفرینش 
ظلم گراید ظالم باشد و اگر عدل را خلق فرماید عادل باشد ومتفقند پر آنکه 
در افعال حکمت اشتمال الهی نباشد الا خير و صلاح و واجباست‌بر حضرت 
کبریای سبحانی از روی حکمت کامله رعایت مصالح عباد فرمودن. معتزله 
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برآنند که مومن چون از دنیا رحلت کند. ب‌طاعت و توبه مستحق واب باشد و 
هرگاه که با ارتکاك کییره بیتوبه رحلت کند از عالم مستحق خلود در آتش 
است, لیکن عقاب موّمن صاحب کبیره که بیتوبه مرده باشد اخف از عقاب 
کافر باشد. و این گونه وجوب واب را در محسن و وجوب عذاب را در عاصی 
که بیتویه رحلت کرده. وعد و وعید خوانند. و نیزیرآنند که: پیشتر از ورود سمع 
و ظهور شرع شکر نعمت واجب است به عقل و وارد شدن تکالیف الطافی 
است که حضرت کیریای سبحانی فرموده مر بندگان را به‌واسطه‌ی پیغمیران از 


جهت آزمایش. 
معتلا پیه 

غیلانید 
معطلیه 

از جهمیه‌اند و گویند نامهای خدای و صفات او مخلوق است. 
معلومیه 


یرآنند که: هر که حضرت حق را به‌جمیم اسماه و صفات نشناسد جاهل است 
از فمل است و فمل مخلوق عبد است. 


معمریه 
اصحاب معمربن عباد سلمی. ايشان از جمله‌ی قدریه‌اند. معسر میگفت: 
حضرت کبریای سبحانی بجز اجسام مخلوق نقرموده. اعراض از اجسام 
مخترع میشود؛ یا به‌طبع مانند آتش که احتراق و سوختن را احداث میکند. و 
اقتاب که حرارت بازدید کند. و ماه که تلوین بیدا سازد؛ با به‌اختیار مانند 
حیوان که حرکت و سکون و اجتماع و افتراق از او بازدید مياید. 


معمو ریه 
بقولون افوقی شىء ام لا[؟]. 


معیبه 
از جبریه‌اند و گویند خلق را قدرت است لکن با فعل. بعنی قدرت و تعل هر 
دو بتلږه را است. 


۲ دبستان مذاهب 


مغیریه 

اصحاب مفیروبن سعید عجلیند. به‌زعم مغیره» .يعد از محمدین 
علی‌بن‌الحسین امامت به‌محمد بن عبدالله بن حسن منتقل شد. مغیره بعد از 
امام محمد دعوی امامت کرد و بعد دعوی نبوت کرد ودغ امام‌المنقین 
علی رضی‌الله عنه به‌فرط افراط غلو کرد و به‌تجسم حضرت کبریایی قائل شد 
و گفت حضرت کبریایی را جسم و اعضاه است بر مثال حروف هجا و صورت 
کریم صورتی است از ور و بر سر تاجی از تور دارد و قلبی دارد که محل 
وی مغیر به بر ی 

کش و یذ | سم اعظم تکلم فرمود. ۱ سم اعظم طایر گشت و بر سر حضرت 
کبریایی تاجی شد. و بعد از آن پر اعمال عباد اطْلاع یافت. از شآمت احوال 
عیاد غضب فرمود و عرق کرد و از آن عرق دو بحر احدات یاقت یکی شور و 
یکی شیرین. بحر شور تاريك بود و بحر شیرین روشن» بر بحر شیرین مطلع 
گشت و بر ظلم کریم خویش فایز گشت. عین ظل خویش را انتزاع فرمود و 
شمس و قمر را بیافرید و باقی ظل را فانی فرمود. و فرمود که سزاوار نیست 
که با من الهی غیر از من باشد. يعد از آن دو بحر خلق را بیافرید. مومتان را 
از بحر روشن و کقار را از بحر مظلم و ظلال خلق را بیافرید و پیشتر از ظلال 
همه‌ی آفرینش, ظل محمد و على را خلق فرمود. 


عفر وضیه 
از جبریه‌اند و گویند آنچه شدنی است شده است. یعنی در این ساعت از 


مفروعیه 
گوبند هر چه بودنی MEN EEG E‏ 
نخواهد شد و خداي تعالی اکنون قار غ e‏ ا کار 

مه بضلی 


مقابلیه 
مقاتلیه؟ 


موضو ع دیستان /۱۱۳ 
از مشیهه‌اند. 


اصحاب مکرم بن عجلیند. مکرم بر آن بود که: تارك صلوة کافر است ته جهت 
ترك صلوة بلکه از جهت جهل بهمعرفت کیریای سبحانی و این صورت در 
تمام کبایر مظرد است و گفت در ارتکاب مجموع کیایر از جهت جهل 
بەکبریای الهی کافر ميشود چه چون عارف باشد به‌وحدانیّت حضرت باری و 
آنکه حضرت کبریایی مطلع است بر سر و علانیه و به‌طاعت و معصیت جرا 
دهد. متصور نشود آزاو اقدام بر معصیت و جرأت بر مخالقت مادام که غافل 
نشود از این معرفت و وئوقی بر تکلیف نیست او ر! در غفلت. 


ملا حده 

گویند اصل آدمی از نطفه است و نطفه از خون و خون از خوردنیهای حبوانی 
و نباتی و اصل حیوان از نیات و نیات از خاك و باد و آب و آتش, و این 
چهار, در وجود انسان چهار طبع شد. چون سردی وگرمی و تری و خشکی, تا 
مزاج به‌اعتدال است, سلامت حاصل و حیات باقی. و چون به‌فسادآمد. هلاك 
شد و در دریای عدم غرق گشت و نیست شد. و اعادت معدوم محال آید. 
ابدالابدین و دهرالدهرین هرگز دیگر صورت هستی نقش نبندد, و ایشان حشر 
و نشر و قیامت و بهشت و دوزخ را انکار کنند. 


ملتزقیه 
بقولون ان الله تعالی بکل مکان. 


منائیه 
یقولون‌الخیر ما سکن علیهالنفس. 

منجمیه 
گویند هفت ستاره‌ی سیاره بدرانند و عناصر چهارگانه مادران و موالید ثلثه - 
معادن و نبات و حیوان - فرزندان ایشان. هر چه در عالم میرود, از باد و باران 
و سرما و گرما و فراخی و تنگی و فتنه و شور و شر و آشوب و امن وامان و 
صخت و سقم و حیات و ممات. مصدر این حوادث را گوبتد انجم است و 
الاك : نقاش صور و امثال وخراب‌کننده‌ی این هیأت و تمثال. اجتماع و 


١‏ وان هیر و ا کت ا ت ے 


افتراق کواکب است از تثلیث و تربیم و تسدیس و اوج و حضیض, و بروج را 
بعضی خا کی نهند و بعضی یادی و بعضی ایی و بعضی اتشی و نیز مردانه و 
زنانه. گوبند این افلاك و انجم طلسم است» صورت میبندد و میشکند. و چون 
شکت رفت, و میرود و هرگز روي پاز آمدن یست. 

منزلیه 


منصوریه 
اصحاب ابی متصور عجلی. چون هودج هدایت امام راهبر باقر به‌حظیره‌ی 
قدس منتقل شد. ابی منصور گفت امامت به‌من انتقال یافت. 

منفصلیه 
گویند خدای تعالی با عالم پیوندی ندارد و از همه‌ی موجودات مبرا است و 


منفصل و به‌هیج وجه متصل نیست. 


منقو صیه 
از مرجئه‌اند و گویند ایمان زباده شود به‌لطف خدای و کم گردد به‌قهر خدای و 
هیچ نوع بنده را مدخل نیست. 

منکریه 
گوبند شفاعت روز قیامت نخواهد بود به‌جهت آنکه جون بنده‌ی گناه‌کار 
مستحق عفقوبت شده. هر کس شفاعت وی بول کند. خدای تعالی حور و 
ميل کرده باشده و این معنی بر خدای تعالی جل جلا له روا نباشد. 

منهالیه 


از مشیهه‌اند. 


(نگاه کنید به‌مفضلیه). 


گویند خدای تعالی محیط لیات است و محیط جزویّات نیست. چنانکه تلا 


موضوع دیستان /۱۱۵ 


سلاطین, نواب و حجاب و امرا» و وزراء ممالك خود را بشناستد. اما قضایای 
جزویه را در خزانه‌ی خیال خود مجال ندهند و ندانند که در هر قریه و بلدي 
مرد و زن را علیالتفصیل عدد چند است, چند جوان و چند پیر و چند توانا و 
چند ضمیفند. جه میکنند و چه میخورندو کجا میروند و کجا میخوابند. خداوند 
عالم صانم لوح و قلم و عرش و کرسی اعظم و آسمانها و زمینها و ملائکه‌ی 
مقرب و آفتاب و ماهتاب و بهشت و دوزخ و کواکب و سیارات و یحار 
زاخرات و جیال راسیات را بداند. انبیاء و رسل و اولیاء و خلفاءو عظماء دین 
و دنیا و کافران جبابره و طاغبان اکاسره. چون فرعون و نمرود و عاد و مود و 
شداد و قارون و همان را بداند. حق جل و جلاله بدین کلیات محیط است. 
اما بر دیگر مخلوقات که از حساب جزویات باشد. به‌علم او راه ندارد, و از 
محقرات آگاه تست 


مهتالیه 
متهالید؟ 


مهسلیه 
گوبند آفریدگار غنی مطلق است. از بندگان بدان حضرت سود و زیبان 
نمیرسد. هرچه خواهید بکنید و هر چون که خواهید باشید که ندای: «یا 
ایهاالناس انتم‌الفقراء الی‌اللّه و الله هو غنی‌الحمیده به‌دنیا در داده‌اند و همه 
را از بندگی رهانیده‌اند و مهمل گذاشته‌اند و احکام شرع برداشته‌اند و خدای 
را با خلق هیچ کاری نیست و از عبادت و طاعت منرّه و از معاصی ابشان 
بدان حضرت هیچ مضرتی نمیرسد. 


میمونیه 
از خارجیه‌اند و گویند ایمان به‌غیب باطل است. 


ناصریه 

از اسماعیلیه‌ی شیعه‌اند و پیرو ناصرخسرو قبادیانی. 
تاکثیه 

بقولون بنقض‌البيعة. 
ناکسیه 


از قدریه‌اند و گویند روا باشد جنگ کردن با امامان یعنی بر پادشاهان. 


۶ تبستان مذاهب 


ناوسیه 


از رافضه‌اند و گویند هر که خود را بر دیگری فاضل داند. ار کافر باشد. 


نجار یه 
از جبریهاند و گویند خدای تعالی خلق رایافری اک 


نجدات عاذریه 

اصحاب نجدة بن عامر حنفیند. ایشان برآنند که: مینای دين بر دو امر است: 
اول معرقت خدا و معرفت رسول خدا و حرام داشتن خون ملمانان و هر چه 
از حضرت الهی آورده‌اند و جهل در این امور عدر نمیدانند. دوم آنکه در غیر 
این امور مردم معلورند تا بر ایشان اقامت ححت کنند در حلال و حرام. 
ایشان نیز برآنند که: هر که از عذاب مجتهد مخطی در احکام ترسد. پیشتر مر از 
اقاست حجت., کافر باشد. نجدة بن عامر حلال شمرد خون ربختن اهل عهد 
و اهل ذمّت و تصرف در مال ایشان و نبرا کند از آنکه مال و و خون را حرام 
شمرد و گفت اصحاب حدود را شاید که حضرت حق عفو کند و اگر عذاپ 
کند در غیر نار باشد و بعد از آن بمجتت برد. هر که حتي نظری اندك به‌حرام 
کند یا دروغی هر چند مقر بگوید و بر آن مصر باشد مشركه است. و زانی و 
شارب خمر و سارق, مادام که به‌اصرار نرساند مشرك نیست. و شدید عنیف و 
تقلیظ محکم کرد بر شارب خمر. 


نصیریه 

پرآنند که: ظهور روحانی در صورت جسمانی امری است که هیچ عاقل انکار 
تکند. اما در مواضع خير ظهور جبرئیل به‌بمض اشخاص و تصور به‌صورت 
اعرایی و تمثل به‌صورت بشری, و اما در جانب شر ر ظهور شیطا ن به‌صورتب 
انسان تا ی ور سرت پشر تا به‌ز بان 
او متکلم شود. جون بعد از حضرت رسالت تاه عليه صلواتالله. افضل از 
امام‌المتقین على رضی الله عنه نبود و بعد از امام‌المتقین اولاد طاهرات. هر 
آینه حق ب‌صورت ایشان ظهور گرفت و به‌زبان ايشان ناطق گشت و دست 
مظاهرت ایشان بگرفت. نصیریه بر آنند که در امام‌المتقین علی جزوی الهی 
هست و قوتی رباپی. 


موضوع دبستان ۱۱۷/۸ 


از قدریه‌اند و گویند خدای تعالی به‌هیج شیئی ماننده نیست که او را توان 
دیین. 
نعمانیه 


اصحاب محمدین تعمان. : نعمان پر آن بود که: تا اشیاء متکون نشود علم کامل 
الهی بهار ن محبط ِ ان مه است مت فعل ۰ 


نواصبه 
از مچیر ه اند. 

نوریه 

واردیه 


از جهمیه‌اند و گویند هر که در دوزخ رفته است باز بیرون نیاید و مومن در 
دوزخ نرود. 

واصلیه 
اصحاب ایی خدیفه واصل بن عطا عزال. واصلیه بر نفی صفات باری از 
علم و قدرت واراده و حیات قائلند. و بر آنند که الله تعالی حکیم است و 
عادل, هر آیته شر و ظلم را به آن حضرت نسبت نتوان کرد و نشاید که 
ارادت کنند چیزی را از بنده که مخالف امر و حکم او باشد و ایشان را به‌آن 
جرا دهد, لاجرم فاعل خبر و شر و کفر و ایمان و طاعت و معصیت بنده باشد 
و حضرت کبریای سبحاتی جزا برطبق فعل بنده خواهد داد و افعال عباد 
منحصر است در حرکات و سکنات و اعشمادات و نظرو علب و محال است 
که عبد مخاطب شود به‌کردن چیزی که از آن متمکن نباشد, و هر که انکار 
این دعوی کند, انکار ضرورت کرده باشد. 

واقفیه 


از جهمیه‌اند و گویند در قرآن ما را ایستادن - یعنی تأمّل - است و نگویيم که 


مخلوق تسه 


وجودیه 

گریند ماسوی دیدن احولی است و غير دانستن چاهلی. فلك و ملك اعلا ر 
اسفل. جن و انس, وحش و طیر, متحرك و ساکن. صور و اشکال همه او 
است. هر چه هست یقین چون حباپ است بر روی اپ. 

وضعیه 
گویند انبیاء و رسل. عاقلان عالم بوده‌اند و زیرکان جهان و حکیمان 
خرده‌دان. حبکم را کار فرموده‌اند و پرخلق شفقت نموده‌اند و قانون و قاعده 
در میان خلق نهادند و ام آن را شریعت کردند و گفتند حکم پار خدای است 
و حکمت به‌عیارت آوردند وگفتند کلام بارخدای است تا در دلها اثر سخن 
ایشان جای گیرد. اهل زمین از آن حقیرترند که از آسمان بر ایشان پیغام آید. 
چنانکه در علم اصطرلاب محقق شده که جرم آفتاب و عرض قرص ار هفت 
بار هفت هزار فرسنگ در هفت هزار فرسنگ است و از روی زمین سنگ 
آسیایی بیش نمینماید. همچنین در جنپ آسمان, زمین نیز محقر باشد و 
مختصر نماید. اکنون قباس باید کرد که آدمیان را چه وزن باشد که أو انان 
بر ایشان حکمي آید و امر و تهی؟ معقول نمبآید و در فهم نمیگنجد. 


و یط یه 


و شمه 


هارمیه 


یقولون لایدری‌المژمن من عنده لائه انقطع‌الوحی. 


هاشمیه 
اصحاپ و اتباع ایی‌هاشم بن محمد بن حنفیه‌اند. ایشان بر آنند که: هر 
ظاهری را پاطنی است و هر شخصی را روحی و هر تتزیلی را تأویلی و هر 
مثالی از آن عالم, حقیقتی در این عالم دارد و هر چه در همه‌ی عالم منتشر 
است از حکمتها و اسرار در شخص انسانی مجتمم است. 


موضوع دبستان /۱۱۹ 


غذیلیه 

اصحاب ابوآلهدیل حمدان بن هذیل علافند. هدیل نت بود که: حضرت 
جلال احدیت به‌علمی که عین ذات کبربایی است عالم است و به‌قدرت و 
حیانی که عین ذات ذرالجلالی است قادر و حی است: و نیز پر آن پود که: 
آن دو طایفه‌یی که در آخرت. یکی درجنت چاویدان بمانند و یکی در نیران 
جاوید باشند, حرکات ایشان ضرور است و بنده را در آن قدرتی نیست و در 
صدورآن قوتی نه, بلکه مخلوق کبریای باری است, چه اگر مکتسب عباد 
بودی. عباد به‌آن مكلف بودندی. و نیز میگفت: حرکات این دو طایقه که در 
جنّت و تار جاوید میمانند منقطع میگردد و سکونی و خمودی دائمی پیدا 
میشودشان و در این سکون آهل جتّت را لذات جمع میآید و اهل نار را آلام 
مجتمع میگردد. 


هشامبه 
اصحاب هشام بن عمر و فوطی. هشام میگفت: حضرت کیریای سبحانی قلوب 
بومنان را با هم موآلف و موانس نفرمود. یلکه مومنان یه‌اخنیار خویش با هم 
موآلفت واس نمو‌دید, و نیز میگفت: حضرت کیربای سیحانی ابمان را 


به‌مومنان درست نگردانید و آن را در دل ایشان آراسته و زینت آثار تداشت. 


فشامیه 

اتباع دو هشامند: هشام بن حکم و هشام بن سالم جوالیقی. هشام پن حکم 
میگفت که میانه‌ی معیود او و اجام مشایهتی هست که ار مشایهتی نبود 
عمایقول جسم است و ابعاض و اجزاء دارد و او را قبري از افدار هست و 
جهتی مخصوص دارد و حرکت میکند و حرکت آن حضرت نعل آن حضرت 
است و از مکانی بعمکانی نمیتواند بود و آن حضرت بهذات خویش متناهی 
است و به‌قدرت متناهی ئیست. و هشام ین سالم میگفت حضرت کبریای الهی 
تعالی عمایقول علوا کییرا بر صورت انسان است» اعلی محوف و اسفل 
مصمت و نوری است ساطع که متلا لی میشود و بنج حس دارد. ید و رجل و 
انف و اذن و عين و فم و فره‌ی سیاه دارد که نوری سیاه است. لیکن میگفت 
آن حضرت منرّه و مقدس از جمیع اجه در تصور آید. گوشت و خون نیست. 


۰ دیستان مذاهب 





یز یدیه 

اصحاب و اتباع یزید بن انیسه‌اند. ايشان بر آنتد که الله تعالی رسول را 
مبعوث داشته از عجم و انزال کتاب کرده پر او و بر ملت صابیه بوده - اگرچه 
نه آن صابیه‌اند که موجودند در حران و واسط - و نیز گویند: هر که دين 
هدایت قرین محمدی علیها لصلواه:‌والسلام را دریافته باشد. يايد که به‌ولای 
پزید متخصص باشد» اگرچه در دين او نیامده باشد و نیزگویند هر کس که 
مستحق حدی از حدود شد از موافقان این کیش و مخالفان او. اد کفار و 
مشرك و هر گناه صفیره و کبیره شرك است. 


يعقر بيه 
از غالیه‌ی شیمه‌اند و اصحاب محمدین یعقوب. 

یونسیه 
اصحاب بونس نمریند. ابشان بر آنئد که: ایمان معرفت‌الله است و خضوع و 
ترك استکیار بر حضرت کیریایی و محبّت قلبی, هر آن کس که این خصال 
دراو جمح شود مؤمن است و غیر معرفت از طاعات از قبیل ایمان نیست و 
ترك آن در حقیقت ایمان مضرت نرساند هرگاه که ایمان صادق باشد و بقین 
خالص بەترك اطاعت معذب نشود. و گویند ابلیس عارف بود بهیکتایسی 
کبریای‌الهی و به‌استکبار کافر باشد. و گویند هر که را خضو ع در دل متمکن 
باشد اورا خضوع و محبت الهى بسعصیت مخالف گرفتار نگرداند و اگر 
به‌سصیتی مبتلا گردد یقین و اخلاص او را مضرت نرساند. و مزین به‌اخلاص 
در بهشت دراید نه به‌عمل و طاعت. 


اگر این قلمزن به‌برگه‌نویسی و استخراج فرق ادامه میدادم و بر آن میشدم 
که در برکه‌ها همه‌ی اصول عقاید و تفاوت هر فرقه با دبگر فرق, و چگونگی 
پیدایی هر فرفه و شرح حال موسسین ین این فرق و تأثیرات اجتماعی هر بك را با 
دکر متابع و مستندات. بتو سم آنوقت دست به کار تالف دانشنامه‌یی که به‌انجام 
تا حتما از عهده‌ی بکتن خارج است, شده بودم. وقتی در همان اپتدای 
کار اين را دریافتم. سنگ هوس را از دامان فرو ریختم و انجام این مهم را 
به‌دیگران که وسائلش را دارند. از امکاناتش برخوردارند. مقدمات کار برایشان 
فراهم است واگذاشتم. 
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در ضمن آن تحقق و بررسبی که پدان اشاره کردم, از جمله منابعی که 
برای مطالعه تهیه کردم. یکی هم کتاب دبستان مذاهب بود. 
از نظر نوع مطالب و جگونگی تنظیم مباحث و چونی منابع» کتاب دبستان 
مذاهب با دیگر کتب ملل و نحل تفاوتهای جشمگر قابل توجه دارد: 
در رسائل و کتب ملل و نحل» ضمن شماره کردن ادیان و مذاهب. معمولا 
به‌ناریخ ادیان و مذاهیی که شاید در زمان تألیف کتاب, دیگر پیروانی نداشته 
باشند. و یا در بحث درباره‌ی فرق یك دین. از فرقی که باز ممکن است در هنگام 
پرداختن آن رساله یا کتاب. کسی از معتقدین آن فرق وجود تداشته باشد. 
میپردازند. و حال آنکه در دبستان مذاهب از ادیان و فرق تاربخي بحثی به ميان 
نیامده است» پلکه همه‌ی ادیان و فرق شماره شده در دبستان مذاهب آنهایی 
است که لااقل يك نقر مدّعی اعتقاد داشتن و ایمان آوردن به‌آن دین و مذهب 
بوده ومۇلف دیستان او را مىشناخته است. 
در کتب و رسائل ملل و نحل, مولف ازمرضع اعتقادی خود, برد و نقض 
دیگر ادیان و فرق میپردازد و فصولی در اثبات حقانیت آیین خود ترتیب میدهد. 
وحال آنکه مولف دپستان - به‌ظاهر - بهرد و نقض هیچ دین و فرقه‌یی نمیپردازد و 
اگر احیاناً مطالبی از این دست در آن به‌چشم میخورد. از قول دیگران و آنهم در 
دکر مباحثات دینی بین فرق است. مۇڵف دبستان در توجبه شبوه‌ی مطلوب خود 
نوشته است: 
«... به‌نوشتن ابن نامه [: دبستان] برداضت و در این کردار تان 
عقبده آباد. از اعتقدات فرق مختلفه آنجه نگاشته آمد, از زبان صاحبان آن 
عقیده و کتاب ایشان است. و در گزارش اشخاص ‏ در حال هر فرقه, چنانکه 
مطیعان و مخلصان به‌تعظیم نام برند. ثبت نمود. تا بوی تعصب و جانبروی 
نباید. و نامه‌نگار (: مولف دبستان] را از این گزارش جز منصب ترجماتي 
امست ).۴ ) 
در مولفات در زمینه‌ی ملل و نحل. معمولاء مولّف به‌کتب آیینی و مباحث 
مطروحه در کتب ملل و نحل ارجاع میدهد و استتاد میکند و حال آنکه مولف 
دبستان گرچه نام بسیاری از کتب دینی و مذهبی و ردیه و ملل و نحل را یاد 
میکند. ولی در واقع امر بدانها استناد نمیجوید. بلکه مطاسب خود را از قول 


AN‏ دیستلن مذاهب_-- 


شفاهی مزمنین به‌ادیان و مذاهب و فرق مورد بحث میآورد. مثلاء مولف دبستان. 
بسناسبتهایی, از کتب زیر یاد کرده است‌ه: 
اباد 
آمیغستان 
احیاءالعلوم 
آاخترستان 
اخلاق ناصری 
ارژنگ مانی 
الهیّات و طبیعیّات شفا 
انیرت کند (حوض الحیات) 
اندرز جمشید با ابتین 
باستان‌نامه 
بزم‌گاه 
ہیل 
تبصرة العوام 
تبیره‌ی موبدی 
تحریراقلیدس 
تلویحات 
جام کیخسرو 
جشن سده 
حالنامه 
حق اليقين 
خطبه‌البیان 
خلاصه‌الحیات 
دانشنامه‌ی قطیشاهی 
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رساله‌ی معراجیه 
رساله‌ی وجودیه 
رساله‌ی عنظومه 
زر دست افشار 

ود مستان 
سمراد نامه‌ی کامگار 
شارستان 
شرح اشارات 
شرح تجرید 
شرح تذ کره 
شرح حکمت‌العین 
شرح شمسیه 
شرح عشق 
شرح فصوص 
شرح گلشن راز 
شرح مختصر گلشن 
شرح مواقف 
شرح هدایت حکمت 
شمایل ترمذی 
صحیح بخاری 
صحیفة الاو لیاء 
صد در 
صراء المستقیم 
طبقات تاصری 
عمدء المعتقد 
فاروق 
فتوحات 


نصوص الحکم 


۴ دیستان مذاهب 

فواتح 

فوایدالمدنیه (فوایدالمدنی / فواید مدئی) 

کافی 

گورك سنکه. رساله‌ی 

کیمای سعادت 

گلشن راز 

مجمل الحکمة 

مراةالمحققین 

 لوطم‎ 

معدن‌الشفای سکندری 

مقصودالمزمنین 

ملل و نحل 

منظومه‌ی آذرکیوان 

ميزان 

نفحاتالانس 

نقدالتصوص 

نوشدارو 

ولی وقتی به‌همان مواضع که نام ابن کتب و رسائل آمده مراجعه ميکنيم. 
میبینیم که گرجه گاهی مبلغی از مطالب این منابع, در متن دبستان مذاهب نقل هم 
شده, ولی نام این کتب و رسائل و حتی قسمتهای منقول. ضمن گفتگوی کسان 
به‌میان آمده و طرح شده است. 

به‌باور من» مۋلف دبستان, مستقیماء جز به‌رسائل و کتب آذرکیوانی و بعضی 
از کتب و رسائل زردشتی» مراجعه نکرده. وک بخش معتنی به‌از کتب و رسائلی 
را که باد کرده. ندیده بوده است. 

0 

پس از چندین بار مطالعه‌ی کامل و تعمق درخور, برای این قلمزن چنان 
معلوم شده است که: 

اولا موف دبستان گرچه کوشش دارد که خود را بیطرف نشان داده. هیچ 
يك از ادیان و فرق را مردود تشمرد و جنان وانماید که همه‌ی انها را مطلوب خود 
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میداند و حتی از زبان معتقدین به‌ادیان و فرق به‌تمجید و تعظیم و تحسین و تکریم 
دیناوران و اثبات حقانیت همه‌ی مذاهب و فرق میپردازد و خود مینویسد که: «... 
در کا اشخاص - در حال هر فرفه. چنانکه مطیعان و مخلصان به تعظیم تام 
برند. ثیت نمود. تا بوی تعصب و جاتبروی نیاید. و نامه‌نگار را از این گزارش جز 
ب ار جما ت ول :ا اکون بهذا که تلف خو :راان 
آذرکوانیان بوده۶» و به‌ناجار کوشش داشته تا همه‌ی ادیان و مذاهب را منیعث از 
يك مدا و نشأت یافته از يك منبع نمایش داده و خواننده را به‌طور ضمتی متفاعد 
کند که اولین آیین - پارسیان - و آخرین مذهب - اذرکیوانیان - جامع جمیع 
جیا تین و ت ات داس که در این روال آندا متع تقشن خر 
مولف بوده است. 

ثانیاً مولف بر آن نبوده که از ادیان و فرق تاریخی گفتگویی به‌میان آورد و 
به‌آیینها و مذاهبی که در زمان وی کسی مومن به‌آنها یافت نمیشده - لااقل در 
منطقه‌ی گشت و گذار وی - ببردازد. چه ملف به‌متابعت از قصد و منظور خود - 
که به‌هیج وجه مايل نیست خواننده از آن مطلم شود - بر آنست که بر پیروان 
ایین- خود بیفزاید. و برای رسیدن به‌هدف غایی خود. پرداختن به‌ادیان و مذاهب 
تاریخی را پیفایده میبیند. به‌دین و آیینی که معتقدی ندارد بېردازد که جه شود؟! 
جثان دين و تن ندارد تا دو دل شود و به‌جمع بیروان او بمیوندد. 

ثالثاً. همچنان که بے م کشت موف دیستان, لازم ندیده. وشاید هم برای 
منظور و مقصود خود نقض غرض پنداشته که به کتب و رسائل معتبر دینی مرأجعه 
کند. چه در آن صورت» خود را درگیر میاحث فلسفی و کلامی میکرده است که 
شاید خود در آن مپاحث تبخر نداشته و نگران بوده که جنانجه به‌چنان مباحثی 
بیردازد. مشت خود را باز کند و خواننده به عدم جامعىت وی پى ببرد و زیر لب 
زمرمه کند که: «آن کس که خود گم است که را رهنمون شود؟». مولف دبستان» 
ضمن گشت و گذارها و نشست و برخاستها و گفت و شنودها با مردم عوام چنان 
دریافته بوده که اکثریت معتقدین به‌ادیان و پیروان فرق - که روی سخن موف با 
ایشان استت با میاعحت فلسفی و کلام ایگانهانده لهذا برآی آنکه تاليف خود را 
هر چه بیشتر مطلوب و مقبول آنان قرار داده» بیشترین بهره را ببرد. از طرح و 
بحت مطالب فلسفی و کلامی طفره رفته است. شابد مولف دبستان نیز میدانسته 
که یك مرید عامی پهتر از يك ديه ششدانگی است! 


۶ دیستان مذاهب 


رابعاً مطالبی که مولف دبستان درباره‌ی ادیان و مذاهب. طرح و در آن 
زمینه‌ها بحث کرده. بیشتر جنبه‌های عوامانه‌ی ان ادیان و فرق است که از زبان 
معتقدین عوام ادیان و مذاهب, اینجا و آنجا شنیده و با چیره دستی آنها را سر هم 
کرده ینت : مولف دبستان» برای فراهم آرردن مطالب تألیفش يەجىم چرسیان و 
بنگیان در میأیدو آنچه را که در عالم هپروتی بر زبان ایشان میرود. به‌عنوان 
بخشی و کاهی اصول عقیدتی اين آنان رقم ميزند. ملف دپستان. ضمن 
مسافرتهای خود. در راهییمایهای طولافی و ملالت‌آوره برای وقت کتصی. با 
همراهان - قاطرجی» حمال. درویش, قهوه‌جی. فروشنده‌ی دوره گرد. زابر و... - 
به‌گفتگو میپردازد و آنچه را که از آنان ميشنود» به‌عنوان عقیده و باور معتقدین 
فلان دين و آبین ثبت و ضبط میکند. 

خامساً مولف دبستان, گرچه گاهی از پعضی کسان با عناوین و القاب 
تفخیمی یاد میکند» ولی ما را پهفیزان سواد و‌تعاومات: ان کیان ااه ست و 
بعید نیست که این عناوین و القاب تفخیمی به‌واسطمی به‌اصطلاح تحویل گرفتن 
مولف از سوی آنان, توسط و جعل شده باشد. همچنین دور نیست که آوردن 
الات و عاوین فى باد بود داشتن عوام بودن طرفهای گفتگوی خود 
یوده است. آبا شفک است که موف دبستان سخت ساده دل و به‌اصطلاح بی شیله 
پیله و به‌تعبیر امروزی ما عوام بوده و آنچه را که ازمردم عوام و نیزچند تنی شیاد و 
حاعل شنیده. به‌راست داشته و ساده دلانه به‌عنوان اصول اعتقادی آنان» به‌روی 
کاغذ آورده باشد؟ 

در دیستان مذاهب. گاهی از ادیان و مذاهبی که هیچ کس. در هیچ کجا 
نامی از آنها تشنیده ونخوانده‌است, یاد شده است. و گاهی مطالبی - و غالباً 
سخیف - به‌بعضی از ادیان و مذاهپ و کسان نسبت داده شده است که باز هیچ 
کس, در هیچ کجا آن مطالب را نه شنیده است و ثه خوانده است. بفراستی این 
ادیان ومذاهب و فرق و آن مطالب سخیف از کجا نشأت گرفته است ت؟ آبا جعل 
مولف دیستان است يا دیگران جعل کرده و برای ملف دیستان نقل کرده‌اند؟ ۰ 

من گمان میبرم که بعضی از کسان که شوق مولف دبستان را به‌شنیدن 
مطالب‌ومیاهت بدیع و غریب درباره‌ی ادیان و مذاهب. تشخیص میدادند. برای 
انکه شاید از قبل وی لفت و لیسی کنند و شکمی به‌جربی بیالابند, آن ادیان و 
مذاهب و مطالب را جعل کرده. برای مؤلف دبستان تقل میکرده‌اند ر 
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دیستان, همجنان که عرض کردم ساده دلانه - بخوان عوامانه _ آنها را باور کرده 
و به‌نام همان شیادان و جاعلان - به‌عتوان معتقدین بدان ادیان - ثبت کرده است. 
این جنین رقتار و کردار شیاداته‌ی طرفهای گنتگو وباور ساده دلانه‌ی مولف. 
مثالهای دیگری هم دارد. زنده یاد میرزا علیاکیر دهخداء تمونه‌یی راء این چنین 
توضیح میدهد: 
«هميشه مطالعه‌ی کتابهای پر حجم و ضخیم اشتینگاس و جان‌سن و 
ریچاردسن و امثال آن, پا هزاران لعت متسوب به‌فارسی, که شاید. لااقل يك 
خمس زاید بر برهان قاطع و جهانگیری و سروری و امثال آنهاست که نه در 
محاورات ما شنیده و نه در شعر و تثر دیده شده بود. مایه‌ی حيرت من بود و 
تمیدانستم وجود آنها را با نامسموع و غیر متداول بودنشان در فارسی 
محاوره‌یی و ادبی بر چه حمل کنم.در جوانی میگفتم البته مستشرقین ارویایی 
- خاصه انکلیسیها - در طول چند سال تسلط بر هند, ماخذ و ادل‌نی برای 
این لقات در دست دارتد که ما از آن پیخبری و .حسدس میزدم اين کلمات را 
در هند شتیده و دبده‌اند و با اصولی که در دست دارند و تحفیقات دقیقی که 
در نوع این امور باید بکند تشخیص کرده‌اند که این لفات - هر چند در 
یران فراموش شده رو فلا در هندوستان مشول اس > اما قاری انس و 
بابد بر لغنتامه‌های فارسی افزوده شود. 
سپس مشکلی دیگر بر این مشکل افزود و آن این بود که لغتنامه‌های 
منتسکی و پیانکی که گرا اولی با بون در تحت نظر هیأنی از 
شرقشناسان برای جمع آوری لغات ترکی مامور شده بود نیز نزديك يك خمس 
بیش از لفتنامه‌های ما از لغات منتسب به‌فارسی اورده‌اند که یاز نه ما به‌اتها 
تکلم میکنیم و نه در ادبیّات نظمی و تثری خود دیده‌ايم. در این قسمت هم 
گمان میکردم که این لفات در آسیای صغیر - که از قدیم به‌ایران تعلق داشته و 
اکثر سکه‌ی آن ن ایرانی بوده‌اند - متداول بوده» و مس از آنکه عشمانیان پر 
آنجا مسلط شده‌اند. ان لعات را آموخته و داخل در زبان خود کرده‌اند» و 
لکن ما در ايران آنها را فراموش کرده‌ايم و سپس هات مستشرقین فراتسوی 
که بدانجا رفته‌اند. این لغات را دیده و با ستجیدن با موازین علمی. فارسی 
تم داده و در لغتنامه‌های ترکی با علامت پ فارسی بودن آنها را نموده‌اند. 
ولی بمدها ملتقت شدم که این دو دسته لعات - پعنی لغات جمع شده‌ی 
از هندوستان به‌وسله‌ی انگل ها و لفات گردآورده‌ی فرانسم‌بها در اسیای 
صغیر - عبن بکدیگرند. یعنی هر چه که انگلسیها در هند جمم: کرده‌اند. همان 
است که فرانسویها در اسیای صغیر فراهم آورده‌اند. بنایراین» فرضیه‌ی وجود 


۸ دیستان مذاهب 


آنها در این دو محل و قراموش کردن ایرانیان آنها راء از میان رفت. 

یکی از آشنایان آذربابجانی من. در سی و جند سال پېش به‌من گفته 
بود که لغتنامه‌می ۰ به‌ترکی هست ِ فرهنگ شعو ری که کاملترین 
فرهنگهای فارسی است. ولي فعلا نخ | ن نایاپ است. و من از آن روز 
همیشه درصدد بودم که آن را به‌دست بیاورم» تا چند سال پیش که در یکی از 
کتابفروشیهای نهران دیدم و خریدم. 

ابن کتاب که نامش لسان‌العجم و مشهور به فرهنگ شعوری است ذر 
توافت ریا دیهان ی ی ورک د در سال: ۱۱۵۵ 
هجر ی قمری. بعنی در دویست و بانزده سال پیش۷, در استانیول با حروف 
سر بی به‌طبع رسیده است, و ابن دومین کتاب است که در آنجا چاپ شده و 
کتاب اول ترجمه‌ی صحاح جوهری است به نام وامقلی. و طابع در اول کتاب 
اخیر صورت استفتاء خود را در امر حلیت یا حرمت عمل طبع از شیخ‌الاسلام 
وقت, نوشته و فترای ماعد شیخ‌الاسلام را یز درج کرده. و راه منع و 
حمله‌ی عوام را بر این عمل پیسابقه با يدعت در دين اسلام بسته است 

ملف این کتاب ‏ جنانکه خود در دییاجه شرح میدهد e‏ 
کتب لغت فارسی به‌فارسی» و فارسی به‌ترکی» عربی به‌فارسی و بالعکس را 
در دست داشته و با کمال دقّت محتویات مجموع آن کنب را با امثال و 
شواهدي که داشته‌اند نقل کرده است. 

لکن این کتاب نیز دارای عده‌ی بسیاری لغت است که در محاورات و 
در نظم.و گر قدیم و جدید ما تست و کمتر صفحهیی است که از نك الی فش 
و هفت کلمه از این قبیل کلمات نداشته باشد. باره‌یی با شاهدی از نظم و 
بعضی بی‌هیج شاهد و متال. 

پس از مدتها تصفح و زیر و رو کردن این کتاب. متوجه شدم که 
شواهد این لقات. غیرمسموع و غیر متداول و همگی دارای چند عیب است: 
باره‌بی فاقد معني» برخی بی‌وزن. عده‌بی با عيوب قافیه و بعضی دارای هر 
سه عیب. و عجبتر ابن که همه‌ی ابن امثله و شواهد از چند شاعر است که 
ایرانیان ته اسم آنان را شنیده و ته دواوین آیشان را دیده‌اند» از قبیل؛: 

میرنظمی. ابوالمعانی. شاعر (مطلق). استاد (مطلق). میرغروی. 
رودباری, لطیفی. میرزاقلی‌بیگ, منرّه هندی, مطهرالدین. ابوالخیسر و 
یره و غیره. 

در چهار ماه قبل به‌خاطرم رسید که لفات گردآورده‌ی انگلیسیها را در 
هند و فرانسه‌ها را در آسیای صغیر با لغتنامه‌ي شعوری تطبیق‌کنم و همین کار 


موضوع دبستان /۱۳۹ 
را کردم. معلوم شد که نمام آن لفتها, بی‌هیچ تصرف و تحقیقی. عین لفاتی 
است که درشموری آمده است. ولی آیا شعو ری که زماناً اقدام بر همه‌ی انهاست. 
منبع و مأخذ او چه وده است؟ ممکن است تصور شود که او خود این کلمات 
را برای ضخیم و پر حجم شدن کتاب خویش اختراع کرده و بر لغتهای 
فارسی افزوده است. لکن صحت نقل او از لغتنامه‌هایی که در دست داشته و 
نیز در نظر گرفتن سادگی OE‏ هر هر گر این تصور را تأید 
نمیکرد. 

من گمان میکنم که عده‌یی از کسبه یا تجار ایرانی که در آن وقت در 
استانیول بوده و اشتفال شعوری را به‌لفت نوشتن فارسی میدانسته‌انده این 
عده لغات مصنوع و مجعول را به‌او داده و فی‌المجلس نیز برای بعض آنها 
اشعاری بی‌وزن و بی‌معنی و بی‌قافیه ساخته‌اند و او نیز با کمال سادگی. 
به‌اطمیتان اینکه آنان اهل زبانند, همه را بذیرفته و در کاب خویش آورده 


تجح -]4-(۸) 


بله, مولف دبستان هم که به‌همان ساده‌دلی موف فرهنگ شصوری بوده. 
ضمن گشت و گذارها. سیر و سیاحتهاء در قهوه‌خانه‌یی, در کاروانسرایی» زیر 
درختی, کنار چشمه‌یی» برای خستگی در کردن. پهن میشده و چون اطرافیانی 
داشت که وی را تعظیم و احترام میکردند جلب نظر عوام‌الاس حاضر در محل را 
میکرده. اینان برای آنکه از یل این منعم طرفی یپندند. خودی بوی تزديك 
میکردند. و چون از سوآلهایی که مولف دبستان از ایشان میکرده. رگ خواپ وی 
را به‌دست میأوردند. قصه‌یی» قضیه‌یی. مطلبی از خود در آورده, پا آب و تأب 
فقوت وی دنت وغ ای ده نها زا بدا مرخ که مها او ا 
به‌دبستان نقل شده و ثبت افتاده است. 

من, تقریباً مطمثنم که آنجه از ادیان و فرق قلابی و اعتقادات غیرواقعی و 
مطالب و نسیتهای سخیف که در دیستان ملاحظه میشود. از این دست بوده, و این 
چنین فراهم آمده است. 


١‏ نام اين کتاب. جنانکه در مت یاد شد. .هم در نسخ چایی و هم در نخ دستنوشت» . آئارالیاقیه عن‌الفرون الخالیه 
انمته لکن در فهرستی که خود بیردنی از ز آتار رازی و خود تهبه کرده. تام این کاب را آثار البافیه 
من‌القرون‌الخالیه ثیت کرده است حام خلیفه سهه نیز نیز نام این کتاب را به‌هسن صورت اخیر نوشته اصت. 


۰ دیستان مذاهب 





نگاه کنید بد: 

آثارالباقیه عن‌القرون‌الخالیه. به‌اهتمام زاخو. صفحهی ۳#ند. 

کشف‌الظنون. جاب استانیول (۱۹۴۱ میلادی). جلد اول, صعحه‌ی ۱۵۲ 
کتاب آثارالباقیه عن‌القرون‌الخالیه تألیف ایرریحان محّدین امد بيرونی خوارزمي را نباید با کتاب دیگری که 
با همين عنوان (بدون دکر تاربخ چاپ) در اسکندرههی مصر انتشار بافته. و ی تست تاریخ انبیاءاز 
تاریخ‌الرسل و الملوك تألیف ابی جعفر محتدین جریر طبری است که با ذيلي مستخرج از تاریخ ابی‌الفداه 
همراه است, اشتباه کرد. 

۲. خواننده‌ی مطم میداند که بعضي از این منایع کلاً رقف موضوع ملل و نحل است ر بعضی فقط فصلی یا فصولسی 
را به‌این موضوع وقف کرده اند. 

۳ بعضی از فرق. به‌متاسبتهایی» اسامی متعند دارند که در چنین مراردی. از تابی به‌تامی دیگر ارجاع داده شده 
است. دور نیست که بعضی از اسامی نیز نامی دیگر برای فرقه‌بی دیگر باتد. ر نیز ممکن است بعضی از اسامی 
تحریف نامی دیگر باشد. و خواننده به‌فراست میداند که آنچه به‌عنوان اصول عقیدتی هر فرقه آمده. صخت موجز 
و تلگراقی(!) است. قصد من فقط اشارتی بوده است. له بیشتر. 

۴ دبستان, صفحه‌ی ۰.۳۶۷ 

و البتّه که بارها و و پارها نام قرآن کریم و توراة و انجیل نیز آمده و مبلغی هم تقل شده است. 

۶ در مقالتی که درباره‌ی ملف دیستان نوشتم. تایب کردم که مولف دبستان از ا مؤمن و کوشا بوده و 
به‌قراشی به‌این نتیجه رسیدم که مولف دبستان همان کیخسرر اسفتدیار فرزند آذرکیوان 

۷. اکنون که من این مطلب را تقل میکنم. ۲۴۷ سال قمری از چاپ قرهنگ ۱۳ است. 

۸. علی‌اکیر دهخدا: ومنشاً لفات مجمول فرهنگهای فارسی پس از دساتیر». 
مبلغی از لات مجعول و شواهد شعری آنها که زنده یاد دهخدا تقل کرده. اننهاست: 

«پاتتگاء بادنهان. خاعرد 
چتان بوده است دانی هیچ دانا که پاتنگا تمیداند ز آبا 
پازباء بازهر. ابوالمعانی: 
گر کد تأتیر دل زهر قهر غم بخود ‏ هر رفعش ساز آندم ساغر می پازیا 
پژفند. بی‌فایده ر بی‌سوز. میرنظمی: 
مگو مشنو کلام هرزه پیوند شود ارقات را ضایع به بزفند». 


نسخ خطی و چاپی دبستان 


از دبستان, بيست و پنج نسخه‌ی دستنوشت سرا دارم که هفده‌تای آنها را 
احمد متزوی در صفحه‌های ۱۷۲۸-۱۷۲۷ فهرست سخه‌های خطی فارسی 
شماره و معرفی کرده است. پنج تسخه‌ی دستتوشت دیگر در کنابخان‌ی موزه‌ی 
بریتانیایی است که ريو در جلد اول و سوم فهرست نسح دستنوشت آن کتابخاند 
انها را معرفی کرده است. بك نسخه‌ی دستنوشت نیز در کتابخانه‌ی انجمن 
آسیایی پنگال موجود است که ایوانف تحت شماره‌ی ۱۱۳۴ در فهرست 
کتابخان‌ی انجمن آسیایی بنگال آن را معرفی کرده است (یادداشت آقای 
فتح‌الله مجتبایی). نسخه‌یی دستنوشت از دبستان به دوست گرامی آقای محمد 
روشن تعلق دارد که آن را برای مدتی دراز در اختیار من گذاشتند. از لطفشان 
ممنونم. و نسخه‌یی دستنوشت از آن آقای مهربان با قراف. 

من» تا آنجا که مقدورم بود و در کتابخانه‌هایی که توانستم.و با لطفی که 
دوستان کردند. نسه‌هاي دستنوشت دبستان را معایته کردم. هيجيك از نسخه‌هابی 
را که در کتابخانه‌های ايران و کتابخانه‌ی موزه‌ی بربتانیایی وجود داشت و 
تسخه‌های دستنوشتی که دوستانم به من سپردند, منقح و صح و دون افتاد گی 
ندیدم, و همه را از نظر اعتبار و قدمت پایین‌تر از نسخه‌ی جایی سال ۱۲۲۴ 
هجری قمری یافتم. و نکته‌ی جالب توجه آنکه متوجه شدم که غالب آنها از 
روی سخه‌های چایی دبستان استکتاب شده‌اند. بس. انگار همه‌شان را کردم. 


۲ دبسان مذاهب 


دبستان, تا آنجا که من میدانم و دیده‌ام» پیش از اين, لااقل سیزده بار 
چاپ شده است که نخستین چاپ آن به سال ۱۲۲۴ هجرې قمری (۱۸۰۹ 
میلادی) به اهتمام نذر اشرف در کلکته. و آخرین چاپ آن به سال ۱۳۲۲ هجری 
قمری (۱۹۰۴ میلادی) در کانپور بوده است. و باز باید عرض کنم که جز نسخه‌ی 
جاپی ۱۲۲۴ هجری قمری. همگی چایهای دوازده‌گانه‌ی, بعدی دیستان. از روی 
جابهای قیلی آن کتاب رونویسی شده‌اند و پیداست که رفته رفته. هر چه دفعات 
استکتاب بیشتر میشده. بر غلطها و تحریفها و حذفها افزوده مشده است و 
پیداست که از نظر اعتبار تنرّل میکرده‌اند. پس» جز نسخه‌ی چابی سال ۱۲۲۴ 
هچری قمری, بقیه راء انگار که از بن نبوده‌اند. 

درباره‌ی ترجمه‌های تمام یا بخشهایی از دبستان در صفحه‌های ۲۰ تا 
۵ همین مجلد گفتگو کرده‌ام, و در اینجا باید باد کنم که متن کامل دبستان 
توسط موبد فریدونجی مرزبانجی به کجراتی تر جمه شده است (یادداشت آقای 
فتح‌الله مجتبایی) و دیگر آنکه از مقالتی انگلیسی با مشخصات زیر اطلاع یافتم: 
Burgess, ۳۱۰: “The planetary iconography of the 2 according‏ 
(ولی ان را ندیده‌ام) 99-۰ :41 ,1912 to the Dabistan’" indian antiquary,‏ 
و دیگر آنکه تعلیم هشتم دبستان را - به تمامه - محمّد صادق کیا در کتاب خود 
تحت عنوان نقطویان یا بسبخانیان. صفحه‌های ۲۴-۱۹ نقل کرده است. 


یادداشتها 


کت بغ رنجی خات وفتی. . ملف آن. و ت لازم را بذول نداشته و 
کوششی را که باید در تعیین حدود صحت و سقم مطالبی که ظاهراً از دیگران نفل 
میکند میکرد. نکرده اسنت: 

از این‌رو لازم دیدم برای روشن کردن ذهن خوانندگانی که حذ معلومات و 
پای‌ی تحقیقاتشان همچون من است. بعضی یادداشتها در باره‌ی بعضی از مطالب 
دبستان بیأورم. والا پیداست که علماء و فضلاء و محققین از اینگونه یادداشتهای 
من بی‌نیازند. ۱ 

در این یادداشتها, گاهی به اسنادی که مولف دبستان به کسی میدهد. 
مطلبی وشته‌ام که مثلا آیا این اسناد درست است یا نه ویا مطالب منقول از 
کیست و از کدام کتاب است. گاهی تعبیر یا اصطلاحی را که ملف دبستان به کار 
برده است توصیح داده و عرض کرده‌ام که این تعبیر در منابع دیگر به جه معنی 
است و مولف دبستان به چه معنی په کار برده است. کاهی بعضی مطالب تار بخی 
را که ملف بدانها اشارت دارد توضیح دادهام. گاهی انتادگیهای سا 1 
مشخص کرده‌ام. گاهی عبارتی نامقهوم (البته برای من) از دیستان را معضی 
کرده‌ام. و نیز گاهی استادهاي بی‌یابه‌ی عقیدسی را کد مۇلف دیستان» بدون 
احساس ولت در کتایش ر ته است» توضیح داده‌ام» و ت یج وه به 


۴ دیستان مذاهب_- .۰ 


تصحیح اشماری که مولف. به منا سبتی. در کتابش آورده و به آنها استشهاد کرده 
است نپرداختم و متعرض تفاوت ثبت وقراءغت‌آن اشعار در دیوانها و منظومه‌های 
شعرا نشدم. چه من بر آن باورم که وجوه اشعار ياد شده در دبستان خود میتواند 
نسخه بدلی با قراءتی از آن اشعار باشد. و در همه‌ی موارد به اختصار کوشیدم که 
اگر تفصیل میدادم. مجلدی دیگر باید میپرداختم. 

این را هم عرض کنم که گاهی, مطلبی را از کسی پرسیده‌ام و اگر ممکن 
بوده خواهش کرده‌ام که جواپ سوآل من را بنویسند. اینگونه یادداشتها را به نام 
آن سرورانی که مطالب را تحقیق کرده و نوشته‌اند. آورده‌ام, و اینجاء اغتنام 
فرصت راء از همگی ایشان تشکر میکنم. 

هر یادداشت را یا شماره‌ی صفحه - و گاهی هم سطر - متن دیستان شروع 


کرده‌ام و اگر آن ن¿ بادداشت زیرنوشت ما زیرنوشتهایی هم داشته, آنها را هم 
بلا فاصله بعد از بادداشت. جا داده‌ام. 


ه صفحدی ۸ سطر ۱۶ 


قدما را گمان آن بود که در آغاز آفرینش, همه‌ی سیّارات در درجه‌ی اول 
برج حمل جمع بودند و همگی از آن نقطه حرکت و گردش را آغاز کردند و در 
بایان دیگر بار در آخرین درجه‌ی برج حوت (که بلافاصله بعد از آن اولین 
درچه‌ی برج حمل است) اجتماع خواهند کرد. و مت زمان از يك اجتماع تا 
اجتماع بعدی را ايام العام مینامیدند. 

برای ايام العام بسته به‌نظرات و محاسبات مختلف. مدت زمانهای مختلف 
اظهار شده است از جمله‌ی آن مت زمانها یکی اینکه. عالم. در هر هزار سال. 
بك درجه از فلك را سیر میکند و چون دایره‌ی عظیمه‌ی فلك ۳۶۰ درجه است؛ 
بس ۰ سال طول میکشد که دیگر بار, همه‌ی سیارات در یکجا گرد آبند و 
همگی با هم قران کنند 


در التفهيم. این محاسیه. بدابومعشر بلخی اپرانی نسیت داده شه است: 


«سالهای عالم نزديك با معشرءسیصد و شصت هزار سال است... و او 
را اتدر آن, کتابی است نامش کتاب‌الالوف. درجه‌های فلك برابر هزارها نهاد, 
هر درجه‌یی را هزار سال. 


یادداشها /۱۳۵ 


و در روضة اولی‌الالباب فى معرفت‌التواریخ و الانساب معروف و مشهور 
هتاریخ بنا کتی» این نظر مطلق به‌ابرانیان سبت داده سك ۵ 2 
EL‏ بدزعم فارسیان آن است که ایام عالم سیصد و شصت هزار سال 


أمست 4ء 


ال این دو ست شعر که در دیستان بەايوعلى سینا سبت داده شده (و 
حال آنکه همین شعر در صفحه‌ی ۲۲۵ متن دیستان و در شارستان نیزا" بدون 
انتساپ آن به‌کسی یاد شده) ناظر بدهمین عقیده‌ی ابرانیان است. 

۴ بیر وم » ایور بحان: التفهیم.... صفحه‌ی‎ ١ 


آ: بتاکتی» فخرالذین...: تاریخ پناکتی. صفحه‌يی 0 
۳ بهرام بن فرمادین اسقندیار؛ شارستان, صفحه‌های 34 TTA‏ ° 


ه صفحه‌ی ۸ سطر ۲۷ 
چون مت گردش کیوان (زحل) در منطقةالبروج, سی سال شمسی (صرف 
نظر از کسر آن) است (صفحه‌ی ۱۲ سطر ۲۶ متن دبستان), بیان عددی 
سالهایی که مولف دیستان ياد میکند. چنین خواهد بود: 
۰۲ سال شمسی = يك روز 
۲ سال شمسی = يك ماه 
۰۲ سال شمسی = يك سال 
۰۶ سال شمسی = يك فرد 
۰ سال شمسی = بك ورد 
۲۳ سال شمسی = يك مرد 
۳ سال شمسی = يك جاد 
۳۲ سال شمسی = یك واد 
۳ سال شمسی = يك زاد 
۳ سال شمسی = یکصد زاد 
به‌تعبیر دیگر. ملف دبستان, مدّت اقبال و دولت آبادیان را ۶۴۸۱۰ سال 
شمسی مبداند. راستی را که خیال نوع آدمی چه پرواز شگرفی دارد! 
رتم وی آنالهی فد اشکار 
ما را بدین گیاه ضعیف اين گمان نبود؛ 


۶ دیستان مذاهب 





صفحه‌ی ۱۱ سطرهای ۱٩‏ 
برای اسبار سال نگاه کنید به حاشیه‌ی سطرهای ۲۷-۲۴ صفحهی ۱۱. 


ه صفحه‌ی ۱۱ سطرهلی ۲۷-۲۴ 
مراتب اعداد نزد سیاسیان (با به تعییر مۇلف دبسثان: این مدقق فرقه) به 


زبان ارفام چنین ميشود: 


۱ = بك 
۰ = ده 
۶۳ = صد 
۶ = سلام 
كا شار 
۰ = اسیار 
۳ = راده 
۳ 2 ارآده 
۳ 2 راز 
۳ = آراز 
۳ = بی‌آراز 


۵ صفحه‌ی ۱۲ سطر ۵ 
برای شمار سال نگاه کنید به حاشیه‌ی سطرهای ۲۷-۲۴ صفحه‌ی ۱۱. 


هصفحه‌ی ۱۲ سطر ۱۳ 


هو صفحه‌ی ۲ سطر ۲۶ 
نگاه کنید به بادداشت صفحه‌ی ۸ سطر ۲۷. 


۱۳ صفحه‌ی‎ e 


روایت مریوط به‌طول مدت سلطنت بیشدادیان و کیانیان و اشکانبان و 


بادداشتها /۱۳۷ 


ساسانیان را در منابع گوناگون. مختلف نوشته‌اند. ولی من با جستجوی بسیاری 
که کردم ششهزار و بیست و چهار سال و بنجماه را جر در همین دبستان» در 
جایی دیگر ندیدم. 


۱۸ صفحهی‎ e 
جه خوش گفته است نشاط اصفهانی که:‎ 
«روشنان فلکی را اثری در ماتبست مذراز گردش چشم سیهی باید کرد».‎ 


۱٩ صفحه‌ي‎ e 
«اين مطلب در آثار قدماء هم دیده ميشود. در کتاپ المغنی قاضی‎ 
عبدالجیّار (متوفی ۴۱۵ هجری)در عقاید صابئین میگوید:‎ 
و وا [الصابشون] لها [للکواکب] ییوت عبسادات على‎ ...« 
عددالسیمةالکواکب. و یدعون ان بیت‌الله‌الحرام احدها, و هوبیت زحل» و‎ 
انما پقی» لان زحل يدل علی‌البقا و الثبات و طرل‌المدة».‎ 

نگاه کنید به: مغنی, الجزهء‌الخامس. مصر ۰۱۹۵۸ ص ۱۵۲.. 

(یادداشیت آقای فتم‌الله مجتبایی). 


۳۲ صفحه‌ی‎ e 
نامهای ماهها و روزهایی که مولف دبستان از آنها یاد میکند. همان ماهها و‎ 
روزهای زرتشتیان است. به این ترتیب و تفصیل:‎ 


ماه اوّل هر سال: رین با 

ماه دوم هر سال: ارديبهشت‌ماه 

ماه سوم هر سال: خردادماه 

ماه چهارم هر سال: تیرماه 

ماه بنجم هر ساأل: مردادماه (یا امردادماه) 
ماه ششم هر سال: شهر بورماه 

ماه هفتم هر سال: مهرماه 

ماه هشتم هر سال: آبان ماه 


ماه هم هر سال: آدرماه 


۸ دبستان مذاهب 


ماه دهم هر سال: دی‌ماه 

ماه یازدهم هر سال: بهمن‌ماه 

ماه دوازدهم هر سال: اسفندارمدماه (با اسفند ماه) 

روز ۱ هر ماه: هرمرد رور 

روز ۲ هر ماه: بهمن روز 

روز ۲ هر ماه: ۰ اردیبهشت روز 

روز ۴ هر ماه: شهر بور روز 

روز ۵ هر ماه: سفندارمد روز (یا اسفندارمد روز) 

روز ۶ هر ماه: خرداد روز 

روز ۷ هر ماه: امرداد روز (با مرداد روز) 

روز ۸ هر ماه: دی روز 

روز ٩‏ هر ماه آذر روز 

روز ۱۰ هر ماه: آبان روز 

روز ۱۱ هر ماه: خورشید روز (با خور روز) 

روز ۱۲ هر ماه: ماه روز 

روز ۱۴ هر ماه: تیر رور 

روز ۱۴ هر ماه: گوش روز 

روز ۱۵ هر ماه: دی به‌مهر روز (یا دادار روز 
يا دين به‌مهر روز) 

روز ۱۶ هر ماه: مهر روز 

روز ۱۷ هر ماه: سروش روز 

روز ۱۸ هر ماه: رشن روز (یا رش روز) 

روز ۱٩‏ هر ماه: فروردین روز 

روز ۲۰ هر ماه: بهرام روز 

روز ۲۱ هر ناه: رام روز 

روز ۲۲ هر ماه: باد روز 

روز ۴۳ هر ماه: دی به دین روز 

روز ۲۴ هر ماه: .دين روز 


ددانتها ۱۳۹ 


روز ۲۵ هر ماه: ارد روز 

روز ۲۶ هر ماه: اشتاد روز 

روز ۲۷ هر ماه: اسان رون 

روز ۲۸ هر ماه: زامیاد روز (یا زمیناد روز) 

روز ۲٩‏ هر ماه: ماراسیند روز (یا مانتره سپند روز 


. با مهراسفند روز) 


روز ۲۰ هر ماه: انیران روز 


و صفحه‌ی ۳۴ 
این خام طبعی و عدم اطلاع از تاریخ است که شیعی گشتن ایرانیان را 
تعلیل به ویراتی آتشگده‌ها توسط سه خلیفه‌ی اول کرد و اين نیز سخت دور از 
انصاف است که اذرکیوان. ایرانیان شیعی را به واسطه‌ی قبول آیبن شیعی, عوام 
مینامد. دینسازان را باکی از ناسزاگویی نیست. 


صفحه‌ی ۳۵ 

موبدی که خوانسالار خسرو انوشروان بود که خود و دو سرش به دستان 
مردی جهود و حاجب بارگاه خسرو د زروان نام - کشته شد. و آخرالامر خسرو 
مرد جهود و حاجب را بهدار آوبخت, در شاهنامه‌ی فردوسی مهبود نامیده شده 
است. و در یکی از نسخ دستنوشت شاهنامه هم» فقط یکبار, به‌صورت مهنود ثبت 

اقتاده است و در هیچ جا مهبول نیست. 

نگاه کید به: 

فردوسی: شاهتامه» چاپ ژول مول, مجلد ۶. صفحه‌های ۱۵۳-۱۳۴۸ 
. چاپ مسکو مجلّد ۸. صفحه‌های ۱۵۳-۱۴۶ 


P۰ صفحه‌ی‎ ۰ 


منظور ملف از شمه‌بی از احوال خراد و فرشدورد. شرحی است که در 
صفحه‌های ۳۶_۳۵ همین کتاب نوشته است. 


۰ بستان مذاهب 
e‏ صفحه‌ی ۷۳ 
نام منظومه‌یی که به‌غلط به‌زراتشتنامه شهره شده. مولود زرتشت است: 
«چو مولود زرتشت خوانی تمام به‌دل خوان بر اول:سراینده] آفرینی تمام»":. 
و سراینده‌ی آن شخصی است کیکاوس تام: 
«چنین داستانهای چون شیرومی نگویسد کی جز که کارس کی 
نی کاخ مس دارا از غاتذاتهای قدیر. ره 
«بگفتم من این قصّمی خواب‌خویش بهکیخسرو آن نامور باب خویش 
کجا بور داراش خوانی همی رن از کی کر نذانتین نی 
که آن خانه در ری قدیمی شدست نه تخمی‌ست کاکنون بدبد آمدست۳. 


تاریخ سرودن این منظومه را نمیدانیم و از این سراینده اثر دیگری سراغ نداریم. 

نسخه‌یی از منظومه‌ی مولود زرتشبت راء زراتشت پهرام پژدو» رونویسی کرده 
و نام سراینده‌ی منظومه و تاریخ و چگونگی رونویسی کردن خود راء بەنظم. 
به‌یایان منظومه‌ی مولود زرتشت الحاق کرده است: 


«سپاسم ز یردان پروردگار 
جو سروزی و باریم داد و بشت 


نوشتم من اين فصه‌ی آرجمند 


هراد دشدار کاوس کی 
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جل و هفت با ششصد از بزدگرد 


من این روز ادر گرفتم به‌دست 
شب خور نوشتم من این را به‌کام 


گرایدون که تام ندانسی هی 
که زرتشت بهرام بن پژدوم 


که توفیق دادم پدین یادگار 
بورشم من این تەی زارتشت 


ز کفتار دارتدهی رشمد 
و را باب کیخسرو آز شهر ری 


ز ما باد بر روح ان هردوان 


همان ماه آبان که گیتی فنرد 


بدو روز کردم مر او را تمام 


اگر بشنوی با بخوانی هس 
یکی بادگاری از آن هر دوام۷. 


و سپس همین زرانشت بهرام بژدو اضافه مبکند که بس از خواندن این 
منظومه‌ی مولود زرشت» که آن را حون دری باك. ولی بکتا, دید به‌خیال افتاده 
که برای این در یکتا جفتی بسازد و هاتف غیبی او را به‌سرودن قصه‌ي ارداویراف 


رهنمون شده است: 


«جو این قصهی نغز پرخواندم 
بسسی شکرها کردم از دادگر 
دعا و تناها بگفتم بسی 
بعدل گفتم ار زانکه این در پاك 
بهدین اندرون دستگاهسی بود 
مرا هاتف از غيب آراز داد 
چو دادار دادست این دستگاه 
ز گفتار هاتف که بد رهنمای 


بادداشتها /۱۳۱ 


معانسی او با جرد راندم 
که دارم ز دادار رز دیسن خبر 
شود جفت. شمعسی بود تابناك 
همان مرد دین را بای بود 
که باید تو را جفت این ساز داد 
اگر جهد نبسود. بود زان گناه 
همیسدون ز پهر رضای خدای 


به گفت‌ار 


OM.“ 


اردایریراف رنج ببسردم که آن پود آکنده گنج 

خلاصه این شد که مولود زرتشت. یا قصه‌ی زرتشت (که به‌غلط 
ب‌زراتشتنامه شهره شده) سروده‌ی شخصی است به‌نام کیکاوس پسر کیخسرو 
بسر دارا از خاندانهای قدیمی ری. این منظومه را (و نميدانيم جه مدت پس از 
سروده شدن آن) زراتشت بهرام پژدو, در تاریخ روز آذر(ئهمین روز هر ماه 
یزدگردی) ماه آبان (هشتمین ماه هر سال بزدگردی) سال ۶۴۷ بزدگردی (که روز 
جمعه بوده است), برابر با یکصد و پنجاه و جهارمین روز سال ۶۵۷ خورشیدی 
( که بهحساب (مروزی ما ۳۱ مردادماه است و به‌حساب ماههای شمسی جلالی 
چهارم شهریور مبشده) و ۲۲ ربیع‌الاول (به‌حساب وسطی) سال ۵۷۷ هجری 
قمری و ۱۳ اگوست (یه‌حساب گربگوری) سال ۱۲۷۸ میلادی» برای رونویسی 
کردن به‌دست گرفته, و طی دو روز (که همین روز آذر و روز بعد که روز آبان از 
ماه آبان باشد و به‌همین مناسبت. یعنی تطابق نام روز پا نام ماه جشنی گرفته 
بودند) آن را نوشته و شب هتگام (که فرداي آن روز خور میشده و به‌همین علت 
آبان شب را شب خور نامیده. همچون ما که اکنون پنجشنبه شب راء چون فردای 
آن جمعه خواهد بود شب جمعه میگوبیم) رونویسی را به‌پایان برده است, و چون 
طبع شعری داشته, برای آنکه همتایی برای مولود زرتشت بسراید.قصه‌ی معراج 
ارداویراف زا به‌نظم در آورده است. این است لب مطلب و اصل و حقیقت قضیه. 

اما حال با خود زراتشت بهرام پژدو, یا کس دیگری, این هر دو منظوضه را 
- یعنی هم مولود زرتشت از کیکاوس را و هم ارداو پرافنامه از زراتشت بهرام را - 
همراه با منظومه‌های خرد دیگر, در يك دفتر نوشته و از مجموع آنها جنگی 


۲ دبستان مذاب 


برداخته بوده شت بعذ‌ها. دیگران نیز این جنگ را بدون هچ وحه فارقه‌بی مبان 
منظومه‌های آن» رونوسی کرده‌اند. از این یس.» هر کس که به‌ابنگوته منظومدها و 
مجموعه‌ها مر اجعه کرده. به‌واسطه‌ی آمدن نام زراتشت بهرام بردو دراین منظومه‌ها 
- هم به‌عنوان رونوشت کننده و هم به‌عنوان سرابند همه‌ی منظومه‌ها را از 
دیل وازه‌ی زره‌نشت آمده است: 

0-.. زراتشت بهرام برزدوی گفته: 

یکی تازه کن قصه‌ی زره‌نشت به نظم دری و به حط درشت))ء. 
که بیت نسبت داده شده به‌زراتشت بهرام پژدو. همان بیت ۴۰ از متظومه‌ی مولود 
زرتشت از کیکاوس رازی است». و نیز در همین فرهنگ دیل واژ‌ی خاره آمده 
است: 

«... زراتشت بهرام بزدوی راست: 

شر ای خاره را يود دغدوی نام که رردست فرخنده را بود مام 


که بیت نسبت داده شده به‌زراتشت بهرام بزدو. همان پیت ۷۲ منظومه‌ی مولود 
زرتشت از کیکاوس است«. باز در همین فرهنگ دیل لفت واژه آمده اسنت: 
«... زراتشت بهرام بزدری گفته: 
که واژه ز وسناوزند آن زمان ۰ به‌جای وندیداد و هادخت دان».. 


که باز تبت دادن آن به‌زراتشت بهرام پژدو غلط, و همان بیت ۱۴۲۰ منظومه‌ی 
مولود زرتشت است. و نیز در همین فرهنگ جهانگیری, ذیل واژه‌ی باد 
میخوانیم: 

«... زراتشت بهرام بزدوی گفته: 

فلك داد مر باب او را به‌یاد به‌هنگام آپان مه و روز باد". 
که هکذا بت ۱۴۸۲ منظومه‌ی مولود زرتشت است۳. 

مولف دیستان نیز همچون مولف فرهنگ جهانگیری, این غلط مشهورا را 

تکرار کرده و مولود زرتشت سروده‌ی کی‌کاوس بسر کیخسرو سر دارا را 
به‌زراتشت یسر بهرام پسر پزدو نیت داده است. و در زمانهای تزديك به‌ما و در 


یلدداشتها /۱۳۳ 





زمان ما هم کسانی که متوجه این موضوع نشده و این غلط را هر چه بیشتر 
مشهور کرده‌اند. الى ماشاء اللم. 

قضه‌ی سراینده و رونوشت‌کننده‌ی ابن منظومه را _ ظاهراً برای نخستین 
بار - کربستین رمییس ۴۸۴۳٣85‏ 0۳۳9/87 در مقالتی که با عنوان «سراینده‌ی 
زرتشت نامه کیست؟» در مجموعه‌ی مقالات تحقیقی خاورشناسی (به‌سال ۱۳۴۲ 
خورشیدی) نوشت» طرح و حل کرده». سپس رحیم عفیقی» در مقالتی که تحت 
عنوان «سخنی درباره‌ی زردشت بهرام پژدو. زراتشت‌نامه» در لدی هیرمند 
(تابستان ۱۳۴۳ خورشیدی) نوشت به‌ايین موضوع پرداخت» و نیز وی» در 
بهمن ماه همان سال ۱۳۴۳ که ارداو بر افنامه‌ی منظوم زرتشت بهرام بزژدو را منتشر 
کرد در مقدمه‌ی آن (صفحه‌های نه - هجده) همین موضوع را به‌شرحی تمام طرح 


و بحت کر ۵د۱۷:. 





۱ زراتشتنامه. صفحه‌ی ۰٩‏ بت ۰۱۵۲۶ 
این را هم بگویم که سکن است نام این منظومه. «قصه‌ی زردخت» هم باشد. چه. سراینده در بیت شماره‌ی ۴۰ 
(صفحه‌ی ۲ زراتشتنامه) مبگو بد: 
اک تازه کن نها رتست را پهلفظ دريی و به‌نظش فراه. 
و روفرشت کننده‌ی آن منظومه, در بیث شماره‌ی ۱۵۳۵ (صفحه‌ی ۹٩‏ زارتشتنامه) میگوید: 
«چو بروزي و یاریم داد و پشت نوشتم من اسن قصه‌ی زارنشته. 
۲. زرانشتنامه, صفحدی .٩۸‏ بیت ۱۵۲۴ 
۳ زراتشتنامه. صفحه‌ي ۴. بيتهاي ۲۸۳۲۶. 
۴ زرانشتنامه, صفحه‌های ۰۱۰۰-۹۹ بیتهای ۰۱۵۵۲۱۵۲۴ 
۵. زرانشتنامه» صفحه‌های ۱۰۱-۱۰۰. بتهای ۱۵۶۳-۱۵۵۵ 
۶ فرهنگ جهانگیری. صفحه‌ی ۹۹۶. 
۷ بیت منقول در فرهنگ جهانگیری, به‌همان صورت در نسخههای دستنوشت زرانشننامه وجود دارد. بیت مرجح 
منن زرانشتنامه جنین ات (صفحه‌ی ۴. بیت ۴۰): 
یکی تازه کن قصه زرنشت را بدلقظ دری ر به‌نظمس وراه 
۸. فرهنگ جهانگیری, صفحه‌های ۲۹۴ ۲۹۵. 
٩‏ بیت متقول در فرهنگ جهانگیری. به‌همان صورت در نسخههای دستنوشت زرانشتنامه وجود دارد. بت مرجح 
متن زراتشتنامه جنین است (صفحه‌ی ۵. بیت ۷۲): 
«که زرتشت فرخنفه را بود مام مر ار را کجا يود دغدری نامه». 
۰ قرهنگ جهانگری, صفح‌ی ۵۲۸. 
۱ بیت منقول در فرهنگ جهانگیری, نقریياً بمهمان صورت در تسخه‌های دستنوشت زراتشتنامه وجود دارد. بیت 
مرجم متن زرانشتنامه چنین است (صفحه‌ی .٩۳‏ بت ۱۴۲۳): 
«که يك واح رستارزند ان رمان همی جای ونداد و هادرخت دان». 
۲. فرهنگ جهانگیری» صفحه‌ی ۱۷۹۔ 
۳ بیت منقول در فرهنگ جهانگیری,. به‌همان صورت در نسخه‌های دستلوشت زراتشتنامه وجود ندارد. متن 
زراتشتنامه چنین است (صفحه‌ی ۶ بیت ۱۴۸۲): 
«زبافه دهد پاب او را به‌یاد هگا آبان مه ر روز باده. 


۴ دیستان مذاهب ...-... 





۴ من. افابی (ه . ر.) را میشناسم که در کتابی که در اواخر سال ۱۳۵۳ خورشیدی منتشر کرده. درباره‌ي 
همین مسظومه‌ی مرلود زرنشت نوشته است: 
«سراینده‌ی منظومه‌ی زرانشت نامه زرتشت بهرام پژدو نیست. بلکه شانعری زرتشتی دیگر 
است موسوم a‏ بسر کیخرر که در خود منظومه تصریح شله است ك شود به‌کتاپ 
«تاریخ مطالعات زرتشتی» تألیف نگارنده که در کار چاپ است)دیگر آنکه زرانشت بهرام فقط 
استنساخ کننده‌ی داستان است و خود وی در بایان داستان. روشن این مطلب را بیان داسته است». 
البته آن کتاب که ایشان گفته‌اند (در سال ۱۳۵۳) در کار جاپ است (يعتي, کارگران چاپخانه دست اندر کار 
جیدن حروف آن هستند) تا حالا یعنی مهرماء ۱۳۶۱) از چابخانه بیرون نیامده است؟ 
همین آقا. در مقاله‌يي که بە‌قیده‌تحقیقه در خردادماه سال ۱۳۵۷ در يكي ازمچلات ماهان‌ی نهران انتشاد 
داحه, آن قول اول صحیح درباره‌ی سراینده‌ی مولود زرتشت (= زرانشتنامه) را فراموش کرده. نونته است: 
ه... در متظومه‌ی زراتشت نامه سروده‌ی زرتشت بهرام پژدو.شاعر زرتشنی, که در سده‌ی هفتم 
هجری میزیسته است... چنین میگوید...». 
من چه بگویم؟ تو چه بشنوی؟ 

Chr. xO et "Auteur du 2۵11۶۳۸۰۳۵۵ ۵‏ ر Rempis‏ در حاشیه‌ی همين مقاله, رميس اشاره میکند که 
خلاصهی مطالب ابن مقالت را در ۱۹۴۹ مپلادی (= ۱۳۲۸ خورشیدی) در توبینگن (آلمان) القاء کرده است. 
در این مقاله. رميس بهيك تکته‌ی ظریف توجه میکند و آن:اینکه تاریخ مڌ کور در این‌منظومه»یعنی روز و ماه‌آیان 
سال ۶۴۷ بزدگردی, مطابق روز ۱۵۴ (ماء سوم فصل تابستان) سال خورشیدی میشده. ولی شاعر میگوید: «... 
همان ماه آبان که گینی فسرده و چون در اوایل ماه سوم تابستان. گیتی نمیفرد (هوا سرد نمیشود و آب بخ 
تمیزنداء پس نباید عدد «جل و هفت با ششصد از بزدگرد» درست باشد و با این استدلال به‌یکی از نسخه 
بدلهای «شت‌صده که «سبصدهاست منتقل میشود و ابیات را چنین پیشنهاد میکند: 

فل وت پا یداه اه همان ماه آسان که گينتي هرد 

من این روز آذر گرفتم بمدست به‌ابان چو بر جشن بردم مست». 

مر آین وجه آبان روز ماه آبان سال ۳۳۷ بزدگردی» مطابق میشود با روز ۲۲۶۴ (ماء دوم نصل پاییز ) ال 

خورشیدی که خوب معمولاً در چنان هنگام ازسال هوا سرد میشود و گیتی میفسرد. گرچه این نکته‌بايی سخت 

هوشیارانه است. ولی من چان تمیاندیتم. چه. ار این ابیات را زراتشت بهرام: برای تتییت تاریخ روتویسی 
خود سروده و از را ٹا یه کار کے کے و شی و کراھد دیک هید را دی زرا 

بهرام پژدو راء همان سده‌ی هفتم هجری حکایت میکند (نگاه کنیر بدصفحدهای هجده ب بيست مقدم‌ي 

ارداویرافتانه‌ی منظوم ازرحیم عفیفی). ثانیاً در این بازخوانی. تنگی قافیه و ضعف تواتايي شاعر زرتشتی نادیده 

گرفته شمه ام بهتر من, شاعر زرتشتی, «چل و هفت با ششصد ازیزدگرد - همان ماه آبان...» را سروده و 

پرای تمام کردن بیت در تنگی مجال پافتن لفظ معادل گیر کرده, آخرالامر «... که گیتی قسرده را یافته است. از 
اینگونه ایبات که یا ضعف وزن دارد و با ضعف معنی و با هر دو را. در سمروده‌هاي زراتشت ت بهرام کم تست 

۶ عفیقی, رحیم: «سختی درباره‌ی زردشت بهرام پژدی. زرانشت نامه هیرسند (مشهد). سال اول (۱۳۴۳). 
صفحدهای ۲۶۰ ۲۶۷. 


¥ عقیفی» رحبم: مقنمه‌ی ارداربرافتامه‌ی منظوم زرتنشت بهرام بزدو» مهد TF‏ 


صفحه‌ی ۷۷ سطر ۱ 


درباره‌ی انیران روز نگاه کنید به حاشیه‌ی صفحه‌ی ۲۲. 


٭ صفحه‌ی ۷۷ سطرهای ؟مث 


تامهای چهار حجهت در فارسی جسن است: 


بادداڈتها /۱۴۵ 
خراسان, خورآسان, خورایان (جایگاه برآمدن خور = خورشید): مشرق 
خوربران» خورروان (جایگاه روان شدن = رفتن خور): مغرب 
نیمروج. نیمروز (جایگاهی که مبداً نصف‌النهار جهان پاستان است): 

جنوب 
اپاختر, باختر (جایگاهی که پشت. پس. عقب قرار دارد): شمال 
ولی از دیربان این نامها با مصادیق آنها جا به‌جا شده و بسا خاور را هم 

برای مخرب و هم برای مشرق و نیزپاختر را هم برای مشرق و هم برای مغرب 
بهکار برده‌اند. و ملف دبستان از همه‌ی پیشینیان پیشی جسته, نه تنها باختر را هم 
به‌معنی مغرب(صفحه‌ی ۷۷ متن دبستان) و هم به‌معنی مشرق (صفحه‌ی ۱۰۴ متن 
دیستان) گرفته. بلکه نیمروز را هم (در صفحه‌های ۷۷ و ٩۳‏ متن دیستان) به‌شرق 
معنی کرده است. 


ه صفحه‌ی ۸۲ 


درباره‌ی هرمزد روز نگاه کنید به حاشیه‌ی صفحه‌ی ۲۲. 


۸٩ صفحه‌ی‎ e 
پدشخوارگر نام ناحیه‌یی است که در متون فارسی و تازی به‌صورتهای‎ 
پتشخوارگر, پذشخوارگر, بدشوارجر, فرشوادگر, فرشوادجر, فدشخوار و عناوین‎ 
حاکمان آن خطه بە‌صورتهای بتشوارشاه. بدشوارجرشاء» فرجوادجرشاه»‎ 

فدشخوارگرشاه. فرشوادجرشاه و حتی قرسجان کرشاه نیز آمده است. 

این نام که به‌صورتهای مختلف تحریف و تصحیف شده از سه جزء پتش 
پذش. پدش به‌معتی مخالف, مقابل, روبه‌رو, در برابر و خوار که اسم منطقه‌یی در 
دش وان آلنترز کاس و کر تی 55 شک له استسن 
بدشخوارگر. لفظاً یعنی کوهستانی که در برابر خوار قرار دارد. و این همان الیرز 
کوه است که در مقاپل خوار (حوالی ری و تهران و ورامین...) قرار گرفته است»و 
باز بههمین اعتبار, مازندران را که در آن سوی این کوه قرار دارد. پدشخوارگر 
نامیده‌اند و حاکمان مازندران را عثوان بدشخوارگرشاه داده‌اند. 

در تاریخ رویان از اولیاءالله آملی آمده است: 

«کسري [: خسروانوشروان] گاوباره را به‌ائواع اصطناع و مزید احترام و 


۶ دبستان مذاهب 


احتشام مخصوص گردانیده. خلعتی گراتماسه از برایش بفرستاد و 
فرشواد جر شاه در لقي او بیفرود. و طبرستان [: مازندران] ر دز قدیم‌الایام 
فرشواد جر لقب بوده). 





ولی سیدظهیرالدین مرعشی» پس از تعیین حدود تاریخی طیرستان, مینویسد: 
که نوشته شد + طبرستان داخل فرشوادگر است و فرشوادگر اذربایجان و 
گیلان و طبرستان و ری و قومش میباشد». 


پس» پدشخوارگر بعمعنی مطلق کوه. چنانکه مولف دبستان می کرده 
است. خالی از تسامح نیست. 


۲ سطر‎ ٩۰ صفحه‌ی‎ e 
این بخش از متن دبستان, در اصل چنین بود:‎ 

«و موبد آثرخراد در کتاب خود آورده که ژند بيست و يك نسكك است و 
نسك بخش است و هر نسك را تامی به‌زیان ژند و به‌پارسی بدین تفصیل است 
ایتا اهو اتارتوش و نادر را به‌زبان تازی بوقسطال گویند و به‌پارسیٍ قواء 
مسپحان و آن نسکی است در بیان نجوم و بروج و ترتیب فلکی و هیات و 
سعادت و نحوست کواکب وامثال آن دیگر اشاد جید هچا ونکهویش دزدا 
منکهو ستیناً نام انکهیش مزداد خشرمجا اهرا ایم و استارم و در زند جمیع 
علوم هست...» 

هر کس که اندك آگاهی به‌ادبیات مزدیسنا داشته باشد و یکی دو شرحی 
درپاره‌ی اوستا خوانده باشد. متوجه میشود که اين متن سخت محذوف و از آن 
سخت‌تر مخدوش است. چه اولاً از شروع مطلب پیداست که موف بر آن سر 
است تا نسکهای اوستا را بشمارد «بدین تفصیل»» ولی از آن تفصیل فقط اندکی 
(آنهم سخت بیمعنی) درباره‌ی نسك ششم که نادر باشد یاد میکند و از دیگر 
نسکها خبری نیست. ثانیاً در این متن دعای یثا اهو به‌دوپاره‌ی بیوجه شده و هر 
پأرەبى. بی آنکه به‌یس و پیش مطلب مر بوط باشد. جداگانه نقل شده است. 

همه‌ی این وضعیت ما را قانع میکند که اولا میلغی از متن دبستان در آين 
بخش افتاده است. انا ب‌علت آنکه نسخه‌برداران دبستان به‌ادییات مزدیسنا 


یادداشتها /۱۴۷ 


آگاهی ند اشته‌اند» آنچه را 2 که 1 این متن باقی مانده بوده, در هم ۳ 
ولی ازمجموع يك موضوع مشخص مشخص است و آن اینکه ملف دېستان» بر 
پرداختن این بخش از کتاب خود از يك متن فارسی که آن را به‌مو بد r‏ 
نسبت میدهد استفاده کرده است و حال باید گشت و آن متن را بیدا کرد. 

از شرح نسکهای اوستا به‌فارسی» چهار روایت را میشناسیم و در دست 
داریم که هر چهار تاء در مجموعه‌ی روایات داراب هرمزدیار نقل شده است: 

.١‏ روایت کابه بهره (صفحه‌های ۷-۲ جلد اول روایات داراپ هرمزدیار). 
این روایت را ادوارد ویلیام وست Edward Willian Wes)‏ در جلد ۲۷ کمب 
مقَدّس شرق به‌انگلیسی ترجمه و ه‌سال ۱۸۹۲ میلادی منتشر کرده است. 
Sacred Books of the East, vol. xxxvii, by E.W. West, Oxford; 1892.‏ 
۲. روایت نریمان هوشنگ (صفحه‌های ٩-۷‏ جلد اول روایات داراب هرمزدیار). 
۴ روایت شاپور بروچی (صفحه‌های ۱۳-٩‏ جلد اوّل روایات داراب هرمزدیار). 
۴. (صفحه‌های ۴۳۹-۴۳۶ جلد دوم روایات داراب هرمزدیار). 

این روایات ازنظر ترتیب و انشاء و اصطلاحات سحت مشابه یکدیگرند و 
چندان درری از همدیگر ندارندءولی متأسفائه متن فارسی آنها سخت مفلوط و 
تحریف و تصحیف شده است. 

چنانکه ملاحظه ميشود. هيچيك از این روایتها بهشخصی به‌نام موبد 
آذرخراد نسبت داده نشده است. ظاهراً. روایتی دیگر - که چندان از این روایات 
که یادشان کردم و در دست است دور نبوده - در دست ملف دبستان بوده که وی 
از أن روات ت نقل کرده بوده است. 

این قلمزن, ازمیان چهار روایتی که بادشان را کردم.روایت شاپور بروچی 
را که تقریباً از سه روایت دیگر سالمتر و خلاصه‌تر است برگزید و آن را در متن 
دیستان آورد. 


»صفحه‌ی ٩۰‏ سطرهای ۵۳ 


این‌دعای بیست و يك کلمه‌یی. شریفترین و مهمترین دعایی است که هر 
زرنشتی» نخست آن را میأمو زد. معتی این دعا چنین است: 

«مانند سرور (آهر) برگزیده این چنین سرور مینوی (رتو = رد)است 

(زرتشت) هم به‌حسب راستی, کسی که کردار نيك زندگانی را به‌سوی مردا 
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آورد و شهر باری اهورا ازیرای کسی است که شپان (نگهپان) درویشان 


به عبارت دیگر: زرتشت مانئد بزرگ مطلق برگزیده, به حسب راستی» سرور 
روحانی است و کسی است که کردار نيك مردمان را در گنجینه‌ی اعمال حقظ 
کرده در روز وایسین تقدیم بارگاه اهورامزدا میکند و لطف اهورامردا نبت 
به کسی است که بینوابان را دستگیری کند. 

در دینکرد آمده است که اهورامزدا. بيست و يك نسك اوستا را به‌عدد 
کلمات دعای بثااهو. که بتیان دین و دانش است. فرو فرستاد. 

درباره‌ی این دعا و منزلت و موقعیت آن در آیین مزدیسناء نگاه کید به: 

پورداود ایراهیم: «پرامون يشت». درکتاب خرده اوستاء صفحه‌های ۵۷-۴۶ 


ه صفحدی ٩۰‏ سطرهای ۲۶-۲۳ 
درباره‌ی نادر تساك اوستاء بايد عرض کنم که در دینکرد (کتاب هشتم)؛ 
نسك پتجم اوستاه ناذر یا ناتر نامیده شده است که سی و پنج بخش داشته و 
درباره‌ی نجوم و هیأت بوده که در زمان مولف دینکرد (سده‌ی سوم هچری) متن 
اوستایی آن موجود بوده ولی شرح پهلوی آن از میان رفته بوده است. اکنون 
همان متن اوستایی هم در دست نیستد. 
در روایات مزدیستان, از سده‌ی دهم هچری بدیعد. نادر را ششمین نسك 
اوستا پاد کرده‌اند: 
در رواپت کامه‌بهره: «[نسك] ششم نامش نادر است و آن سی و پنج 
صورت است که [اهورامزدا] فرو فرستاده است در نجوم و هیأت و حیوت 
فلك و صفت کواکب که کدام سعد است و کدام نحس ترتیب و این علوم و 
فعل هر يك و آنچه در علوی گویند و آنچه بدین ماند و این را جدا کردند از 
کتابی که نامش در عرب بوفطال بود و در علوم نجوم و به‌پارسی نام آن کتاب 
لوامحسان و معنی آن و متأخرانرا بتعلیم این نوع بیشتر یاد کرده‌اند», 
در روایت تریمان هوشنگ: «نسخه‌ی[: نسك] ششم نامش نادر است و 
آن سی و پنج صورت است و تفسیرش در معنی عالم نجوم است و اختران و 
پرجها شناختن ترتیب فلکی». 
در روایت شاپور بروچی: «نسك ششم نامش نادر است و آن سی و بنج 
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صورتست در نجوم و طیب و حیوت فلك و صفت کواکپ که کدام سعداند و 
کدام نحس‌اند و در ترتیب علوم و فعل هر بك آنچه در علوی سخن گویند و 
آنخه بدین ماد و کتاب را جدا کرده‌اند از کتابی که نامش در عروب بوفتال 
بود و به‌پارسی نام آن کتاپ فوامیجان یعنی ازو متأخران را تعلیم بوده». 

ونیز: «نسك ششم نامش نادر است. آن سی‌وپنج صورتست در نجوم و 
طب و حیوت فلك و صفت کواکب که کدام سعداند و کدام نحس‌اند در تربیت 
علوم و فعل هر يك آنچه سخن گوپندو آنچه بدین ماند و این کتاب را جدا 
کردند از کتابی که نامش در عرب بوفطال بود و در علم نجوم و به‌یارسی نام 
آن کناب فوامسیجان یعنی از او متأخرانرا تعلیم پود۵#. 


از مطالب کتاب هشتم دینکرد و این چهار روایت فارسی پیداست که یکی 
از تسکهای بیست و يك گانه‌ی اوستا (که به‌روایت دینکرد نسك پنجم و به‌روایات 
فارسی تسبك ششم بوده) ادر نام داشته و دریاره‌ی نجوم و ستاره‌شنأسی و شجيم و 
احکام بوده است. جز اين, این روایات فارسی حکایت دارند که اولا این نسك 
را از کتابی دیگر جدا کرده‌اند. ثانیاً نام آن کتاب که این نسك را از آن جدا 
کرده‌اند (که عربی بوده) بوفتال, بوطال, بوفطال, بوقسطال بوده, ثالثاً این کتاب 
را به‌قارسی لوامحسان. فوامیجان. فوامسیجان» فواء مسیحان. فواسحان. 
فوامنحسان, فوامیحان, بوامیحسان, خواسحان نام داده پوده‌اند (صورتهای مختلف 
نام عربی و فارسی کتاب از روایات و نسح دبستان و نسخه‌بدلهایی که وست باد 
آنها را در صفحه‌ی ۴۲۱ جلد ۳۷ کنب مقدس شرق کرده و یاد ان در حاشیه‌ی 
مربوط به‌صفحه‌ی ٩۰‏ سطر ۲ متن دبستان کرده شد نقل گردید). 

حال باید عرض کنم که بنا به‌قاعده و آنچه معمول بوده, آن کتاب عربی را 
[با هر اسم که باشد) باید از پهلوی به‌عربی برگردانده باشند و نه از عربی 
به‌پهلوی یا اوستایی و این قضیّه آنقدر روشن است که من نیازی به‌توضیح بیشتز 
نمیبینم. دیگر آنکه آن کتاپ عربی باید در هنگام پرداختن این روایات» در 
دسترس بوده ویا لااقل بسیار کسان به‌آن آشنایی میداشته‌اند و آخرالامر آنکه نام 
فارسی آن کتاب «یعتی از او متأخران را تعلیم بود» و «معنی آن متأخران را 
بدتعلیم این نوع پیشتر یاد کرده‌اند». 

پیداست که اکنون. هیچ کناب عربی که در نجوم و تنجیم و احکام بوده و 
نام آن به‌یکی از صور مختلف بوفطال بوقسطال»... باشد, و همچنین هیچ کتابی 
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به‌اوستایی و بهلوی و فارسی که نام آن په‌یکی از صور گوناگون فوامیجان. 
قوامسیجان.... باشد نميشتاسیم. مرا هیچ شك نیست که نامهای این کتابها 
آنچنان تحریف و تصحیف و قلب شده است که باز شناختن اصل آنها غیرممکن 
مینماید. با اینهمه, من برای تام این کتابهاء اندیشه‌هایی کردهام: 
از جمله ایرانیانی که در سده‌ی دوم هجری» به‌نجسوم و تنجیم و 
دیگردانشهای ایرانی آگاهی کامل داشته و جز اين, همچون ابن مقفع به‌ترجمه‌ی 
کتب و رسائل ایرانی از زبان فارسی میانه (بهلوی) به‌عربی میپرداخته. ابوسهل 
سر نوبحت است. 
نوبخت ایرانی. منجم منصور خلیفه‌ی عباسی بود که پس از پیری و فرتوتی 
که نمیتوانست به‌مصاحبت منصور ادامه دهد و برای او ساعات سعد و نحس 
استخراج کند و به‌بسیاری سوالات نتجیمی وی باسخ گوید. پسر خود. خرشاد 
ماه طیماذا مادریاد خسروابهمنشاده را به‌متصور معرفی کرد و این يسر که در 
دربار خلافت به‌ابوسهل شهره شد منجم خاص دربار گردید. ابوسهل. علاوه بر 
منجمی خلیفه. بسیاری ازکتب و رسائل نجومی ایرانی را به‌عربی برگردانید. 
این لندیم درباره‌ی وی و آنچه او از پهلوی به‌عربی برگرداتیده. میتویسد: 
«ابوسهل فضل‌ین نوبخت از نژاد ایرانیان است... و ترچمه‌هایبی از 
فارسی به‌عریی دارد و یابه‌ی دانش او بر کتابهای ایرانیان است. و این کتابها 
از اوست: 
کتاب‌النهمطان فی‌الموالید. 
کتاب القالالتجومی. 
کتاب‌الموالید (تنها به‌این نام). 
کتاب‌التحویل سنی‌الموالید. 
کتاب‌المدخل. 
کتاب‌التشییه والتمتیل. 
کا‌المنتسل می اقاریلالمتجنین در افبا و مال وهوالنه زر 
غیرها»». 
کتاب نخستین» در نسخ مختلفالفهرست و همچتین در منایع دییگر 
النهمطان, البهمطان و البهیطان نیز باد شده است و ابن‌التدیم. به‌مقتضای اهمیتی 
که این کتاپ در زمین‌ی محتوای خود داشته. میلفی از مقدمه‌ی آن را نقل کرده 


اشنی: 
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«ابوسهل بن نوبخت. در کتاب النهمطان گوید: علوم گوناگون و انواع 
کتابها رو به‌قزونی گذاشت و از وجوه مسائل و ماخذی که به‌دست آنده. و 
ستارگان هم ان دلالت دارد. چنین برمياید که حوادئی قبل از ظهور اسباب 
و موجیانش و معرفت مردم به‌آنها در شرف وقوع بوده. چنانکه بابلیان در 
کتابهای خود آن را بیان داشته و مصریان از آنان آموخته و هندیان در 
شهرهای خود به‌آن عمل میکردند و همان روش پشر اول را داشتند که 
گناهاتی مرتکب نگردیده. و به‌زشتکاری و پلیدی آلودگی نداشنه و در ژرفتای 
امواج نادانی ځرو نرفته بودند.ولی از همان وقت که عقل و خردشان به‌فساه 
گرایید و حلم و بردباری از میانشان رخت برگرفت و در کارها - چنانکه در 
کتابها آمده - دیگر عقل و خرد و حلم و یردیاری را از دست داده و در حيرت 
و سرگردانی فرومانده, کیش و آبینشان نابود گردیده, و چنان در وادی حيرت 
و کمراهی سرگشته ماندند که دیگر هیچ چیزی را نمیدانستند» و دوران ممتدی 
را در همین احوال گذراندند تا آنکه ازنزاد پازماندگان و اعقایشان مردمانی 
پدید آمد که موفق و موید به‌فکر و اندیشه در گذشته و سنجش و دانستن آن 
ود و دریابند. که علم در گذشته نسبت بهدنیا و شوون آن چگونه بوده» 
ساکتانش در چه حالاتی زندگانی میکردند و مواضم افلاك آسمانش و راهها و 
درجات و دقایق آن» و همچنین منازل علوی و سفلی آن با مجاری و 
ناحي‌هايي که داشته. چگونه بوده است. 

و این امر. در دوران یادشاهی جم بسر اونجهان بود که دانشمندان به‌ان 
پی برده و در کتابها گذاشته و توصیف نموده و در توصیفات خود آن دنیا و 
جلالنش را و اساب اولیه تأسیساتش را و ستارگان و گیاهان و داروها و 
تعویذاتی را که مردم در راه آرزوهای خود ازخیر و شر به‌کار میبردند, 
توصیف نمودند و سالیان درازی را بدینگونه گذراندند تا پادشاهی به‌ضحاك بن 
کی رسید که در حصه‌ی مشتری و نوبت و ولایت و قدرتش بر آن دوران بود و 
او در زمینهای سواد [: عراق] شهری بنا کرد و تام آن را از تام مشتری در 
آورد و آن را جایگاه یلم و علماء قرار داد و دوازده کاخ, به‌شماره‌های 
برجهای آسمان» در آن پربا نمود وهر کاخی را به نام برجی نامید و برای 
کتاپهای علمی خزینه‌هایی در آن ساشت و علماء را در آن کاخها متزل داد 
که مردم سرسپرده و مطبع آنان بوده و شنوایی از !یشان داشته و به دستورشان 
کارهای خود را رو به راه میکردنده زیرا که عقیده په برتری آنان در علم و 
مال‌اندیشی داشتند. 


تا آنکه بیامبری در آن زمان ظهور کرد ر آنان منکر او شدند و علمشان 
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به آن یابه نرسیده یود که وی را به درستی دربایند. و از این رو درمیانشان 
آشفتگیو جدابی و اختلاف در عقده یبدا شد و هر يك از آن دانشمندان به 
شهری روی آورد تا در آنجا اقامت کند و پیشوای مردمانش گردد. در ميان اين 
دانشمندان. یکی به نام هرمس بود که از همه خردمندتر و عالمتر و با هوشتر 
درکارها بود که یه مصر در آمد و بر مردمش حکومت باقت و دست به ایادی و 
عمران آنجا گشرد و با اصلاح امورمردې توانایی علمی خود را آشکار ساخت 
و همانجا ماند و بیشتر اوقاتش را در بابل میگذرانید. ۱ 

تا زماتی که اسکندر بادشاه بونانیان برای هجوم به ايران از شهری که 
رومیان آن را مقدونیه نامتد بیرون شد. و او کسی یود که گرفتن فدیه را که در 
مملکت فارس و بایل معمول یود روا و جایز نمیدانست» و دارا بسر داراشاه را 
به قتل رسانید و بر قلمرو او استیلا یافت» مدائن را ویران و کاخهایی که به 
دست دیوان و سرکشان ساخته شده بود. خراب کرده وساختمانهای گوناگون 
آن را که بر ستگها و تخته‌هایش انواع علوم نقش و کنده‌کاری شده بود. با 
خاك یکسان کرد. و با این خرایکاریها و آتش‌سوزيها, هماهنگی آن را به هم 
ريخته و در هم کوبید و از آنچه در دیوانها و خزینه‌های استخر بود رونوشتی 
برداشته و به زبان رومی و قبطی برگردانید و پس از آنکه از نسخه‌یرداریهای 
مورد نیازش فراغت بافت. آنچه به خط قارسی که په آن گشتج میگفتند, 
آنجا بود در آتش انداخت. خواسته‌های خود را از علم نجوم و طب و طبابع 
گرفته, وبا آن کتایها و سایر چیزهایی که از علوم و اموال و گنجینه‌ها و علماء 
به دست آورده بود به مصر فرستاد. و جیزهایی در هند و جين ماند که 
پادشاهان ايران در دوران پیامپر خود زردشت و جاماسپ حکیم نسخه‌یرداری 
نموده و به آنیجا فرستادند» زیرا سامیرشان زردشت و جاماسپ آنا وا اؤ 
کردار و رفتار اسکندر زشهار داده و گفته بودند که بیروزی با وی خواهد بود. 
و او نیز تا آنجا که توانست از علوم و کتابها ریوده و به شهر خود روانه کرد. 
از این جهت در عراق علم رو به اندراس گذاشته و ازهم پاشیده شد و علماه 
با هم اختلاف پیدا کرده» و آزمیان رفتند و در مردم حالت تعصب و طرفداری 
پیدا شد و هر دسته برای خود پادشاهی برگزید و به ملوك الطوانف شهرت 
یافت. 

مملکت روم که پیش از اسکتدر, در اختلاقات و جدایی و کشمکش به 
سر مییردند, به زیر پرچم يك پادشاه در آمده. و همه با هم متحد و یکدل و 
یکزبان شدند. اما مملکت یابل به همان بی‌سرو سامانی و فساد و ناتوانی 
باقی مانده, مردمانش مقهور و مغلوب بودند. نه قدرت دفاع از ود را داشتند 
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و نه میتواتستند ستمدیده‌یی را در یناه خود نگاهدارند. تا آنکه اردشیر بن 
بابك از خاندان ساسان به پادشاهی رسید و آن پراکندگیها و جداییها را مبدل 
به اتحاد و یگانگی نمود و دشمنان را سرکوب کرده., بر شهرها استیلا بافتد. 
مردم را به دور خود جمع کرد و آن تعصب و دسته بندیها را از میانشان 
برداشت, و همینکه زمام کلی‌ی امور را به دست گرفتِ» مردماني را به 
هندوچین و روم فرستاد تا از تمام کتابهایی که نزدشان بود نسخه‌برداری کنند 
و به جستجوی مقدار کمی هم که در عراق بود برآمده, همه‌ی آنها را 
جمعآوری کرده. از آن پراکندگی در آورد و اختلاف و تبایتی که در آن بود 
پرطرف کرد. 

پسر اردشیر, شاپور نیز پس از وی همین روش را دنبال کرد تا آنکه 
تمام آن کتابها به‌پارسی و به همان صورتی ذرآمد که در زمان هرمس بابلی - 
پادشاه مصر - بود. و دوریتوس سریانی و فیدورس بونانی از شهر آتینی - 
معروف به شهر دانش ‏ و بطلمیوس اسکندرانی و فرماسپ هندی آن را شرح 
نموده و به مردم آموختند. به همان‌گوته که خودشان آن را از روی اصل آن 
کتابها که در بابل بوده فرا گرفته بودند. 

پس از شاپور» کسری انوشیروان نیز برای علاقه و محبتی که به علم و 
دانش داشت. به جمع و تألیف آن کتابها پرداخت و به آن عمل میکرد. 

در هر دوره و زمانی, مردم تجريياتی تازه و علوم نوینی دارند که 
زابیده‌ی گردش ستارگان در برجهای آسمان پرای اداره‌ی زسان, په اسر . 
خداوند متعال میماشدنه. 


حال آیاء با آنچه که از موضوخ کتاب نهمطان در دست است و با توجه به 
اینکه این کتاب از بهلوی به عربی برگردانده شده است و با توجه به تشابه 
ظاهری تام این کتاب به صورتهای النهمطان» البهمطان, الیهمتان پا آنچه در 
رویات مزدیسنان آمده بوفطال, بوفطال. بوقسطال و نیز با توجه به یکسانی 
موضوع هر دو کتاب. میتوان گفت که کتایی که مورد نظر راویان زرشتی بوده. 
همان کتاب است که در زمیته‌ی نجوم و تنجیم بوده و ابوسهلل نوبختی ازپهلوی 
به‌عربی برگردانیده بوده است؟ من این توجیه را چندان و پر بیراه تمیدانم. 

و اما درباره‌ی عنوان فارسی این کاب که به صورتهای فوامیجان, 
فوامسیجان.... آمده است: در روایات مزدیسنان در توضیح این عناوین» آمده 
است: «یعتی از او متأخران را تعلیم بود» یا «معنی آن متاخران را به‌تعلیم این نوع 
پیشتر یاد کرده‌اند». این توضیحات. آنجنان مخدوش و درهم ريخته است که 
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مطلبی دندانگیر و معنی‌دار از آنها مستفاد نمیشود» ولی چنان به‌نظر میرسد که 
کلمه‌ی تعلیم با عنوان آن کناب رابطه‌یی نزديك و مستقیم دارد. 

در فارسی میانه (پهلوی)». فرمختن به معنی آموختن, تعلیم دادن» تربیت 
کف مایم کرو اس وی ات مس رنه مره و رخف به 
معنی آموخته. تعلیم یافته. تربیت شده., آماده شده کامل شده و فرهختبه و 
فرهخت کاریه به معنی آموختگی, تعلیم یافتگی, تربیت شدگی. کامل شدگی. 
مهارت. تجربه و استادی است:». از همین ریشه. در فارسی. واژه‌های فرآهختن. 
فراهیختن. فرهخت. فرهختن, فرهخته. فرهیختن» پرهختن و برهیختن را داریم:.. 

آیا با توجه به این شواهد و بینات. نام فارسی آن کتاب که برای تعلیم 
نجوم و تنجیم در نظر گرفته میشده» یا به عبارت دیگرکتاب تعلیمی نجوم و تنجیم 
بوده, و با توجه به نزدیکی شکل آن نامها با ریشه‌ها و واژه‌هایی که عرض شد. 
فراهیختان نبوده است که به واسطه‌ی کم تھی کتاب به‌آن صورتهای بیمعتی 
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پورداود. ابراهیم. یشتها. بخش دوم صفحدهاي ۲۱۰-۲۰۹. 
۰ ررایات داراب هرمز ديار محلد ارل. صفحه‌ی ۵ 
۱ روابات داراب هر مزدیاره مجلد اول. صفحه‌ی A‏ 


. روایات داراب هرمزدیار. مجلد دوم. صفحه‌ی ۴۳۷. 
. این نسبت به‌صورت خرخشاذطیمادا مازار بادخسروانشاه هم نوشته شده است. 
. این‌الندیم:الفهرست. ترجمه‌ی فارسی, صنحه‌های ۴۹۳-۴۹۲. 

هھ این‌الدیم: الفهرست., ترجمه‌ی فارسی» صفحه‌های ۴۳۷-۴۳۴. 


5 

۲ 

۳ 

۴ روایات داراب هرمزدیار. مجلد ال. صفحه‌ی ۱۰. 
۵ 1 

۶ 

۷ 


در کتابخانه‌ی بودلین در اکسفورد دستلوشتی از کتابی نجومی ر تنجیمی به شماره‌های 0٩:133‏ وجود دارد که تام 
ان کتاب‌الیلهان یاد شده است. دور نست که اين. همان کتاب‌النهمطان باشد؟ 

.۱۵۲۰۱۵۲ نگاه کنبد به: فره‌رشي» بهرام: فرهنگ بهلری. صفحممای‎ ٩ 

۰ هسه‌ی این راژه‌های فارسی ترفرهنگ برهان ناطع یاد شده است. 


٩۳۲ صفحه‌ی‎ e 


«ابلیس حره سحره و لاتیه»؟ 


ه صفحه‌ی ٩۳‏ 
در بازمانده‌های کهن از ادییات مزدسنان. سخنی از دانابانی که از بونان و 
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دین بھی کرو هیج نست.. لکن در ادییات هر بهدینان, اشاراتی هست: 
مشروحثرین این بادها در دساتیر است. در «نامه‌ی شت [: حضرت] وخشور 
]4 پیام آور] زو اا که یزدان با رسای خود سی مکو ید میخوانیم): 

«... (۴۱) به نام یزدان, 

(۴۲) اکنون ازیونان فرزانه‌یی آید توتبانوش نام تااز نو, آمیخ 
[:حقیقت ]های چیزها پرسد(۴۳) من تو را از آنچه ار جوید میگویم. پیش از 
آنکه او گفت‌وگو کند. پاسخ ده. 

(گویند چون آگهی فر گوهر زرتشت درجهان هر جا کشیدی و اسفندیار 
گرد جهان گشت و آنشگده‌ها برساخت و بر آدران [: آتشگاههای خرد] 
گنبدان نهاد دانشوران یونان فرزانه‌یی را - توتبانوش نام - که در آن هنگام بر 
همه بیشی داشت بگزیدند تا بیاید به‌ایران و از زرتشت آمیغ چیزها پرسد. اگر 
از باسخ درماند. وخشور نباشد. ور پاسخ گارده رانتگوی باشد: جون ونان 
دانشور به‌بلخ رسید. گشتاسپ, به‌بهترین روزی پرمود [: فرمود] تا موبدان هر 
کشوری گرد آیند. و زرین زیرگاه بهر قرزانه‌ی یونانی, نهادند. پس, 
برکشیده‌ی یزدان, زرتشت وخشور, به میان انجمن آمد. فرزانه‌ی یونان. آن 
سرور را دیده» گفت: «[این] پیکر و این اندام» دروغگو نباشد و جز راستی از 
این نیاید». پس, از روز زادن پرسید. پیغمبر خداء [زایجه] نشان داد 
[فرزانه‌ی بوان] گفت: «در چنین روز,بدین بخت و ستاره. کاست زن 
[:در وغزن ]نزاید». پس از خورش وزندگی باز جست. وخشور یزدان همه را 
تمود. فر زانه گفت: «اين زندگانی از دروغکار نسزده. پس وخشور یردان به او 
گشت: «ایسن پرسشها ازتو بود [که همه را پاسخ] باز گفتم. 
اکنون. آنجه نامدار فرزانگان بونان گفته‌اند [که از زرنشت بیرس, به دل 
دار و بر زیان میار. جسته‌ی ابشان را یشنو که مرا یزدان دانا بدان آگاه 
ساخته و در باز تمودن [پاسخ] آن. سخن خود زی من فرو فرستاده». فرزانه 
گفت: #بگو». بس زرتشت سغمیر برمود تا شاگرد, این ورشیم [: بخش] را 
خواندن گرفت:) 

(۴۴) پرسدت, دوست زیرکی. که فرزانگان بونان میگویند: در این 
جهان, بیغمیر یزدان. چرا باید؟». (۴۵) [یگو: ] «وخشور از این باید که مردمان 
در کار زندگانی و زیست. به‌همدیگر نیازمندند (۴۶) ہس ایشان را گزیر تست 
از بریستگان [: قاعده‌ها] و بر نهادان [: وضع شده‌ها] که همه بر آن 
همداستان باشند (۴۷) تا ستم در داد وستد و انبازی نشود و دهناد [: نظام ] 
جهان باید (۴۸) و اين بربستگان از پیش یزدان باید تا همه‌ی کسان آنان را 
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پذیرند (۴۹) دين فرز بود [: جکنت] وخشور برانگیخته شوت (۵۰) 
پرسدت: «وخشور را از چه راستگوی و راستکار در کار خود شناسیم؟». (۵۱) 
| بکو:] «به چیزی که او داند و دیگران ندانند (۵۲) و از دل شما آگهی دهد 
(۵۳) و از آنجه برسند در یاسخ فرو نماند (۵۴) و آنجه او کند, دیگری 
نتواند»ه (چه چون از او فرجود [-معجزه] جوینده باز نماند. دیگری نبارد) 
(۵۵) و [پرسدت:] «ایشان - که فرزانگان بونان باشند - بافته‌اند که یادشاهی 
بزرگ» فرزبودجوی» برخیزد و اینان [؟] را بسار خواهد. از تو (که زرنشت 
باشد) میخواهند که او کیست؟» (نام و تشان او را بنمای که این گروو دانا به 
دانش و نیکوکرداری وروشندلی. یافته‌اند) (۵۶) [بگو:] «آن بادشاء» پور 
شاهی ازنژاد شهنشاه گشتاسپ باشد(۵۷) چون ایرانیان بدکارها کت و 
پادشاه خود را بکشند. یردان او را که آن بادشاه خجسته باشد. با آتکه ازا 
است» به‌روم برد (۵۸) و !ن بادشاه. پادشاهی بس نیکیخت و هنرمند و دانا 
باشد. انجام نامه‌ی خود را به ایراتیان دهد )۵٩(‏ ا آمیخته‌ی دساتیرش کنند. 

(از اين. سراسر آگهی شهنشه سکندر میدهد که او پورخسروان خسرو 
داراب» پسر پادشاهان بادشاه بهمن شهنشاه بهمن‌فر است. چون ابرانیان, 
کارهایی که از ايشان ناسزا بود کردند. یکی از آن نز کشت دق کس است که 
داراب شاه را تباه کردند. چون سکندر پادشاه, پاداش ایرانیان رسانید. انجام 
تأمه‌ی خود را به‌پرمان [: فرمان] یزدان و به همداستانی موبدان. لخت 
[:جزوآدساتیرساخت و آن نامه ررشیمی است که وخشور داداره زرتشت. از 
یردان درخواسته, تا بند راء سخنی غرو فرسند که چون هنگام سکندر در رسد 
دستوران بدو نمایند و پدان خرم شود و آیین باکان را بهتر خواهد. بزدان 
خواست پیغمیر خویش پذیرفته لختی سخن اندرز آمود [: به اندرز آمیخته] 
فرو فرستاد. درباره‌ی سکندر. و آن را خسروان به‌مهر دستوران به‌گنجور 
سپرده همیداشتند. چون سکندر به ايران برتری یافت. پرپدهوت [: پری + 
دهیوبت (= دهیوید: فرماتروای کشور)؟] روشنك و دستوران آن نامه [را] یدو 
دادند. پشنود و آیین آباد - که آباد بر آن باد - بستود و بر بزرگی زرتشت و 
راسثی آن آیین آفرینها تمود و پرمود تا مویدان آن نامه را لخت دساتیر سازند 
و آن ورشیم روشناس [: مشهور] به تام سکتدر شد, زیرا که بهر پند اواست 
که به زرتشت فر ود آمده...). 

(۶۰) و چون آن پادشاه (که سکندر باشد) به ايران آید. نامه‌هاي 
ایرانیان را به زبان یونان گرداند (۶۱) بدین, در یوتائیان. راه فرتودی 
[: فرتوتی» پیری و از کار افتادگی] برافتد و نیرنودی [: اندیشمضدی و 
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حقیقتجویی] بهمرسد». 
( بايد دانست: راء کان ایران و بونان میأنه یی است در فرتود و 


قرنود. جون سکندر به‌ایران آمد. گشسپپیان ايران را بهتر و داناتر یاقت و دید 
که این گروه را نیروی آن است که هرگاه خواهند. از تن جدامیشوند و تن را 
پیرهن ساخته‌اند. و به این گروه» دیگر در ايران دید که به نیرنود. آمیغ چیزها. 
چنانچه فست مییابندو این گروه در بونان نیودند. همه‌ی نامه‌ها را گرد کرده, 
به یونانی و رومی زبان بنبشت. بس دستوری و آموزگاری خود را به موبد و 
دانشور نخست. مهرخوان, داده, او را سرور نیرنودیان گردانید.زین سیس» 
راه فرتودی در یونانیان و رومیان برافتاد). 

(۶) چون بونانی. این سخن. از نو - که من فرستاده‌ام - بشنود 
به کیش درابد و بزدانی شود. 

(چون ابن همه سخن. بونانی فرزائه شنود. به‌آین گشت و نزد ستوده‌ی 
بردان. زرتشت وخشور, دانش و هنر اموخت و شهنشاه گشتاسپ برمان 
هیریدی ونان و کوپدی آن مرز و بوم بدو داد. زيرك مرد به‌یونان بازگشته. 
مردم را به آیین این همایون وخشور در آورد). 

(۶۳) به نام بزدان. 

(FF)‏ ای پیغمیر» دوست. زرتشت بور اسفنتمان. چون جنگر نگاجه آیك 
از يك نسك اوستاء به راه راست گراید و به هتد باز گردد. 


(چنگرنگاچه. دانایی بود. به فرزانگی وزیرکی شتاخته شده و موبدان 
جهان به شاگردی ار ناییدند [: فخر و مباهات کردند]. چون سخن فره 
وخشور یزدان» زرتشت اسفنتمان بشنید» به آهنگ برانداختن آیین بهی» به 
اران آمد. چون به بلخ رسید بی آنکه از زبان سخنی بیرون دهد و پرسشها 
کند, پیغمیر یزدان» زرتشت, به او گفت: «هر چه در دل داری به زبان مسپار و 
رازدار». بس به فرزانه شاگرد خود گفت: «يك نك اوستا بر او خوان». در 
این خجسنه نسك. سراسر پژوهشهای چنگرنکاجه بود. با پاسخها. که | یزدان] 
با پیغمیر خود میگوید که چنین کسی آید. بدین نام و نخسنین پرسش او این 
است و پاسخ چنین. چون چنگرنگاچه چنین فرجودی دید به آیین شد و به 
هندیوم بازگشته. در این فرخنده کیش استوار ماند. بخشنده یزدان, ما را و 
دوستان ما راء دین بهین میبخشاد!). 

(۶۵) اکنون پرهمنی پیاس نام از هند آید, بس دانا که بر زمین کم کس 
چنان است. (۶۶) در دل دار که نخست از تو پرسد که... (۶۷) بگو... (۱۶۲) 
چون این مايه بر او خوانی» راستکیش شود و از هماًیینان تو گردد. 
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(گرند جون بباس هندی به بلخ آمد. گشناسپ زرتشت را بخواند و پا 
وخترر یزدان. آمدن آن دانا [را] گفت. بیفمیر پاسخ داد که: «یزدان آسان 
کند». پس شهنشاه پرمود تا از هر کشور, فرزانگان و موبدان را بخواندند. 
چرن همه گرد آمدند. زرتشت از آفربنخانه [: خانه‌ی آفرین کردن = نیایشگاه] 
برآمد. و یاس نیز به انجمن آمده. با وخشور یزدان گفت: «ای زرتشت» 
ازپاسخ و رازگزاری چنگرنگاچه. جهانیان آهنگ گزیدن کیش تو دارند, و جز 
این فرجودهای تو بسیار شنیده‌ام. و من مردی‌ام هندی نژاد و به دانش در 
کشور خود بیمانند. رازی چند سر بسته دارم که از دل به زبان نیاورده‌ام. چه 
گروهی گویند: اهرمتان آگهی به اهرمن کیش دیوپرست دهند.و جز از دل من 
هیچ گوشی نشنیده. اگر در این انجمن, از آن رازها که در دل من است. یك 
بك پر من خوانی به آبین تو در آیم». شت زرتشت گفت: #بیش از آمدن تو 
ای بیاس» یزدان, از آن رازها مرا آگهی بخشیده». پس این ورشیم [: بندهای 
۱۶۱۶ دساتیر] راء از آغاز تا انجام بر ار خواند. چون بشنبد و چم 
[:معنی]پرسید و به‌مغز برسید.پزدان را نماز برد و به آیین به درآمد و به هند 


باز شت) ۰۲۷ 


بيشىك» خواننده‌ي با فراست. دریافته است که گرچه مولّف دبستان منبع 
روایت مر بوط به‌نیاطوس = توتیانوش و بیاس را قول ساسان پنجم در دساتیر یاد 
میکند و میآورده ولی روایت مربوط بهچنگرنگهاچه را به‌زراتشت بهرام‌ین پژدو 
سیت مبدهد. در ادبیات مزدیستان, دو منظومه‌ی مختصر - به فارسی - درباره‌ی 
همین چنگرنگهاچه وجود دارد: 

یکی از این منظومه‌هاء بخشی است از منظومه‌ی مینوخرد که داراپ سنجانه 
سر هرمزدیار, به‌سال ۱۰۴۶ یزدگردی (= ۱۰۸۷ هجری قمری = ۱۶۷۶ میلادی) 
سروده استد. 

دیگری, منظومه‌یی اس ت و ظاهراً مستقل» که در هیچ کجای آن 
اشارتی به سراینده‌ی آن نیست. چنان به نظر میرسد که از دیرباز که پارسیان هند 
به گردآوری روایات مزدیسنان پرداخته‌انند» با در مجموعه‌یی از روایات که 
زرتشتیان ايران برداخته و براي همکیشان خود به هند فرستاده‌اند. این منظومه‌ی 
سست را هم در کتار منظومه‌های مولود زرتشت (از کاووس پسر کیخسرو) و 
ارداویرافنامه (از زراتشت بهرام سر بژود) و... فرار داده و از مجموغ این 
منظومه‌ها. جنگی پرداخته‌اند و این جنگ (که فراهم آورنده‌ی آن را نمیشناسیم و 


بادداشتها /۱۵۹ 
دور نیست که همان زراتشت بهرام پژدو باشد) بهدفعات. همچنانکه بوده. 
رونویسی شدءه. هرگاه کسانی» به مناسبتی به این گوته جنگها مراجعه کرده‌اند. 
به واسطه‌ی آنکه رونویس‌کننده‌ی مولود زرتشت» زراتشت بهرام پژدو بوده و 
نامش را به نظم در پایان آن یاد کرده. و نیز سراینده‌ی ارداویرافنامه همان خود 
زرانشت بهرام پژدو بوده و نام خود را در همان منظومه په عنوان سرابنده آورده. 
بوده. زحمت جستجوی پیشتر را به خود نداده و همه‌ی ._ظومه‌هنی آن جنگ را از 
زراتشت بهرام بردو دانسته و در نقل خوت به وی نسبت داده‌اند. مولف دبستان» از 
جمله‌ی این کسان استب. 
برای فراهم آمدن امکان مقایسه‌ی داستان آمدن جنگرنگهاجه از هند په 
ایران - مذکور در دساتیر (که در واقع قول آذرکیوانیان است) - با همان داستان به 
روایت بارسیان زرتشتی, نقل این متظومه را پر بیفایده نمیدانم: 


ل... 
به‌مر کشور ازین حال آگهی شد 
سوی هتذوستان شد آگهعی زین 
به هنند اندر حکیمی بود خواجه 
حکیمسی فاضلی داتای کامل 
هیوهت اران رازن 
حکیمان از کتایش بهره بردند 
به پیش او بزرگان کرد گشته 
چو آگه شد ز کار دين زردشت 
بکفتتدش که اد نو ابران 
همیگوید: «ز یزدانسم پیمبر 
به برهان شاه را پردست از راه 
نماد پیششسان برهان و معجز 
چر بشنید این سخن داناي هندی 
یکی نامه به‌سوی شاه کشتاسپ 
سر امه: «به نام پاك یزدان 
ز نور او اثر در ماه و خورشید 
زمیین بتر فلك گردان روان ده 
ز خار خشك گلپا بشکفاند 
به امرش درجهان هر چیز باشد 


که در ایرآن روا دين بھی شد 
که در ایران کسی ومیدهد دین 
که او را نام بد چنگرنگهاچه 
به‌هر دانش ستوده سضت و عاقل 
تبودی بر وی از هر علسم تادان 
به هر جا فضل و نامش شهره بردند 
حکیمان جهان شاگرد گشته 
ز حيرت در دهاش ماند انگشت 
زبان بگشاد چون مرد دلیران 
سوی دیسن بهی و داد رهبر» 
ورا گردن نهساده رعیت و شاه 
ازو تاه و حکیمان گشته عاجز. 
بلرزید ار ز خشم و سریلندی 
نوشت و باد کرد از کار جاماسپ 
که او بر بای دارد چرخ گردان 
به لطفش بسته موجودات امید 
جماد و آخشیجان و اختران ده 
ز سنگ خاره وی بردماند 


هر انچه بود و اتچه نیز باشد 


۰ دبستان مذاهب 


ز موجودات مفقصود آمی کرد 
خرد باشد ز هر ارایه بهتر 
خرد حق را ز باطل میکتد فرق 
تو را ای معجرز شاهسان عالم 
همیشه تا جهان ماندست بر چای 
فلك تا هست جانت زنده بادا 
یکی ناخوش خبر ز ایران شنیدم 
از آن خواب و قرارم دور گشته 
ز کردار شما مانسدم عجب من 
بیفتاد این چنین کاری شما را 
به ایران گر نبودی کار هرگز 
فریدون و قباد و چم و کاووس 
نخواهم بد بدین همداستان من 
هميشه فخر ما این بد به عالم 
نشد کس را روا افسوس ناموس 
کنون آمد یکی زراق مکار 
په دست يك جوان این سان اسپرئد 
شگفت آمد مرا افسون ز جاماسپ 
فرران علمها 
فراوان سال پیشم علم خواندست 
در از هر یلم را بر وی گشادم 
بدان تا کس نیندازد ز در دام 
به دانش گر بد او هشیار و گریز 
ات تا سه افتادست. او وا 


اموختست او 


چرا گشته ازین سان زار و بیهوش 
مگر کارش همه زیر و زبر شد 
به گستاضی مکن یازی نو یا حق 
مشو غره به گفت آن سخنگوی 
پياییم باز گویم من جوابش 
به هر بسته. کلید ارم من او را 
تو او را دار کم تا من آیم 


خجل گردانم ار را پیش خسرو 


وران را او دای شین کرد 
سوی ایرد خرد باشد به رهبر 
نياید دانش و ناموس از زرق 
جرد شادان كناد و دور از عم 
تو باشسی بادشاصی عالم آرای 
که از حيرت به دندان لب گزیدم 


روانم زان غمان رنجور گشته 


وزین حیران بماندم روز و شب من 
نشد ناموس و نام و ننگ ما را 
چرا گشتند ازین تاسوس عاجز 
کسی تشنید ازین سان زرق و سالوس 
بخواهم گفت حالا داستان من 
که در هندو ز ابران بیش پا کم 
نخوردی کس بدین‌جازرق و سالوس 
شدنسد ایرانیسان او را خریدار 
که زرق و مکر و سالوسش پدیرند 
که بودست او به‌بیش شاه گشتاسپ 
به هر دانش روان افروختت ار 
بر ار بر لسم پوشیده نماندست 
ز هر دانش بسی تعلیم دادم 
کنسون در دامش افتادست تا کام 
کنون در پیش او شد خوار و عاجز 
کدامیی دام بنهادسست ار را 
که با چندین قصاحت گشت خاموش 
که رای و حال و کردارش دگر شد 
باطل ا فاه هس رون 
مهل کز پیش دانایان برد گوی 
ز هر در راه مایم صوابش 
حواب آنگه بدید آرم من او را 
بر او بر راه دانش برگشایم 
که پر باطل همی دين ناررد نو 





شود عاجسر جو در پیش شهنشاه 
بدان تا کس دگر زین سان نگوید 
نماید شاه شاف‌انش سیاست 
چو ناسه مق ن حالی فرستاد 
چو اوردند نامه بیش گشتاسپ 
زبیگانه چو ایوان گت خالی 
شهنشه گقت با جاماسپ زان پس 
ز عقل این گفت ار ننهاد شاید 
چو بشید این سخن ازشاه. جاماسپ 
که: «هستم بیگمان در دين یه من 
که با زرتشت مسأله گفت بارد؟ 
تیاشد قوت مردم بدین سان 
به آموزش» بدین جا کی رسد کس 
ولي شاهاء يقيتم من برين بر 
چو چنگرنگهاچه, در هر علم کامل 
بسی خواندم ز هر دانش به پیشش 
به لم و فضل چون چنگرنگهاچه 
یه گیتی در چون او دانا دگر نیست 
جوابش گفت پاید کای هنرمند 
سخن کان رفته بود از کار زرنشت 
از آن پود ای سخن داننده فاضل 
نمود حاجات و برهان بینهایت 
نماتد کارهای او به مردم 
سخنها گفت و خواندیم آن کتایش 
ز هر کشور بسی دانا بخواندیم 
کسی را پیش او در پایداری 
رها کردنید کین او را سراسر 
بگفتند این مدان جز گفت یزدان 
مهب تیه چون ماندند عاجز 
کنون گر رنجه باشی تو بدین کار 


یادداشتها /۱۶۱ 


بخواهم کین از او بردارد آنگاه 
فریب و فتشه‌ی خلقان نجوید 
که بر باطل نجوید کس ریاست» 
به دست قاصد بوبنده چون باد 
نشست آنگاه پیش شاه جاماست 
دیسر آن نامه را برخوانسد حالی 
که: «از تو په نداند در جهان کس 
جواب نامه را پنسویس در خور 
جوا بش چیست؟ چون میگفت باید ؟». 
چو میم در آین په من 
به دیسن, خن آن متم س 
کسی پاساب برهاتش ندارد 
یقیسن آموخت او داتش ز یزدان 
ET‏ ۳ 
که شخصی نیست اندر هفت کشور 
نبیند کن ن او در ده فاضل 
ز هر کس دبده‌ام در علم پیشش 
نیاشد کس در این فانی سراچه 
بر او بوشیده از نوغی هنر تیست 
رسید این نامه‌ی پر شفقت و پند 
که ما گشتیم با وی یار و همپشت 
که زرنشت است در هر علم فاضل 
سته گشتند از وی در ولایت 
شدست او شهره چون خورشیدو انجم 
نذارد هیچ داننده جوایش 
به أله به گرد او نشاندیم 
د ماده جز تصدشقداری 
دیسن او سراسر 
ز آموزش نیاشد کس بدین سان 
که این نبود بجز برهان و معجز 
بیابسی و گذاری راه دشواد 


بدبرفتند 


۲ دبستان مذاهب 


بوم من نيز با تو بار و همیشت 
چو بیند فضل و علم و پایگاهت 
جو این نامه بخوانسی کارب مس 
چو نامه نزد چنگرنگهاچه آمد 
دو سال دیگر اندر هند او بود 
فراوان علمهسا افزود در دل 
در این دو سال روز و شب نخفتی 
هر آن دانا که در هندوستان پود 
نوشتشان نامه‌ها نزديك خود خواند 
که: «در ايران پدید امد یکی مرد 
پدیرفتند دانایان دروغش 
به ايران و به هند اندر چنین کار 
ز‌ یزدانم» همیگوبد بیمپرء 
همه ایرائیان کشتسد گمراه 
بگشتند از ره و دیسن نیاکان 
چو زین گفتارها گشتم من آگاه 
که: ای شاه جهان میذیردنش 
همه گفتارهای او محال است. 
نیاسودم در اين مدت یکی دم 
سوآل و مسأله دارم فراوان 
تشابد داد در عمری جوایش 
ته در بیدار گفتم نه به بوشاسب 
کشون سازید کار ره چو شیران 
یه سوی یار گر ایند همی خر 
زمانه گر تازد با تو هموار 
به بردنتسان اگرچه حاجنم نیست 
بدان تا مردم ایران بدانند 
که در هندوستان دانش فزون است 
یه برهان چون کنم عاجز زراتشت 
بدو گفتند که: «فرماتيرانيم 
چو بشنید این سخن جنگرنگهاچه 
سوي کشتاسب شه قاصد فرستاد 





محاکا چون کنی در پیش زرتشت 
مگر عاجز شود زنهار خواهت 
درنگ آنجا مکن ای نامور هیچ». 
دلش در شادی و در کاچه آمد 
بسی دفتر بخواند و گفت و بشتود 
فراوان مساله‌های سضت و مشکل 
همی خواندي و پرسبدی و گفتی 
که از دانش دلش چون بوستان پود 
ز زرنشت و ز دین او سخن راند 
همه کار جهان زیر و زبر کرد 
بیفرودتد در ایران فروعش 
بیفتادست کس را ناسراوار, 
ز یردان آورم گفتسار ‏ دفتر 
پذیرفتست دیسن وی شهنشاه 
ز راه و سم آن پیشین پاکان 
نوشتم نامه‌یی سوی شهنتاه 
من آیسم باز خواهم زود کینش 
نوشتم نامه سوی شه دو سال است 
فراوان علمهیا بستم ز عالم 
که گر پرسد یکی مسأله کسی زان 
یدان گونه که راه آید صوابش 
نگویم چز به پیش تخت گشتاسب 
که ما را رفت بايد سوی ایرآن 
تو بار ای خواجه سوی بشت خر پر 
تو را یا او بیایید ساخست ناچار 
ولی زین رنج را من راحتم نیست 
همان بابد که بر انا رسانند 
به‌دانش پیش ما هرکس زبون است 
به دندان در بماند خلق اتگشت. 
هر آن چیزی که فرمایی برآنیم». 
که او زد تال اجه 
که: «اينك بعد قاصد آمدم شاد 





همه حکمای ایرانشهسر و بونان 
بساور جملیبه سری پارگاهت 
من آیسم چون جواب او بگویم 
شوند آگه که ما داناترانیم 
جو آمد فاصلد او بیش کشا مه 
به هر کشور روان شد قاصدی زود 
هر آن دانا که فاضل بود و تامی 
بس آنگه شاه. چنگرنگهاجه آمد 
فرود آورد در کاخیش خرم 
جو يك هفنه ز رنج ره برآسود 
خبر دادند خسرو را ز کارش 
بیامد پیش شه چنگرنگهاچه 
چو پیش تخت شه کرد آفرین باد 
نگهدارت خدا و پاورت بخت 
به فرسان تو ای شاه نکو رای 
بفرمود آنگهی شه با وزیران 
به‌میدان در, چو شد بر تخت گشتاسپ 
در آنجا جمع مردم کشت چندان 
تو گفتی پود میسدان دشت محشر 
شهنشه گفت: «اینجا تيغ و زوبین 
به حجت سأله و گفتسار بايد 
یکی کرسسی زر فرمود پس کی 
زراتشت گزین بر دبسگری شاد 
تو گویی نور او چون آفتاب است 
همه دانندگان را تز شد گوش 
برآمد زود چنگرنگهاچه بر پای 
از آن از هند عقلم رهبری کرد 
رم شالت ران بان که دایم 
بذیسرم دیسن, در هندوستان هم 
وگر نارد مسأله را جوابم 
سیاست کن تو ای شاهش هماتگاه 
کسی دیگر ره تاضوب نارد 
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پخوان فاد روان کن ر هیرنان 
طلب کن مهتران اندر سباهت 
دلٍ جمله ز گمراهی یشویم 
به علم و فضل و دانش بیکرانیم». 
بخواند آنگه وزير خویش جاماسپ 
بیامد هر کجا داننده‌یی بود 
سراسر جمم شد در بلسخ بامی 
ز هندوستان حکیم خواچه امد 
ز هر نزلی فرست‌ادش مادم 
په هشتم شد سوی درگاه شه زود 
چو شه بشتید حالی داد بارش 
په سر میرز يه بر ساره لباچه 
که: «دایم شاه عالم شادسان باد 
به تو نازنده تاج و کشور و تخت 
سخن گفتن نگتجد در چنین جایه. 
کیانی تخت بردنسدش به میدان 
بیاسد پیش او فرزانه جاماسپ 
که بر مور و پشه شد تنگ میدان 
ز دانایبان و دستسوران و لشکر 
تیاید در میان» له خشم و نه کین 
که شاك و شبهه از دل برگشایده 
نشست آنگاه چنگرنگهاچه بر وی 
چو خورشیدی تر نور میداد 
همیدان بوی ار بری گلاب است 
سپرده سوی آن داتندگان هوش 
به خسرو گفت: «شاه داد فرمای 
گران گو دعسوی پیفمپسری کرد 
کی کت راید اد ان 
كنىم یبدا ميان دوستان هم 
گرفتار آید او اندر عذابم 
که تا دیگر نبارد کس چنین راه 


به گیتی فتنه و آشوب ننازد». 


۴ دبستان مذاهب- 


شهنشه گفت: «میلم نیت هرگز 
زبان بگشا و پیش من چو شیران 
بگو بر هر چه داری دسترس نو 
چو بشنید این سخن زرتشت برخاست 
بیفراید کنونم قدر پا جاه 
يه بیش رعیت و دستور و خسرو 
ز ما چون انجمن بشنید گفتار, 
بیفزاید به دیسم پر یقینی 
از آن وستا که من از پیش یردان 
ز من بشنو نکو معنی بدانش» 
همین يك نسك را معنی ز من جوی 
نخست این سك وستازند پشنو 
به‌شا گرد آنگهی گفت که: «بیخسك 
همه حعما شدند آن جابگه گرد 
بدین نسك اندر آن یزدان به زرتشت 
بدانگاهی که شد دسن آشکارا 
یکی مردی ز هندوستان بیاید 
بود در هند چنگرنگهاچه تامش 
به هر علسی چو او دانا نیاشد 
به دانش باشد او از هر کس افزون 
يدان کان مسأله‌هاش آن و این است 
چو آن شاگرد برخواند آن نسك وستا 
در اين يك نسك حالش بود گفته 
يدان سان داده در کردار او داد 
چو دیدند آن سوآل و آن جوايش 
چو با هوش امد او, بسیار نالید 
همگفت: «ای خدای ياك بیدار 
تویی شاهی که بلکت بیزوال است 
بگانه باك فادر 
شدم خشنود بر پاکی» خداییت 
منم مسکین, تویی دادار یزدان 
همیگفت این سخن با درد و زاری 
چو با حق کرد بك ساعت مناجات 


پادشاهی 


نپذرم هر چه روشن شد ز معجز 
به برهان گوی حجت چون دلیران 
بدار اینجای هیچ آزرم کس تو». 
به چنگرنگهاچه گقت: «اين حچت ماست 
یکی برهان نو بر دين من» تو. 
کنون يك لحظه گوش این سخن دار 
بدیگتونه - ندانی. هرزه دینی -: 
بیاوردم. کتون يك نسك بر خوان 
بگویسم پیش شاه اکنسون بیانش 
پس آنگه هر چه میخواهی همیگوی 
ین آن راضی که آبن خوشترت روه 
بخوان بر وی کنون گشتاسپ يك نسك» 
بخواند آن سك را فرزانه شاگرد 
بگفت:«ای گشته با دين بار و همپشست 
کسی با تو نیارد کرد پارا 
فراوان در ز دانش برگشاید 
شده حاصل ز علم و عقل کامش 
به کک در. ورا هتا نباشد 
بپرسد مسأله‌ها چند, چه» چون 
جواب او چنان است و چنین است». 
ورا بشنیسد چنگرنگهاچه داتا 
جواب هر سوآلش در سفته 
که شد ببهوش و از کرسی در افتاد 
به رخ پرزد یکی خادم گلابش 
رخان در پیش حق در خاك مالید 
توبی دانا و پینسا راد و بی‌بار 
توبی دانا که علمت بر کمال است 
دهم بر قدرت و علست گواهی 
ندارم کار پا چونسي چرابیت 
تویی دانا منم دل کور و نادان». 
مژه بارنده چون ابر بهاری 
که از پیغمبرش دید آن کرامات 





فراوان بوسه زد بر بای زرتشت 
فراوان تاپ کردش پیش دادار 
به زرشت گزیسن گفتا: «یقینم 
ته شك دارم و له شیهت شدم جد 
بجر یردان سخن زین سان که داند؟ 
گواهم من که این دين خدای است 
سه بار این گفت: «بر دين استوارم 
به نادانسی خویش اقرار کردم 
پتت ده ای زراتشتم شت ډه 
گواهم من» گواهم من» گواهم 
بدو زرتشت گفت: «انده ماویار 
چو گفت این باز چنگرنگهاچه برخاست 
که «شافا, تیکیخشت و باك دینی 
سرای مهر و فر و ملك و دولت 
که اندر عهد ملكت باك بزدان 
به خلقان بر ببخشود ایسزد پاك 
کنون از صد فزونتر کشت سالم 
ز خوردن تاکنون در روز و در شب 
دل و هوشم به دانش شام شبگیر 
که هر علمی که با من رهنمون گفت 
ز روز کودکی تا هم کنونم 
همه در پیش چشمسم استادست 
ابا اين فهم و ویر من. دوسال است 
مرا اندیشه این بد که ازین پس 
کسی که رنج بیند تا دو صد سال 
نگفتم بیش کس ای نامور شاه 
که دانایان چو جمع آبند پیشت 
شوند عاجز ز من حکمای عالم 
کنسون شاگرد. علم من سراسر 
یقینم من که فعل آدسی نیست 
ز یزدان قوت اومیرسد بس 
جز از یزدان ز کس این دين نیاموخت 
تو ای شاه جهان بر دين يقین باش 


یادداشتها /۱۶۵ 


بمانده در دهان زان گفته اتکشب 
پذیرفت آنگه از وی دین دادار 
که تو پیفمبیری بن‌ای دینم 
که تو پیغمپبری از سوی ایزد 
که کس با اور و او با کس نماند 
درست وراست با حق رهنمای است». 
په دیسن بر بیگمانسم» بیگمانم 
همان بر لم خویش انشکار کردم 
پذیرفتسم ز تو دين و ره به 
که حق است این به‌حق بنمای راهم». 
که بدرفته شد این در بیش دادار». 
زبان را بر دعسای شه بیاراست 


سزای تخت وشاهسی و نگینی 
زی فیروز و شادان تا قیاست 
یکی سغمیری دادست زین سان 
که پفرستاد زرتشست خره نا 
به فهسم و ویر و دانش بیمثالم 
بجز خواندن» ببستم يك زمان لب 
چنانم داد اسرد دهم و هم ویر 


تبایست آن به یکبارم فزون گفت 


همیدانسم جه گفت آن رهنمونم 
که آن در از کجا علمم گشادست 
که در خواندن دلم بی‌خواب و حال است 
لدان تال اسان دک کین 
نگویند یك جواب مسأله حال 
چنین اندیشه بودم در همه راه 
بگویم حجت و برهان خویشت 
نیارد زد کی در پیش من دم 
همیخواند جواب از روی دفتر 
بدینگونه هنر در مردمسی نیست 
ندارد در جه‌ان پایاب او کس 
بجز نور حق آن شمعش نیفروخت 


شبان و روز اندر کار دين باش 


۶ دیستان مذاهب 


بدان کاین گفت. کار آدمی نیستٍ 
شدستم بیشك و بیشبهه در وی 
یگفتا پس به دانایان هندی 
سختهیای 
شما جمله ز يك مسأله جوایش 
چو این گفتار چنگرنگهاچه بگشاد 
همه گفتند: «ای داننشده فاضل 
چو تو دانشده در گیتسی سراسر 
گمان ما جتیسن بودای سخندان 
در این گفتار او سب تو عاجز 
به پیش او کجا باشد ظفرعان 
پذیرفتیسم و پر دين استواریم 
په دين .یه رویم اکنون هميشه 
ز دين به گذشتسی, نی دگر راه 


اوستا را شنیدم 


همه بر خاك رخ در پیش زرتشت 
تت کردسد و پذرفتند دینش 
فزون بود از درباره چل هزاران 
ز هند و سند و از دیگر اقالیم 
همه گردن تهادندش به ناچار 
پذیرفتند دینش بر درستی 
که را دادار به فیروزگر کرد 
خدا را علم و قدرت بیکران است 
به قدرت هر حه او خواهد تواند 
هر آن کس را که لطف ار نوازد 
جو دیدند از زراتشت آن شگفتی 
ز دلها دور گنه شبهت و شك 
یامد شاه دین زرتشت در بر 
سپاس از دادگر بسیتار میکرد 
همانگه ناسور کنجور را خواند 
بفرم‌ودش که گوهره‌ای شهوار 
ابا ياقوت چون زمرد برآمیخت 
جواهسر نو په نو میآوریدش 


ز یزدان باشد اين. از مردمی نیست 
پذیرفتم مر او را از دل ای کی». 
که: «میپیتید فردا ارجمندی 
جواپ مسألهها را بدیدم 
توانید اوربد ادر صوابش!». 
بدين سان در سخن دییاچه بنهاد 
به گیتی در تویسی در عقل کامل 
نباشید و نداد از تو بهتر 
که چون تو کس نداند جر که یزدان 
نباشسد آن یج برهان معجز 
تماندست هیچ گقتسار دگرمان 
به وستازند خوانتن داریم پيشه 
ره این است, آن دگرها جملگی چاء». 
نهاده. در دهانها مانده انگشت 
جهان شد یکزبان بر آفرینش 
در آن مب‌دان ردان و نامداران 
فراوان رنج برده در تعالیم 
همه بر دين به کردشسد اقراد . 
پتت کردند و بر بستند کشتی 
همه کارش ز دیگر خوبتر کرد 
عظیم و کاردان و کامران است 
توانایی او با کس نناند 
از او بر گردنان گردن فرازد 
رها کردند دیسگر آن برفتی 
زمین بوس, آفرین‌خوان گشته يك بك 
گرفت و بوسه دادش بر رخ و سر 
به معجز خویشتن اقسرار میکرد 
ندیم و موید و دستور را خواند 
ز گنج آررد در و لمل و دینار 
از آن بر فرق پیغمبر همیریخت 
چنین تا کرد وی را ناپدیدش 





زهر کس بر زراتشت آفرین خواست 
سياس و شکر کردند از خداوند 
همان يك هفته جشن دين به ایران 
تماشا بود و پانگ رود و شادی 
به درریشان فراوان جاسه و زر 
همان تا بود چنگرنگهاجسه زنده 
شبان و روز خوانسدی زندووستا 
هسی وستاوزند اتزشت یکسر 
ابا زرتشت وی يشت ویزش کرد 
به دیسن برگشت مردم بیگمانتر 
زراتشت گزیسن را تيز بازار 
هر آن کس را که بزدان یار باشد 
توانبا» فادر و دانا خدای است 
چو ایزد هر کسی را کرد یهروز 
پدانگونه که خواهد کار سازد 
هر آن کس را که اندازد. چنين قهر 
تو ای بهدین بدین بر یگمان باش 
زبان خالی مدار از نام بزدان 


ز بزدان خواه حاجت در همه راه 





یاددانه /۱۳۷ 


به‌هر جان و دلی در شوق دین خاسب 
که پفرستاد يا زرتشست بازند 
هبیکردند شاهمان با دلیران 
تب وکام ری بخ کارا 
ببخشیدند با دینار و گوهر 
بدی زرتشت را وی همچو بنده 
یزشن کردی همی آن مرد دانا 
نکرد اندر جهان اندیشه دیگر 
روان خویش را بر پرورش کرد 
همه دم پود دين په روانتر 
شده. افرود نام و جاه و مقدار 
به کام ار روان هر کار باشد 
بدی کاهنده و یکی فزای است 
شود بر هر چه خواهد شاد و فیروز 
ختك آن کس که از لطفش نوازد 
همه نوش جهان دارد بر او زهر 
توکل کن ز هر بد در امان پاش 
په بزدان دار اميد در هر دو کیهان 


بدو ببوسته آمرزش همیخواه. 


۱. در فروردین پشت (بند ۱۶) میخوانیم: 
«از فروغ و فر آنان است که بلك مرد انجمنی (دانا و زیان‌آور) تولد گردد. کسی که در 
اتجمن, سخن خود را به گوشها فرو تواند نرد. کسی که از دانش برخوردار در متاظره توم را 
مغلرپ (کرده) پیروزمند به در آیده. 
هوگ ۱9۵۵9 و دارستتر 087۳۵516407 گثوتم را - به اعتبار نشایه لفظی - گونم (موسس آیین بودایی) دانستهاند. 
وئی هیچ ارستاشناسی نظر ایتان را تأیید تکرده است. برای تفصیل موضوع, نگاه کنبد به: پورداود ایراهیم- 
يشتها. مجلّد درم صفحه‌های ۴۰-۲۸ و ۶۳. 

۲ در نقل از دسایر, انچه را که - په ظاعر - بترجم و مفر آن» آنرساسان پتیجم؟ا, لابد برای روشنتر کردن 
موضوعات متن. افزویه, ميان دو کساتك گذاشتم. و آنچه را که یه گمان من از منن دساتیر افناده. و تیر معني 
بعصی واژه‌های دساتبری و جز آن راء ميان دو چنگلك, افزودم. 

THE ۵65۸۲۱۴: by: Mulla Firuz Bin kaus, vol, ۱, Bombay 1818. ۲۲۲-۱۸۲ laurie نگاه کنید به‎ ۴ 

۴. از مینوخرد سروده‌ی داراب ستجانه. حو نسخه‌ی دستنوشت در کتابخانه‌ی ملی باریس رجود دارد. یکی نسخه‌بی په 
شماره‌ی 36 ۳۵۳۵۵۰ 900۲9۳۵۲۱ و دی‌گری که نسخه‌بی است ناقص و ابتر بهدشماره‌ی ۵۵۴اا۵من5 
„Persan 48‏ اين نها را انکیل دوبررن به باریس پرده بوده است. بیداست که ابن منظومه که زديك به 
بیت سالی بعد از تألیف دبستان سروده شدهء تمیتوانسته منبع اطلاع مژلف دبستان بوده باشد. 

۵. از اینگونه مجموعه‌هاء چند تایی را ميشتاسیم. يكي همان است که در کتابخانه‌ی عمومی سن بترزپورگ بوده ر 


۸ دبستان هذاه 





فردر يك ر زیرگ ۴۲۵۵6۲۱۴۵5۶0۵۵۲9 در مقدمه‌ي زراتشتنامه آن را وصف کرده است (نگاه کنید به صفحه‌هاي 
۲۳-۰ زاریشنامه. حاب نهر آنا. 
دیگری مجموعه‌بی اسب که بعت عنوان «دینکردنامه» چاپ شده است. این مجموعه‌ی چاپی گویا «دبتکرد 
فارسیه نبز نامېدد منده است. در صورتجلسه‌ي نشت ۳۵ انجمن ناصری زرتشتیان کرمان, بر تاریخ جمعه 
٩‏ رجب ۱۳۱۴ مجری مری آمده: 
رل بهرام بهروز حاضر اظهار داشت که کتاپی موسوم به دینکرد فارسی نزد جتاب :ستور 
رسیم سرده. و میخواهد. قرار شد نا هفته‌ی دپگر. با جناب دستور رستم ده تومان پول کتاب را. یا 
کناب راء یه او بسپارد. زیرا که [: از آنجا که] باعت عدم |: به علت نداشتن ن 1 شمور» ملا بهرام 
گریا خیال داشت |: خیال دارد] به دست جد دینان [: ییگانه کیشان] دهد این کناب را. بهتر 
آنکه | جناب دستور رستم] بولش را بدهنده. 
(نگاه کنید به: سروشیان,. جمشید: »زردشتیان کرمان در هششاد سال پیش»): از دینکردنامه, يك نسخه در 
کنابخان‌ی اردشیر یگانگی وجود دارد که در دو ملد محافی شد. است. تعاد ارل از صفحه‌ي ۳۳ تا صنحه‌ی 
۲ و مجلد دوم آز صفحه‌ي ۱۴۳ تا صفحه‌ی ۰۲۸۸ فیلمی که بیشتی از همین نسخه‌ی دیتکردنامه‌ی تعلق 
به کتابخانه‌ی اردشیر یگانگی برای کتابخانه‌ی مركزي دانشگاه تهران فراهم آمده (ر اکنون به شماره‌ی ۱۱۰۳ در 
کتابخانه‌ی مر کی دانشگاه نهران نگاهداری میشود) صفحدهای ۲۱ تا ۲۹۰ را داراست 
روایات داراپ هرمزدیار هم از اینگوته مجموعه‌هاست که مبلغی از این متظومه‌ها را حاوی است. 

۶ در اتباب این مسظومه‌ها به زراتشت بهرام بژدوه باید به این نکته توجه داشت که در زمان تألف دیستان - و پیش 
از آن نيز - این قرل شیوع کامل داشت و حقیقی مسلم تلقی میشد. ما این اتاب غلط راء یش از ولف 
دبتان از قول ملف فرهنگ جهانگیری نیز میخوانیم که مولود زرتشت را به زراتتت بهرام پژدو نبت دهد 
(کہ از زراتشت بهرام بژدو نیست. بلکه از کیکاروس پر کیخرو است) ر نیز در دیل واژه‌ی کاچه به همیی 
منظومه‌ی چنگرنگهاچه اشارت کرده (و بیتی از آن را آورده) مینویسد: هزراتشت بهرام بژودی گفته: 

جو نامه نرد چنگرنگهاچه آمد دلش در شادی و در کاچه آمد». 

۷ این روایت را از نسخه‌ی متعلق به مهربان باقراف نقل کردم.همین روایت. به صورتی ناقص و سخت مفلوط ر در 

هم ریخته. در صفحدهای ۷۳-۶۰ دیتکردنامه امده است. 


۱۰ صفحه‌ی ۴ سطر‎ e 
منظومه‌ی ارداویرافنامه. سروده‌ی زراتشت بهرام پژدو. تاکنون سه پار به‎ 
چاپ رسیده است:‎ 
یکباره ضمن منظومه‌های دیگر, در مجموعه‌ی «دیتکردنامه» که شرح آن را‎ 
دادم.‎ ٩۳ در حاشبه‌ی ۵ تعلیقه‌ی مربوط به صفحدی‎ 
دیگر بار به اهتمام دستور کیخسرو و دستور جاماسیجی جاماسپ اسا:‎ 


Dastur Kaikhusru Dastur jamaspji jamasp asa: ARDA VIRAF ۰, 
Bombay 1902 


که متن بهلوی داستان ارداوی اف را (در ۷۵ صفحه) همراه با متن فارسی منظومه 
(در ۳۷ صفحه) و ترجمه‌ی گجرانی آن (در ۳٩‏ صفحه) آورده‌اند. 

و آخرالامر رحیم عفیفی» , منظومه‌ی ارداویرافنامه راء با توجه به دو چاپ باد شده 
و يك نسخه‌ی دستنوشت شت (متعلق به کتابخانه‌ی بل باریس). سامان داده و جاپ 


کرده است: 


بادداشه ۱۶۹۶ 


عفیفی, رحیم: ارداویرافنامه‌ی منظوم زرتشت بهرام بژدو؛ مشهد. ۰۱۳۴۳ 
موف دبستان, منظومه‌ی ارداویر افنامه‌ی زراتشت بهرام بژدو را به نثر در ان 
است. و چهار بیت از آن متظومه راء ضمن نقل خود تقل کرده است که مطابقت 
آنها با چایی که رحیم عفیفی از این منظومه کرده است, چنین است: 


یکی میکند ودیگرمیدریدش... 
فرو اویخته زو مار و کزدم ... 


(صفحه‌ی ۹۶ متن دبستان) پیت ۰.۱۲۸۶ 
(صفحه‌ی ٩۷‏ متن دیستان) بیت ۱۳۷۶. 


همی تا آن زمین و جای باشد... (صفحه‌ی ٩٩‏ متن دبستان) بیت ۱۵۱۱. 
گروتمان‌راهميبينيم ازدور... (صفحه‌ی ٩٩‏ متن دیستان) بیت ۰۱۶۳۸ 


صفحه‌ی ٩۲‏ سطر ۲۶ 
نگاه کنید به بادداشت صفحه‌ی ۷۷ سطر ۵-۴. 


وصفحه‌ی ۱۰۰ 
قل یمیتر ین روایت در باره‌ی سرو کشمر > کاشمی قول اپوعلی محمدین 
احمد دقیفی بلخی. در شاهتامه است: 


(رید سد آسد أن فره‌ی ایزدی 
ره تي براگده شد 
پر ازنور مینو بشد دخمه‌ها 
پس آزاده گشتاسپ بر شد به گاه 
پراگنده اندر جهان موبدان 
نخست آذر مهر برزیسن نهاد 
یکی سرو آزاده بود از بهشت 
نبشتسی بر آزاده سرر سهی 
گوا کرد مر سرو آژاد را 
چو چندی برآمد بر ین سالیان 
جنان کت آزاد سرو بلتد 
چو بسپار برگشت و بسیار شاخ 
چهل رش به يالا و پهنا چهل 
دو ایوان پرآورد از زر پاك 
بر او بر نگاربد جمشید را 


برقت از دل بدسگالان بدی 
بر انش برستی دل آکنده شد 
فرستاد هر سو به کتسور سياه 
نهاد از بر آذران کنبدان 
به کشمر نگر تا چه آیین نهاد 
یه یی ان ادر انرا پکفنت 
که پذیرفت گشتاسپ دیسن یهی 
جنیسن کستراند خرد داد را 
مر آن سرر استبر گشتش میان 
که بر گرد او بر نگشتسی کمند 
E‏ 
نکرد از نه اندرو آب و کل 
زمینش ز سیم و ز عنبرش خاك 
پرستش‌ده مر ماه و خورشیسد را 
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فریدونش را نیز با گاوسار 
همه مهنران را برآنجا تگاشت 
چو نیکو ند آن ناسور کاخ زر 
به گردش یکی باره کرد آهنین 
فرستاد هر سو به کشور یام 
ز مینو فرستاد زی من خدای 
کنون هرك ابن پند من بشنوید 
بکرید بند ار دهد زردهشت 
به برز و فر شاه ایرانیان 
در آین پیشنبان منگرید 
سوی گنبد آذر آرید رودی 
براگنده فرسانش اندر جهان 
همه ناسداران به فرسان اوی 
برستشکده کشت زان سان که پشت 
بهش‌تيیش خوان ار ندانی همی 
چرا کش نخوانسی نهال بهشت 


بفرم‌ود کردن بر آنجا نگار 
نگر تا چنان کاس‌گاری که داشت 
به دیوارفا بر نشانسده گهر 
تشسست اندرو کرد شاه زمین 
که «چون سرو کشمر به‌گیتی کدام؟ 
مرا گفت زینجا به مینو گرای 
پیاده سوی سرو کشمسر روید 
به سوی بت چين بدارسد پشت 
بپتدیسد کشتی همه بر میان 
بر این سایه‌ی سرو بن بگذرید 
به فرسان پغمبر راستگوی 
سوی نامداران و سوی مهان» 
سوی سرو کشمر نهادند روی 
ببست انسدرو دیو را زردهشت 
چرا سرو کشمرش خوانی همی 
که شاه کیانش به کشمر بچشت. 


ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسمعیل الثعا لبی‌النیشا بسوری» در کتاب 
ثمارالقلوب فی‌المضاف والمنسوب نوشته است: 

«در روستای کشمیر از روستاهای ت نیشابور سروی بود بسیار کهن 

که گشتاسپ نتانده بود و در درازا و پهنا و زیبایی و سرسبزی مانند آن دیده 

نمیشد و از مفاخر خراسان بود چنانکه در زیبایی و شگفتی بدان مثال میزدند. 

سایه‌ی آن تا يك فرسنگ بود. بارها ذٍکر آن سرو در مجلس متوکل رفت و 

دلش خواست آن را بیند و چون نمیتوانست به خراسان برود. به طاهربن 

عبدالله نوشت و فرمان داد که آن سرو راء چنانکه برگی از آن از بین نرود. 

برد و همه‌ی تکه‌های تنه و شاخه‌های آن را در تمد بییجید و با شتر به نزد او 

بفرستد تا درودگران دگر بار آن را در نزداو به هم سوار کنند. نزدیکان طاهر 

وی را گفتند که از این کار بگذرد و از سرانجام این کار بیمش دادند و گفتند 

که بریدن آن سرو شگون ندارد. ولی چون طاهر چاره‌یی جر فرمان بردن 

نداشت, شفاعت نزدیکان درباره‌ی سرو سود نکرد و درودگران را بفرستاد تا 

آن را ببرند. روابت کرده‌اند که مردم آن روستا در برابر طاهر مالی گراف په 

گردن گرفتند که وی از بریدن آن سرو خودداری‌کند, ولی او نبذیرفت و گفت: 

«ا گر به جای هر درهم. يك دینار هم بدهید. من را بارای مخالفت با فرمان 
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اییرالمزمنین نیست». و چون آن رآ بریدند, مردم آن ولایت سوگواری بسیار 
کردند و به گریستن فریاد برداشتند و سرودگو یانشان در تعزیست آن سرو 
چامه‌ها سرودند. پس از آنکه آن سرو را از پا انداختند و تکه تکه‌اش کردند. 
آن تکه‌ها را در نمد پیچیدند و با سیصد شتر به دربار متوکل به بغداد بردند. 


متوکل. بیش از آنکه آن نکه‌های سرو به دربار بعداد برسد. کشته شلا 


و همین قول را. اندکی مختصرتر, زکریاین محمدبن محمودالقزوینی, در کتاب 
آئارالبلاد و اخبارالعیاد, در دیل «کشم» = کش چنین آورده است: 
«کشم: قربه‌یی از روستای بشت از اعمال نیشابور. در آنجا سروی بود 
که گشتاسب شاه کاشته بود که در زیبایی و بلندی و بزرگی مانتد آن دیده 
ی از ماه انان وی وک اش شوب ات کل تفت وی ای شا 
که آن را بیبند و چون مقدورش نبود که به خراسان رود. یه طاهربن عبدالله 
نوشت و فرمان داد که آن را برد و باره‌های تنه و شاخه‌های آن راء با شتر. 
نزد اون بفرستد تا اینکه آنها را در برایر او به هم سوار کنند و وی ببیند. وی 
را از این کار منکر داشتند و از تداشتن شکون ترساندند ولی شفاعت شافعین 
سرو را سودی نداد. حکایت کرده‌اند که مردم آن ناحیه گرد آمدند و زاري 
کردتد و یه گردن گرفتند که مالی بیردازند که از آن چشم بپرشند» اما سود 
نکرد و آن را بریدند. و سوگواری در گردا گرد آن بسیار شد و بانگ گریه 
برخاست. سپس آن را در نمد گرفتند و به بغداد فرستادند... متوکل پیش از 
رسیدن سرو به دست غلامانش کشته شد۳۷. 


در همه‌ی این روایتها که به‌عرض رسید» غرس موه کا یت نسبت داده شده 
است.ولی گروهی دیگر از روایات. غرس سرو را به جاماسپ نسبت میدهند. 
حمدالله بن ابی‌بکر ین محمدبن نصر مستوفی قزوینی» در نزهةالقلوب, با آنکه به 
شاهنامه نیز اشارت دارد. مینویسد: 
« کش , در آن ولایت قصبه‌بی است و در قدیم درختی سرو بوده است. 
چنانچه در عالم هیچ درختی از آن بلندتر نبود, و چنین گویند که جاماسپ 
حکیم نشانده بود و در شاهنامه ذکر درخت کشمر بسیار آمده. چنانکه گفته‌اند: 
یکی شاخ سرو آوریداز بهشت به پیش در کشمر اندر بکشت». 


و همین قول را احمد رازی در تذکره‌ی هفت اقلیمه؛ و مجدالدین محمد حسینی 
مجدی در زینةالمجالس» و فزونی استرابادی در بحیرهه» و به احتمال نزديك به 
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یقین و گاه به تصریح. به نقل از همین نزهةالقلوب» یاد کرده‌اند. 
گروهی دیگر از روایات. غرس سرو کشمر راء نه به گشتاسپ و نه به جاماسپ. 
بلکه به زرتشت بیام آور نسیت میدهند. دستور وشیروان پسر دستور مرزبان 
راوری. در منظومه‌ی مختصری که در دهه‌ی چهارم سده‌ی بازدهم هچری قمری 
درباره‌ی معحزات زرتشت پیام‌آور برداخته, آورده: 
«شما ای جملگی مردان به دين بويد بيشك یه راه این نکر دين 
که دین از گفشه‌ی یزدان بود داد که زرتشت آوربدش با دل شاد 


به بلخ اندر یکی سرو زراتشت 


بدان ای مردم دیندار و هشت 


بباشیدش به بیش شاه گشتاسپ 
پس از بادد‌هفت سال آن بشنوایراد 


چهل رش طول و عرضش بود هم چل 


همه فرزانسگان دېدتد جاماسب 
چنان خوشرنگ بود آن سرو آزاد 
به دیسن, به نهاده مردمان دل 


بذید این فدرت از داور خداوند 
خلایسق سر به سر پیش شهنشاه 
شمه بستند کے بر ره دين 


همه بر دسن به گشتند خرسند 
بر فتصد آن رمان بیش هماتگاه 
به بردان آفرین خوانده نخستین۷. 


قدیمیترین روایت که غرس سرو کشمر را به زرتشت پیام‌آور نسیت میدهد» 
روایت تاریخ ببهق از ظهیرالدین ابوالحسن علی‌بن ابی‌القاسم زید بیهقی است: 

«زردشت که صاحب‌المجوس بود در طالع اختیار کرد و فرمود تا بدان 

دو طالع دو درخت بکشتند. یکی در ديه کشمر طرشیث»» یکی در دیه فر بومده 

و در کناب ثمارالقلوب, خواجه ابومتصور تعالبی جنین آردد., که این دو 

درخت گشتاسب ملك فرمود تا بکشتند. المتوکل على الله جعقر بن | لمعتصم 

خلیفه را این درخت [به دبه کشمر طرشث] وصف کردند. و او بنای جعقریه 

آغاز کرده بود. نامه نوشت به عامل نیشابور خواجه ابوالطیب و به امیر 

طاهرین عبدالله بن طاهر که باید آن درخت بېرند و بر گردون نهند و به بغداد 

فرستند و جمله شاخه‌های آن در تمد دوزند و بفرستند, تا درودگران در بقداد 

آن درخت راست باز نهند و شاخه‌ها به ميخ به هم باز بندند. چنانکه هیچ 

شاخ و فرع از آن درخت ضایع نشود تا وی آن ببیند. آنگاه در بنا به کار 

برند. بس گیرکان جمله جمع شدند و خواجه اپوالطیب را گفتند: «ما پنجاه 

هزار دینار زر نیشایوری خزانه‌ی خلیفه را خدمت کنیم. در خواه تا از این 

بریدن درخت درگذرد. چه هزار سال زیادت است تا این درخت کشته‌اند». 

و این در سته‌ی ائنتین و تلائین و مأتين برد. و از آن وقت که این درخت 

کشته بودند تا بدین وقت. هزار و چهارصد و پنج سال بود و گفتند که قلع و 
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قطع اين, مبارك نياید و بدین انتفاع دست ندهد. پس عامل نیشابور گفت: 
«متوکل نه از آن خلفاء و ملوك بود که فرمان وی بر وی رد توان کرد». بس 
خواجه ابوالطیب امیرعتاب بن ورقاءالشاعرالشیبانی را _ و او از فرزندان 
عمروبن کلثوم‌الشاعر بود - بدین عمل نصب کرد و استادی درودگر بود در 
نیشایور که مثل او نبوده او را حسین نجار گفتندی. مدتی روزگار صرف کردند 
تا ازه‌ی آن بساختند و اسباب آن مهيا کردند. و استداره‌ی ساق این درخت. 
چنانکه در کتب آورده‌اند. مساحت بیست و هقت تازبانه بوده است - هر 
از باته رشی و ربع به ذراع شاه - و گفته‌اند در سایه‌ی آن برخت زبادت از ده 
هزار گوسفند قرار گرفتی, و وقتی که آدمی نبودی و گوسپند و شبان نبودی» 
وحوش و سباع آنجا آرام گرفتندی, وچندان مرغ گوناگون بر آن شاخها مأوی 
داشتندی که اعداد ایشان کسی در ضبط حساب نتواند آورد. چون بیوفتاد. 
در آن حدود زمین بلرزید و کاریزها و بناهای بسیار خلل کرده ونماز شام 
انواع و اصناف مرغان بیامدند. چندان که آسمان پوشبده گشت. و به انواع 
اصوات خویش نوحه و زاری میکردند. بر وجهی که مردمان از آن تعجب 
کردند. و گوسپندان که بر ظلال آن ارام گرفتندی» همچنان ناله رزاری آغاز 
کردند. پانصد هزار درم صرف آفتاد در وجوه آن. تا اصل آن درخت از کشمر 
و و تر نهادند. آن روز 
که به یك منزلی جعقریه رسید. آن .شب. غلامان متوکل را بکشتند و آن اصل 
سرو ندید و از آن برخورداری نیافت... 

و سرو فریومد عمر و بقا بیش از آن یافت, تا سنه‌ی سبع و ثلائین و 
خمسمائة بماند. دویست و نود و يك سال پس از سرو کشمر و مدت بقای 
این سرو در فریوسذ هزار و ششصد و نود و يك سال بود. پس ایر 
اسفهسالار ینالتکین بن خوارزمشاه فرمود تا آن را بسوختند و حالی ضرری 
به وی و عشم وی نرسید» ازیرا که په واسطه‌ی اش در آن تصرف کردند. و 
ان کت زروت ارت کشنه بود.و ممکن بودی که !گر ببریدندی» 
اتقاقی عجیب‌پدید آمدی. و بعد از آن امیرینالتکین بماند تا سنه‌ی احدی و 
خمسین وخمسمائه - چهارده سال وک تا و خاصیت درخت فر بومد 
آن بود که هر پادشاه که چشم او ای افتادی» در آن سال تکیت رسیدی. و 
عر ان رو ر ا و 

در موضعی دیگر از همین تاریخ بیهق آمده است که: 

«... آمدن خوارزمشاه یتالنکین بن محمد به قصیه‌ی فریومد و غارت 

کردن و سوختن آن درخت که زردشت صاحب‌المجوس کشته بود به فال, تا 
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بادشاهان آن نتواتند دید. و هر بادشاه که ان دیدی» عمر او بسیار تماندی» در 
شهور سته‌ی تسع و نلائین و خمسمائه در جمادی الاخرة و رهب ...۱۳0 


آنچه از تاریخ بیهق نقل کردم. تفاوتهای چشمگیری با دیگر روایات دارد: اول 
آنکه. کشت سرو را به زردشت صاحب المجوس نسبت میدهد. دوم آنکه, به جای 
کاشتن يك سرو کشت دو سرو را به زرتشت نسبت میدهد.یکی در ,کشمرو دیگری 
در فر بومد. سوم آنکه, سنوات عمر و قطع هر دو سرو را به دست می‌دهد. 
دریاره‌ی سنواتی که این منبع برای عمر و فطع سروها به دست میدهد. ملاحظات 
زیر بایسته است. پیش از آن ملاحظات. سهولت بیان راء آنجه را در اين منبع 
دربارهه‌ی سنوات عمر و قطع سر وها آمده. شماره کنم: 

بریدن سرو کشمر «در سته‌ی اثنتین و ثلائین و مأتین [= ۲۳۲] بود». 

«از آن وقت که این درخت [سرو به کشمر], کشته بودند تا بدین وقت [ که 
آن را بریدند] هزار و چهارصدو پنج [< ۱۴۰۵] سال بود». 

«سرو فربومد... تا سنه‌ی سبع و ثلائین و خمسمائه [= ۵۲۷] بماند». 

«سرو فربومد عمر و بقا بیش از آن [: سرو کشمر] بافت... دویست و نود 
وبك [- ]۲٩۱‏ سال پس از سرو کشمر» آن را بریدند. 

«مذت بقای سرو فربومد هزار و ششصدو نود و يكي [= ۱۶۹۱] سال بود». 

«یعد از آن [: بربدن سرو فربومد] امیر شالتکین بماند تا سنه‌ی احدی و 
خمسین و خمسمائة [= 0۵۵۱]». 

«بعد از آن [: بریدن سرو فریومد] امپرینالتکین... چهارده [< ۱۴] سا 
بز بست». 

«آمدن خوارزمشاه بنالتکین بن محمد به قصبه‌ی فریومد و غارت کردن و 
سوختن آن درخت...در شهور سنه‌ی نسع و نلائین و خمسمانة [= »]۵۲٩‏ بود. 
ملاحظه‌ی نخست آنکه: بریدن سرو فریومد را یکبار به تصریح سال ۵۳۷ 
میگوید و پکیار هم میگوید که پنالتکین ۱۴ سال پس از بریدن سرو فریومد زنده 
بوده است. بس اینکه میگوید ینالتکین تا سال 4۵۵۱ زنده بوده. با حساب 
نیزمطایق است. جه ۵۳۷+۱۴-۵۵۱. بنابراین. آنجا که سال آمدن ینالتکین به 
فریومد و سوختن آن سرو را «سته‌ی‌تسع و لائین و خمسمائة» بعنی سال ۵۳٩‏ به 
دست داده. غلط است و بیداست که «سیع» به «تسع» تصحیف شده, و صحیح آن 
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«سبع و ثلائین و خمسمائة» یعنی سال ۵۳۷ بوده است. 
ملاحظه‌ی دوم آنکه: چون میگوید مدت بقای سرو فریومد ۱۶۹۱ سال بوده. و 
باز میگوید که سرو فریومد ۲٩۱‏ سال از سرو کشمر بیشتر عمر کرد. پس مدت 
عمر سرو کشمر ۱۴۰۰(-۱۶۹۱-۲۹۱) ميشود. بتابراین آنجا که میگوید سرو 
کشمر ۱۴۰۵ سال عمر کرد غلط است و بیداست که در منبع مورد استفاده‌ي 
بیهقی (و یا حتی در همین متن تاریخ بیهق نیز) عدد ۰ يه رقم په نحوی 
نوشته شده بوده که صفر آخری آن را پنج هم میشد خواند و بیهقی (با کسی که 
رقم ۱۳۰۰ را در همین متن تاریخ بیهق میخواسته به حروف بتویسد) ۱۴۰۰ را 
۵ خوانده و همان را به حروف نوشته است. 
ملاحظه‌ی سوم آنکه اگر تصحبف مذکور در ملاحظه‌ی نخست را شم نادیده 
بگیریم» لااقل - چنانکه در همان ملاحظه دیدیم - به دو قول و به دو وجه. سال 
قطع سرو فریومد را سال ۵۳۷ به دست داده است. و نیز میگوید که سرو فریومد 
٩‏ سال بعد از سرو کشمر عمر کرد. پس سال قطع سرو کشمر؛ سال 
۵۳۷-۲۹۱2(۶) میشود. بنابراین. آنجاکه سال قطع سرو کشمر را سال ۲۳۲ 
به دست میدهد. غلط است و شاید اشتباهاً سال به خلافت رسیدن متوکل را که 
در سال ۲۳۲ بوده»» سال قطم سرو کشمر نوشته است. چون متوکل در سال 
۷ کشته شد و این واقعه همزمان با رسیدن بريده‌های سرو کشمر به بغداد 
بودهه و قاعدةٌ پریدن و حمل آنه بغداد نیاید بیش از سالی طول بکشد, به 
احتمال نزديك به یقین» سال بریدن سرو کشم سال ۲۳۶ هجری قمری بوده 
۳ 
در منیعی نسبة ماخر عمر سرو کشمر - از هنگام کاشتن تا به‌هنگام بریدن آن - 
۰ سال آمده است. در فرهنگ جهانگیری, ذیل کاشمر, آمده: 
«کاشم نام قریه‌یی است از ولایت ترشیز و آن را کشمر نیز گویند. 
آوردهاند که زردشت دو درخت سرو به طالع سعد نشانده بود: یکی را درهمین 
قریه و دیگری در قربه‌ی فریومد طوس. و عقیده‌ی مجوسیان آن است که 
زردشت شاخ سرو از بهشت آورده, و در این دو قربه کشت. متوکل عیّاسی, 
به هنگام عمارت جعفر به بر سیرمن‌رای که به سامره اشتهار دارد. حکمی په 
طاهربن عبدالله بن طاهر ذوالیمینین - که در آن وقت حاکم خراسان پود - 
نوشت که آن را قطع نموده» بر گردونهانهندو شاخه‌های آن در نمد گرقته بر 
شتران بار کرده. به یغداد فرستد. جماعت مجوسیان پنجاه هزار دپتار میدادند 
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که آن را نبرند. طاهر بن عبدالله قبول نکرد. به قول مولف ناريخ جهان‌نمای 
اتف آن درشت با دی انی ر لین و مات د که رار و خهارفند وجا 
سال گذشته بود که قطع کردند...۵0. 

نخست آنکه تألیفی به اسم تاریخ جهان‌نمای نمیشناسیم (یا لااقل من 

نمیشناسم). دوم آنکه تاریخ جهان‌نمای» در مورد سرو کشمر و فربومد. حال با 

واسطه یا بیواسطه - متکی پر تاریخ بیهق بوده است. سوم آنکه رقم ۱۴۰۵ در 
نسخه‌بی از تاریخ بیهق که مورد مراجعه‌ی ملف تاریخ جهان‌نمای بوده انچنان 

قلم‌انداز نوشته شده بوده که وی ان را ۱۴۵۰ خوانده است. 

همین قول و روایت فرهنگ جهانگیری, عیناً در برهان قاطع ذیل کاشمر»» نقل 

شده است و بیداست که مولف دیستان نیز - باز با واسطه یا بیواسطه - قول مولف 

فرهنگ جهانگیری را در نظر داشته است. پی‌آنکه متوجه باشد که او سال 
۲مجری که در تاریخ بیهق سال قطع سرو کشمر آمده FS‏ شیک 
مطالب همان منبع مغایر است. انیا عددی که برای مدت عمر سرو کشمر در 

تاریخ بیهی - با در منبع مورد استفاده‌ی بیهقی - بوده ۱۴۰۰ بوده است نه ۱۴۰۵ 

و نه ۱۴۵۰ 


۱ شاهنامه. چاپ مسکو, مجلد تشم. صفحه‌های ۷۱,۶۹ 

۲. جاپ زرل مول. مجلد چهارم. صفحه‌های ۱۸۲-۱۸۲ 
سالبی نیشابوری» ابومتصور عبدالملك ین محمدین اسمعیل: تمارالقلوب فی‌المضاف و المنسوب. صفحه‌های 
۹-۰ 

۲ قزوینی» زکریاین محمّد ین محمود: آتارالبلاد و احبارالعباد. صفسدهای ۴۳۷-۴۴۶. 

۴ مستوفی قزوینی, حمدالله ہن ابی بکر ین محمٌدین نصر: نزهذالقلوب (بخش نخت از مقاله‌ی سوم). صفحه‌ی ۱۷۵. 

۵ رازی, احمد: هفت اقلیم. 

۶ مجدی, مجدالذین محمدین ابیطالب حسینی؛ زینٌالمجالی» 

۷ فزونی استرابادی» ملامیر محمود: بحیره. صفحه‌های ۴۸۴ ۴۸۵. 

۸ نوشیروان. دستور: هه زردشت». ۱ 

٩‏ طریثیث همان ترشیز است که در معجم‌البلدان ترشیش امده 

۰ ترجمه‌ی متن ثمارالقلوب فی‌المضاف و المنسوب. پیشتر گذشت 

۱ بیهقی. ظهیرالدین ابوالحسن علی‌بن ابی‌القاسم زید: تاریخ بیهق. چاپ نهران, صفحه‌های ۰۲۸۲-۲۸۱ 
چاپ حیدرآباد. صفحه ۴۹۴_۴۸۹. 

۲ ناريخ بیهق. چاپ نهران. صفحدی ۰۲۷۲ 
جاپ حیترآباد. صقحدمای ۴۷۴۳۔۴۷۴. 

۳. بهمنار. احمد: «نملیقات ر تاریخ بیهق»» تاریخ ببهق. صفحه‌ی ۳۲۴. 

۴ همان ارخ ببهق. صفحدی ۰۲۲۳ 

۵. انجوشیرازی. میرجمال‌الدّین سین بن مخرالاین حسی: : فرهنگن جهانگیری» مجلد ازل صفحدهای ۴۳۷-۳۳۶. 

۶ ا محیدحسین بن ,خلف نبریزی: برهان قاطع. مجلد سوم. صفحههای ۰۱۵۶۸۰۱۵۶۷ 
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هصفحه‌ی ۱۰۱ سطر ۶ 
ذهن مردم ابتدایی, برای توجیه و تبیین جهان هستی و تغبیرات مداو. 
طبیعت, در جستجوی نبرویی که منشأً و عامل آن پاشد بود. هر گروه از مردمان. 
برحسب شرابط زیست و درجه‌ی توسعه‌ی جهانبینی و تجربه..یکی از پدیده‌های 
طبیعی را این نیروی توانمند فرض میکرد. گروهی یکی از سیّارات یا ستارگان را. 
گروهی یکی از جانداران را و گروهی یکی از پدیده‌های جوّی همچون تندر و 
آذرخش را. 
ولی در عمل» و با تجربه‌یی که به مرور انباشته ميشد. ناتوانی هر یك از این 
نیروها در انجام بعضی کارها یا حادث شدن بعضی وقایع محسوس میگردید. به 
ناچار, جهان هستی را در انتظام نظمی که چندین نیرو آن را میگرداند تصور 
کردند و به خدایان متعدد فائل شدند. 
یاز, همچون بار پیشین. انياشت تجربه و فراجوبی اندیشه, آدمی را په دو 
موضع عقیدتی سوق داد: یکی آنکه گاه این نیروهای مفروض, در جهان ملموس 
و محسوس آدمی» به تضاد عمل گرفتار ميشدند. به ناچار باید نیرویی مافوق 
نیروهابی که او فرض میکرد وجودداشته باشد که تضاد را به حذ اقل کاهش دهد و 
پا په حکمتی ازمیان بردارد. دیگر آنکه. اگر فلان نیرو منشأً و عامل فلان نظم 
جهان هس اف وان دیک مقا و عامل ان مد وق اتسار ری دیک 
باید که منشاً وجود و علت هستی آن نیروها باشد. از این مرحله به بعد. آدمی از 
جهان مادی کنده شده و به ثیروهایی که قدرت و توانایی بیش از پدیده‌های 
طبیعی ملموس و محسوس داشته باشند. قائل گردید. 
در این روند تکاملی» آرباییان به دو نیروی فعال و توانمند یزدان و اهریمن 
رسیدند که جهان و هر چه در او هست را ساخته و پرداخته‌ی این دو نیرو فرص 
کرو جرش هی را بسک به اش انکشت غلای و آگاه ان دو داسکت دو 
نیرویی که بنا به تجربه‌ی ایشان. یکی منشاً و عامل خوبی. خوشی, تندرستی, 
پاکی ونور است (یزدان) و یکی مشا و عامل بدی. ناخوشی. زشتی. بلیدی و 
تاریکی است (اهریمن). 
خوب. اگر آدمی خواستار خوبی و خوشی و تندرستی و پاکی و نور است. 
باید یزدان را که منشاً این خواستهاست بستاید و نیایش کند و اهریمن را که هر 
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اهر یمن دور دارد. 
بدین نحو جهان هستی, میدانگاه میارزه‌یی میان یزدان و اهریمن بوده و 
آدمی. در این تفا وظفه دارد که بزدان را در برانداختن اهریمن پاری کند. 
«مجوس دو اصل» مدبر قدیم که اقسام خیر و شر و افتراق نفع و ضر و 
انفكاك صلاح و فساد کند. اثبات میکنند... و این دو اصل را یکی نور و یکی 
ظلمت گویند و به فارسی یزدان و اهرمن و ایشان را در این سخن تفصیلی 
هست که مذهب ایشان بر آن تفصیل مبتنی است#. 
دهن آدمی. در این مرحله قف نميشود. جه او. در سیر تکاملی خود. به 
تاجار به این انديشه میرسد که: گرچه جهان هستی رزمگاه یزدان و اهریمن است 
و اگرچه وی در این مبارزه باید جانب یزدان را بگیرد. ولی این چونی است و 
ناگزیر آن را چرایی باید. چرا جهان ميان دو نبروی خير و شر پاکی و بلیدی» 
زیبایی و زشتی, نور و ظلمت. آزادی و اسارت بخش شده است؟ و این مبارزه 
چه گاء یه پایان خواهد رسید و پیروز نهایی کدام يك از پزدان و اهریمن خواهد 
بود؟ 
«مدار مسائل مجوس بر دو قاعده است: یکی بیان سیب امتزاج 
[هستی] به نور و ظلمت. و دوم سبب خلاص نور از ظلمت». 


اگر اقتضای جهان و هستی. شادی و تندرستی و نعمت و آزادی است. 
الزاماً چهان باید آفریده‌ی یزدان باشد و به تبع آن یزدان باید ازلی باشد و 
آهریمن حادت. 

«مجوس اصلی جایز ندارند که دو قدیم ازلی باشد. بلکه نور ازلی است 
و ظطلمت حادت»». 


تا اینجاء همگی با هم آمده‌اند. ولی ازاین پس بر سر این موضوع که 
اهریمن را که آفریده. گفتگوها بالا میکیرد و افتراق و انشعاب حاصل ميشود. 
«(مجوس) در سیب حدوث ظلمت اختلاف دارند. [گروهی] گویند: 
نتواند بود که از نور ظلمت حادث شود و نوں ظلمت جزوی را احداث نکند. 
چگونه اصل شر از نور حادث شود؟ با نور, امری دیگر در احداث مثارك 

نتواند مود 


گروهی دیگر که کیومرتیان نامیده ميشدند, 
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«گویند: یزدان قدیم ازلی است و اهرمن مخلوق. گویند: یزدان در نفس 
خویش فکر کرد که اگر با او منازعی بود. جهان احدیت چون توانستی بود؟ و 
این فکر. فکر ردی بود و مناسب طبیعت نور نبود. از این قکرت ظلام حادث 
شد و این فکر را اهرمن گفتند و مطبوع پر شر و فتنه و فاد و ضرر و اضرار 
است. اهرمن و ظلام بر نور عاصی شدند و متمرد گشتد و محاربه» میان لشکر 
نور و [لشکر] ظلام قائم شد و ملانکه در ابن محاریه متوسط شدند و [دو 
لشکر] صلح کردند بر آنکه عالم سقلی اهرمن را باشد هفتهزار سال و بعد از 
هفتهزار سال عالم به تور [= بزدان] متعلق باشد»ه. 


این توجیه و تبیین وجود یزدان و اهریمن, گروهی راء چندان مقیول نیفتاد. 
جه بنابراین عقیدت. یزدان خود تا و میدا اهریمن قرار میگیرد. و أآین. با پا کی 
وخلوص ونور یزدان مغایر میشود. چگونه میتوان باور داشت که آزادی خود موجب 
ف ات ازور طت تس اند کدنا یک ما ری خی ازور کرو کا ین 
باشد. جرا یزدان, که خود اهریمن را آفریده» هم اکنون اهریمن» این مخلوق 
خود را بر تمیاندازد تا هستی را از tS‏ بییراید؟ لهذاء واقعیت 
وجود همزمان خوشی و ناخوشی. سلامت و مرض, پا کی و پلیدی, نور و ظلمت» و 
آزادی و اسارت را باید به وجهی دیگر توجبه کرد. نکند هم یزدان و هم اهریمن» 
هر دو آفریده‌ی تیرویی برتر و پرتوانتر از آن دو باشند که با آفریدن اين دو جهان 
و چهانیان را در گیر میارزه‌ی مقدر آن دو کرده. و خود در جایی آرمیده است؟ این 
گروه که زروانیان نامیده ميشدند, از آنچه پیشنیان اندیشیده بودند پا فراتر نهاده» 
زروان = زمان را برتر و برتوانتر از یزدان و اهریمن فرض کرده و آن دو را مخلوق 
و آفریده‌ی زروان دانستند. قدیمیترین خبری که از عقاید این گروه داریم. در 
نوشته‌های دینیاران مسیحی ارمنی سده‌های سوم و دوم قبل از اسلام است. از 
جمله‌ی اين اخیار, مطلبی است که از تيك کلبی نوشته است: 

«گویند؛ زمانی که هیچ نبود. نه آسمان, ته زمین و ته موجودات دیگری 
که در آسمان و زمین میزیند. کسی بود زروان نام که او را به بخت یا فر 
گزارش میکنند. برای یکهزار سال زروان یزشنها کرده بود که فرزندی براي او 
زاده شود که اهورمرد نام خواهد داشت و اسمان را خواهد افرید و نیز زمین 
را و هر چه در آن است. او پس از آن که هزار سال این چنین پزشن کرده 
بود. در گمان افتاد و گفت: تتیجه‌ی ابن بزشن که من میبرم چه خواهد بود؟ آبا 
دارای بسری به تام اهورمزد خواهم شد؟ يا این همه یاوه است؟. آنگاه که او 
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چنین انديشه میکرد. اهورمزد و اهرمن در رجم مادرشان نطفه بستند اهورمرد به 
باداش بزشنهایی که کرده واو شم یی مات وا کی که بای ا ن 
زروان که از این ماجرا آگاه شده بود» گفت: دو پسر در رحم مادرشانند, از 
این دو هر کدام که به شتاب سوی من اید. اورا شاه خواهم کرد. اهورمزد از 
اندیشه‌ی بدر آگاه شده. آن را پر اهرمن فاش کرد و گفت: بدرمان زروان 
اندیشه‌اش این است که هر یك از ما دو که به شتاب سوی او رود. شاه 
خواهد کرد. اهرمن چون این راز شنید. رجم مادر را درید و بیرون آمده. 
پیش بدر حاضر شد. زروان که او را دید نشناخت که کیست و گفت: تو 
کن واو پاسخ داد: ن ا زروان کفت: تو بسر من یستی» بسر من 
خوشیوی و روشن ابنت. حال آنکه تو گند و تارنگی. آتگاه که آن :دو 
بدینسان گفتگو میکردند. اهورمزد زاده شد» خوشبوی و روشن. پس آمده. 
بیش زروان ایستاد. چون زروان او را بدید. دانست که او پسرش اهورمزد 
است که از بهرش بزشنها میکرد. بس شاخه‌هابی را که در دست داشت و با 
آنها یزشن کرده بود. برداشته به اهورمزد داد و گفت: تاکتون این من بودم که 
از برای تو یزشن میکردم» از این بس این نو هستي که از برای من یزشن 
خواهی گرد. آن هنگام که زروان برسمها را به اهورمزد داده, او را ترك 
میکرد» اهرمن نزد او آمده. گفت: مگر تو این نذر نکردی که هر یك از بسرانم 
که نخست به سوی من آید, او را شاه خواهم کرد؟ مس زروان برای اینکه 
سوگند خود را نشکند. به اهرمن گفت: ای پلیدٍ بدکار, پادشاهی برای نه هزار 
سال از آن تو خواهد يود و اما اهورمرد را بر سر تو گمارده‌ام و پس از ته 
هزار سال اهورمرد شاه خواهد شد و هرچه او اراده کند. همان خواهد بود. 

پس, اهورمزد و اهرمن به آفریدن چیزها و دامهای زنده پرداختند. 
همه‌ی آنچه اهو رمرد آفرید, نيك و راست بود. و همه‌ی آنچه اهرمن آفر ید. بد 
و کج۷. 

اپوالفتح محمدین عبدالکريم شهرستانی نیز در الملل و النحل به معتقدات 
زروانیان تحت عنوان زروانیه پرداخته است و میتویسد: 

«شخص اعظم که نامش زروان است شاف کرد در شی از اشا و 
اهرمن (= شیطان) حادث شد از اين شك. 

و بعضی گفتند: زروان نه هزار و نود و ه سال زمزمه کرد تا او را بسری 
متولد شود. چون پسر متولّد نشد. در نفس خویش متفکر شد و گفت:این علم 
لابق و مناأسب نبود. و از اين فکر او را همی حادث شد و | ز ابن هم اهرمن 
حادث شد و هرمزد از أ آن علم احداث پذیرفت» و هر دو در بك بطن پیدا 


یایداشنها /۱۸۱ 


آمدند. هرمزد به خروج اقرب بود. اهرمن (< شیطان) به حبلتی متوجه شد. ب 
شتی شکم مادر اوگند تا پیشتر از هرمزد از بطن مادر بیرون آیدو دنیا بگیرد. و 
بعضی گویند: چون به حضور زروان متمثل شد اهرمن.و هرمزد. [زروان] بر 
رارت ن و طسو ورد او | اهر ] اطلاع یافت» او را مطرود گردانید. 
ااا رفت وی شا اسکلا نافت و هرد وا زر ار بلط نود اما هد 
او را به ربوبیت قرا گرفتند و بپرستیدن مخصوص داشتند از جهت خير ر 
طهارت و صلاح ر خسن اخلاق که به آن متصف بود. 
و بعضی از زروانیه را زعم آن است که: دنیا ازشرور و آفات سالم بود 
و اهلش در خر محض و عیم خالص بودند. جون اهرمن حادث شد. شرور و 
آفات و فتنه حادث شد و اهرمن از تسلط بر مردم معزول پود حیله کرد و به 
آسمان متصاعد شد و بعضی گویند که اهرمن در آسمان بود ر زمین از او 
خالی بود. حیله کرد تا اسمان را بشکافت و به زمین فررد آمد با متابعان از 
جنود خویش. و نور با جنود ملانکه فرار جستند. و شیطان متابعت ایشان کرد 
تا در بهشت محاصره‌ی نور کرد و سه هزار سال محاربت کردند و شیطان به 
حضرت رپ نتوانست رسید. ملائکه متوسط شدند و صلح کردند پر آنکه 
اپلیس و جنود او در قرار صو باشند نه هزار سال به جای این سه هزار سال 
محاریه و بعد از آن به موضع خود باز گردد». 
از همین گونه اندیشه‌های زروانی است. آنچه در روابت دوم رساله‌ی علماء اسلام 
آمده است: 
#یس هر چه بذیرنده‌ی کون و فاد بود و معلول بود خدای را نشاید. 
بس درست شد که جهان بوده است و بافریده‌اند. بس آفریده را از 
آفریدگار چاره نیست و بباید دانستن که دردین پهلوی که زردشتیان بدان 
مذهیند, جهان را آفریده گویند. پس چون گفتیم که جهان آفریده است بباید 
گفتن که آفرید و کی آفرید و چون آفرید و چرا آفرید در دین زرئشت چنین 
بیدا ست که: خداء جز از زمان. دیگر همه آفر بده است؛ و آفریدکار زمان 
است و زمان را کتاره پدید نیست و بالا پدید ليست و بن بدید نیست. او 
همیشه بوده است و هميشه باشد. و هر که خردی دارد نگوید که: زمان از کجا 
بیدا آمد؟ و با این همه بزرگواری که [زروان را] بود کس نیود که وي را 
آفریدگار خواندی زیرا که آفرینش نکرده بود. پس آتش و آب را بیافرید. چون 
په هم رسانید» اورمد موجود آمد. زمان هم آفریدگار بود و هم خداوند به 
سوی آفرینش که کرده بود. پس» اورمزد روشن و پاك و خوشیوو نیکوکردار بود 
و بر همه‌ی نیکوییها توانا بود. چون فروشیبتر نگرید. نود وششهزار فرسنگ, 
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اهرمن را دید ستاه ر بلید و گنده و بد کر دار. و اورمزد را شگفت آمید که 
خصمی سهمگین بود. اورمزد جون ان خضم را دید اند بشید که مرا این 
خصم از میان بر بايد گرفت. و اندیشه کرد به چند وجه اقرار باندیشید و مس 
اغاز کرد و اورمزد هر چه کرد به یاری زمان کرد و هر نیکی که در اورمزد 
پابست. بداده بود و زمان درنگ قدای اورمزد بیدا کرد و برازنده‌ی دوازده 


هزار سال باشد...*. 


آنچنانکه خواننده‌ی با فراست ملاحظه میکند. در این روایت اخبر, قضيّه‌ی 
منشاً وجودی آهریمن مسکوت مانده است. از همین سان است. آنجه در دادستان 
مینوی خرد آهدة است: 
«پرسید دانا از مینوی خرد که: اورمزد این آفریدگان را چگونه و به چه 
آیین آفرید؟ و امشاسیندان و مینوی خرد را چگونه و به چه آیین ساخت و 
آفرید؟ و اهرمن بدکار, دیوان و دروجان [: ماده دیوان] و دیگر قرزندان 
اهرمنی را چگونه زایید؟... 
مینوی خرد پاسخ داد که: آفریدگار اورمزد. این آفریدگان و 
امشاسپندان و مینوی رد را از روشنی خویش و به آفرین [: دعای] زروان 
بیکران آفرید» زیرا که زروان بیکران عاری از پیری و مرگ و درد و تباهی 
و فساد و آفت است و ا اید. هیچ کس نمیتواند او را بستاند و از وظیفه‌اش 
باز دارد. 
و اهرمن بدکار, دیوان و دروجان و دیگر فرزندان اهرمنی را از عمل 
لواط خود به‌وجود آورد. و ه هزار سال در زمان پیکران با اورمزد پیمان بست 
و تا تمام شدن آن مدت سال. هیچ کس نمیتواند او را بگرداند با تغیبر دهد. و 
چون نه هزار سال تمام شد, اهرمن از فعالیت باز داشته شود و سروش, 
مقدس, خشم را بزند و بهر و زروان بیکران بو مینوی عدالت - که به هیچ 
کس دروغ نمیگوید - و بخت و بغ - بخت همه‌ی آفریدگان اهرمن راء و در 
پایان دیو آز را بزنند و همه‌ی آفریدگان اورمزد باز چنان بی‌آفت شوند که در 
آغازء وی آنان را آفرید و خلق کرد...7». 


در روایت مینوی خرد. زروان از آن درجه‌ی خلاقبت که بنا به روایت 
ازتيك کلیی و شهرستانی. آفریدگار اهو رمزد واهرمن بود. یا آنچنانکه در رساله‌ی 
علماء اسلام آمده. آفریدگار اورمزد بود فروتر میاید و ایزدی میشود که اهورامزدا 
را در آفرینش نیکیها و در غلیه‌ی نهایی وی بر اهربمن یاری میکند. 
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در روایت مینوی خرد. نه تنها از منشأً و مدا اهریمن سخنی نیست. بلحه 
از منشأً زروان نیز یادی نیست. 

گروهی از زرتشتیان که نه عقاید کیومرئیان را باب طبع خود مییافتند - چرا 
که بزدان را که همه خوبی و پاکی و نور است. منشا و مبدا اهریمن که همه بدی و 
پلیدی و تاریکی است میدانستند - و نه عقاید زروانیان را - که با تغییری در 
اندیشه‌ی کیومرتیان» زروان را نشا و مبداً هم یزدان و هم اهریمن, یا په عپارت 
دیگر هم خوبی و هم بذی» هم پاکی و هم بلیدی, هم تور و هم تاریکی میینداشتند 
- به تمهیدی در توجیه وجود یزدان‌واهریمن متوسل شدند و زروان را که خود 
آفریده‌ی یزدان میینداشتنده.». آفر پننده‌ی اهریمن فرض کردند. با این نمهید نه 
یزدان از آن درجه‌ی.اولی که در جهان آفرینش داشت فروتر میآمد و نه در عین 
پاکی و تورانیت» پلیدی و ظلمت میاآفرید. 

آنچه در سطر ۶ صفحه‌ی ۱۰۱ متن دبستان آمده که: «بهدینان گویند 
آهرمن از زمان پدید آمد, و قرشته‌ها و آسمانها و ستارگان بودند و باشند. اما پدید 
آمده‌ی موالیدند..» و نیز آنجه در سطر ۱٩‏ صفحه‌ی ۱۱۲ متن دیستان آمده که: 
«بهدینان گویند آهرمن از زمان پدید آمد و هم ايشان گویند که فرشتگان و 
آسمانها بودند و هستند و باشند...». چنین توجیهی را حکایت میکند. 





شهرستاني. ابرالفتح محمدین عبدالکریم: الملل و الئحل. ترجمه‌ی صدر ترکه‌ی اصفهاتی. صفحه‌ی ۱۸۰ 
همان. همان صفحه 

همان. همان صفحه. 

همان. همان صفحد. 

عبان, خی :ا 

نقل از: دین ایرانی بر پایمی متنهای مهم یوبانی, نوشته‌ی امیل بنوتیست. ترجمه‌ی بهمن سرکاراتی. صقحدهاي 
۷۳۷ 

۲ الملل ر الحل, صفحدهای ۱۸۲-۱۸۱ 

۸ روایات داراپ هرمزدبار. جلد دوم. صفحه‌ی ۸۱. 

۲۲-۲۱ مینوی خرد. ترجمه‌ی احمد تفضلی. صفحه‌های‎ ٩ 

۰ «در زادسپرم فصل ۱ فقره‌ی ۲۴ صراحة زروان آفریده‌ی اهورامزدا دانسته شده است». نگاه کید به گفتار 


ما ها ها و مد 


«زروان = زمانه» در صفحه‌های ۹۷-٩۱‏ کناب خرده اوتا از زنده یاد ابراهیم پوردارد. 


صفحه‌ی ۱۰۱ سطر ۱۰ 
صد در. یکصد دستور آیینی مزدیسنایی در زمینه‌های تطهیر و تشریفات و 
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آداپ دینی و توصیه‌های اخلافی است که براساس اوستا و تفسیرهای آن, 
برگزیده و گرداوری شده است. به‌نام صد دن چهار رساله میشناسیم: 

د در ر این رال رای ند که دا سا فل اال ۱2۱ 
هجری قمری که صد در نظم (در زیر یاد خواهد شد) از روی آن سروده شده» 
وجود داشته است. به موجب روایتی که در ابتدای صد در پحر طویل (در زیر یاد 
خواهد شد) آمده. گردآورندگان آن, سه تن از دستوران زرتشتی به نامهای 
وردست» میدیوماه و سیاوشان بوده‌اند که آن را در نزدیکیهای دور هاشمین 
(بتی‌هاشم؟) سامان داده‌اند؛: ۱ 

«چون نزدیکی بود ایام دور هاشمین برگزیده تيك کرداران و دستوران دین 


ور دست بزرگ و ميديو ماه اشو با سیاوشان سه دستور اشو پاسخ شنو 
باصلاح یکدیگر از گفتن چیزی که بود از کتاب پارسی بیرون نوشتن بهر سود». 
صد در بندهش: گردآورنده و زمان گردآوری اين يك را نميدانيم. این 
رساله علاوه بر یکصد دستور آبینی» در ضمن درهاء مطالبی از اساطیر و قصص 
انش را نیز حاوی است. 
صد در بحر طویل: اين يك همان صد در نثر است که در بحر حزج به نظم 
در امده است. شانرزده در از صد در راء رستم بسر اسفندیار نظم کرده است و بس 
از مرگ اوء بقیه‌ی درها را بهزاد پسر رستم سروده است: 
«شانزده در را که گفته رستم اسفندیار 
بعد ازآن مارش گزیده رفته است از این دیار 
ہس نصیب او چئین بوده است درملك جهان 


بافیاتش گفته است بهزاد رستم تویدان». 


نظم این رساله در سال نهصد و هفتاد و سه یزدگردی (نیمه‌ی دوم سال 
۱ هجری قمری . نیمه‌ی اول سال ۱۰۱۲ هجری قمری) به بایان رسیده 
اش 
«از حساب یزدجردی نهصد و هفتاد و سه 
نيك نیتش این سخن را تو بدان ای روزیه». 
صد در نظم: مطالب این يك نیز همان صد در نثر است که در بحر متقارب 
به نظم در آمده است. سراینده‌ی آن شه‌مرد پسر شه‌ملك یا ملكك‌شاه است که نظم 


یادداشتها /۱۸,۵ 





آن را به توصیه‌ی ایران‌شه پسر ملك‌شاه آغاز کرده و در روز خرداد (ششمین روز 
هرماه) ماه اسفندارمد (بوازدهمین ماه هر سال) سال هشتصد و شصت و جهار 
بزدکردی» برایر بیست و چهارم محرم سال ۱ ۰ هجری قمری به پایان برده است. 


«که ناکه یه کرمان فتادم گذار 
همی شهریار آنکه دستسور بود 
بسی علم و دین را ز بر داشتی 
به ملك حقایق بد او شهریار 
ار و 
که او دين به را پناهی بدی 
به من گفت صد در به نظم آر تو 
چو گفت این سخن جمله دستور دین 
که فرمانسان را نهادم به سر 
بدیین جمع دستور پاکیسره جود 
ز دین داشت آین پیشینگان 
به دسن بود آن مردنيك اعتقاد 
به ایران شه آن مرد مشهور يود 
دلالت از او بود و فيض و مدد 
به تاریخ قوت شه یزدجرد 
همی هشتصد و هم بر او شصت‌وجار 


ششم روز أن روز خرداد بود 


مرا برد اسرد بر شهربار 
دل و دیسده‌ی او ٍ پر از نور بود 
به لم ار عَلمها برافراشتی 
به نام تسب بود هم شهربار 
که بهرام شاهش پدر یود شیر 
به علسم و علسم پادشاهسی بدی 
که ناست بمانسد به گیسی از و 
پذیرفتسم و شاد گشتم ازین 
د حکم شما ج نيارم یه در 
یکی مر در خدست جمله يود 
به خدمت بد این جمله را در جهان 
ز دیشداری خویشتن بود شاد 
ملكشاه را در جهان بور بود 
که شد سقته ایسن گوهر بعدد 
که در دامن خویش پال کرد 
سفتدارمذ ماه اي کامگار 
کزین نظم جان و دلم شاد بود»*. 


سرابنده, در بایان منظومه, تام خود وتاریخ ختم منظومه را به سنه‌ی هحری 
قمری باد کرده است: 

«دو و جار بود از مجنرم که من 

جتن نظم بودسست از مرد شه 


«[ا] شتره کرده تاریۃ آن در سخن 
پدر شمملات شاه بد با فره. 


سراینده, در آغاز رسال پس از سیاس از اهورامزدا و ستایش زرتشت. در 


وصف صد در می‌گوید: 


«ز علمسیی که او را حداوتید داد 
ر هر کردنسی و ز نا کرده 

زرانشت شهری بنا کرده است 
به هر در که بایی در این شهر راه 
بزر گان زوستا و پازتد و زند 


از آن علم صد در بربن برگشاد 
پبانش در این صد در است ای عر بر 
برو صد در از غيب وا کرده است 
بیایسی بهشت و رهی از گناه 


مر این صد درش را بر ون کرده‌اند 


۶ دپستان مذاهب 


زراتشت بنگر چ دین‌پرور انت که در شهر دینش ره از صد در است 
که تا امهل دینش بخواند شاد بابند از این صد در او مراد», 


ول دبستان دو بیت از این تکه را آورده است و از همین بیداست که 
منبع مولف دیستان. همین صد در نظم وده اش که وی را یوی ان را دور 
شاهزاده باد کرده" و ان را دیگر بار از صورت نظم. به نش در رده است. 
تعداد ابات هر بك از درهای صد در متفاوٽ است. در حالی که در بیست 
و یکم فقط بنج بیت دارد. در بيست و دوم در ۳۷ بیت سروده شده است. برای 
ی یت وی مولف دبستان. نقل در 
بیست و یکم ر 
«در بیست و آنکه بر اهل دين بود فرض جهیدی کد اندرین 
که پیوسته در دین زهر خوردنی به بهدین خورانسدوی از مردمی 
از ان مرد نی‌کو کردار خوب که باشند در دين بري از عيوب 
مر آن خوردنی خویش کرده بود از آن کرفه بسیار برده بود 
مثل گر کی را دهی بکدم آب که نا تشنه گردد نو بابی ثواب». 





۱ صد در شر و صد در ده حی., در باك مجموعه, به سال ۱۹۰٩‏ مبلادی. به شش هربد بهمن جی نوشپروان 
جی دهابهار 0۵۳۵۵۳۵27 در ۱۷۸ صفحه. وط 060086:66 PU And‏ در یمبتی چاپ و منتشر شده 
است. و آنچه درباره‌ی صد در بحر طویل پاد شد. یچ سر ای RE‏ 
بندهش ترجمه و نقل گردید. مبلقی از صد در بحر طوبل در مجمرعه‌ی روایات داراپ هرمردبار تقل شده | ست. 

۲ آنچه از صد در نظم نقل شه و مشود از دستنوشتي از آن مهربان باقراف است. فردریاک رزتبرگ. در مقدمه‌اش 
بر زرانشتنامه. میلغی از | ین آخمار را که شل کردم. از زوی نسخه‌بی که ضمن.مجنوعه‌یی به کا بای ساطتتی 
مورک سای رات (صفحه‌های ۱۴-۱۳) آورده است. دو بیت اخیر را وی جنین باد کرده است: 


رهسی سال در هنند و ئت چار سفندارمد ماه ای کامگار 
سلسم روز ان روز مرداد بود کزین نم جان و خرد شاد بوده 


ودک تن ت که در متنی که هاید ۷۷۵۵ از رری آن ن صد در نظم را به لائینی ترجمه کرده است. «همی بود 
سیصد بر او شصت ر حاره بودد. و باز میتوبد که به جاي مرداد. خورداد صحیح است ست که روز شنم هر ماه 
است. 
دهابهار. در مقمه‌اش بر مجموعه‌ی صد در تر و صد در بندهش (صفحه‌ی ۷) این دو بیت را چين یاد کرده 
است: 
«همی از دری هیصد و شصت ر چار اسفندارمسد ماه ای کانگار 
تلم روز آن دوز خرداد ‏ بود کزین نم جان و خرد شاد بوده. 
پیه‌است که آبچه در بالا. از دستنوشت متعلّق به مهربان باقراف نقل کردم. صحبحترین صورت شعر است. 
۳ پیت اوّل را دهابهان در مقدمه‌اش بر صد در نثر و صد در بندهش (صفحه‌ی ا) چتین نقل کرده است: 
«ډه و جار بود از محرم که. من «ششر» کرده تاریخ آن در صخن» 
و از شرحی که فردريك رزتبرگ در مقدمه‌ي زراتدتنامه (صفحه‌ی ۱۴) میدهد. ببداست که در نسخه‌ی مورد 
مراجعه‌ی او و هاید نیز همین صورت بوده است. 


یادداه: ار ۱۸۷ 





از رری محاسبه بیداست که این شکل شعر غلط است. چه ارلا پیشتر, خود شاعر. تاریخ سرودن سل .ه 
خرداد روز اسقتداریذ ماه سال ۸۶۴ گفت. در این تقویم اگر پنجه را بعد ار آبان ماد ر پیش از آذرماه بکر ے. 
ششم اسفندارمد ماه سال ۸۶۲ پرابر روز دوحنه ۲٩‏ محرم سال ٩۰۱‏ هچري قمری میشود و اکر بنجه ر؛ در 
پایان اسفندارمذ ماه بگیریم ششم اسفندارمذ ماه سال ۸۶۴. برایر روز چهارشنیه ۲۴ محرم سال ٩۰۱‏ هجری 
قمری ميشود. به خبارت دیگر در هیچ صورت با ۱۴ محرم مطابق نمیشود. بس به احتمال قریب به بقین. ده 
(۱۰۱) و (*) جار ۴) = ۱۴ غلط و در (۲) و (ء) جار (۴) = ۲۴ که با یکی از دو محاسیه‌ی بالا مطابق است. 
درست است. ثانیا همچنانکه عرض شد. پتجه را چه مان آبان و آذرء و چه در پایان اسفندارمذ ساه. يگيريم. 
سال هجری قمری مطايق با ششم اسفندارمذ ماه سال ۸۶۳ یزدگردی. ٩۰۱‏ میشود و بیداست که «شتر = 6٩۰۰‏ 
غلط خراهد برد و دزست: آن ظاهراً «اشتر = ۰۱ بوده است. ولی یداست که این ندانمکاری (!) را همان 
سراینده‌ی متظومه کرده است که نتوانسته «اشنره را در وزن انتخابی منظومه بگنجاند. یا این حساب, معنی قول 
شاعر را تباید «دو ر چهارمین روز محرّم سال شتر» گرفت. بلکه بدین معنی خراهد برد که «در و چهارمین روز 
محرم شنر (سال تسام گذشته)» که میتود ۲۴ محرم سال ٩۰۱‏ هجری قمری. 
این را هم عرض کنم که مبلغی از صد در نظم در مجموعه‌ی روایات داراب هرمزدیار (به‌طور پراگنده در هر در جلد 
آن مجموعه) تقل شده است. 


هصفحمی ۱۰۳ 
نسکهای اوستا در صفحه‌های ٩۳-۹۰‏ متن دبستان شماره شده است و 
پیداست که در آنها نسکی په نام آفرینگان نیست. 
آفرینگانها مجموعه‌ی نمازها و دعاهایی است که در مراسم مذهبی و 
نیایشهای آیینی مزدیستان خوانده میشود و نام آنهاء چنین است: 
آفرینگان دهمان 
آفرینگان گاتا 
آفرینگان گهنبار 
آفرینگان رپیتوین 
آفربنگان دادار هرمزد 
آفرینگان ایزدان 
آفرینگان سیروزه 
آفرینگان اردافروش 
آفرینگان سروش 
آفرینگان مینوتأور. 


۱۰۴ صفحه‌ی‎ e 


نگاه کنبد به یادداشت صفحه‌ی ۷۷سطر ۵۴. 


۸۸ دیستان مذاهب 


و صفحه‌ی ۱۱۰ 


در باره‌ی ر‌زهای هر ماه زرنشتی نگاه کنید به بادداشت ت صفحه‌ی ۲ ۲. 


ه صفحه‌ی ۱۱۲ 


نگاه کد به بادداشت صفحه‌ی ۱۰۱ سطر ۶. 


صفحه‌ی ۱۱٩‏ سطر ۱ 
مولفب دبستان. کتابی را که مزدك آبین خود را در آن توضیح کرده بود 
دیناد نامیده است و مو بسد: 
«کتاب مژدك را که موسوم اس داد به نامه یگاز نمودند. پارسی 
باستانی است و آن را جد آین هوش. آیین شکیب. به زبان معروف پارسی 
هم ترجمه کرده۱:. 


در هیچ نوشته‌يی مقدم بر دبستان, به دیسناد اشارتی نرفته است. بله, هیچ 
استبعاد ندارد که کتاب و دفتری - یا په تعبیر بهتره نوشته‌یی - سده‌ها در زیر خاك 
بماند و آنگاه در اثر تصادفی کشف شود. همچنانکه نوشته‌های مانوی تورفان 
ترکستان و مصر. يا اسناد بهودی - مسیحی بحرالمیت. يا قباله‌های اورامان. ولی 
دسناد ادعایی موف دیستان نباید همین حال و روزکار را داشته باشد, چه مولف 
دیستان تصریح میکند که دیناد را به او نشان داده‌اند و او دیده است می که با 
پارسی باستانی (؟) بوده. و به وی نیز گفته‌اند که آن را آیین شکیب به زبان 
معروف پارسی - اعنی همین زبان فارسی معمول خودمان که ملف دیستان نیز 
پدای زبان سورد و دبستان را نوشته است - ترجمه کرده است. و همه‌ی 
ابن افوال حکایت از آ ن دارد که گویا دیسناد ادعابی ملف دبستان» در دست و 
بال مردم بوده. و حتی ترجمه‌ی فارسيش را و اينکه جه كسي آن را ترجمه کرده 
است» ممشتاخته‌اند. 
دیسناد مذکور در دیستان, در فرهنگ برهان قاطع دخاو شده است: 
«دپسناو: با نون به الف کشیده. بر وزن بیخ‌سای نام کتابی است از 
جمله تصایف مزدك در ائیات مدهب خودش»".. 


تشخیص اینکه آیا مولف برهان قاطع از دبستان سود جسته. یا اینکه 


بادداشیه ۱۸۹۰ 


نوشته‌ی برهان قاطع مأخذ مولف دبستان بوده. مشکل است. چه هر دو نعر بت 
همزمان تالیف شده‌اند. بیشتر احتمال ان را میدهم که هر دو ازاقوال شفاهی باد 
تن استفاده کرده باشند. 

بیداست که دیستاد دېستان. همان دیسناو برهان قاطع و متابعسن أن 
فرهنگ», است. امروزه نیز از دیسناد یا دیسناو تشانی نداریم. 

راستی راء آیا دفتری یا کتابی آیینی از مزدك پوده که سده‌ها. کسی سراغی 
از آن نداشته و یکهو در دههه‌ی ششم - هفتم سده‌ی بازدهم هجری قمری - آنهم 
در سرزمین هندوستان - بیدا EE‏ اوغا توجه‌تر آنکه نه تنها از 
اصل «بارسی باستانی(؟)» آن, بلکه از ترجمه‌اش «یه زبان معروف پارسی هم» 
بهره گرفته ونقل کرده. وباز دیگر ہار این دفتر پا کتاب غایب شده است؟ 

من. جنین باوری ندارم. گرجه ملف دبستان, آنچه را که درباره‌ی آیین 
مزدك نقل میکند. مستند به دیسناد میدارد. ولی همه‌ی آن متقولات به ظاهر از 
دیستاد. همان موضوعات و مطالبی است که غالبا به عین عبارات و بدون کم و 
زیاد. شهرستاتی در الملل و النحل, تقریباً پانصد و پنجاءه سال قبل از تاليف 
دیستان. آورده است. نهایت آنکه شهرستانی؛ عقاید مزدکی را از قول شفاهی 
وراق و دیگران که نامشان را ذکر نمیکند میآوردو ملف دیستان, مأخذ همان 
عقابد را دسناد باد میکند. 

شك نیست که آنچه در دیستان. درباره‌ی آیین و عقاید مزدك آمده. ماخوذ 
از کاب الملل و انحل شهریخان امت ولل له مها 

الملل والنحل شهرستانی. میان سالهای ۸۴۲ تا نیمه‌ی سال ۸۴۳ هجری 
فمری. توسط افضل‌الاین صدر ترکه‌ی اصفهانی - در اصفهان - به‌فارسی 
پرگردانده شده است. با این وصف. جهانگیر یادشاه مغولی هند» دستور داد تا 
الملل و التحل شهرستانی, دیگر بار, به فارسی برگردانده شود و مصطفی بن 
خالقداد هاشمی عیاسی, مأمور انجام این خدمت شد. ولی وی به جای آنکه متن 
عربی الملل و النحل را به فارسی برگرداند. همان ترجمه‌ی فارسی افضل‌الدین 
صدر ترکه‌ی اصفهانی راء با جزیی دستکاری عبارتی» مجدداً تحریر کرد و آن را 
توضیح‌الملل نامید و این پخته خواری را میان سالهای ۱۰۲۰ تا ۱۰۳۱ هچری 
قمری مرتکپ شد!. 


مولف دیستان» در شرح عقاید مزدك. از یکی از دو تحریر نرجمه‌ی فارسی 


۰ دبستان مڌاهی ِ 


الملل و النحل شهرستانی بهره گرفته است. ولی باز هم نه مستقیماً؛ بلکه 
محمدقلی گرد و اسمعیل بیگ گرجی و احمد. تیرانی. که در واقع منبع اطْلاعاتی 
مولف دبستان درباره‌ی اہیں و عقاید مزدك بوده‌اند. یکی از این دو تحریر 
ترجمه‌ی فارسی الملل و التحل را خوانده. په سلیقه‌ی خود کید ان ونت رد 
حذف و اضافاتی در آن روا داشته, و این معحون را به مولف دبستان عرضه 
داشنه‌اند. و او نیز به عینه - و با برگرداندن بعضی اصطلاحات به شیوه‌ی بیان 


دساتیری - نقلش کرده است. 


مقایسه‌یی میان مطالب و زیان آنچه مولف دبستان, به ظاهر از دیسناد نقل 
کرده, ۳ آنجه در ترجمه‌ی فارسی الملل و اللحل شهرستانی به اهتمام 
افضل‌الدین صدر ترکه‌ی اصفهانی روشنی‌بخش مطالبی است که گذشت 


دبستان»*, 


در بعضی جا از دیسناد گوید: 

وجود رادو اصل است: شیدو تار یعنی ور 
و ظلمت - و از آن تعییر به یزدان و آهرمن 
کند گوید: 

افعال نور به اختبار است و افعال ظلمت به 
تفای رغال و عاس انیت وطلیت 
جاهل و امتزاج تور و ظلمت به اتقاق است 
و خلاص تور هم از ظلمت به اتقاق است نه 
به اختیار. 


هرچه در عالم خیر است. منفعت از نور 
است و شر و فساد ازظلمت. چون اجزاء نور 
از ظلمت جدا شود. ترکیب متحل گردد و 
رستخیز این است. 

و باز در همان کتاب گوید که: 

اصول و ارکان سه است: آب و زمین و 
آتش. چون با هم آميخته شدند, از آمیزش 


اینها مدبر خیر و شر حادث شود. انچه از 


الملل و الحل« 


مزدك گوید: 

افعال نور به قصد و اختیار است و افعال 
ظلمت به خبط و اتفاق, و تور عالم حسّاس 
است و ظلمت جاهل اعمی, و مزاج بر خبط 
و اتفاق است نه به قصد و اختیار. و خلاص 
نور از ظلمت هم به خبط و اتفاق است نه به 
اخنیار, 


و مذهب او دراصول و ارکان آن است که: 
اصول سه است: ماء و ارض و تاره و جون 
مختلط شدند حادث شود از اختلاط مدبر 


5 
۰ 


خير و مدبر شر. آنچه از صفوان حاصل شود 





صفوت آن حاصل گردد مدبر خير است و 
آنچه از کدر آن فراز آید, مدير شر است 
و هم در آن نامه گوید که 

روانش کرسی تسه ات کر عال امان 
- بر آن گونه که خسروان بر سریر کشور 


نشینتد در عالم فرردین ودر حصور او چهار 


نیرو است: بازگدا - یعنی قوت تمیز- و یاد 
ده - بعنی قوت حنظ م و دانا ۔ بعنی قوت 
فهم - و سوراب بعنی سرور. 

چنانکه کار باذشاه را مذار بر چهار کس 
است: موید موبدان و هیرید هیربدان و 
سپهید و لشکر و اين چهار کس, تدبیر 
جهان میکنند به هفت کس دیگر که 
قروترند: سالار, پیشکار. بانورو. بروان. 
کارران, دستور, کودك. و این هقت بر دوازده 
روانی- بعتی روحانۍ- دایر است: خوانندد. 
دهنده. ستاأننده. بزنده. خورنده. دونده. 
لدی که وا ده وده 
پاینده. وهر کس را از مردم که در او این 
چهار نیرو با هفت و آن دوازده گرد آید. در 
فرودین جهان -یعنی عالم سفلی- به مثابه 
پروردگار و رپ باند و تکلیف از او برخیزد. 
و هم در آن نامه گوید که: 

آنچه بدان نورراضی نیست و هر آنچه بدان 
ظلمت خوشتود است. مباغضت و قتال و 
منازعت است و بیشتر» نبرد و جنگ مردم راء 
سپپ مال و زن است. زنان را خلاص بايد 
گرداتید و اموال مباح داشت و همه‌ی مردم را 
در خواسته و زن نشريك ساخت. جتانکه در 
آتش و آب و علف انبازند 


پادداشها /۱۹۱ 


مدبر خیر است و آنچه از کدران حاصل 
شود مدیر شر است 

از او مروی است که: 

معبود او بر کرسی نشسته در عالم اعلی» بر 
ارم 6 رون سر 


عالم اسفل. و در محصّر او چهار کوه حاضر 
است: قوه‌ي تمر و قوه‌ی حفظ و قوه‌ی فهم 
و قره‌ی سرور. 


چنانکه کار ملك خرو را مدار بر چهار 
شخصی است: موبد مویدان و هربداکبر و 
اسپهید و رامشگر, و این چهار شخص تد بر 
عالم میکتند به هفت شخص دیگر که 
فروترند: سالار و پیشکار و بالون و پروان و 
کاردان و دستور و كودك. و این هفت بر 
دوازده روحانی داير است: خواننده, دهنده. 
ستاننده. برنده. خورنده دونده خیزنده. 
کشنده. زننده. آبنده. شونده. پاینده. و هر 
ققضی را اران اشعاض اناس ادر 
آن شخص این چهار فوه و این هفت و آن 
دوازده ملتئم گردد, در عالم سفلی به مثابه 


رب باشد و نکلیف از او برخیرد. 


و مزدك مردم را از مباغضه و قتال و منازعه 
متع میکرد و چون بیشتر منازعت مردم را 
سیب مال و نسوان بود. زنان را حلال 
گردانید و اموال‌مباح داشتو تمام‌مردم‌را در 
اموال و نسوان ,شریك. ردانید. چنانکه در 
آب و آنش و علف شريك میباشند. 


و از او حکایت کنند که امر کرد به قتل 
بعضی نفوس تا از شر و مزاج ظلست 


۲ دیتان مذاهب 


خلاصي یابند. 
و هم در ان نامه گند آسس: 
ستمی سنگین باسد که زن بکی جمیله 
باند و جفت دیگری قییحه. پس شرط 
عدالت و دینداری آن است که این مرد. 
زن جمیله‌ی خود را چند روز بدان کس 
دهد که جفت او بد و زشت است و زن, 
زشت او را یکچند به خود در بدیرد. 
و گفت: 
جنین» ناستوده وتار وا است که یکی صاحب 
جاه باشد و دیگری نادار و بینوا. بر مرد 
دیندار واجب است که با همدین. زر خود به 


گیرد 


مناصفت بخش کند و هم آبین زردشت 
و زن خود را بدو فرستد تا از شهوت راندن 
بی‌بهره نماند. اما اگر همدین در گردآوری 
زر عاجچز و مسرف. یا دبوسار و دیوانه باشد, 
او را در سرای باز دارد و از خورد و پوش و 
گسترد او با خبر بود و هر کس بدین قسمت 
راضی نشود» پس او آهرمنی باشد. از او به 
زور بستانند. 


این مقایسه و مقابله‌ی دو متن دبستان و ترجمه‌ی فارسی الملل و التحل» به 
وضوح نشان میدهد که مطالب مربوط به عقاید مزدك در دبستان, با حذف و اضافه 
و غلط خوانیهایی, از الملل و النحل شهرستانی رونویسی شده است. 

اکنون, شاید, خواننده‌ی با فراست پبرسد که آیا محمدقلی گردو اسمعیل 
بیگ گرجی و احمد تبرانی که منبع اطلاعاتی مولف دبستان در مورد عقاید مزدك 
بوده‌اند. دیسناد يا دیسناو را از خود اختراع و جعل. و با مطالب یکی از 
تحربرهای ترجمه‌ی فارسی الملل و التحل مزج کرده و به ملف دبستان داده‌اند؟ 

پاسخ به این سوال بسته به این است که اختراع و جعل را چه معی کنیم. 
من گمان میبرم که کلمه‌ی دیسناد یا دیسناو يك غلط‌خوانی از کلمه‌ی اوستا است. 
به این تکه ازنوشته‌ی مسعودی در مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر, توجه کنید: 





یادداشته: /۱۹۳ 
_ «زرادشت بسر اسپیمان بود. وی بیمبر مجوس است و کتاب معر وف را 
همو اورد که به نرد عامه یه نام زمزمه معروف است و به تزد مجوسان نام ان 
پستاه است... 
چون از پس طرایف. پادشاهی به اردشیر بسر بابك رسید. ایرانیان را 
. بر فراءت يك E‏ آن که اسناد نام دارد همسخن کرد و تاکنون ابرانیان و 
مجوسان جز آن را نخوانتد و کتاب اول بتاه نام دارد». 


بعبی که کتابی که زردسشت آورد تاه نام دارد و هر يك از سوره‌های )£( 
این بستاه يك استاد خوانده میشود. 
مسعودی, با آن همه جستجوها که کرده و سفرها که رفته و آگاهها که بافته. این 
چنین دچار غلط‌خوانی شود. يا نوشته‌اتی این چنین مورد تصحیف واقع گردد. 
هیچ استیعاد ندارد که محمدقلی گرد و اسمعیل بیگ گرجی و احمد تیرانی که 
تميدانيم چه مقدار داش و بینش داشته‌اند. نیز به کتایی که تمام با بخشی از ان 
درباره‌ی آیینهای ایرانیان در دوران قبل از ورود اسلام به ایران بوده. و در آن 
غلط خوانی باتصحصف راه باخته و و آن کتاب اکنون بر ما مجهول اس 
مراجعه کرده؛ وډر آن. یاه نام کتابی که آن نام به دیستاده دستاو» و بسناد. وسناو 
شه بوده بر خو رده و نوشته‌های ترجمه‌ی فارسی الملل و النحل در باره‌ی عقاید 
مزدك را ماود از آن کتاب فرض کرده باشند. 





۱ متن دبستان. صفحه‌ی ۱۲۰. سطرهای ۶ - ۸. 

۲. محمدین خلف تبریزی: برهان قاطع. به اهتمام محمد معین, جلد درم. صفحهي .٩۱۳‏ 

۳ همچنانکه در صفحه‌ی ۱٩‏ گذشت. تالیف دبستان. میان سالهای ۱۰۵۵ تا ۱۰۶۳ هجری قمری. جربان داشته 
است. ر تألیف برهان قاطم در سنال ۱۰۶۲ هجری قمری به پایان رسیده است (نگاه کید به صفحه‌ی هفتادوه 
مقنمه‌ی برهان قاطع, به اهتمام محمد معین). آبا محمدبن خلف تيريزي که نخستبن کس از فرهنگ نویسان 
ایرانی سرزمین هندوستان است که واژه‌های دسانیر را در فرهنگ خود وارد کرده. با آثرکیوانیان سر ر سری 
داشته و مولف دبستان را - که به حدس قریپ بد یقین کیخرو اسفندیار فرزند و جانشین آذرکیران بوده. 
ملاقات کرده بوده است؟ 

۴ از جمله محمّدگربم بن مهدیقلی تیریزی» در برهان چامع تألیف شده به سال ۱۲۶۰ هجري قمری: 

«دستاو: با واو. چون شیخ‌زاد. نام کتابی است از تصاتیف مردك درانبات مذهب خودش». 
و دکترعلیاکبر نفیسی (ناظمالاطباء). در فرهنگ نفسی (فرنودسار) تألیف شده په سال ۱۳۲۸ هجري قمری: 
«دیس‌ناو: (۱. [: اسم] پ. ]: بارسی ]) نام کناب مزدك که در آن خر بقه‌ی مذهب خود را 
نوشتهه. 
رلی جالب ترجه آنکه میرزا رضاقلیخان هدایت (لله باشی). با آنکه در تألیف فرهنگ انجمن آرای ناصري, تألبف 
شده به سال ۱۲۸۸ هجری قمری, بیدریغ به رونوبسی برهان قاطم پرداخته. چون خود با نوشته‌های آذرکیوانی 


۴ دبستان مذاهپ 





موآنست داشته (نگاه کنبد به صفحه‌ی ۷۶). درمورد عنوان کتاب مزدك, از دبستان يروي کرده است: 
«دیناد: نام کناب زد بوده که در آیین خود وشته ر آببن کي تام مردی» از پیروان او 
آن را از بارسی پاستاني. به پاري ترجه کرده...*. 

۵ ابوالفتح محمدمن عیدالکریم شهرستانی. کتاب الملل و انحل را در سال ۵۲۱ هجری قمري تالیف کرده است.- 
نگاه کید په صفحه‌ی ۱۶ مقدّمه‌ي سیّدمحمّدرضا جلالمی نابینی بر چاپ سوم الملل و التحل ترجمه‌ی 
افشل‌الدین مدر ترکه‌ی اصفهانی. 

۶ متن دبستان. صفحه‌های ۰۱۲۰-۱۱٩‏ 

۷ شهرسنانی, ابوالفتح محمدین عبد الکریم: الملل و الحل. ترجمه‌ی افضل‌الدین صدر ترکه‌ی اصفهانی, به اهتمام 
سیدمجمدرضا جلالی ثایینی. صف های ۱۹۸۰۱۹۶ 

۸ مسمودی. ابوالحسن علی‌ین حسین: مروج‌الذهب و معادن‌الجرهر. ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده. جلد ارل. صفحه‌ي 
۴ 


6 صفحه‌ی ۱۱٩۹‏ سطرهای ۱۹-۱۰ 
بیداست که ملف دبستان» همجنانکه جود د مشود برای جهار 
اصطلاح مذکور در الملل و التحل. معادلهای فارسی آذرکیوانی میأورد: 


بازگشا در براپر تمیز 
یادده در برایر حفظ 
دانا در برابر کهم 
سور در پرابر سر ور 


ولی در مورد سایر اصطلاحات (جر ررانی در پرابر روحانی) از این معادل‌جوبی و 
واژه‌سازی تن میزند. سابر اصطلاحات. هم در نسخ دسستان وهم در نشخ متفاوت 
و متعدد ترجمه‌های فارسی الملل و النحل» گوناگون آمده و بیدا است که صورت 
این اصطلاحات تحریف و تصحیف شده بدانسان که تشخیص اصل اصطلاح. در 
مورد بعضی او فا سخت مشکل مینماید: 


در دبستان در سخ ترجمه‌های الملل و التحل 
موبد موبدان موبد موبدان 

هیر بد هیربدان هیر بدا کبر, هر بداکبر 

هیف اصیهید. اسبهید 

لشکر رامشگر 

سالار سالار 

پیشکار بثعار 


باتورو بالون, بالوان, یالور 





تأیتده 


یادداهنها /۱۹۵ 


بروان» بروان» بروان 
کار ران. کاردان. کارزان. کازران 


ستاننده 

بزنده. پرنده. برنده 
خو زنده 

دونده. رونده 
جرنده. خبرنده 
کشنده. کننده 
زننده, رمتده 

۳ 

شونده. شنونده 
پاینده 


بحث در باره‌ی هر يك از این اصطلاحات و وجوه ترجیح یکی از صورتها 
بر دیگر اشکال. ره کتابی دیگر از ابن قلمزن تحت عنوان «مردك ر تهضت 


مزدکیان» حوالت است. 


ھ صفحه‌ی ۱۳۰ 


نگاه کتید به یادداشت صفحه‌ی ۱۱٩۹‏ سطر ۱. 


۱۲۹ صفحه‌ی‎ e 


رساله‌یی که میرسید شریف جرجانی پرداخته و حکایت گفتگوی صوفی و 
متکلم را در آن آورده. به «رسالةالوجود» تامزد است. 


تو حیل تن گویا یکبار در تهران جاب شلد ۵ اسحهه ولی دسترسی راد نسح آن 
سخت مشکل مینماید. برای آنکه خواننده‌ی با فراست اینجا و آنجا په دنبال این 


۶ بیستان مذاهب 


رساله نگردد. متن کامل آن را از نسخه‌یی دستنوشت» متعأق به مهربان باقراف, 
تقل میکنم. گفتگوی متکلم و صوفی. آخرین حکایت این رساله است: 


بس الله ال حمن الرحیم 


بدان وفقك‌الله و ایانا که اصحاب بحث و نظر از برای بیان مراتب 
موجودات در موجودیّت تمثبلی کرده‌اند و چنین گفته‌اند که: پوشیده نیست که 
اشیاء تورانی در نورانیّت سه مرتبه است: اول آن است که ور وی مستفاد 
باشد از غیر. چنانکه روی زمین در مقابله‌ی آفتاب روشن گردد به شعاع و در 
این مرتبه سه چیز باشد: یکی روی زمين, دوم شعاغ که بر وی افتاده است. 
سوم مقابله‌ی افتاب که مفید آن شعاع است, و هیچ شبهه نیست در ان که 
این چیزهای سه گانه با یکدیگر متغایرند و در آن که زائل شدن شماع از روی 
زمین جایز است بلکه واقع است. 

مرتبه‌ی دوم آن است که تور وی مقتضای ذات وی باشد چنانکه افتاب 
بر آن تقدیر که ذات وی مستلزم و مقتضی نور وی باشد و در این مرتبه دو چیز 
بود: یکی جرم آفتاب. دوم نور وی که در آن جرم است و این هر دو با بکدیگر 
منغایرند و هرگاه جرم آفتاب مستازم نور وی باشد. چنانکه مذکور شد. جدا 
شدن نور از آن جرم جایز نباشد. 

مرتبه‌ی سوم آن است که به ذات خود روشن و ظاهر باشد نه به نوری 
که زاید بر ذات وی باشد, چنانکه نور آفتاب, زیرا که بر هیچ عاقل بوشیده 
نباشد که نور آفتاب تاريك تست بلکه آن نور به ذات خود روشن و ظاهر 
است نه به نور دیگر که به ذات وی قائم باشد و در این مرتبه یك چیز است بر 
دیده‌های مردم ظاهرو دیگر چپزها به راسطه‌ی وی ظاهر میشوند به آن مقدار 
که قابلیت ظهور دارند و هیچ مرتبه در نورانیت بالاتراز این مرتبه‌ی سوم 

و چون این مقدمه در محسوسات متصور گشت. بدان که وجود نوری 
است معنوی و اشیاء موجوده را در موجودیت به نقسیم عقلی همین سه مرتیه 
است: اول انکه وجود وی مستفاد باشد از غي جنانکه مشهود است در 
مهیات ممکتات, یس در اینجا سه چیز باشد؛ یکی ات مهیات ممکنه, دوم 
وجود وی که مستفاد است از غير و سوم آن غير که مفیض وجود او باشد یر 
آن مهیت و شك نیست که انفکاك وجود از چنین موجود. نظر با ذاب وی, 
جایز است. بلکه واقع. 

مرتبه‌ی دوم آن است که ذات وی مقتضی وجود وی باشد بر وجهی که 
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محال بود جدا شدن وجود از وی و این حال واجب‌الوجود است بر مذهب 
جمهور متکلمان و در این مرتبه دو چیز بود: یکی ذات واجب. دوم وجودی که 
مستفاد است از آن ذات. و معلوم است که انفکاك وجود از چنین موجود. نظر 
به دات وی محال باشد لکن بنابر تغایر ذات و وجود, انفکاك ممکن است. 


مرتبه‌ی سوم ان است که موجود باشد به و جودی که عین دات او است 
له به وجودی که مغایر دات وی است. چنانکه حقیقت وجود. زیرا که هج 
اشتباه ست در آنکه حقیقت وجود در غایت درری است از عدم و هیچ چیز 
را از عدم آن مقدار دوری نیست که او راء بر آن قیاس که نور را از ظلمت 
دوری است در غایت و هیچ چیز را از ظلمت این دوری نیست. پس همچنان 
کھ رھ ده کو ورا امت مسا ات که ون ده وتا رین انه 
حقیقت وجود نیز به ذات خود موجود باشد و محال است که معدوم و نیست 
بود. و در این مرتبه يك چیز باشد که به خود موجود است و دیگر اشیاء به او 
موجود باشند به هسب قابلیت. چنانکه دانسته شد که نور به خود روشن است 
و دیگر چیزها به او روشن باشد و در آنجاء بنابر اتحاد ذات و وجود. تصور 
انفكاك ممکن نباشد و هیچ مرتیه در موجودیت بالاتر از این مرتبه‌ی سوم 
تور ا کرد ور این عال و ر ایا مه 
صوفته که ابشان را موحده خوانتد. و از این جهة اوایل گفته‌اند که 
ای ود اک کی ی وا ی هت سکن وا 
دوم وجود که عارض آن ذات باشد. بلکه واجب‌الوجود محض وجود است. 
قائم به ذات خود و مذهب صوفیان موحده در اتحاد ذات واجب با وجود 
مشهور است و این مقدار که واجب‌الوجود عين وجود است. میان طایفه‌ی 
اوایل و طایفه‌ی موحده متفق علیه است, بتابر آنکه بدیه‌ی عقل جازم است 
به آنکه واجب‌الزجود در اعلی مراتب موجودیت باشد. چنانکه هیچ مرتبه‌ی 
موجودیّت از آن اعلی و اقوی نباشد که اگر مرتبه‌یی بالاتر از آن باشد. آن 
مرتبه به واجب‌الوجود اولي بود و دانسته شد که مرتبه‌ی اعلی و افوی در 
موجودیت مرتبه‌ی سوم است که موجود عین وجود باشد. 

ود از اناق ی آن مقدازند ری مغفقان طایقه‌ی: اول که اصیعات 
بحثند و رهبر ابشان در معرفت ربانی عقل است. چنین گفته‌اند که: به دلالت 
عقل معلوم کشت که ذات واجب‌الوجود حقیقت وجود است و هم عقل دلالت 
کرد که واجپ‌الوجود نشاید که امر کلی باشد. یعنی نشاید که امری بود کلی 
که او را کلیت و عموم عارض تواند شد زیرا که وجود آمری کلی درخارج 
بی‌تعین صورت نبندده پس لازم آید که واجبالوجود مرکب باشد از آن امر 
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کلی و تعيّن و ترکیب واجب محال است. چنانکه مشهور است. بلکه 
واجب‌الوجود باید که فی حد داته منعین باشد, یعنی تعین وی عین ذات وی 
باشد. چنانکه وجود وی عين ذات وی است تا به هیچ وجه در وی تعدد و 
ترکب صورت نبندد و باید که واجب‌الوجود به ذات خود قائم باشد. زیرا که 
قائم به غیره محتاج باشد به آن غیر و احتیاج بر واجپ‌الوجود محال است و 
چون مقرر شد که حقیقت وجود عين واجپ است. پس حقیقت وجود نیز به 
ذات خود متعین و جزیی حقیقی باشد و قائم به ذات خود بود. و حینثذ تعدد 
حقیقت وجود به حسب افراد و عروض حقیقت وجود مر مهیات ممکنات راء 
اقا ما اه 

ود این قات عم شود که راجتالاو علق ات و مراد از 
مطلق در اینجا آن است که عارض مهیت تیست بلکه قائم به ذات خود است 
و مقید به تعین نیست بلکه به ذات خود متعین است و هم از این مقدمات 
مفهوم گردد که اطلاق لفظ موجود بر غير واجب!لوجود مجاز باشد زیرا که 
وجود نه عارض وی است و نه جزء و نه عين بلکه موجودیت ایشان آن است 
که انقان را رت قف ورد لق ات و وان رت ین افیا 
پرتوی است نه آن که وجود مر ایشان را عارض است یا در ایشان حاصل 


اسست. 


این است آنچه ارباپ بحث به افکار عقل یه آنجا رسیده‌اند و طایفه‌ی 
صوفب‌ی موحده میگویند که ورای طور عقل طوری است که در آن طور به 
طریق مشاهده و مکاشفه چیزی چند منکشف و مشاهده میگردد که عقل از 
ادراك آن عاجز است, همجنان که حواس از ادراك معقولات که مدرکات عقل 
است عاجزند. و در آن طور محقق شده است که حقیقت وجود عیین 
واجب‌الوجود است. ته کلی است و نه جزيي و نه عام است و نه خاص. بلکه 
مطلق است از همه‌ی قود تا حدی که از فید اطلاق نیز معرا است. بر أن 
قیاس که اریاب علوم عقلیّه در کلی طبیعی گفته‌اند و آن حقیقت در همه‌ی 
اشیاء که موصوفند به وجود تجلی ظهور کرده است. به این معنی که هیچ چیز 
از آن حقیقت خالی نیست که اگر از حقیقت وجود به کی خالی بودی اصلا 
به وجود موصوف و هرگاه که آن حقیقت ملاحظه شود. به اعتبار 
اطلاقی که مذکور شد. آن را حضرت ا جامعه خوانند و هرگاه که 
ملحوظ شود, به آن اعتبار که هیچ چیز از قبود و تعیلات در مربه‌ی دات وی 
تیست و تقیید را به این نفي با وی ملاحظه دارند. آن را احدّیت صرف 
خوانند و چون آن ذات به تجلمی اوّل به مرتیه‌ی اسماء و صفات رل کند, 
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آن حضرت را حضرت واحدیت اسماء و صفات خوانند. و اگر یه توستط اسباء 
و صفات در ظاهر اشیاء که مظاهر اسماء و صقات و مرایای ذات ویند تجلی و 
رل کند. آن را حضرت صانع المخلوقات گویند. 

و مراتب مظاهر و مرایا نامحصور و متفاوتند و هر یکی به‌قدر قابلیّت 
مظهر بعضی از صفات و نوع انسان را قابلیت مظهریت آن مجموع است و 
حدیث پیغامبر علیها لصلو:والسلام که: «خلق الله آدم على صورته» اشاره به 
این معنی است. ای خلقه مظهراً لجمیع صفاته. و هر خسن که در مخلوقات 
است. آن حسن و کمال و ذات او است. چنانکه شاعر گوید: 
ای جسن تو را به هر مقامی نامي وی از تو به هر دلشده‌بی پیغأامی 
کس نیست که نیست بهره‌مند از تو ولی اندر خور خود به جرعه‌یی یا جامي. 
و هر نقصانی که در مظاهر باشد آن راجم به قابلیت ایشان است و طایفه‌ی 
موخده گفته‌اند که ذات وحدانی که حقیقت وجود مطلق است به قبود و 
تعینات اعتباریه در لباس کثرت ظهور کرده و به این سیب در وحدت حقیقی 
ری هیچ شائبه‌ی کثرت و انقسام راه نیافت. همچنان که واحد ميدأ اعداد 
است, در همه‌ی مراتب اعداد ظهور کرد و هیچ انقسام به حقیقت آن وحدت 
راه نیافت. چنانکه در همه‌ی کثرت بینهایت اعداد غير وحدت نیست. در 
کثرت همه‌ی موجودات بجز آن دات وسدانی نیست, لیکن جون از تجلیات و 
تنژلات آن ذات قیود و تعینات اعتباریه با وی منضم است. توهم تعدد و کثرت 
حقیقی بیدا شود اما بصاثر اولی‌الایدی و الابصار دریافتند که آن کشضرت 
اعتباری است و در آنجا امر حقیقی بجز آن ذات وحدانی نیست و به تحقیق 
دانستند که با غیرت وحدانیت وجود اغبار محال باشد و هر غیری که در توهم 
آید خیال بود. جنانکه محققی گفته است؛ 
هر دیده که بر فطرت ازل باشد يا آنکه به نور حق مکل باشد 
بیرون ز تو هر چه بیند اندر عالم تقفش دوم دیسده‌ی احول باشد. 

حکایت: 

ابن داعی را با صوفیی که دانم دم از توحید زدی» صحیتی افتاد. با وی 
گفتم که: «چون آفتاب طالع میشود. ور وی بر دیده‌های سر غلیه مبکنده 
چتانکه هيج ستاره نتواند دید. با آنکه ستارگان بسیار بالای افق موجودند. 
بس جرا نشاید که انوار الهی بر دیده‌ی دل غلیه کد چنان‌که هیچ از 
مخلوقات را نتوان دید, با آنکه موجود باشند به طریق حقیقت نه به طریق 
توهم و خیال؟». 

در جواب گفت که: «اين احتمال در مرتیه‌ی عقل موجود است. لکن ما 
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را به مکاشفه و مشاهده محقق شده است که غير ذات حق تعالی موجود 
نیست الا به طریق تخیّل و مجاز. پس آن احتمال پیش ما اعتبار ندارد و 
نحقق به نزد ما آن است که شاعر به آن اشاره کرده امت وؤ کفته اسبت: 
در عالم معرفت جو کردم گذری اقتاد مرا از راه وحدت نظر ی 
ہس طرفه حکایتی و نادر خبری بك دست و صد آستین دو صد جیب و سر ی». 
و فرمود که: «اسرار توحید کماینبفی در عبارت نگنجد و عقل را مجال ادراك 
آن نباشد و افتاء آن نشاید و اگر رمزی از آن اسرار گفته شود. بايد که در 
لباس شریعت متطوی باشد تا اصحاب ظاهر بر آن انکار نکنند و متفر نشوند 
و طلاب یقین از آن محظوظ گردند ز رغبت ایشان در جد و اجتهاد و سیر و 
سلوكگ زیادت گردد و حجد بت : « کلمواالتناس على قدر عقرلهم» مفتضي اس 
طریقه است و کلام مشایخ کبار که اقشاء اسرارالربوبیه کفر در وجوب کتمان 
سره‌ی حصرت رسالت عليةالسلام منظما لحدبث امیر الهوهنیسن و 
بمسوب‌الدین علی‌الوصی‌انمرتضی علیه! لسلام: 
ای لاکتم من علسی جواهره كيلا پری‌الصق ذوجهل فیفتتنا 
و قد تقدم فی هذا ابوحسن الی‌الحسین و وصی قبله‌الحسنا 
و رب جوهر علسم لوایسوح به لقییل لى انت ممسن یعبدالوئنا 
و در کلام علی بن اببطالب علیه‌السلام مذکور است که: «در سینه‌ی من علمی 
است که اگر آن را بر شما اظهار کنم. بر خود بلرزید. همچنانکه ریسمان دراز 
در جاو آب» - و از بعضی صحابه رضی‌الله عنهم منقول است که:«من از 
پیغامبر صلی‌الله عليه و آله و سلم دو دعا از حدیث یاد گرفتم, یکی را با سما 
گفتم و اگر دیگری را با شما بگویم ابن حلقوم و یلعوم مرا بخواهید پربد». 
عاقل داند که در این هر دو کلام اشارتی است که تصریح په افشاءٍ آن زوا 
نباشد و از این جهة است که هر که تصرح کرد در اغواه مردود کشست». ن 
است نمامی آن حکایت که ميان آن صوفی موحد و این داعی گذشت: 

و ابن هنگام رجوع کردیم به اصل سخن جماعتی که ایشان به طریق 
عقل سیر کنند. بر سخنان صوفیدی مود اعتراض کرده‌اند که: هچون 
واجب‌الوجود عین حقیقت وجود است و حقیقت وجود به قول شما بر جمیع 
اشیاء متجلی و متیسط شده است. چنانکه هیچ چیز موجود از حقیفت وجود 
خالی نتواند بوده پس از اینجا لازم آید که حقیقت واجب‌الوجود منقسم و 
منکثر باشد و لازم آید که حقیقت واجب‌الوجود مخالط و ملایس اشیاء 
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خسیسه و قادورات باشد و هیچ عاقل این معتی روا ندارد».و طایفه‌ی مر حده 
در جواپ گفته‌اند و نیست. زیرا که شعاع آفتاب که بر 
روی زمین افتاد, ان شعاع به حسب ذات خود منقسم و منکثر نیست. بلکه 
انقسام و نکر به حقیقت. آن زمین را است. به دلیل آنکه اگر روی زمین را 
ملاحظه نکنند, و هیچ انقسام و 
تکثر منصور نگردد وجواب مخالطه و ملابسه از این مقال معلوم شود. بوشیده 
نیست که نور آفتاپ بر لعل و قادورات واقع میشود. 

نور خورشید ار بیفتد بر حدت او همان نور است نپذیرد خبث 
و آن نور که بر نجاست افتاد نجس نشد و به واسطه‌ی خنت محل» هیچ 
نقصان به آن نور راه نیافت. و ان تور که پر لعل افتاد هیچ شرف وی نیز 
نیفزود. بلکه نور در هر دو محل بر حال و شرف خود است و تفصان و شرف 
که متوهم میگردد راجع به آن دو محل است و اگر آفتاب بر امور خسیسه 
نتافتی فیض او در نوربخشی عام نبودی. بلکه نأقص بودی. چتانکه حضرت 
مولوی قدس سره فرموده: 
ارجمسي بثنید نور آفتاب سوی اصل ییاد انش شتات 
نی ز گلخنها برو تنگی بماند نی ز گلشنها برو رنسگی بماند. 

حکایت: 

دانشمندی که بر طربقه‌ی اهل کلام بود. با دیگری که بر طر بقه‌ی 
صوفیه‌ی موحده رفت فتی. وقتی در مجلس جمع شدند و مناظره در باب توحید 
میان ایشان واقع شد. دانشمند ارل گفت که: «بیزارم از آن خدایی که در سگ 
و گربه ظهور کند» و آن دبگر چنین گفت که: «بیزارم از آن خدایی که در 
سگ و گربه ظهور نکند». حاضران مجلس جزم کردند که یکی از آن دو 
دانشمند کافر شد. بعضی از بزرکان سخن ایشان را چنین توجیه کرده‌اند کد: 
دانشمند اول اعتقاد کرده بود که سک و کرپه در غابت خستند و ملایسه و 
مخالطه با ایشان نقصان تمام باشد» پس مقصود وی از ان خن آن است که 
بیزارم از ان خدایی که تافص باشد. و دانشمند درم اعتقاد کرده پود که در 
ملابسه هیچ نقصان نیست. بر آن طریق که در آفتاب گفته شد. و اگر در سگ 
و گربه ظهور نکند. فیض وجود حق جل جلاله عام نباشد. یلکه ناقص باشد. 
پس مقصود وی نیز همین است که بیزارم از آن خدایی که ناقص باشد و 
شکی نیست که ناقص. خدایی را نشاید. بس بیزاری ایشان از خدای نباشد و 
کفر هيج يك لازم نیاید. و السلام. 


۲ ببتان مذاهب 


ه صفحه‌ی ۱۵۴ 
قنطرارا دیگر مزلفان فارسی زبان قنتوره نوشته‌اند و آن روپوش کوتاه با 
بندهای زیاد برای بستن جلو آن,بود که شاطران میپوشیدند. 
اين نام برای روپوش شاطران جتدان قدیم نیست و در متون کهن دیده 
نمیشود. ظاهراً به متأسیت نوع پارچه‌یی که این رویوش را از آن میساختند و آن 
را اکنون کنتواری گوییم» این عنوان را به این روپوش داده‌اند. 


۰ صفحه‌ی ۵۹ 
چند سطر آخر همین صفحه را بخوانید تا جوکیان را کماهوحقه بشناسید. 
آنوفت برگردید و این لاطائلات را بخوانید. و آنگاه عمق سخافت را سنجید. 


ه صفحهی ۱۶۵ 

هیچ مسلمانی نگفته است (و نخواهد گقت) که: پیقمبر ما قرستاده‌ی خدا 
است به گروهی. مگر آنکه از گروه همه‌ی بشرّیت را اراده کند. و این خلاف 
معنی کلمه‌ی گروه است. خطاب قرآن. همیشه «ایهاالتاس» است. این را ملف 
دبستان درنمپیافته؟ 


ه صفحه‌ی ۱۷۳ سطرهای ۱۵-۱۴ 


عجایب و غرایب کشمیر از دیرباز مورد گفتگو و بحث اهل تفکر بوده 
انسنتت: 

«جنین گرید فراز آورنده‌ی این كات ابوسعید عبدالحی بالضاف 

که چنین شنیدم از خواجه ابوالریحان محمّدبن احمدالییرونی رحمهالله. که 
گفت: جیبشرم هندو چنین گفت که: «مردمان کشمیر روز بيست و ششم و 
بیست و هفتم [ماء] بهادریت عید کنند به‌سبب آتکه اندر این دو روز پاریی 
چوب که آن را گنه گویند. آب یهت بیارد. و ميان قصبه‌ی ادشتان ببارد که 
دارالملك کشمیر است. و چنین گویند ایشان که آن چوب مهادیو فرسند و 
امیت او کوت ان ان اکن کی کد کد کهآ جرب را بک 
نتواند گرفت» و اين به‌دست نیاید. و بعضی از اهل کشمیر گویند که: این 
[چوب] از حوضی برآید که او را کودیشهر گویند و این حوض بر چپ آب 

بهت است. و اين اندر نیمه‌ی [ماو] بساك باشد به قول اهل کشمیر, و [اين 


یادداسيي ۱۰۳۸ 





قول] ممکتتر باشد. زیرا که [ماو] پیساکه وقت آبخیز باشد». 

و این نزديک است بدانچه به گرگان است که هر سال په وقت ابخیز. 
چربی در مقدار دو مرد بالاء از آب برآید و چند روز بباشد و آسپس| ناپیدا 
شود. و هیچکس را دست بدو نرسد. و چنین شنیدم که قابوس‌بن وشمگیر. 
زنجیری ساخت [وا] بفرمود تا بینداختند و اندر آن چوپ افگندند و آن را 
محکم بیستندند. روز دیگر نگاه کردند. [زنجیر] بر جای بود و چوب نابیدا 
شده بودل. 





۰۱ گردیزی» ابرسعید عبدالحی‌ییالضحالین محمود: زین‌الاخار. پاپ بیت ر چهارم. 
در نقل این تکه از زبن‌الاخبار. از نسخه‌ی عکسی کنایخانه‌ی ملي تهران استفاده شد. در چاپ عبدالحی سبیبی 
از زینالاخبار نیز ایں نکه در صفحه‌ی ۲۵۲ آیده است. عیدالحی حبیبی که شناخت صحیحی از جگونگی 
تبریب زین‌الاخبر نداشته, شماره‌ی ابواپ زین‌الاخبار را در هم ریخته و از آن کتاب تازه‌یی برداخته است که 
گرچه مطالب زین‌الاخیار گردیزی در آن نقل شده. ولی دیگر زین‌الاخبار گردیزی نیست. بلکه زینالاخبار 
عبدانهی حبیبی شده است! 


هصفحه‌ی ۱۷۳ سطر ۲۰ 
در باره‌ی زندگی ابرعلی حسین بن عبدالله ین سیناء آنقدر کناب و رساله و 
مقاله وشته‌اند و آنقدر سخن رائده‌اند که من گمان نمیبرم خواننده‌ی این دفتر, 
لااقل جند تابی از انها را نخوانده و نشنیده باشد. با این حساب. نوشتن 
درباره‌ی ابن سیناء لااقل در این دفتی دست کم گرفتن مطالعات قبلی خواننده 
است» و حاشا که من چنبن کنم. 
جامعترین تحقیق در سرگذشتنامه‌های این‌سینا (چه آنها که دیگران درباره‌ی 
وی نوشته‌اند و چه آنچه خود وی درباره‌ی خود نوشته) را - تا آنجا که من دیده‌ام 
و به خاطر میأورم - محمد تقی دانشپژوه در مقالتی بت مفصل با عنوان 
«نکته‌هایی در سر شت ان ساود انان سر حدشت 4 کرده و در جلد دوم فرهنگ 
ایرانزمین (دفتر اوّل, بهار ۰۱۳۲۳ صفحه‌های ۷۹-۴۵) انتشار داده است. 
دریاره‌ی آنچه که موف دیستان از سرگذشت این‌سینا آورده است. چند 
نکته را باید تذکر دهم: 
اول انکه سرگذشت مختصر آمیخته‌یی از افسانه و حقیقت است که با 
التقاط از متایع مختلف فراهم آمده است که البته نمیدانیم جه کسی آن را 
پرداخته و در اختیار مولف دبستان قرار داده است. 
دوم اينکه سال تولد ابن سینا را «در شهور سنه‌ی سه صد و سی و سه» 


۴ دېمتان مذاهب 


هجری قمری داده است که غلط بودن آن اظهر من‌الشمس است و صحیح آن 
سال ۳۷۰ هجری قمری است. 

سوم ایتکه آنچنانکه ابن سیتا خود در رساله‌ی سرگذشت نوشته. پیش از 
اینکه وي در انتقال از غراسان به جرجان پرسد: قاپوس ین وشمگیر دستگیر و 
زندائی شد و ابن سینا محضر او را در نیافت. پس دستور دادن با تقاصا کردن 
قابوس از ابن سیتا برای معالجه‌ی خواهرزاده‌اش. با وافعیتهای تاریضی 
تیف اند 

چهارم اینکه جتان به نظر میرسد که معالجه‌ی شخصی - که در داستانها 
وی را خواهرزاده‌ی قابوس‌بن وشمگیر نوشته‌اند و گویا این داستان نخستین بار 
به قلم احمدین عمربن علی نظامی سمرقندی در حکایت پنجم از مقاله‌ی چهارم 
کتاب مجمم‌النوادر معروف به چهار مقاله ثیت افتاده است. براساس دستوری که 
ابن سستا در فصل دوازدهم مقاله‌ی جهارم فن اول کتاب سوم قانون برای 
معالحه‌ی عاشقان میدهد. ساخته و برداخته شده. و حقیقت تاریخی ندارد. 


صفحه‌ی ۱۸۱ 
نماز معکوس کردن, در اصطلاح عرفاء ایرانی. یعتی سر بر زمین نهادن و 
بای در هوا کردن. و در آن حالت به تسبیح باری تعالی مشقول شدن: 
«یدایت حال که (ایوسعیدبن ابی‌الخیر) به ریاضت نشست. در رباط 
کهن بودی که بر کناره‌ی میهنه است. و هر شب آتجا رفتی و تا به روز عیادت 
کردی. 
يك شب. جماعتی تتبع وی کردند تا وی آتجا جه میکند. در میان ریاط 
چاهی بود. او را دیدند که چوبی بر سر چاه نهاد و رسن در وی بست و بر 
سان شود بحتو درا ما از مان چاه بیاوبخت و ختم قرآن ابتدا کرد 
تابانگ نماز را ختم کردی» و برآمد ویه وضو شد و پیش از آنکه کسی او را 
طلب کردی. به خاته باژ آمدی». 


و خود ابوسعید ابوالخیر نقل کرده است که: 
«شنیده بودیم که حق تعالی را فریشتگانند که سرنگون عبادت کنند. 
سر بر زمین تهادیم و پای در هوا کردیم و آن موفقه - مادر بوطاهر - را گفتیم تا 
به رشته‌یی انگشت پای ما به میخی باز بست و در خانه بر ما بيبست و ما 


ددداسه یل ۴۳ 


عپادت میکردیم.... 


۱ حالات و سخنان. صفحدی ۰.۲۷ 
۴ همان, صفحه‌ی ۰۲۳ 


عصفعنی ۱۸ مطر:۲۰ 
۱ چند تنی قلندر بی فرهنگ» در کوران نشئه‌ی پنگ و چرس, چرندی میگویند 
و مولف دیستان - که بیشترین مواجه‌اش با ایرانیان مسلمان است - آن چرندها را 
تقل میکند. 
ب که چه بشود؟ 
- که چند تنی از عوام را با سست کردن یایه‌های اعتقادیشان. به جمع 
کوچك مریدان آذرکیوان و نایبان وی اضافه کند. 


- خام طمعی را باش) 


ه صفحه‌های ۱۹۰۱۸۹ 
از چرسیان و بنگیان. در عالم هیروتی. بسیار مزخرفات صادر شود. ملف 
دبستان» مزورانه. با نوشتن عبارت: «نامه‌نگار را از ابن گزارش جز منصب 
ترجمانی نیست» (صفحه‌ی ۳۶۷ متن دبستان) و به منظور آتکه برای تبلیغ آیین 
بر ساخته‌ی آذرکیوان محملی بیابد. هر لاطائلی را که مصروعی مالیخولیایی 
زبان آورده. ثبت میکند. بی‌آنکه به صحت و سقم و معقولی آن بپردازد. 


هصفحه‌ي ۱۹۱ 

بيشك چنین نسبتی به شاهان صفوی (آنهم از شاه اسماعیل اول تا شاه 
عباس اول) عاری از حقیقت و دور از اتصاف است. گرچه هر يك از شاهان 
صفوی کمابیش - همچون همه‌ی شاهان؛ - آلردگیهایی داشته‌اند. ولی اسناد و 
مدارك فراوان در دست است که ابشان در حفظ ناموس خلق و رعایت شرع 
کوشا بوده‌اند. 

نصرالله فلسفی, میلغی از اینگونه اسناد و فرامین را درکتاب زندگانی شاه 
عباس گرد آورده است. 

ظاهراً. اینگوته نسبتهای ناروا را خیل عظیم جدادینان که از ایران مهاجرت 


۶ دیمتان مذاهب 





کرده و در سر زمین هشند اواره بودند رواج مبدادند. 


مین ۱۲ 

بنگیان را گفتار و کردار چنین است که به نقل مولف دیستان میخوانید. همه 
لاطائل. همه جرند. همه مزخضرف, و بدبختی را که در زمان ما شاعری 
(ع.ا.س.س.) - بخوان مزخرف‌گریی - تریاکی, اشعاری بس طویل در وصف 
محسنات - بخوان مخرّبات - ترياك و بنگ و چرس میسراید و احمقی آبرو به 
یقما داده و اکنون امید به آینده بسته (ح.ی.] آن را نشر میکند و هم مینویسد: 
«دیگر منظومه‌ی او در وصف تریاك (است) که در ادب ایران و فارسی نظیرش 
نیست و تا تخوانید در نمييایید». راستی را که اینگوته بی‌ادبیها را ادپ خواندن 


قباحت دارد. 


هصفحهی ۲۱۵ 

شاعری که سرمد و سرمدا و گاه سعیدا هی ات کرو در مان 
تذکره‌نویسان بیشتر به سرمد کاشانی شهره است.وی که بهودی بود. به مسلمانی 
گرابید و نام سید گرقت و د برش ار .مان املاس عون ملامتترای 
شیرازی و میرابرالقاسم فندرسکی حکمت و فلسفه آموخت. در سال ۱۰۴۲ 
هجری قمری, از طریق دریا. به تته(تتهه) در هند رفت و در آنجا درزمره‌ی مجذوبان 
درآمد. وی مدتی در لاهور بوده و سيس به حبدرآباد (دکن) رفت - که در همین 
شهر به سال ۱۰۵۷ هجری قمری. موْلف دبستان وی را ملاقات کرد. 

سرمد از جمله کسانی است که شاهزاده محمد داراشکوه به وی ارادت 


میور ند. داراشکوه. در نامه‌یی خطاب به سرمده ميلو یسل 


«یرو مرشد من!؛ 
رت دارد, میسر نمیشود. اگر س پس اراد‌ی من 


رگ و 


یزدی است. N E‏ 
یشآء و یکم ماریدٌ چیست؟ نبی مختار به جنگ کقار میرفت» شکست در 
لشکر اسلام میافتاد. علماء ظاهری میگویند تعلیم صبر است. منتهی را تعلیم 

در جه کار؟» 


یادداشنها /۲۰۷ 


ابن نامه‌ی داراشکوه راء سرمد این جنین پاسخ مبد هد : 


«ای عریز! 


سرمد. در ماه ربیعالاوّل سال ۱۰۷۰ هجری قمری (و سالهای ۱۰۷۱ و 
۲ هجری قمری هم نوشته‌اند) به حکم ملا عبدالقوی, به واسطه‌ی یکی از 
رپاعیات سرمد که معراج رسول خدا را انکار میکرد. کافر شتاخته شد و با 
موافقت بعضی از خقهاء دیگر, به فتل رسید. 

شرح حال سرمد را لطقعلی بیگ آذر در آتشگده محمدطاهر تصر آبادی 
در تذ کرة‌الشفراء. میرحسین دوست سنبهلی در تذ کره‌ی حسینی, رضاقلی خان 
هدایت در ریاض‌العارفین, محمدعلی مدرس تبریزی خیابانی در ریحانه‌الادب. 
امیرالملك سبدمحمد صدیق خان بهادر در شمع انجمن. شمس‌الدین سامی در 
قاموس الاعلام. محمد افضل سرخوش در کلمات‌الشهراء. نواب 
صمصامالدوله شاهنواز خان میرعبداارزاق خوانی اورنگ آبادی در مأثرالامراء, و 
باز رضاقلی خان هدایت در مجمع‌الفصحاء. امیرشیرعلی خان لودی در 
مرآةالخیال. میرعلی شیر قانع تتوی در مقالات‌الشعراء و محمد قدرت‌الله 
گویاموی در نتایج‌الافکار نوشته‌اند و باره‌یی از اشعار او را آورده‌اند. 

همجنین» در مقاله‌ی «سرمد کاشانی و رباعیات او», در شماره‌ی اول سال 
اول فصلنامه‌ی ابران و هند (بمیئی). صفحه‌های ۰۵۲-۴۲ مختصری از زند گنامه و 
مبلفی از ریاعیات سرمد نقل شده است. 

و نیز والترفیشل, براساس دبستان و با نگرش به بعضی منایع» شرح حالی 
خر از سمل کاشان توشته اشک تکام کشدبه: 
and Juddaism at the court of the Moghul‏ ول Fischel, Walter:‏ 


emperors in India", proceeding of the American Academy for Jewish 
research. New York, 1948-1949, pp. 137-177. 


۵ صتحه‌ی ۲۱۸ 
ترجمه‌ی کتاب مقدس بهودیان به زبان فارسی از دیرباز شروع شده پود 


نسخه‌بی از ترجمه‌ی فارسی کتاب استر که در سال ۶۷۹ هجری قمری نوشته 


شده. در کتابخانه‌ی من باریس نگاهداری ميشود. دستنوشتی از ترجمه‌ی فارسی 
مزامیر داود که در سال ۱۰۱۰ هجری قمری, که از روی نسخه‌یی که در سال 
۴ هجر ی قمری نوشته شده بوده, رونویسی شده. اکنون به کتابخانه‌ی واتیکان 
تعلق دارد. دستتوشتی از ترجمه‌ي فارسی پتج اسفار نورات که به سال ۷۱۹ 
هجری قمری نوشته شده» از ا ن کتابخانه‌ی موزه‌ی بریتانیایی است. همچنین 
نسخه‌یی دیگراز ترجمه‌ی تورات (که گرچه تاریخ کتابت ندارد ولی از نسخه‌ی 
تورات کتابخانه‌ی موزه‌ی بریتانیایی قدیمیتر به نظر میرسد) در کتابخانه‌ی 
واتیکان نگاهداری ميشود. ترجمه‌یی دیگر از تورات. که توسط یعقوب‌ین طاوس 
به فارسی درامده است. در حاشیه‌ی متن عبری تورات در سال ٩۵۲‏ هجری 
قمری در استانبول به چاپ رسیده است. 


نکته‌ی قابل ذکر آنکه, همگی این ترجمه‌های فارسی از کتاب مقدس بهود. 
گرچه به زبان فارسی است ولی به خط عبری (که اندك تغبیراتی درشیوه‌ی 
نگارش و علائم صوتی آن داده شده‌انوشته شده است. و لاید. به همین اعتبار, 
برای غت هردان که بخ عبری آشنایی نداشتند. قابل مطالعه و استفاده نبوده 
است. در سال ۱۰۶۷ هجری قمری که بریان والتون ۷2٤٤0۸‏ ۵۸لا 8اسقف لندن. 
کتاب مقدس را به چند زیان متتشر کرد. برای نخستین بار ترجمه‌ی فارسی 
تورات که پیشتر توستط یعقوب بن طاوس ترجمه و په خط عبری چاپ شده بود 
به وسیله‌ی تامس هاید ۲۷۵۵ ۲۳۵۲۵۵5 به خط فارسی برگردانده شده و جاپ 


شش( 


روشن است که مولف دبستان از هيچيك از این ترجمه‌های تورات که 
مذ کور افتاد. استفاده نکرده است. بلکه, همجنانکه خود وی کو د ترجمه‌بی را 
که ابهی چند از تورات کرده بوده» بس از مقابله‌یی که محمدسعید سرمد با متن 
عبری تورات کرده. در دبستان ثبت کرده است و ار در همان سال که مولف 
دبستان محمدسمید سرمد را در ندرا باد ملاعات کرده: «در سال هزار و نجاه و 
هقت [هجری قمری]. جون به حیدرآیاد رسد با محمدسعید سرمد آشنا شد», 
این بخش از دیستان را پرداخته باشد. کار وی نخستیسن کرش رای کت 
ترجمه‌ی فارسی رات یه خط ارسي خواهد بود که از آن مطلعیم. 

آنچه از تورات. تحت عنوان «صحیفه‌ی آدم» به فارسی ترجمه شده 


یادداشنه؛ /۲۰۹ 


بایهای اول تا پنجم و آیات یکم تا هشتم باب ششم سفر پیدایش است. 





Fischel, Walter: “The Bibte in Persian Translation", Harvard Theologica! 1 
Review, XLV, Cambridge, 1952, pp. 3-45. 


ه صفحه‌ی ۲۲۵ 

پیش از آنکه مولف دیستان به ثبت و ضبط اطلاعات مکتسپه‌ی خود از 
آیین مسیح - به زبان فارسی - بپردازد. کوششهایی در جهت شناخت و ترجمه‌ی 
انجبلها به فارسی شده بود. 

قدیمیترین بازمانده از ترجمه‌ی انجیلها به فارسی, نسخه‌یی است که 
هم‌اکنون در یکی از کتابخانه‌های شهر فلورانس (در ایتالیا) نگاهداری میشودد.. 
این نسخه را مسینا ۷6۵5۵۱0۵ 06۱05۵00 به سال ۱۹۴۳ یلادی / ۱۳۲۲ 
خورشیدی شناساند و همو به سال ۵۱٩املادی‏ / ۱۳۳۰ خورشیدی من و 
ترجمه‌ی ایتالیایی آن را در شهر رم انتشار داد«"؛. 

این ترجمه‌ی فارسی که در سده‌ی هفتم هجری / سده‌ی دوازدهم میلادی*. 
پرداخته شده. گرچه «کتاب‌الانجیل‌المعظم مجموع از چهار سر انجیسل 
علی‌التوالی بی‌تکر بر»‌نامیده شده و کاتب نسخه نیز در یابان ان نوشته: «تمام شد 
انجیل مطهر معظم» ولی نباید بنداشت که نسخه‌یی از چهار انجیل عهد جدید 
۲۱ 9۷ با همان ترتیب و توالی اشناء است. این سخه‌ی فارسی, 
مجموع آمیخته و درهم ریخته‌یی از چهار انجیل عهد جدید است که از مجموع 
انها کتاپی تازه پرداخته شده است. این کتاب که تدوین ان را به مردی از 
بین‌النهرین به نام طاطیاتوس ۱3025 نسیت میدهند و آن را ۵558۲0۸اDia‏ 
(جهار یکی. واخد مرکب از چهار جزء) مینامند. جز آنکه جای چاق تقسیر‌های 
کوتاهی افزوده شده. حاوی تقر ییا همگی حهار انجیل است(. 

کوشش بعدی برای پرداختن مجموعه‌یی از اصول عقاید مسیحیان یه زبان 
فارسی را پادری ژیرولانو گزاویه ۱۵۷167 616۵۱200 ۴۵۵۲۵ باچنانکه در نسخه‌ی 
جابی داستان مسیح آمده بادری ژیرونیمو وون Pater Hieronymus‏ 
Xavier 8‏ و يا چنانکه در متابع فارسی نوشته‌انند الاب چیسروم 
کسافیها لیسرعی (متولد ۱۵۴۹ میلادی / ۹۵۶ هجری قمری و درگذشته‌ي 
۷ میلادی / ۱۰۲۶ هجری قمری) معمول داشت. وی که از اهالی برتقال 
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بود و از جانب کلیسای کاتوليك به رسالت به دربار شاهان مغولی هند فرستاده 
شده بود در سال ۱۶۰۲ میلادی / ۱۰۱۲ هجری قمری کتاب «مرآت‌القدس» با 
«داستان مسیح» را برای اکیر و در ۱۶۰۷ میلادی / ۱۰۱۶ هجری قمری کتاب 
«آداب‌السلطة» و در ۱۶۰٩‏ میلادی / ۱۰۱۸ هجری قمری کتاب «آیینه‌ی 
حق‌نما» در اثبات تثلیث و کتاب «واقعات حواریان دوازده‌گانه» (یا داستان 
حواریان حضرت عیسی و ذکر مناقب ایشان) را برای جهانگیر پرداخت. گزاویه. 
در ترجمه کردن این کتب و رسائل به فارسی, از همکاری عبدالستارین قاسم 
فرشته‌ی لاهوری که به دستور اکبر زبان برثقالی آموخته بود. برخوردار میشداه. 

نکته‌ی قابل ذکر اینکه. بیش از اینکه مولف دبستان تألیف خود را به‌یایان 
برساند (و شاید در همان زمان که مولف دبستان تصمیم به تألیف این کتساب 
میگیرد). متن فارسی کتاب «مرآت‌القدس» با تام «داستان مسیح»» و نیز مشن 
فارسی «داستان سن بیدرو» (بخشی از کتاپ واقعات حواربان دوازده گانه). هر دو 
به سال ۱۶۳۹ میلادی / ۱۰۴۹ هجری قمری. و هر دو به کوشش لودوویکو 
دودیو لاع[06 ۰100۷۱60 هر دو همراه با ترجمه‌ی لاتینی. در لیدن (هلند) جاپ 
شده بوده است«». و لابد نسخه‌هابی از متن مطبوع این کتب به هند نیز رسیده 
وه ات تا نومه لش مات ایی اها و رال زا مطالنه: کرفه ده اس 
ولی وی به هیچ کتاب و رساله‌بی اشاره‌یی ندارد و منیع اطلاعات خود از آیین 
مسیح را «یادری فرانسایبی» که در سال ۱۰۵۷ هجری قمری 7 ۱۶۴۷ میلادی در 
بندر سورت ملاقات کرده بوده است. دکر میکند. 


۱ نخه‌یردار, نام و عتوان خود و تاریخ تهیه‌ی دستنوشت را چنین رقم زده است: 
«نمام عد اتجیل مقس مطهر معظّم رور دوشنبه‌پیست, یکم تشرین‌الاخر از ثاریخ ابونا آدم بر 
خشهزار و نهصد و هفناد و سه سال, از تاربخ اسکندر یونانی بر بکهزار و هشنصد و بلجاه و نه سال. 
و از ولادت مسیح بر یکهزار و پنجصد و پنجاه سال. و از بالا رفتن مسیح بر آسمان بر یکهزار و 
پانصد و هجده سال. و از تاریخ هجرة روز دوشنبه هشتم ماه شوال‌المبارك سته‌ی تسمعانه اربع و 
خمون [= ]٩۵۴‏ بر دست کمترین بنده‌ی بندگان و گناهکار و حقبر ۾ عاحزترین خلایق عالم ر 
عالمیان قس ایراهیم ين شماس عبدائله الحصنکیفی المسیحی السریانی الیعقوبی, بحصنکیف 
المحر وسده. 
Diatessaron Persiano, Par Messina, Roma ۱95۱. ۲‏ 
۳ ا زنده‌یاد ابراهیم پورداود را صحوالقلم دست داده است که در صفحه‌ی ۱۶۱ بخش دوم یستا. سده‌ی هفتم 
هجری را -ده‌يی هفتم میلادی نوشته است. 
؟_دیانسارون توسط ابوافرج این‌الطیّب په عربی برگردانده شده و همراه با ترجمه‌ی فرانسوی متن عربی. به سال 
۵ در بیروت چاپ شده است. 


۵. این عبدالس‌تارین قاسم فرشنه‌ی لاهوری خود مولف کتایی است در احوال و اقوال فیلسوفان بوتان و روم په نام 


یادداشنها ۲۱۱/۸ 





سمرالفلاسقة که آن را تذکرةالحکما» هم خوانده‌اند. 
lori Christa. ۷9۵, Batavoxvm; 1699. ۶‏ داستان سیح. 


ه صفحه‌ی ۲۲۸ 

در این بخش از دبستان. مبلغی اصطلاحات آبینی مسیحی به کار رفته 
ات ان اضطاا عات را مولف دان سره عایق تما بلک :با واتطی از 
زبان میلفان مسیحی پرتقالی شنیده است که نمیدانیم با چه دقتی ضبط کرده 
است. انجه را که مولف دیستان - خوب پا بد دقیق یا غیردقیق - ثبت کرده بوده, 
در تحریرهای مکرر دبستان سخت در هم ریخته و چهره‌یی سخت ناآشنا یافته‌اند. 
با پرس‌وجو از چند تن از آشنایان اصطلاح, صورت انگلیسی این کلمات را - که 
حتماً با صورت و تلفظ پرتقالی آنها متفاوت خواهند بود یافتم. در این بازجویی, 
معادل چند اصطلاح را اوانس اوانسیان یافت. ولی پیداست مسولیّت آنچه در زیر 


میاید - با من است- 


کرستانان: مسیحان. عیسویان (0۳۲5۱۵0). 

پادری: بدر. بدر روحاتی. کشیش (۳۵0»۵). 

فیلس: عشق. دوستداری (۳۳۱۱۵5). 

دیوس: خدای آسمان (0:08). 

پرکتوریو: دادگاه. محل امتحان. جاي آزماش (متصدی امتحان 
۲ 

لینو: بی‌رنگ. از هر کناهی باك شده (180). 

مسالی: کتاب دعا و نماز جامعالدعوات .(Missal)‏ 

کنفسیا: اقرار په گتاه کردن به منظور طلب بخشایش (6001685100). 
کمنا: آبین برگزاری عشاء ربانی (0۳۷۵۱00ع). 

پاسکو: عید باك. جشن رستاخیز مسیح (22568). 

سکرمینت: آداپ و مناسك مذهبی در کلیسا (82002۳660). 

کی وو غل تشز که ی یی کین ار کاو 
دخول در مسیحیت است (880650). 

کون فرمه شایو: مراسمی که طی آن یك مسیحی به عضویت کامل 
همان کلسا که متعلق به ان است در ماید (600۲۱۳۳۵۱۱00). 
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سیتتو کریستا: عشاء ربانی .{(Sanct Eucharisty)‏ 

پنی تتس شایو: نویه کردن از گناهان (ادنام‌عانمع). 

پنی‌تتسیه: توبه کردن از کناهان .(Penitence)‏ 

کونتری سانون: اظهار ندامست و تخلی هی نفس از گناهان 
.(contrition}‏ 

اسپیاتو کونتری سانون: کفاره‌ی گناهان را ادا کردن. جبران کردن 
کناهان (.عاهام<ه). 

استریمه‌اون شایو: یکی از اداب کلیا که در آن شخص را به روغن 
تدهین میکنند و دعا میکنند که خطر مرگ از او دور باشد (21۲۵۳06 
.[Unction‏ 

اوردن‌شایو: تنصیب کسی به منصبی روحائی» ارتقاء درجه‌ی روحانیان 
کلسا .{ordinaltion)‏ 

مترمونیه: مراسم ازدواج. اداب نکاح (زمهن۷۸۵:۵). 


» صفحه‌ي ۲۳۳ 
عرض میشود که حدیث معروف و مشهور به تفرقه. در کتب و متایع متعدد 
اسلامی. از سوی گروههای مختلف ا به روایات مختلف نقل شده است. 
در این متایع» ته تنها گاهی اسنادهای این حدیثها متفاوت است. بلکه هر حدیث. 
پاک و بش و کوتام و بات امت انت, مقلا آبوستمون دافا نفد آدی ب 
ر ار ا ر و ی 
خاد ھا اویل کر سس اچد ی چان امات کت که 
یداد ها را للم ر فاخ کین کد دی کو ا را وی بحر مد از 
ال خر وله ا ف جر و ار ی فان ای شر ر کف که 
فرمود بيغامير خدا: «افترقت‌الیهرد على احدی وسعين فرقة و افترفت 
النصاری على آئنتین و سبعين فرقه و تفترق امنی على تلاث و سبعين 
فرقه». [یعنی: بهودان هفتاد و يك فرقه شدند. نصارا هفتاد و دو فرقه شدند و 
ات من هفتاد و سه فرقه شوند]. 
تاه مارا ات الب ار شم مر على ی راد سای د 
که گواهی راستگو و استوار بود - گفت که خبرداد ما را احمد پر حسن پسر 
عبدالجبار. گفت که حدیث کرده است ما را هثم پسر خارجه, گفت که 
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عدت کرده است ما را اسماعیل, بر عیاش از دال جم تشر ریاد نسر 
انعم از عبداللّه پسر بزید از عبدالله پسر عمرو. گفت که فرمود پیغامبر خد:: 
«لیاتین علی امَتی ما اتی علی بنی اسرائیل. تفرق پنو اسرائیل علی 
اثنتين و سبعین مله و ستفرق امّتي على ثلاث و سبعین ملة تزید علیهم 
ِ کلهم فی‌التار الا مل واحده» [یعنی: بر امّت من همان رود که بر 
سراتیل رفت. ينی أ سرائیل هفتاد و دو ملت شدند و امت من هفتاد و سه 
کک يك ملت بیشتر. اھ کر ان رود ن یاک ملت و خر اند 
که- «ای پیغمبر خدای. آن يك ملت کیانند؟». فرمود: «ما انا عليه و اصحابی» 
[ بعنی: آن ملت که من و باراتم یر آنيم ]. 
خبر داد ما را قاضی ابومحمد عبدالله پر عمر مالکی و گقت که 
حدیث کرد ما را پدرم از پدرش ر گفت که حدیث کرد ما را ولید بسر مسلم و 
گفت که حدہث کرد ما را E N‏ 
پیغمبر که فرمود: «ان بنی‌اسرائیل اقترقت علی احدی و سبعین فرقة. و 
امتی ستفترق علی ائنتین و سبعین فرقة. OE‏ 
هی‌الجماعة» | هنی: به درستی که بنی اسرائیل هفتاد و بك فرقه شدند و به 
درستی که امت من هفتاد و دو فرقه شوند. همگی در آتش باشند جز يك 
(فرفه) و آن (فرفه‌ی) جماعت است]. 
آن حدیت را که در جدایی امت اسلام رسیده, سندهای بسیار است و 
شماری از باران بیغمی مانتد: انس بر مالك و ابوهریره و ابوالدردا و جابر و 
ایوسعید خدری و ابی پر کهب و عبدالله پر عمرو پر عاص و اپوامامه و 
اتلة پسر اسقع و کسانی دیگر آن را از بیقمبر روابت کرده‌اند و همچنین از 
خلفاء راشدین روایت شده است و انان جدایی بذیرفتن امت اسلام را به 
فرقه‌هایی بس از خود باد کرده‌اند و گفته‌اند که گروه رستگار و فرقه‌ی ناجیه 
تنها بك فرقه است و دیگر فرقه‌هاء در گیتی گمراهند و بدان سرای تباه 
گردند»:. 
افضل بن صدر ترکه‌ی اصفهانی در مقدمه‌بی که بر ترجمه‌ی خود از کتأب 
الملل و التحل. نوشته‌ی ابوالفتح محمّدین عبدالکریم شهرستانی آورده. به 
حدیت تفرفه به کوتاهی اشارت کرده و در آن باره نوشته است: 
«در اشارات وحی آیات خواجه‌ی کائنات عليه افاضلالصلوات ورود 
یافته که: «امّت کریم به هفتاد و سه فرقه متفرق خواهند گشت و از این 
مجموع بك فرقه صاحب نجات باشند و بافی خداوند نقمت و وبال». پرسیدند 
که: «بر کدام فرقه همای سعادت رستگاري سایه گستراند؟». فرمود که: «اهل 
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سنت و جماعت». برسیدند که «کدامند اهل ستّت و جماعت؟». فرمود که: 
«آنانی که به منهاجی گرایند که امروز من بر آن میبویم و بعد از من, اصحاب 
من بر آن ر+تل)). 

و همچتین بر خیر وحی اثر اشارت و هدایت آیات نبوی علی صاحبها 
افضل‌الصلوات و التحیات بدان گوثه صدور یافته که: «مجوس به هفتاد فرقه 
منقسم میشوند و بهود به هفتاد و بك قرقه و تصاري به هفتاد و دو فرئه و 
مسلمانان به هفتاد و سه فرقه. و راه رستگاری در هر ملتی. بر يك قرقه روشن 
تواند بود و باقی نرق در هر دینی. طریق گمراهی خواهند پیمود»». 


با این وصف. در کتب شعه, حدیث تقر فه را یه عنوان دیلی بر حدبت غدیرخم یاد 
کرده‌اند. ابوالمعالی محمدالحسینی العلوی. در بيان الا دياڻ» ملو سید: 


«اخیرتاافقاضی‌الامام ابوالفتح عبدالرحیم بن عبدالّه. قال اخبرنا 
a‏ عبدالصمد محمدالعاصمی, قال حدتا انوغندالله الج مه 
محمدالکوفی بمکه - حرسهاالله - قال ابوالحسن‌الدیتوری. قال حدتا 
هارون بن یزید عن موسی بن جعفر بن محمَدالصادق رضی‌الله عنهم عن آبیه 
عن جده عن‌الحسین بن على رضوان‌الله علیهم عن على بن ابی طالب 
کرم‌الله «جهه قال: «کنامع رسو ل الله صلیالله عليه و سلم قی سقر و قد تزا 
علی غدیر یال له غدیرخم اذ خرج رسول‌الّه صلیالّه عليه و سلم فامر ان 
بتادی فى القوم الصلوة جامعة فاجتمم اصحاب رسول ال صلی‌الله عليه و سلم 
و صعد على ربوة من‌الارض و اخذ دی و قال ان‌الله تعالی خلق‌الخلق من 
اشجار شتی و خلقنى و علیاً من شجرة واحدة و انا اصلها و على فرعها و 
الحسن و الحسین اثمارهاء و اشیاعنا اغصانها و اوراقها و من تعلق بیعض 
منها تجا و من خلف عنها تردی. تم قال‌الست اولی بکم و بالممنین من 
انقسهم عالوا اللهم تعم قال ادا انا كنت مولاء فعلی مولاه اللهم وال من والاء 
و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خدله و ادرالحق. ثم قال اختلف 
قوم موسی بعده على احد و سیعین فرقة هلکت منها سیعون فرقة و تجت 
واحده متهم و هم ما قال اه فیهم: و من قوم موسی امة بهدون بالحق و به 
یعدلون, فهم الق قة ااجیه. و اختلف قوم عیسی بعده على ائنتیین و سیعین 

فرقة هلکت منها احدی و سبعون قرقة و نجت واحدة منهم و هم ما قالائله 
فیهم: و جعلنا قی قلوبالذین اتبعصوا ۳ و رحمة. فهم‌القرقةالناجية. و 
ستختلف یعدی امتی على ثلاث و سبعین فرقة يهلك ائنان و سبعون و تنجو 
فرقة واحدة و هم ما قال الله تعالی فیهم: الذين غو نالرسولالامى: الا انى 
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تارك فیکم‌تقلین ان تسکتم بها لن تضلو ابدا: کتاب‌الله حبل مسدود 
منالسَماه و عترتی ای اهل بيتی و اتهما لن یتفرقا حتی برد علیا لحوض. 
فقام القوم کلهم یهلونی بما ذکر رسول‌الله صلی‌الله عليه و سلم حتی قال 
عمر بنالخطاب رضی‌الله عنه پخ بخ با ابالحسن اصبحت مولای و مولی کل 
فش ما 

این خبر از رسول‌الله صلی‌الله عله و سلم یه چند طریق آمده است؛ 
ولیکن بر این گوته مرا سماع بود که به اسناد آوردم و به لفظ روایت کردم و 
از همه‌ی طریقها این مستوفی‌تر و نیکوتر است و از پهر تبرك آن را به تازی 
روایت کردم: اکنون تفسیر او به شرح به پارسي بگویم تا معلوم گردد: 

جعفر صادق رضیاللّه عنه به اسناد از پدران خود روایست کرد از 
امیرالممنین علی‌ین ابی‌طالب کرم له وجهه که او گفت: «ما در سفری با 
رسول صلواةالله عليه بودیم وبه‌منزلی بر سر غدیری فرو آمدیم که آن را غدیر 
خم خواندندی. بیخامیر صلواةالله علیه ناگاه به گرمگاه بیرون آمد و فرمود تا 
بانگ کردند الصلوة جامعه». ییغامیر چنان عادت داشتی هرگاه که خواستی تا 
يارأن جم شوند و وحی گزارد یا تدبیری کند, بانگ فرمودی کردن الصلوة 
جامعه. «یاران جمله شدند و بیغامیر صلواةالله علیه بر بالابی شد» و گویند از 
جامه‌های ختر منیر ی ساختند تا پیغامبر صلوا الله عله د بر آنجاایستاد «و دست 
من بگرفت. بس گفت: «خدای تمالی خلق را بیافرید را 
و علی را از یك درخت آفربد و من اصل درختم و علی فرع آن درخت وحسن 
و حسین میوه‌ی آن درختند و شیعه‌ی ما شاخ و برگ آن درخت. هر که دست 
در شاخی زند از آ ن شاخها نجان بابد و هر که تخلف کرد. هلاك شد. پس 
گفت: نه من به شما و به همه‌ی مسلمانان اولی تر یم از تفس ایشان بدیشان؟. 
یاران گفتند: آری. پس گفت: هر که را من مولی‌ام» علی نیز مولای آن کس 
است. آنگاه دعا کرد و گفت: پارپ. دوستار باش آن کس را که به موالات او 
بگوید و دشمن باش کی را که او را دشمن دارد. بس گفت: قوم تن 
صلواءالرحمن علیه بس از او هفتاد و یك فرقه شدند. هفتاد فرقه از ایشان 
هالکند و يك فرقه برستند. چنانکه ایزد تعالی در شأن ایشان آیت فرستاد و 
گفت: و من قوم موسي ام بهدون الي‌الحق و به یعدلون. و قرم عیسی 
صلوة الحمن عليه بعد از او هفتاد و دو فرقه شدند. هفتاد و يك فرقه از ایشان 
هلاك ندند و بك فرقه بزستند. چنانکه ایزد تعالی در شأن ايشان آیت فرستاد: 
و جعلنا فی قولوب‌الذین اتبعوه رأفة و رحمة. و امّت من, پس از من, هفتاد و 
سه فرقه شوند. هفتاد و دو فرقه هالکان باشند و یك فرقه از رستگان. چنانکه 
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ایزد تعالی در شأن و صمت ایشان ایت فرستاده الدین بعو‌الرسو لالامی: 
انگاه گفت: من میروم و دو چیز در میان شما میگذارم: یکی کتاب ایزد تعالی. 
یعنی قران. دوم عترت و فرزندان اهل بیت من. دست در این هر دو زنید که 
این هر دو از یکدیگر جدا نشوند تا آنگاه که روز قیامت بر آب کوثر هر دو به 
نزديك من آیند. قوم همه برخاستند و مرا تهئیت کردند بدانچه بیغسر 
صلواةالله عله در یاب من گفت و هرموده تختانکد عبر خطاب رضی الله غه 
گفت: بخ بخ خنك تو را پا اباالحسن که امروز مولای مایی و مولای هر مزمن 


و مومنه)۳۱:. 


ولی این نکته‌هم گفتنی است که بعضی از علماء اسلامی, اعداد ۷۱ و ۷۲ و 
۳ را در این احادیث (با نوجه به اختلاف ضبط روایات) دال بر کثرت دانسته و 
به يك تقسیم مکانیکی مذاهب اسلامی که حتماً ۷۳ فرقه بشود. قائل نشده‌اند. 
سیخ عبدالعز بز نسفی. در کشف‌الحقایق. با اشاره به صور مختلف این احادیث و 
بیان آراه فرّق مختلف درباره‌ی آنهاء مینو یسد: 
«بدان که نقل میکنند که رسول (ص) میفرماید که امت ابراهیم به هفتاد 
فرقت شدند و جمله در آتشند الا يك فرفت و امت موسی به هفتاد و بك فرقت 
شدند و جمله در آنشند الا يك قرقه و امّت عیسی بعد از او به هفتاد و دو فرقه 
شدند و جمله در آنشند الا يك غرقه و امت من بعد از من به هفتاد و سه فرقه 
شوند و جمله در آتش باشند الا بك فرقه. این است معنی «ستفرق امتى من 
بعدى على ثلشة و سبعین فرقة كلهم فی‌الثار ال واحدة». 
چون ابن مقدمات معلوم کردی, اکنون بدان که سه کند از علماء اهل 
شریمت. دو از علماء سنّت و یکی از علماء شیعه. یکی ابومنصور ماتریدی 
است که مذهب اپوحنبفه دارد و یکی محمّد غزالی که مذهب شافعی دارد و 
یکی شیخ ابوجعفر طوسی که مذهب شيعه دارد و ايشان هر سه در مذاهب و 
اصول مذاهب سخن بهتر از دیگران گفته‌اند... 
شیخ ابومتصور ماتریدی وحجةالاسلام محمدغرّالی میگویند که: اصل 
این هفتاد و دو مذهب که اهل آنشند. شش مذهب است: تشبیه و تعطیل و 
جبر و قدرو رفض و نصب... و هر یك از این فرق ششگانه به دوازده فرقه 
شدند و هفتاد و دو فرقه جمع آمدند و جمله در آتشند... پس آن واحده. غیر 
ان هفتاد و دو فرقه‌اند وابشان‌اهل نحاتند زرا که بر مذهب مقیمند و مذهب 
مستقیم آن است که در وی تعطیل و تشبیه و چبر و قدر و رفض و نصب 
نباشد... 
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شیخ ابوجعفر طرسی میگوید که: اصلی این هفتد و سه مذهب» دو مذهب 
است: مدهب ثواصب و مذهب رروافقض... آنگاه مذهب تواصب به بنجاه و 
بنج فرقه شدند و مذهب روافض به هشتده فرقه گشتند. و جمله در آتشند الا 
يك فرقه... و آن واحده اهل نجاتند که بر مذهب مستقیمند و مذهب مستقیم 
آن است که به توحید و عدل و رسالت و امامت ایمان آورند و هر چهار را 
بدان که آنچه این سه کس از علماء شریعت گفته بودند این پود که 
گفته شد... اما به نزديك محققان و دانایان. این جمله تکلف است که کرده‌اند 
واعتماد را نمیشاید. از جهت آنکه دانایی میگوید که من در ولایت پارس صد 
مذهب یافتم که به این هفتاد و سه مذهب هیچ تعلق ندارد و به هیچ وجه به 
اینها نمینمایدو این صد مذهب حالی موجود است و جمله از قران و احادیث 
میگویند و هر يك چنین میگویند که از اول قرآن تا آخر قرآن بیان مذهب ما 
است. اما کسی فهم نمیکند. پس وقتی که در ولابتی صد مذهب باشد بغیر از 
ابن هفتاد و سه مذهب. تظر کن که در عالم جند مذهب بود؟0». 
۱ ابوسنصور عبدالقاهر بفدادی: الفرق. بین‌الفرق. ترجمه‌ی فارسی, صفحه‌های آس؟. 
۲ صیر ترکه‌ی اصفهانی. افضل‌الدین: مقدمه‌ی الملل ر التحل شهرستانی. صفحه‌ی یا. 
۳. ابرالمعالی محتدالحسینی العلوی: بیان‌الادبان. صفحه‌های ۲۳- ۲۵. 
۴ سعی. شخ عبدالعزيزین محمد: کشفالحقایق. صفحه‌هاي ۱۶-۱۱. 


و صفحه‌ی ۲۳۶ 
منظومه‌ی اعتقادنه - و کاهی اعتقادنامه - سروده‌ی نورالدین عبدالرحمن 
بن امد چا وهی است او لها لاه که آن تی اورنگ اول از هفت 
وگو كاه شمه (سله ال هت لا و امال تلاا 
سبحة‌الابرار» بوسف و زلیخاء لیلی و مجنون» خردنامه‌ی اسکندر) است. 


۲۳۷ صفحه‌ی‎ e 
.۳۲۷ نگاه کنید به یادداشت صفحدی‎ 


« صفحه‌ی ۱ سورهای ۸ 
این شیوه‌ی قدیم و رسوای دروغزتان است که مطالب سخیف و بی‌بایه‌ی 
خود ر به «خواب» - که ره نظر خام ابشان هیچ راه ابات کدب آن تیست بت 


۸ دبستان مذاهب 


نسیت میدهند. غافل از آنکه همان به «خواب» مستند کردن این‌گونه اقوال. 


و صفحه‌ی ۱ بطر ۱۰ 
این دیگر خیلی خنده‌دار است که از زیان رسول‌الله, درباره‌ی شیخین (و 
درست راد همین لفظ !) حد بت جعل کنند. دروغزنان را از جعل باکی تیست. 


ه صفحه‌ی ۲۴۱ سطر ۱۶ 
نگاه کنید به بادداشت صفحه‌ی ۲۳۳. 


۱۲-۱۱ صفحه‌ی ۲ سطرھای‎ e 
.۲۳۳ تگاه کنید په بادداشت صفحه‌ی‎ 


هصفحه‌ی ۲۴۲ سطر ۲۳ 
همچنانکه غالیه در حق علی(ع) غلو کردند (نگاه کنید به صفحه‌های 
۲۶۷-۵ متن دیستان) و او را به درجه‌ی الرهیت رسانیدند وبه ناچار از طریق 
مستقیم محمدی متحرف شدند, این دو گروه نامزد به امویه و یزیدیه. برای مقابله 
با علی‌اللهیان, به افراط گراییدند و به جای آنکه با عقاید غير صحیح غالیه 
مبارزه کنند. اییتی در محبت به دشمنان و خصمان علی(ع) پرداختند. 
مسلمانان راستین و رهروان طرق مدقم نها تفا اتةه اياي 
خصمانه یا على و فرزندان وی را مردود دارند. بلکه عقاید غالیه را نیز ارجی 
ننهند و همیشه. به‌هنگام برخوردن به اینگونه افراط و تفریطهاء گوبند: نه به‌آن 
شوری شوری, نه به این بی‌نمکی! 


وه صفحه‌ی ۲۳۳ 
هذا بهتان عظیم. پیغمبری که خود عصمت و طهارت را تبلیغ میکند. خود 
برای آن برانگیخته شده است که از اجحاف و تعدی به مال و جان و ناموس مردم 
جلوگیری کند. خود چگونه میتواند برخلاف محتوای رسالتش که مردم را بدان 
میخواند. عمل کند؟ 
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ه صفحه‌ی ۲۴۳۵ 
نگاه کنید به بادداشت صفحه‌ی ۲۲۳. 


ه صفحه‌ی ۲۴۶ 

«در باره‌بی أ رانا امه آست که نخستین کسی که بس از رحلت بسامپر 
۱ برای حفظ از هر دگ رگونی. برای 
شخص خود هم که بود. گرد آورد. علی‌بن ابیطالب(ع) و 

مصحف امیرالمومتین علی(ع) به علت قدر حخاصی که داشته و احترامی که 
به دارنده‌ی آن در طول قرون مینهاده‌اند. شهرتی بس زياد یافته است. همین 
شهرت موجب گشته که خیلی از کسان بگویند نسخه‌هایی از قرآن را به خط 
علی‌بن اببطالب(ع) دیده‌اند و با نشانی از آن بدهند. 

امام جعفر صادق( ع) فرمود: کتابی نزد ما است به املای رسول اکرم(ص] 
و خط علی(ع) [: اصول کافی, چاپ دوم. تهران. مجلد ۱. صفحه‌ی ۲۴۲] ولی 
وت ست که این کات نم وی که ال مش 0ه خط تو رقم زده و 
یا کتاب دیگری بوده است. ابن‌التّديم میگوید: من در زمان خودمان نزد ابی‌یعلی 
حمزه‌ی حستی مصحفی ديدم که اوراقی | آن ریخته بودء این خصحف به خط 
علی بن ابیطالب(ع) بود که بنی حسن آن را به مرور زمان به میراث برده بودئد 
[: الفهرست ابن‌الندیم, جاپ لابيزيك. صفحه‌ی ۰۲۸ چاپ ثاهره. صفحه‌ی ۳۸]. 
یکی از علویان در سال ۷۳۴ [هجری قمری] دعای قنوتی داشت که نزد شیعیار 
معر وف بود به خط علی(ع) نوشته شده [: بعقوبی, ألمکتبةالجغرافیه‌العر بیه. جرء 
۷ صفحه‌ی ۲۹۶] و همجتین نوشته‌های دیگری را هم به خط على( ع) گفتکو 
کرده است [: عمدةالطالب فی تسب آل ابیطالب. چاپ سنگی» بمبئی. صفحه‌ی 
۴ در آستانه‌ی نجف نیز چنین مصحفی وجود داشته که کویا بعدها به آن 
سرایت کرده است [: کاظم دجیلی, لغةالعرب. جزء ۲, صفحه‌ی ]۵٩۸‏ و همچنین 
گفته‌اند که در کتابخانه‌ی ایاصوفیه, مصحفی به خط علی(ع) در دو جلد بوده 
اشت: 


زنجانی میگوید: من در ماه ذی‌الحجه‌ی ۱۳۵۳ هجری قمری در کتابخانه‌ی 


۰ دبستان مذاب 
علوی نجف, قرآنی به خط کوفی دیدم که بر آخر آن نوشته بود «کتبه علی‌بن 
ابیطالب فی سنة اربعین من‌الهجر:» و به جهت شباهت داشتن ابی و ابو در رسم 
خط کوفی, اشخاصی که خبره نبودند چنین تصور میکردند که «کتبه علی‌بن 
ایوطالب» به واو است [: تاریخ‌القران زنجافی» صفحه‌ی 1۵۴. نظیر چنین 
مصحفی در کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی مشهد نیز یافته مشود که به خط 
کوفی قدیم است و گفته‌اند به خط علی بن ابیطالب(ع) میباشد. همچتین استاد 
علامه و دانشمند فررانه جناب اقای فرزان نقل میفرمودند که سالها بیش در 
بوشهر, مرحوم رهی که علاقه‌ایی به گردآوری سخ قدیمی و سکه‌های کهنه 
داشته» صفحهبی جند از قران به خط کوفی عالی و جالبی. ظاهراً در بوست اهو 
داشته که شیخ بهائی بر پشت صفحه‌یی از آن, به تعبیری نظیر اینکه «قد ثبت 
عندی» گواهی کرده بود که ان هة به خط علی‌بن ابیطالب(ع) میباشد. 

البته ممکن است گفته شود امیر مؤمنان برای خود يك مصحف بیشتر 
ننوشته. پس این نسخه‌های متعدد ار کجا اه است؟ اولاً اثیات آن مدعای اول 
مشکل است. گذشته از آن» چه بسا که وی در کوفه فرمان به توشتن نسخه‌هابی 
داده باشد و آن نسخه‌ها را به نام وی مزین کرده باشند. و دور هم نیست که 
کسانین دیگر از تو سد کان قرآن تامشان علی‌بن اببطالب بوده است. 

سای دیگری که اشاوه‌ی بهان‌شاید دن آنا م‌مناشت اشد 
گفتگوبی است که از قدیم درباره‌ی مصحف عشماتی و تحریف داشته‌اند... 

باره‌یی گفته‌اند قرآن آیات بیشتری داشته و آنجه امروز در دست داریم 
قسمتی از قران اصلی است. جنانکه سوره‌ی احزاب که امروز ۷۳ آیه دارد. در 
نص اصلی قرآن کمتر از سوره‌ی بقره که ۲۸۶ آیه دارد نبوده است و یا سوره‌ی 
نور که ۶۴ آبه دارد در اصل بیش از ۱۰۰ ابه داشته و سوره‌ی حجر که شامل ۹٩‏ 
ان آشت شا ها اوی ۱۱۹ ود توا این انات ل ار مد 
علی(ع) بوده است. 

کارت د تاسی ۲855۷ 06 6۵20010 و میرزا کاظم‌بك, اولین بار سوره‌بی از 
این قبیل سوره‌ها را در مجله‌ی آسیایی منتشر کردند [:۸۵:۵۱:۷۵ 100۲0۵۱ 
221-53: ۱0۱06۷۵ ,1842 ] چندی بیش نیز در کتابخانه‌ی بانکیبور هند نسخه‌بی 
از قرآن یافته شد که سوره‌ی التورین را با ۴۱ آیه و سوره‌ی الولایه (مبتنی بر 
دوستی علی«ع» و انمه «ع») را با ۷ ايه داشته است. در بقبه‌ی سوره‌های مشترك 


یادداشتها ۲۲۱ 


نیز تفسیرهای مذهبی زیادی را حاوی بوده است [: گلدزیهره مذاهب تقسیر 
اسلامی, صفحه‌ی ۲۹۴]۔ همه‌ی این قبیل اضافات را کلیر تسدال :012 .۱۷.51 
ا2 به انگلیسی منتشر کرده است. 


The Moslem World (1673) ۱۱۱, 227-247, Shiah addition} to the koran 
.)×] و نیز مر اجعه کد یاه: فصل‌الخطاب توری و دبستان لمذاهب‎ 
حاج میرزاحسین نوری طبرسی, در فصل‌الخطاب مینویسد:‎ 

«صاحب کتاب دبستان‌المذاهب بعد از ذکر عقاید شیعیان. میگوید: و 

بعضی از ایشان [: شیعیان] گویند که عشمان مصاحف را سوخته. بعضی از 

سوره‌ها که در شان علی و فضل الش بود برانداخت و یکی از آن سوره‌ها 

این است: «بسم‌اللهالرحمن الرحيم. يا ایهاالذین امنو...». من میگویم که ظاهر 

گفته‌ی صاحب دبستان چنان است که این سوره را از کتب شیعیان گرفته 

است, ولی من اثری از چنان کتبی نيافتم جز آنکه شیخ محمّدین علی‌بن 

شهرآشوب مازندرانی در کتاب مثالب» ذکری از آن کرده و میگوید: «از قرآن 

تمام سوره‌ی الولابه را ساقط کرده‌اند» و شاید منظور ری همین سوزه باشد, 

خدا دانا ست( 


محمد عر دروزة در فصل دوم القران‌المجيد ميلو بسمد: 
«محمّد صبیح در کتاب القرآن صفحه‌ی ۴ روایتی نقل کرده و مرجع 
آن را ذکر نکرده ر در آن نام سوره‌ی التورین آمده است که بعضی 
خاورشناسان نظر داده‌اند که عثمان آن را از مصحف رسمی حذف کیده است 
و در مصحف علی‌بن ابیطالب[ع] بوده است. متن سوره چنین است: يا 
ایهاالذین آمنو... الذین ظلموا ر هم بعذابی یعلمون:. 


«در قبال همه‌ی ابن سختان نکته‌یی که میتوان گت این است که: آن 
اعجاز بلاغتی و قدس آسمانی که در آیات قرآنی ساطع و جلوه‌گر است در این 
قبیل منقولات جیزی به چشم نمیخورد. قرآن بر لوح محفوظ نازل شد و از آنجا 
بر ببت‌العزه در آسمان ديا فرود آمد و پس از آن به وساطت امین وحی بر مهبط 
وحی نزول یافت. آن قرآن همین است که امروز بدون واوی پس و پیش ميان دو 
جلد در دست مسلمانان قرار دارده؛. 





۱ رامیار, محمود: تاریخ قرآن. صفحههای ۱۷۳-۱۶۷ 
۲ رشیدالدّین ابن جععر محمّدبن علی‌بن شهرآشوب ساوری به سال ۵۸۸ هجری قمری وفات یافنه. از جمله‌ی 


۲۴ دیستان مذاهب 


آنار ری معالم‌العلماه. مناقب آل ابیطالب و مشالب‌النواصب است. نگاه کنید به‌صفحه‌ی ۸ مقدمه‌ی معالم‌العماء 
بهتصحیح عباس افبال آشتیانی. نهران, ۱۳۵۳ هجری قمری. ۱ 
۳ نوري طبرسی, حاج میرزاحسین: فصل‌الخطاب. چاپ سنگي, |تهران؟]. صفحه‌هاي ۰۱۵۷-۱۵۶ 
۴ نگاه کنید به ترجمه‌ی فارسی فصل درم کناب القرآن‌المجید تألیف محمّد عرَة دروزة که یا عنوان تاریخ قرآن به 
ترجمه‌ی محمدعلی لسانی فارکی انتشار یافته است. 
۵. رامیار. ممود: تاریخ قرآن. صفحههاي ۱۷۳. 


ه صنحمی ۲۴۸ 

ری مش ت را ابوالقاسم محمدین حسن عسکری ملقب به قائم 
آل محمد. به روابت علماء اخبار امامبه. در سال ۲۵۶ هجری آقمری] اتفاق 
اناده و شروع غیبت صفری از چهار سال بعد از ولد آن حضرت. یعنی از سال 
۰ [هجری قمری] بوده و دوره‌ی غیبت صغری از سال ۲۶۰ (هجری قمری] 
تا سال ۳۲۹ [هجری قمری] که سال فوت چهارمین نائب حضرت است. یعتی 
٩‏ سال اقمری] طول کشیده است و از سال ۳۲۹ [هجری قمری] به بعد 
دورهه‌ی غبت کی است که هتوز نیز دوام دارد». نگاه کنید به: 

اقبال آشتیانی. عیاس: خاندان نویختی, صفحه‌ی ۲۱۲. 


صفحه‌ی ۲۵۶ 
رساله‌یی که حسن صباح درباره‌ی تعلیم, به فارسی نوشته بوده, اکنون در 
دست نیست و فقط ترجمه‌یی به عربی (آنهم ناقص) از آن در الملل و التحل 
شهرستانی باقی مانده است. در منابع دیگر نام این رساله را «فصول سیدنا» يا 
«فصول حسن صباح» نوشته‌اند. 
نگاه کنید به صفحه‌های ۱۵۶-۱۵۵ ترجمه‌ی فارسی الملل و النحل که منبع مولف 
دیستان در نقل از این رساله بوده است. 


٭ صفحه‌ی ۲۵۸ سطر‌های ۵٢‏ 
«از مخبر صادق روایت کنند که فرمود: «در سر سال ۱۳۰۰, خورشید از 
معرب ی خواهد کرد» یعنی که در حول و حوش سال ۱۳۰۰ بعد از هجرت. 
کسی که محمدین عبدالله نام خواهد داشت. در غرب (که لابد منظور غرب 
سرزمینهای اسلامی. خاصه تسبت به مکه است) ظهور خواهد کرد. 
ان قل ایشا را او دای تیگ ای و اکان 


یادداته: ۲۲۳ 


آن را میدهم که در منابع اسماعیلیه پیدا شود. دست به نقد این قلمزن کما. 
میبرد که همین بشارت (حال یا به واسطه‌ی همین کتاب دبستان یا به واسطه‌ی 
منابع اسماعیلی) محر مهدی (متمهدی) سودانی بوده که در حول و حوش همان 
سال ۱۳۰۰ هجری قمری در سودان ادعای مهدویت کرد و چند سالی حکومت 
راند و دست آخر در سال ۱۸۸۵ میلادی درگذشت. 


ه صفحه‌ی ۲۵۸ سطر ۸ 
«ولادت امیر ناصر إ[خسرو] در سنه‌ی سه صد و بنجاه و روی نمودا. 
ناصرخ رو درآغاز سفرنامه‌اش» مینو بسد: 
«... در ربیم‌الاخر سته‌ي سبع و تلائین و ار بعمائه... از مرو برفتم. به 
شغل دیوانی و به بنج ديه مر والرود فرود آمدم... بس از انجا به جوزجانان 
شدم و قریپ یك ماه ببردم و شراب پیوسته خورد می... شبی در خواب ديدم 
که یکی مرا گفتی: «جند خواهي خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل 
کند؟ اگر به هوش باشی بهتر». من جواب گفتم که: «حکماه جز این چیزی 
نتوانستند ساخت که اندوه دتیا کم کند». جواپ داد که: «در بیخودی و 
بیهوشی راحتی نباشد. حکیم تتران گقت کی را که مردم را به بیهوشی 
رهنمون باشد. بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش بیفزاید». گفتم که: «من 
این از کجا آرم؟». گفت: «جوینده. یابنده باشد» و پس به سوی قبله اشارت 
کرد و دیگر سخن نگفت. 
چون از خواپ بیدار شدم. آن حال تمام بر بادم بود. پر من کار کرد. با 
خود گفتم که: از خواب دوشین بیدار شدم, اکنون بايد که از خراب چهل 


سا له نیز بیدار شوم ]لا 


این قول ناصرخسرو حکایت از آن دارد که در نیمه‌ی دوم سال ۴۳۶ و 
تفع اول سال ۴۳۷ هجری قمری. ناصرخرو تقریباً جهل ساله پوده است. 
اگر شی وی را به سال شمسی بگیریم. تولد او در سال ۳۹۵ هجری قمری و اگر 
به سال قمری بگیریم, در سال ۳۹۶ هجری قمری واقم خواهد شد. 

ناصزخسری در قصایدش, به دفعات به بیدار شدن از خواب چهل ساله 
اشارت دارد: 

«بشنو سخن ایرد بتگر سوی خطش امروز که در حجره مقیمی و مجاور 

بنگر که کجا میروی ای رفته جهل سال زین کوی يدان دشت و زین جوی يدان جر 


۴ دیستان مذاطب 


عمر تو نبیتسی که یکی راء درازست دنیات بدین سر برو عقبیت یدان سر؟6. 
و سرد 

«یسود بود هر حه خورد عردم در خواب ببدار شناد مره‌ی متفعست و ضر 

ببدار شو از خواب خوش ای خفته جهل سال بنگر که ز یارانت تماندتد کی ایدر 

از خواب و خور انباز تو گشته‌ست بهائم آمیزش تو بیشترست انده کمتر»«. 

و جالب دقت آنکه تاصرخسرو در همین فصیده‌ی اخری که باد کردم. به 
سال تولد خودنیز تصریح کرده است: 

«بگذشته ز همجرت پس سیصد نود و چار 
نهاد مرا مادر بر رکز اغب .٠‏ 

با توجه به این قرائن و شواهد. ناصر ځرو در سال ۴ هجر ی قمری 
متولّد شده و در نیمه‌ی اوّل سال ۴۳۷ هجری قمری, نزديك چهل سال شمسی 
سن داشته شنت 

و اما اینکه مولف دبستان - یا منبعی که وی بدان اعتماد کرده است - تولد 
ناصرخسرو را در سال ۹ هجری قمری باد میکند. مستتد به صورت تحریف 
متذکر شده, و در بال باد کردم. آن بیت ه در بھی از نسخ دستنوشت ان قصصده ۰ 
به این صورت نیز تیت شده است: 

(رسستقصاه شلد از فجرت و بنجاه و دور ره جار 
کت مرا مادر بر مرکز اغبر#د. 

یعتی که ۵۰+۳۰۰+(۴<۲)-۳۵۸, و بعید تیست که در منبعی که مولف 
دستان يدان کا کرده. این بیت به وجهی ست افتاده بوده که آن را ۳۵۹ نیز 
ممشد خواند. 
۱ ناصرخصرو؛: سفرتامه. صفحه‌های ۱+؟. 
۴ ناحم‌خسرو: دیوان. صفحه‌ی ۲ ۲۳. 
۳ تاصرضرو: هبان. صحقدی ۵۰۶. 
۴ 
۵ 


, نامر خصرو: همان. صفحدی ۵۰۷. 
۳ ناصر-تسر و: همان. صفح‌ي YY‏ 


هصفحبی ۲۶۱ 
در جام‌التواریخ (بخش اسماعیلیان), صفحه‌ی ۱۰۴: «تا شب چهارشنبه 


یاددانتها /۲۲۵ 


ششم رجب سنه‌ی ثلث و تمائین و اربعمائه [< ۶ رجب ۴۸۳] بر در الموت امد». 


۲۵ سطرهای‎ ۶Y صفحه‌ی‎ e 
در جامع التواریخ (بخش اسماعیلیان). صفحه‌ی ۱۳۳: «او [: حسن صباح]‎ 
شب چهارشنیه ششم ماه ربیعالاخر سنه‌ی ثمان عشر و خمسمائه !< ۶ ربیع‌الاخر‎ 
از دنیا انتقال کرد».‎ ۸ 


ه صنخه‌ی ۲۶۲ سطر ۱۴ 
در جامع‌التواریخ (بخش اسماعیلیان), صفحه‌های ۱۳۷-۱۲۶ این 
لشکرکشی را در محرم سال û-۲‏ باد کرده و میگوید که در صفر ۵۰۳ وارد رودبار 


شد بل 


صنحهی ۲۶۴ 

۳ جامع التواریخ (بخش اسماعیلیان). صفحه‌ي ۱۷۸: «و جلال‌الدین 
درمنتصف رمضان سنه‌ی مان عشر و ستمائه [= ۱۵ رمضان ۶۱۸]... وفات 
یافت». 

ممکن است. از متن دستان. کلمه‌ی ده ساقط شده باشد و در اصل 


«رششصد و هشت (ده] یه علت...» بوده؟ 


هصنحه‌ی ۲۶۵ سطر ۴ 
نام کامل و عنوان حاکم فهستان - که به تعپیر موآف دبستان. اخلاق 
ناصری به نام او است - خواجه ناصرالذین عبدالرحیم محتشم قهستان است. که 
خواجه نصب در مقدمه‌ی اخلاق ناصری, از وی به «شهنشاه اعظم. پادشاه 
معظم. ناصرالحق والدين» کهف‌الاسلام و المسلمین, ملك‌العرب و العجم, اعدل 


ولاةالسیف والقلم, خسرو جهان. شهر بار ایران: عبدالرحیم ین ابی مستصور...) 


البته, بعدها که خواجه نصیر به هلاکو پپوست. این مقذمه را از ابندای 
اخلاق ناصری برداشت و به جای آن. مقدمه‌یی دیگر که یوی اسماعیلی بودن از 
ان بر نمياید گداشت, ولی هنوز را دستنوشتهایی که از روی تحریر اول آن کتاب 


۶ نبستان مذاهپ 





استنتساخ شاه و مقدمه‌ی اولی را دارد. به هم میرسد. 


۲۱ صفحه‌ی ۲۶۵ سطر‎ e 


گرچه رسول‌الله. تجلیلها و تکریمها از امیرالمزمنین علی.کرده است و او را 
به دامادی خود برگزیده و به جانشیتی خود سرافراز فرموده. با اینهمه. نزد 
مسلمانان» علی را برتر و والاتر از محمد دانستن و یاد کردن, کفر است. مسلمانان 
- خاصه شبعیان - امیرالممتین علی را گرامیترین فرد از افراد بشری» بعد از 
رسو لاله دانند. و شیعیان که رهسیر وصایای پیغمبرند. علی را نخستین امام به 
شمار آورند. 

در زمان خلفای راشدین» گروهی از مسلمانان که دوستدار علی بودند (یا 
جنین تظاهر مینمودند) در حق وی. دوستی را به افراط رسانده به غالیان. غالیه. 
نامزد شدند. غالیان نیز بکبارجه نماندند. بلکه - با توجه به شدت و ضعف 
غلوشان و نیز با توجه به التقاطاتی که از دیگر آیینها میکردند - به گروههای 
متفاوتی» با معتقدات مختلف, تقسیم شدند. همچون ابتریه. ازدریه. اسحافیه» 
اسماعیلیه» امیریه. بزلغیه. بیانیه. راجعیه. رجعیه, سپائیه. علبائیه, علوبه. غرابیه. 
کاملیه. نصیر به, یعقو بیه. 

علی‌اللهیان گروهی از غالیه‌اند که علی را به درجه‌ی الوهیت بالا بردند. 

در اوایل سده‌ی هم هجری قمری, بعضی از گروههای عقیدتی حروفیه» در 
اجتماعات غالیه نفوذ کردند و با آنان در آمیختند و نامهای مختلفی همچون 
گوران و اهل حق یافتند و ادبیانی آیینی پرداختند که په کلام موسوم است 
(همچون کلام‌المهدی. کلام سرانجام و...) و بسته به زبان گروههاء عربی. 
فارسی. ترکی» کردی, لری است. 

غالیان. خاصه پس از آمیختن با حروفیان, مجموعه‌ی معتقدات خود را که 
به ریسمان سخت سست تناسخ بسته است, جزو اسرار دانند و نزد بیگانه کیشان 
خود فاش نکنند و تظاهر به درویشی کنند. 

آنجه در سالهای اخیر از کلامها و ادبیات آیینی اینان منتشر شده» ا 
ایرانشناسان و محققین زبانشناس بوده. ولی بعضی از معتقدین این گروهها نیز 
دست به تصنیف و تألیف زده‌اند تا چنان وانمایند که گویا ایشان از غالیه نیستند. 

بحث در عقاید و ادبیات غالیه يا آنچنانکه اکنون نامیده میشوند گورانها و 


یلاداشه: ۲۲۷ 





اهل حق» مجالی دیگر میخواهد. 


۲۶۹ صفحه‌ی‎ e 
ملف دبستان. ضمن سیاحت و گشت ر گذار خود. راهش به مشهد مقدس‎ 
افتاده است. در این شهر. رندی محمدقلی نام که خام طبعی موف دیستان را‎ 
دریافته. شاید براي آنکه به وی نقرب جوید و از قبل ار شکمی چرب کند. با‎ 
توجه به آنچه از روایات اسلامی شنیده بوده. از خود آیینی به نامهای صادقیه و‎ 
رحمانیه ساخته و آن را به مسیلمه منسوب داشته است که گویا مسیلمه‌ی کذاب‎ 
که در زمان رسول خدا ادعای بیام‌آوری کرد و آخرالامر به دست سپاهیان اسلام‎ 
که خلیفه‌ی !ول ابوبکر به جنگ وی فرستاد کشته شد. بنبانگذار این آیین بوده‎ 
است که آیین خود را در کتابهایی به نامهای ماروق اوّل و فاروق ثانی تشریع‎ 
- کرده است. و مولف دبستان هم ساده لوحانه و ذرق زده. همه‌ی آن جعلیات را‎ 

یکجا - تحت عنوان «عقیده‌ی صادقه» به ثّت داده است! 
مرا هیچ شکی نیست که. گرچه مسیلمه‌ی کذاب حقبقت تأریخی دارد. 
آیینی که محمّدقلی نامی ساخته و برای مولف دبستان نقل کرده. از بن جعلی و 
دروغین است. 
برای آنکه خواننده‌ی بافراست. به فضبّه‌ی خروح و ادعای دروغین 
سیلمه وقوف بابد شرحی هرچند مختصر را مناسب مفام میدانم: 
«بنی‌حنفه. در دوران جاهلیت. از حیی ساخته بودند و روزگاری 
فزاز انوا ردد نن کال کر فاد و اکان آن بت زا رردند: 
مردی از يني تمم گفت: 
اکلت رها عة من جو. ۰ نیمه هاري اعراز 
و در بایان گفت: 
لت يف رها رمن النفحم و المجاغه 
ل دو هة توافت رات 
#محمدین اسحاق رحمة‌الله علیه. گوید که: 
در عهد پیغمیر علیه‌اتسلام. دو کس بودند که دعوی پیغمبری کردند: 
یکی مسیلمة‌الکذاپ و مقام وی در یمامه بود. و دیگری اسودین کعپ‌العنسی. 
ر مقام وی در صتعای ھن و 
«محمدین اسحاق رحمة‌الله علیه. میگوید که: 


۸ دبتان مذاهب 


قوم بنی حنیفه از جانب بمامه برخاستند و به مدینه آمدند به خدمت 
بیغییر عليه‌السلام و سیلسه‌ی کذاپ با ايشان بود, و نام وی 
سیلمةین الحنفی الکذاب بود. چون در آمدند. سیّد علیه‌اللام با صحابه 
نشسته بود. و مسیلمه را پنهان میداشتدو رری او را به کس نمینمودند وجوبی 
خرما در دست مسیلمه برد. بعد از آن سیلمه با پیغمیر علیه‌السلام در سخن 
آمد و میگفت و جواب ميشنید, تا به آنجا رسید که شرکت طلبید در رسالت و 
گفت: یا محمد. جانب یمامه به من باز گذار و باقی تو دانی». آنگاد سید 
علیه‌السّلام او را جواپ داد د گقت: «اگر این چوپ خرما از من خواهی, که 
در دست داری, به تو ندهې وت بمامه و شر کت در رسالت». 

و روایت دیگر آن است که: چون گروهي پني حنیفه بیامدند و مسلمان 
شدند. و مسیلمه با ایشان برد و با اپشان مسلمان شده بود. ولیکن زیادت 
ترددی نمینمود و ملازم رختها و قماشها بودی. و چون سید علیه‌السلام ایشان 
را نوازش میفرمود و عطا میداد برسید که: «با شما کسی دیگر هست؟». 
گفنند: «فلان, مسیلمةالکذاب «و وی را پیش رخت باز گذاشته‌اییم». پس 
سیدعلیه‌السلام وی را چندانی بداد که ایشان را داده بود و گفت: «ری نیز 
یکی از شما است. و جون ون شما کا میدارد. محروم نشاید گذاستی». 
بس چون باز مامه رفتند. مسیلمه مرتد شد و دروغها آغاز کردو دعوی 
پیخمبر ی میکرد و میگفت که: «سحمد مرا با خود شريك کرده است در رسالت 
و جانپ بمامه په می ن پار گداشته است» و آن جناعت را گغتی که با ری به 
دنه آمده بودند که: «آخر نه محمد, اون شما را عطا میداد شما را گفت که 
وی بتر از شما نیست؟» ایشان مگفتند: «بلی». بعد از أن آن میگفت که: «بحمد 
ان کی ان مایت کدرا شك کد است در کار نبوت» و آنگاه 
سجعها تراشیدی و بدان مضاهات کردي در قرآن و مردم را ازراه بيردي و به 
کیش خود در آوردی و میگفتی که: «من نماز از شما برداشتم و خمر و زتا بر 
شما حلال کردم» و این سجع دروخ بر ایشان رر میخواندی: 

لد انعم ال علی الحبلی, , اخرج متها نسمة تسعی. من بین میضاق 
ری ترا ید والنا. و وضع عنهمالصلوة». 

و دروغ در این همیگفتی و مردم را از راه میبردی, تا آن وقت که مردم 
را همه از راه برد و مردنس فة لکن هرید کدنف وبا وی سفق 
سل نل )۴۸:. 

«بتي حنیفه, به اغوای مسیلمه‌ی کذاب. نماز بامداد و مغرب راجب 


نذانستند۳0. 








یادداشتها /,۲۲۹ 


بنی حنیفه در ناحيه‌ي یمامه ساکن بودند. از این رو «گروهی از بنی 
حنیفه» مسیلمه‌ی کذاب را رحمن‌الیمامه خواندندی»ه. «گویند که چون باران 
مسیلمه از او معجزه طلب داشتند, او تخم‌مرغی در شيشه په ایشان نمود و 
گفت: «اين تخم مغ را در این شيشه. من کرده‌ام» و ایشان از او بسیار 
تعجب کردند. و آن حیله چنان است که چون خایه‌ی مرغ را در تب ری ترشن 
نهند چند شبانروز نرم شود چنانکه به سوراخ شيشه در توان کرد. و چون اب 

یر آن ریزند. به حال اصلی باز آید و این ظاهر و معلوم ای 

معجزه‌ی دیگرش آنکه کبوتر پر بریده‌یی ِِ نود و گفت: پر این 
کیوتر به دعا درست میکنم که نت کند», بس ان کیوتر را در خانه برده. 
توقف بسیار کرد و آواز دعای او ر را مردم س کا د ون اهدو کور 
رها کرد [و کبوتر ] پر واز نمود. مردم تعجب کردند و بیشتر بر او معتقد شدند. و 
آن حیله چنان بود که پرهای بریده را نگاهداشته, چون به خانه رقت و آن 
پرهای پریده را در پرهای دیگر وصل کرد و درست شد و الت آن حیه [:جبه 
(دارربی)؟. حلبه (دارویی)؟] بود و این عمل را صیادان دانند, اما آن قوم از 
غایت حماقت ندانستند». 

کوبند؛ روزی مسیلمه. از رجال نام شخصی که از معتقدان او بود برسید 
که: «از سوره‌های کوجك که به محمد رسول صلم فر ود آمده, چه یاد 
داری؟». گفت: «سوره‌ی یا اعطیناكالکوثرهه و تا آخر خواند. پس‌او 
[:سیلمه ]خودرا گران ساخت. جنانکه گفتی که وحی به او مانا آنگاه گفت: 
«خواهر این سوره, در این وقت. نزد من فرود آمد: «انا اعطیناالخماهر فصل 
لريك و هاجران شانثك لکافر». رجال پرسید که: «خماهر چیست؟». او گفت: 
«کوثر چیست؟». رجال گفت: «کوثر حوضی است در بهشت». مسیلمه گفت: 
«خماهر جویی است که آب حوض کوئر از آن بیرون میایدا»». 

«مسیلمةالكذاي نامبی به بیغمیر علیه‌السلام نوشت و گفت: «من با تو 
در بیغمیری شریکم». و نامدی مسیلمه این بود: 

«من مسیلمه رول الله الى محمد رسول‌الله. سلام عليك. اما بعد فاني 
ماهر ای( مزر معك. و ان لنا نصف‌الارض و لقریش نصف‌الارض, و لکن 
قریشاً قوم یعتدون». 

و دو رسول با نامه فرستاد. و چون سید علیه‌السلام بفرمود و نامه‌ی وی 
بر خواندنده سید علیه السلام رسولان وی را گفت: «شما چه میکوبید؟». انشان 
گفتند: «ما همان ميگوبيم که مسیلمه نوشته است». پس سيد علیه‌اللام 
گفت:«اگر نه آن بودی که رسولان را نشاید کشتن. بقرمودمی و شما را هر دو 


گردن بزدندی».بعد از آن سيد علیه‌السلام بفرسود در جواب نامسمی 
مسیلمالکّاب پاز کردند. و جواب نام‌ی مسیله این بود: 

«يسم‌اللهالرّحمن الرحیم. مت مد یت الاه الى مسیلمةا لکذاپ: 
السّلام على من اتبع الهدی. اما بعد فان‌الارض له بورتها من بشاء من عباده و 
العا عبة للمتفین». 

«ابوسعید خدری گوید. رحمةالله علیه. که: از پیغمر علیه اسلام شنیدم 
که بر سر منبر گفت. چون خطبه میکرد: 

«ای مردمان, شب قدر در خواب ديدم و میدانستم که آن چه شب بود. و 
بس مرا فراموش گردانبدند که آن جه شب بود و دیگر چنان ديدم که دو 
بیرابه‌ی زرین در دست داشتم و مرا آن بیرایه‌ها تأخوش آمدی. بس یادی 
بدمیدم و ان پیرایه‌ها از دست من در افتاد و نایدید شد. اکنون تاویل ان دو 
پیرایه به این دو دروغزن کردم که یکی در یمامه مقام دارد [: مسیلمةالکذاب] 
و یکی دیگر که در یمن مقام دارد [: اسودالعنی‌الکذاب]». 

و ابوهریره روایت میکند از سیّدعلیه‌السلام که گفت: «قيامت برنخیزد تا 
سه مرد يرون آبند و جمله دعوی بخمبری کنند۰۰. 

وحشی حکایت کرد که: «عهد خلافت ابی‌بکر رضی‌الله عنه. که سید 
عليه الام نم شآ ری رسید. و لشکر اسلام به جنگ مسیلمه‌ی کذاب رفتند. 
چون مصاف در پیوستند. بپرسیدم که مسیلمه‌ي کذاب کدام است. و مرا 
بتمودند, و در ميان لشکر ایستاده بود و شمیر در دست داشت. و من قوام وی 
بگرفتم و حر به پینداختم و راست به سينه‌ي وی زدم و از بشت وی به در آمد. 
مسیلمه بانگ برآورد و گفت: «قتلنی | لعبد الا سو». گفت: فلان بنده‌ی سپاه مرا 
یکشت» یمتی وحشی. این یگقت و جان بداد»". 





سا ما € ھا ت ها مت ود 


. بیرونی. ابوریحان: آثاراليافیه. صفحه‌ی ۲۱۰ 
. سیرت رسول[‌اللّه. صفحه‌ی ۰۱۰۵۷ 
. سیرت رسول‌الله, صفحه‌های 2۱۰۲۶ ۱-۲۸. 
ابومتصور عبدالقاهر بندادی: الفرق بین‌الفرق. ترجمه‌ی فارسی. صفحه‌های ۷۷۰-۱۶۹. 
ابرائمعالی محمدالحسین‌العلوی: بیان‌الادیان. صفحه‌ی ؟. 
این هر دو حکایت را - په اختصار - بیرونی در آثارالبافید. صفحدهای ۲۱۰-۲۰٩‏ آورده است. 
. قرآن. سوره‌ی کوتر (۱۰۸), آبهری ۱. 
. اپوائمعالی محمدالحسینی‌العلوی: بیان‌الادیان. باب یتجم [فرهنگ ابراتزمین. جلد ۰۱۰ صفحه‌های 2۲۸۷ ۲۸۸ ), 
در آثارالیاقبه نیز آمده است: 
«یدینگونه حکایتها از نیرنگ‌ازیها ر ببهوده گوییها: بنی حنيفه‌ي یمامه به دور او گرد آمدند... پرخی از بنی 
حنیفه در ستابش او. بعضی اشمار دارند: 


لهشی عليلك ابا امه لهفی علسی رکنی بمامه 
که آيمة ټك نهیم کالشمی تطلم من غمامه». 


حسسسسس‌یادداشها /۲۳۱ 


٩‏ صیرت رسول‌الله. صقحه‌های ۱۰۵۹۱۰۵۸ این در نامه در صفحه‌ی ۲۰۹ آتارالباقیه نیز تقل نده اسب 
5 سرت رسو ل الله صقحه‌های ¥ ۷۱۰۵۸. 
۱ سرت رسول‌الله. صفحه‌ي ۶۶۰, 


۵ صفحه‌ی ۲۷۳ 
محمود پسیخوانی (به تحریف و تصحیف: بسخوانی. مسجوانی, پسیخانی. 
بسخانی, فساخانی. بساخوانی نیز نامیده شده است. پسیخوان = پسیخان 
روستایی است در یك فرسنگی غرب شهر رشت گیلان) به سال ۸۰۰ هجری 
قمری» پس از آنکه از فضل‌الله نعیمی استرآبادی - بنیانگذار آیین حروفی - 
پریده بود دين نوی پدید آورد که آن را محمودیه (با نسبت دادن به محمود. 
موسس آیین), پسیخوانیان (با تحریفها و تصحیفهاء با نسبت دادن به بسبخوان 
که زادگاه با محل نشو و نمای محمود بوده است), نقطویه (با نسبت دادن به 
نقطه که در اصطلاح ایشان به معنی خاك - که مبدأ ظهور و خلقت کل اشیاء 
فرض شده - است). واحدیه (يا سبت به واحد که در اصطلاح این گروه به 
طور عموم عنوان کسی است که زن تخواسته باشد و به طور اخص عنوان 
محمود است که او نیز تا پایان عمر زن نگرفت), تناسخیه (با نسبت دادن به 
تناسخ که از ارکان معتقدات ابن گروه است) و گاه به واسطه‌ی تفسیرها و 
تاویلهای غیرمعمول ایات فرانی. زندقه نیزنامیدهاند. 
محمود پسیخوانی, بدانسان که نوشته‌اند مدّتی رادر آذربایجان - در کرانه‌ی 
ارس - گذرانید, و چنانکه گذشت. تا پایان عمرش - به سال ۸۳۱ هجری قمری 
- زن نگرفت و فرزندی نداشت. 
میان سالهای ٩۷۳‏ هچری قمری (به دوران سلطنت شاه طهماسب 
صفوی) تا سال ۱۰۰۴ هجری قمری (به دوران سلطتت شاه عباس اول صفوی) 
تعداد پرشماری از نقطویان به دم تیغ رفتند. به ناچار آنان که از مرگ رستند. 
راه هند شن ک فت و در یناه بادشاهان مغولی هندوستان روزگار گذراندند. 
شك نیست که ملف دبستان, در شرح آبین واحدیه. از اطلاعات ایراتیان, 
نقطو ي مها جر سود جسته است. 
درباره‌ی محمود بسیخوانی و آیین واحدیه. نخستین تحقیق علمي جامع 
مستقل را محمد صادق کیاء تحت عنوان«نقطویان یا بسیخانیان» به شماره‌ی ۱۳ 
از مجلدات ايران کوده, به سال ۱۳۳۰ خورشیدی منتشر کرد.وبعدهاه نصرالله 


۳ دویستان مذاهب 


فلسفی در کتاب پنج مجلدی «زندگانی شاه عباس اوّل» (صفحه‌های ۳۴۳-۳۳۸ 
مجلد دوم و صفحه‌های ۵۱-۴۰ مجلد سوم) به این مبحث پرداخت. 

در این دو تحقبق. نه تنها قریب به اتفاق روابات و اشارات مورخین و 
ند کره نو یسان د شاعران درباره‌ی نقطویان نقل شده. بلکه در رساله‌ی «نقطویان يا 
پسیخانیان» تکه‌هایی از دو متن نقطوی (در ۵۶ صفحه) نیز آمده است که برای 
درك مختضات آیینی و ادبی واحدیه سخت مفید است. وشته‌های نقطوی 
(همچون نوشته‌های حروفی) بیشتر با اختصار اسامی و اصطلاحات به يك يادو 
حرف و یا چند نقطه (که به وجوه گوناگون کنار یکدیگر میایند) همراه است. همین 
امر موجب آن شده است که از دیرباز, نوشته‌های نقطوی برای غير نقطویان 
نامقهوم بوده و مرموز تلقی شود. چنانکه اسماعیل کاشف اصفهانی فرزند حیدر 
معمار» شاعر غزلسرای هجوگو که در سال ۱۰۴۵ هجری قمری در اصفهان بوده. 
درباره‌ی دوستش میرمحمد مقیم تبریزی (با اشاره به یوسفی ترکش دوز - از 
نقطویان بنام که سه روزی بلاگردان نحوست سیاره‌ی دنباله‌دار از شاه عباس اول 
شد و به تخت شاهی نشست و سيس اعدام گردید - وعنوان مردود که مخالفان به 
محمود پسیخوانی داده بودند) گوید: 

«یوسف که زجهل منکر معبود است ‏ . نمرود صفت به شرع دين مردود است 
بتوان ز خط زرد بناگوشش خواند هر رمز که در رساله‌ی محمود است 

(تقل از دستنوشت دیوان اسماعیل کاشف اصفهانی به شماره‌ی ۲٩۹۳۴‏ 
کتابخانه‌ی مرکزی داتشگاه تهران). و باز به سبب وجود علائم اختصاری و 
نقطه‌های فراوان در متون نقطوی, ناآگاهی را. بعضی از این رسائل راء رساله‌بی 
در رمل دانسته‌اند (مانند نسخه‌ی شماره‌ی ۲۰۸۷ کتابخان‌ی مجلس شورا که 
مفاتیح غیوپ است. ولی در پشت صفحه‌ی اول همان نسخه. «مفاتیح الغیوب در 
علم رمل» معرفی شده است). 

بيشك. خواننده‌ی طالب و محقق شایق, به دو منبع تحقیقی یاد شده‌ی در 
بالاء مراجعه خواهد کرد. در تکمیل مطالب آن دو منبع. بعضی کتابشتاختیها 
درباره‌ی چند دستنوشت نقطوی را که در آن تحقیقات انعکاس نیافته. یاد ميکنیم: 

نسخه‌ی شماره‌ی ۲۰۷۰ کتابخانه‌ی مجلس شورا با عضوان «سواأل و 
جواب» و ۲۹۲ صفحه به قطع جیبی. رساله‌یی نقطوی است که در آغاز آن نوشته 
شده: «[از] تصنیقات محمودك بسیخائی در علم درویشی»!. 


بادداشها /۲۳۳ 


نسخه‌ی شماره‌ی ۲۰۸۷ کتابخانه‌ی مجلس شورا با عنوان «مقاتیح غیوب 
و ۳۱۳ صفحه به قطع جیبی» رساله‌بی نقطوی است که در ابتداي آن امده: 
«مفاتیح الفیوب در علم رمل»!. 

نسخه‌ی شماره‌ی ۲۹۳۰ کتایخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران با عنضوان: 
«رسخالییان د فتح‌اتبیان» و ۲۷۹ صفحه به قطع جیبی باريك, رساله‌یی است در 
۷ بیان و از متون نقطویان است. 

نسخه‌های شماره‌ی ۴۷۶۰ و ۴۷۶۱ کتابخانه‌ی مجلس شورا و نسخه‌ی 
شماره‌ی 7704 .0۲ کتابخانه‌ی موزه‌ی بریتانیاسی و نسخه‌ی شماره‌ی ۱۴۵ 
کتابخانه‌ی واتیکان رسائل مستقل و با مجموعه‌هایی از متون نقطوی وحروفی 


۳۹ 


است. 
و دو نسخه‌ی دستنوشت از «میزان» - .مهمترین نوشته‌ی ایینی محمود 
سیخوانی را ناد خواهم و 


۵ صفحهی ۲۷۴ 

از میزان, توشته‌ی محمود سبخوانی» دو نسخه میشناسم: یکی نسخه‌بی 
است به شماره‌ی ۱۵۱۲ در کتابخانه‌ی امیرالمومنین در نجفی که به حط نستعلیق» 
در ۴۶۶ صفحه. در ماه ذیحچه‌ی سال ۱۰۴۷ هجری قمری استکتاب شده است: 
و دیگری نسخه‌یی است به شماره‌ی ۶۲۲۶ در کتایخانه‌ی حاج حسین آقاملك 
(آستان قدس رضوی) در تهران. با ۳۵۴ صفحه به قطع ۱۹/۸۹/۸ سانتیمتر 

(هر صفحه ۱۸ سطر ۶ سانتیمتری). بدون تاریخ اسکتاب. 
این کتاب نیز - همچون غالب متون نقطوی ‏ به صورت سوال و جواب 
تدرین یافته است. برای آنکه خواننده به چند و چون یك متن نقطوی - که در 
عین حال مهمترین منن این آیین است - واقف‌شود از ابتدا تا انتهای جواب 

سوال اول ,راز از نسخه‌ی کتابخانه‌ی ملك - عنا س نقل میکنم: 

فبك ی لد الله الاه الحمدلله ۳11 ا سه 
أ وا وکا تب هیا دیا وی را تم اوح تن ِن نفیه 
عر با فرقايباً له مانا واا ای قيربا هن وجد نة انفیه 
صوریا اعجَما عایاً تا لب منیا راب آخربای ثم نظ إلى دایرژ 


مر مر مر مر سا و 


يم از 2 ز O‏ بت در و رب 





۴ دیستان مذاهبپ 


یلم تاویله 1 ۲ هومن لاپدزند لباز الى حد وجهه .9 ۹ تبلعالأرهام نی 
ی حیو :و لابخوی‌الافهام بنهابة ظهرره ۳ ر بطم لاتم پحدود يانه ء لاله 
الا اه نی + 

ر فان الحمد ,و الشرلك » آنکه فرمودی که امروز که روز است و 
در و مد مش ور مت 1:2 و آخرین -است که تاریخ ثمانمایه 
و احدی و عشرین سنه است که من بعد جمله را داستان حساب و کتاب و 
گفتن و شنودن و خوردن و بردن [و آوردن و رفتن و آمدن و دیدن و تمودن و 
دادن] و ستادن و هر چه لوازم حیات و ممات و حشر و نشر و قطع و فصل 
[وصل؟] و ثواب و عقاب و حل و عقد و بیع و شری و ظهور و بطون و قضا و 
قدر است + جمله بمیزان‌الله بايد بود و هیح قدر ذره و اقل ذره از میزان‌الله 
خارج و غایب نباید بود »که اگر چناشت :و اگر نيران [میزان؟] زاگر خنده 
است ,و اگر کربه ډاگر خوانده است ,و اگر رانده و اگر مردود است ډو اگر 
معقود .جمله آخر بمیزان‌الله بايد بود :بل هر چه هست و بود و پود را که از 
اول .تا آخر. و ظاهر .و نا باطن از هست و بوده است و خواهد بود من بعد 
ابروز که روز آخر و اقامت میزان است جمله‌را اول بمیزان‌الله بایدسپرد و 
انگاه ازآنجا دید و دانسته و سنج و وزن بحق کرده بعرصات ظهور که 
اعظم است ه بدر آورد و باز نمود جچوهر که این وجوب را واجب نفس خود 
نداند ودین و ایمان و حقیقت و حقیقت خود هم این را نداند ازعهدالله و 
سوادالله و ملك‌الله و عرصالله و مصرالله و مدینةالّه بدر رفت :و جای خود 
را آنجا یافت که خارج از الله و ملك‌الله و میزان‌انله [و مدینةالله] باشد وآخر 
آن ميزان که بدین عظمة و بدين قدرت و بدین هية و بدین احاطة و عامية و 
بدین حلالت و کبریاءیت خود بعرصات ظهور آورده است کدام است بیان 
کنی تا ایمان مژمنین و امان امنین محقق گردد و الاحساین ثم‌الاحسان. 

جراب آن‌میزان چنین باهر .و آن برهان چنین ماهر و آن احکام چنین 

ظاهر . و آن وزان جنین ساحر که هیچ احدی را از جاب و حدود او بدر 
رفتن نیست **اشارت است بکلمانیسو کلام و کلمه ر و حرف و نقطه که 
ميزان از ر بجز این ۰۶ بودن روا نیست "و هیچ احدی را از حیطه این ميزان 
خارج گشتن سزا نب نبت #الحكمالحكم ثمالعدل :إو الفضل ُغانالکلمات لادم 
۳ و الکلمه لعيسى ز و الحرف لمحمد ز و النقطه لمحمود 
معجسم تا آن میاواللنه که مخمد مسر خر .داد 
که روزی خواهد ظاهر آمد و صاحب آن میزان بان ميزان بعرصات واحدی 
درامد پو چمله هر چه هست و بود و بود را و جمله هر آن شىء را که بوده 


یادداشته: /۲۳۵ 





است و خواهد یود سنج و وزن کرد محقق گردد که کدام است» تا محمد مخبر 
ی داده است که هیچ اشیاء از ان ميزان خارج شدن و خالی امدن 
نیست وتا تو اکنون بینی که اگر ی ی ی و اقل دره باشد: و 
۳ عرش و اعظم از عرش باشده از این ميزان مذ کورخالی وعاریو ارج 
و عارج تواند بود مسلم که این میزان آن میزان‌الله که موعود محمد است 
نیست: و اگر هیچ شیء و لاشیء را از او خارج ادن جت که اند[ ردا 
که بیاید: که او بر جمله محیط و عام و مشتمل آمده باشد.. بل نفس کل شي 
راظهر ر بنفس ار آمده باشد:؛ مسلم که این ميزان همان ميزان است که محمد 
مخبر مهیمن ظهور او آمده است؛ تا محقق [ گردد] که آتکه فرمود که روزی 
میزان جنین: از ید قدرت‌الله واحد مطلق ظاهر خواهد آمدژو ظهور او بواسطۀ 
من که محمّدم که کتایه از قلم کاتبم خواهد بود: : [ کدام میزان ¿ است] ٿا من بعد 
که این ظهرر است و این بروز منشور است؛؛هر که خارج از این میزان: 


تواند رفت برود که گریز است: و هر که را جای او بجز این میزان نماند و پناه 
او بجز بصاحب این میزان نياید مسلم این ظهور گردد که جای گریز نیست بل 
جای تست که گریز تواند بود + الحکم الحکم کماتر | بتقساک ایمانا: 


۱ ۱ # 2 آدم ۰ ی 





تا ترا a‏ نش لش دی اون شتا 
نشاید که بشود آن میزان کدام میزان است؟ :و بید فدرت کدام شخص ظاهر 
است + و از ید قدرت کدام مالك مامر آماهر؟] است:و هو یکل شیء قدیر دتا 
اول سنج و وزن کل شیء در این ميزان باجمال نه بتفصیل همین باشد که هر 
که کلماتی آمد حکما او بطالع آدم طینی تا خلیل ربانی ظاهر آمد: .-هر که 
کلامی امد حکما دولت او از دولت موسی مامر [ماهر؟] امد »: و هر که کلمتی 
آمد حکما نصرة ار از نصرت عیسوی بادر [قادر؟] آمد : ز و هر که از جمله 
برآمد تا از محمد حروفی آمد حکما سنج او بسنج محمد امی موافق مدز و 
هر که | از جمله گذر کرد تا عاقبت محمود نقطری آمد که] بعهد نفس او طالع 
امد الى که بمقام محمود با محمد صع مقیم امد ::که از اولین و اخرین نیامد 
که اقیت او بنفس خود محمود آمد که مطلع او الله مرکب مبین آمد که 
محمرد بکل فعال ظاهر آمد فلا تبلغالاوهام کنه حده: »تا مقرر گردد که این 
راتت وا موان الله بای جد کته وه او ای نالل جرا موب 


۶۴ دبستان مذاهب 


آمده است و ظهور او از پدالله چرآموعود گشته است تا اين قدر که در بیاض 
آمد مر هر نفس را سنج و وزن اجمالي باشد و این قدر از این مجمل محکم 
نمونه باشد و این نمونه برای ان باشد تا فی‌الجمله هر يك بقدر نفس خود 
بهمین مجمل مطلع گردند که آخر هر یك ازکدام مطلع طالع آمده‌ایم+:و بکدام 
بارگاه صاحب دولت متعلق گشته ار کدام قوم و قبیل و از کدام مالك دین 
بدین عرصات درامده, تا چون این قدر معلوم کنند آخر بکلی کافر دون و دين 
زدة زیون دیده نیامد باشند که فی‌الجمله آخر سند خود را بصاحب دولتی 
درست کرده باشند و او را بشت و پناه خود گرفته و بسأیۀ او آسایش کرده ۾ که 
اخر خود را باهدی ازاین کمل مذکور که میزان‌الله‌اند خود را کشیده باشند 
که فی‌الجمله یکفر مظلم بی‌ایمان بکلی هلاك نشده باشند النجاةالنجا: ففروا 
السیالله: :هو مولاکم فتعم‌المولی و نعمالتصیر». 


و آنجه که از میزان محمود بسیخوانی در سطرهای ۱۲-۲ صفحه‌ی ۲۷۵ 
دان موس ولف دیسا فا یه مطایی ات با وهای 2۱۷۱۷ 
۲۸ همين سخه‌ی دستنوشت ميزان که اندك تفاونهای کتایتی دارد: 

بيد که سنه سرمدی مين گردد تو محقق دان که سر انجام عالم از 
ابتداء آغاز او که کتایه است از اول ظهور اغراد که محند مذکورند؛ تا مدتی 
که این افراد در هم سرشته شود و نبات گردد ر از او حیوان که داپةالارض نام 
او است پیدا ابد تا باز ادم مصور اید مدت این مدکور شانزده هزار سال تواند 
بود که هشت هرار سال از این مذکور دور عرب باشد که دور فوق ثری است 
" و هشت هزار سال دور عجم باشد که دور تحت ثري است .تا بعد از ان که 
آن عالم مذکور که نوية افراد مذکور است بهم سرشته شده باشد تا آدم مصور 
آمده پاشد : و مدت عمر و دور آدم نیز شانزده هزار سال باید بود که از این 
شانزده هزار هشت هزار سال يا هشت مرسل مکمل عرب گردد .و هشت 
هزار سال دیگر با هشت مبین مکمل عجم بگردد, تا بعد از آنکه دایره بدو 
صورت این یکدور کامل کرده باشد د باز نوية نوبة افراد باشد بدان دو 
هشت مد کور که مدت شانرده هزار سال است علی هذاالقیاس, تا دور کامل 
از آدم و عالم بشرط ظهور و بطون و سیر و علانیه بشصت و چهار هزار سال 


نیو ی تمام کردد الختی». 


ه صفحه‌ی ۲۷۶ 
این برداشت تناسخی‌مآبانه از صدای سگ و تحوبل آن به ترك بودن 
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سگان» به وجه دیگر نیز میان گروهی از فارسی زپانان ‏ که شاید هیچ ندانند 
تناسخ چیست و نقطوی کیست - رایج است. 

در ۱۵ فوریه‌ی سال ۱۸۸۸ میلادی (= ۲ جمادی‌التاتی سال ۱۳۰۵ هجری 
قمری). شب‌هنگام که ادوارد گرانوبل براون در منزل آقانور ۵9800۲ رپیس 
تلگرافخانه‌ی کاخان مهمان بوده ومی زاخسیتخان رییس کم اد کاشان هم حضور 
داشته, از خارج شهر. صدای زوزه‌ی شغالهای گرسنه برمیخیزد وسگهای شهر نیز 
به آنها پاسخ میدهند. براون مییرسد که: «آیا. هر شب شغالها به اطراف شهر 
میآیند؟» و میرزاحسیتخان جواب میدهد که: 


«بلی. شغالها همیشه زوزه میکشند و سگها هم همجنان جواب میدهند. 
میدانید چرا؟ 

روزگاری بود که شعالها در درون شهر زندگی میکردند درست 
همچنانکه اکنون سگها در داخل شهر زندگی میکنند. و سگها در بیابان 
سرگردان بودند. سگها به فکر افتادند که سیار بهتر خواهد بودافگردر شهر 
زندگی کنند تا اییکه دچار عذاب سرما و گرماي پیابان بوده و مجیور باشند 
بدون غذا کلی راه پروند. با این خیال. یکی از سکها را با پيغامي بدین 
مضمون به سوی شقالها به شهر فرستادند که: «بعضی از ما سگهاناخوش 
هند و طبیبان ماتوصید کرده‌اند که تفییر آپ و هوا داده و سه روزي را در 
شهر بگذرانند. چون بدیهی است که هم برای ما سگها ر هم برای شما 
شغالها غير مقدور است که در يك جا و يك زمان. با هم باشیم. از این رو از 
شما خواهش میکنیم که برای فقط سه روز جایمان را با یکدیگر عرض کنیم و 
در حالی که شما در بیرون شهر - بیابان - رفع خستگی میکنید. و البته که ابن 
تغییر آب و هوا براي سلامت شما هم مفید خواهد بود. ما در شهر باشیم». 

شغالها با این قرار موافقت کردند و شب بعد اين تغییر مکان از هر دو 
سو انجام گرفت. وفتی صبح, مردم شهر بیدار شدند, به جای هر شغالی که 
شب یش بود. بكك سگ دیدند. 

شب سوم شغالها که کاملاً از وضع زندگی در بیابان خسته شده بودند. 
برای از سر گرفتن زندگی راحت و اشرافی خود. به دروازه‌ی شهر آمدند. اما 
سگهاء که در اوضاع و احوال جدید. سخت احساس راحتي میکردند. 
عجله‌یی برای بیرون رفتن از شهر نداشتند. بعد ازمدتی انتظار. چون خبری 
از بیرون آمدن سگها نشد. شغالها: خطاب به سگهار زوزه سر دادند که: 
«نأاخوش شما خوب شد؟». اما سگها که ترك هنند واترکی ضحبت وگن 
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ففط جواب دادند: «یخ. یخ». 
شعالهای بدیخت مجبور شدند که يه بیابان بر گردئد» و از آن هنگام, هر 
شب از میگردند و همان سوال را میکنند و سگها هم همیشه همان جواپ را 
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1. Brown, Edward Granville: A YEAR AMONGST THE PERSIANS, ۵ 200-201. 
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مۇلف دبستان. به پیروی از مطلوب پنهانی خود. از مباحثه‌ی معتقدسن 
ادیان. بیشتر ایرادات و اشکالاتی را که طرفین بحث به یکدبگر وارد میکردند. 
نقل میکند و شرح میدهد. و از ابنکه آخرالامر نتیجه‌ی این مباحثات به کجا 

همچنین است وقتی که صحبت از شیعه و شیعیان و عقاید ایشان به ميان 
تا نک موف دبستان» آنقدر که اقوال دیگران در رد شیعه را نقل میکند. به 
ی شیعیان در رد ستّبان نمییردازد و مطالب را چنان سرهمبندی میکند که 
گویا در آن قیل و قالها. شبعیان سیر انداخته‌اند. ولی راستی را که نه چنان بوده 
است. اینگوته اسنادهای سخیف را فراریان از ایران تبلیغ میکردند که فعالیتی بر 
ضد دولت شیعی مسلك ایران داشتتد و درصدد تضعیف صقویان بودند. با این 
وصف: در همان اتات دلایل و مات شعبان بر ضصحت و سلاست 
معتقداتشان. بر ستيان میجربید و این فضیه آنچنان آوازه‌یی یافته بوده که حتی 
موف دبستان, با همه‌ی تمایلات قلبی و خواستهای پنهانی خود. نتوانسته آن را 
کتمان کند. که آخرالامر در صفحه‌ی ۳۰۲ منن دبستان در باره‌ی نتیجه‌ی اینگونه 
میاحثات و حجت و دلیل آوردن. مینویسد: «شیعیان غالب و سان مغلوب 
گشتند». 


۰ صفحه‌ی ۲۸۸ سطر ۱۸ 
آنجه در الملل و التحل شهرستاتی درباره‌ی قضیه‌ی نخلستان فدك آمده. 
این جند جمله‌ی کوتاه است و بس: 
«در قضیه‌ی نخلستان فدك. حضرت فاطمه رضی‌الله عنها فرمودند که 
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(آن نغلستان) میراث من است از حضرت رسالت‌پناه عليه صلوا:الله در 
صورتی» با فرمودند که سحضرت رسالت‌ناه تمليك من فرمودند در حالت 
حیات. و پهروایت این حدیث که حضرت رسالت‌پناه فرموده: «نحن 
معاشرالا نییاء لانورث ماترکناه صدقه» که به حضرت مطهره رضوان‌الله و سلام 
علیها رسید از دعوی ارت تقاعد فرمود. 


و مترجم الملل و اللحل - افضل‌الدین صدر ترک‌ی اصفهانی - به این 
نحوه‌ی بیان شهرستانی ایراد کرده, مینوسد: 
«امّا دعوی تمليك را که به چه طریق مندفع گشت. در اصل کتاب. امام 
مصنف تعرض ننموده... و این حدیث به غیر از ارث را دافع نمیشود و عحجب 
از امام مصنف که در دعوی, دو صورت تمليك و ارت از حضرت مطهره 
رضی‌الله عنها روایت نموده, و در دقع» به همین حدیث کریې که دافع ارث 
است فقط, اختصار فرموده۷». 


قضیه‌ی نخلستان فدك. در سایر کتپ حدیث و کلامی به شرح و بسط 
چشمگیر آیده افتت: از این متابح متصدد, به قدیمیترین و در عیین حال 
روشنگرترین و استدلالیترین آنها رجوع میکنیم: 
«محمدین اسحاق گوید. ال که: 
اهل فدلا چون بشنبدند که سید علیه‌السلام خیبر بگشود... بترسیدند و 
مرد به خنمت سید علیه‌السلام فرستادند که ابشان را به جان زینهار دهد تا 
پروند و باقی هر چه ایشان را باشد: ازمال و ضياع سید را علیه‌السلام 
بازگذارند. سید علیه‌السلام ايشان را بدین موجب زینهار داد تا فدك رها 
کردند و برفتند. و جرن اهل خیبر مصالحت نمودند بدانکه عمارت ضیعتهای 
خیبر میکنند و ترتیب یاغها میکنند و ایشان را نیمه‌یی از ثمار آن باشد, اهل 
فدك نیز بیامدند و هم بدین موجب قرار دادند و مصالحت نمودند. و فدك 
خاص از آن بيغمبر عله‌السلام بود, از بهر آنکه جنگی تکرده پودند و آن را 
یداده بودن 
«بدان که چون ایرد تعالی ایت رشاو که: «و آت دالقریي ق 
رسول» فاطمه را بخواند و گفت: «خدای میداند که بدر تو در زير فلك جز از 
فد ندارد» و فدك را به فاطمه داده و این حدیت. ابوسعید خدری روایت کرده 
است. 


۲ سب و ۳ ت - م 
و حدود خدلگ: اولش عر بش مصر است. دوم دومهةالجندل. سیم احد از 
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مدینه. چهارم سیف‌البحر. و این جمله‌ی بلاد عرب بود و از آن رسول بود و 
رسول بعد از نزول ایت به فاطمه داد و بدو تسلیم کرد و سه سال در خیات 
رسول. عامل فاطمه در آنجا بود و دخل حاصل میکرد و به فاطمه ميرسانید. د 
قوی گویند پتج سال [در حیات رسول] در تصرف فاطمه بود... 

| بعد از رحلت رسول] جون فاطمه بیامد و دعوی کرد که رسون در حال 
حیات خود [فدك را] به من بخشبده است, ابو بکر طلب واه کرد. مر فدك در 
تصرف فاطمه بود. فاطمه. امیرالمومنین علی و حسن و حسین و ام ایسن و قنبر 
را حاضر کرد به گواهی دادن که رسول در حال حیات خود. این فد به 
فاطمه بخشید. ابو بکر گفت: «علی شوهر تو است. گواهی شوهر در حق زن 
نمبشنوم» و حسن و حسین فرزندان تواند. گواهی فرزند در حق مادر قبول 
نباشد. و قتبر بنده است. گواهی بنده قبول نتوان کرد. و ام ایمن يك زن است 
و به قول يك زن, فدك به تو تسلیم نکنم». 

که این حکم از چتد وجه باطل است: 

ارل آنکه گواه از فاطمه طلبید. و فاطمه صاحب ید بود و گواه بر 
صاحب بد نباشد و ملك در تصرف فاطمه بود و گواه بر مدعی باشد و ابوبکر 
گواه از مذعی علیه طلب کرد به ظلم. 

درم آنکه خدای تعالی بر طهارت فاطمه گواهی میدهد. آنجا که 
«اتما پریدالله ليذب عنکمالزجس , اهل‌الیّیت و یطرک تطهیرآهه. و چون 
فاطمه معصومه بود. طلب گواه کردن از وی خطا بود و اجماع امت است که 
خریمه بن ثابت, ذوالشهادتین, غیر معصوم بود و رسول گواهی او به جای دو 
مرد عذل نهاده بوده و فاطمه معصومه برد و دعوی محال کردن از معصومه 
محال بود. 

سیم آنکه خدای تعالی آیت فرستاد به رسول: «و انيز عذییرتاك 
الا قر بین»ء. میفرماید: بجم کن خویشان نزديك را. و هج کس به رسول 
نزدیکتر از فاطمه نبود. و از دو حال بیرون نبود: یا رسول الذار کرد با نکرد. 
اگر گویند انذار فاطمه کرد. هیچ چیز مهمتر از آن نبود که فاطمه را انذار کند 
که: اید از من وا انیت کم از خرام هری و از ی ری که ی ار 
بود و حرام. نروی وحرام از حلال شناسی». اگر رسول این معني اعلام فاطمه 
کرده بود و او قبول نکرد. از عصمت بیرون رفته باشد و عاصی بود در خدای 
و رسول,و هر که این معنی روا دارد بر فاطمه که او طلب حرام کرد. کافر بود. 
و اگر رسول انذار نکرد. تبلیغ رسالت نکرده باشد. و هر که تبلیغ رسالت نکند. 
رسالت را نشاید. 
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چهارم آنکه اگر گواهی در حق فاطمه قبول نبود. علی‌ین ابی‌طالب را 
ابن معلوم بود. با معلومش نبود. اگر معلومش بود. گواهی دادن وی در موضعی 
که قبول نمیشاید کرد. فعل عقلاء و صلحاء نباشد. و اگر معلومش نبود. خبر 
ِ که: «اقضاکم علی» درست نبود. زیرا که این قدر نمیداند و ضا را 

بد چگونه گوید که او قاضیترینقاضیان است. عبر دیگرد ال نع ی 
ا و گفت: غلی با خی است و خق با 
علی, چنانکه میگردد حق با او است. و در این موضع نزد ایشان. حق نه با 
علی است. پس حدیث موضوع بود و به اتفاق امت, اين هر دو حدیث درست 
است. پس حکم ایشان باطل و فاسد بود. 

ینجم آنکه رد شهادت حسن و حسین, اضافت جهل است با على و 
فاطمه که این قدر ندانستند که ایشان را حاضر کرد تا گواهی دهند. بلکه 
تکذیپ قول رسول است. زیرا که رسول میگوید: خدای تعالی, به دو هزار 
سال پیش ز آنکه آسمان و زمین بیافرید. لوا و عمود بيافرید. و بر رری آن 
لوا نوشته است: «لا اله الا الله محمد رسولالله. آل محمد خیرالیر بة». و 
قومی که این قدر ندانتد چگونه خیرالخلایق باشند؟. 

ری اخادتقه :درست است: وليل اسا بر آنک ی .با ایتان پود و 
شهادت درست بود. و رد کردن قول ایشان روا نباشد که خدای تعالی ایشان 
را ستایش کرد در قرآن به طهارت. و رسول گفت ام ایمن از اهل بهشت 
است و اسماء ینت عمیس هم گواهی داده بود و رسول بر وی و ذریت وی 
دعا کرده است. رد شهادت کسی که رسول گواهی دهد ک که اهل بهشت است. 
جایز تبوده". 
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مولف دبتان به دنیال آنچه نقل شد. احادیت و روایتهای دیگر را آورده و به نقد آنها مییردازد که بسی خواندنی 
است و خواننده‌ی با فراست خود يدان منبع مراجعه خواهد کرد. 
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شق القمر: به دو نیمه کشا ماه در سور القمر (OY)‏ نصریح شده اشت و 
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همگی شعر مثتوی ر که 
«مصطفی مه میشکافد تیمشب را میخاید ز کینه بولهب:. 


به یاد داریم. روایتی قدیم از این حدیث را بخوانيم: 

«امّا این قول که خدای عتّوجل گفت: اقتربت‌الاعة و انشق القمر. 
گفت که: رستاخیز تردیلك آمد و ماه بشکافت. 

و این قصه چتان بود که بیغامیر ما صلی‌الله عليه بیرون امد و آن 
علامتها او را پیدا همیآمد. ومردمان مکه را معلوم شد که پیغامپر است. ولکن 
آن مهتران مکه چون ابوجهل و ولید مغیره و عتبه و شیبه او را استوار همي 
نداشتند. و بر ان استاده بودند که او را هلاك کنند. اما اگر کسی حدیث او 
کردی به چیزی اشایست. ابوطالب او را مقهور کردی. 

بس مردمان گرد آمدند و گفتند که: اگر تو بیغامیری, بايد که ما ر 
حجتی روشن بنمایی تا بدائيم که بیغامبری. وایشان‌راخود معلوم شده بود که 
او پیغامبر خدای است. یکی از جهت آن که پیش از آن که بیفامبر علیه‌السلام 
در وجود آمد. همجنان همیگفتند و میدانستد که بیغامبری بیرون آید که از 
مشرق تا مغرب همه بگیرد, و خلقان همه تا رستاخیز مطبع و فرمانبردار او 
باشند و نام او محمد باشد. و اندر آن وقت اندر مکه چهل زن یار داشتند و هر 
یکی که پار بنهادی و پسر بودی, نام او محمد کردندی که باشد که آن محمد 
باشد که بیغامیر خواهد بود... 

بس ایشان همه گرد آمدند بر پیغامبر علیه‌السّلام و گفتند: ... اگر ما را 
ی ات نی نمی اه 

پس پیغامبر علیه‌السلام گفت که: چه خواهید؟ 

گفتند که: آن خواهیم که ابن ماه که بر آسمان است به دو نیمه شود. و 
یك نیمه به مشرق فرو شود و یك نیمه به مفرب. 

پیغامبر علیه‌النلام گفت که: اين, بر خدای عرّوچل آسان است. 

پس پیغامبر علیه‌السلام به شب چهاردهم که ماه تمامتر باشد. از خدای 
عرّوجل اندر خواست تا ماه را فرمان داد و به در نیمه گشت.و يك نیمه به 
مشرق فرو شد و یك نیمه به مغرب و خلقان همه آن ماه را بدان گوته بدیدند, 
و لکن مردمان مکه گفتند که: ماء مرد به شام و یمن و حدود مشرق فرستیم تا 
ایشان نیز همچنین دیده‌اند یا نه. و اگر ایشان همچنین دیده باشند. ما دانیم 
که او تفال عق است و این شکافتن ماه درست گرود. 

سس رسولان فرستادند و نامه‌ها نیشتند به‌هر ناحیتی و جواب نامه‌ها یاز 


یادداشپها /۲۴۳ 





امد که همحسن بو ۰:۲۷ 


۴۲۰ مولوی: موی معنوی. به اهنمام نیکلسن. دفتر درب بیت‎ .١ 
۱۷۸۲-۱۷۸۰ ترجمه‌ی تفر لر ی. صفحه‌های‎ ۲ 


هصفحه‌ي ۲۹۶ 

منظور از ماه کاشقر, ماهی است در حال طلوع که مقع از چاهی به 
رفته دلیل !لوهیت خود قرار داد و برعلیه خلیقه‌ی بغداد مهدی عباسی, قیام کرد و 
آخرالامر به سال ۱۶۳ هجری قمری کشته شد. 


۵ صفحه‌ی ۳۹۸ 


«آنچه در دبستان درباره‌ی شيخ بهاون و بید چهارم او آمده است. اشاره 
به‌قطعه‌یی است که به نام اوپانیشادالله ۵2015020 ۸۷۱۵ معروف است و دو 
روایت و دو صورت آن امروز موجود است: یکی را بابوراج ایتدره لال میتره در 
مجله‌ی انجمن سلطنتی آسیایی - شعبه‌ی بمبشی - شماره‌ی ۳ سال ۱۸۷۱ 
[میلادی]. صفحات ۰۱۷۶-۱۷۰ با مقدمه و شرح و ترجمه چاپ کرده: 


Babu Rajendralala Mitra: “The Alla WUpanishad...'", J. Bomb. Br. ۵ 
No. 3, 1871, po. 170-176. 


د دیگری در مجموعه‌ی او پانیشادهای چاپ نشده در مدراس به طبع رسیده: 
“The Unpublished Unpanishads" Adyar Library, Madras, 1933. pp. 392-393.‏ 
و در آخر هر در روایت صریحاً قید شده اسن که به شاخه‌ی اوپانیشادهای اتهرو 
ودا (همان بيد چهارم) تعلق دارند. 

عبارات هر دو قطعه, بسبار مبهم ر غالبا بی‌معنی است و به دشواری میتوان 
از آنها مفهومی به دست آورد. روشن است که سازنده با سازندگان آنها 
میخواسته‌اند که عبارات عربی را به صورت الفاظ و ترکیبات ودایی جلوه دهند و 
تامهای خدایان برهمایی را یا الله (در جهت جریانی که در زمان اکیرشاء به 
شدّت وجود داشت. برای نزديك کردن اسلام و دین هندویی و ایجاد ترکیبی از آن 
دو) در کنار هم بیاورند و الله را با الهه‌ی هندوان یکی شمارند. 


در قطعه‌ی دوم این الفاظ ورد اند حندىن بار تکرار مسشود: 


۴ دیستان مذاهب 
ilam illam ۱۱۱۵۸۴۴ ۱۴‏ 


ilelakboraho — kboraha, illakboraho — kboraha akboraho 'smi, akboraho ۳ 


(یادداشت آفای فتح‌الله مجتبایی). 


ھە صفحه‌ی ۳۰۰ 
از ابن ارت اف وان کف شوه روخ اام ورجعفی ماس راء 
[اکپرشاه] زر فرستاده از ايران آوردند و آتش را به اهتمام تمام به ثواب علامي 
شيخ ابوالفضل سیردند». در بحث از رعایت کردن اکبرشاه آیین زرتشتبان را. 
ظاهراً جنان استنباط میشود که اکبرشاه. برای وقوف کامل به آداب و آیین 
زرتشتیان. اردشیر زردشنی را از ایران به هند خواسته است. 
ولی منابع دیگر حاکی از طلب آردشیسر زردشتی ته وان تواسط 
اکبرشاه, به منظور ندوین لغات و اصطلاحات فرس است. در فرهنگ جهانگیری: 
که تدوین آن در سال ۱۰۰۵ هجری قمری به تشویق اکبرشاه شروع. و در سال 
۷ هجری قمری» در زمان سلطنت جهانگیر بایان بافته. در ذیل واژه‌ی 
«برسم». آمده: 
«... شرح این لغت را مجوسی که در دين خود به غایت فاضل بود و 
اردشیر نام داشت, و او را مجوسیان موبد میدانستند, و حضرت عرش اشیانی 
[: اکبرشاه] به جهت تحقیق لغات فرس, میلغها از برایش فرستاده, از کرمان 
طلییده بود, نحقیق نموده. نوشت. 


متابع دیگر تین رفتن اردشیر آزردشتی به هند را به متظور تألیف لغات و 
اصطلاحات فرس ا مي‌کند. مثلاء > در نامه‌یی که دستور مرزبان ولد دستور 
فوشنک و دستو ر ازدشی ولد دستور باونداد و کرخدا ملابهرام ولد ملااردشیر و 
بهدین اردشیر ولد بهدین بهراح. با کين دارالعیاده‌ی برد توسط داراب رستم» به 
همراه آقا محمدحسین که به منظور تجارت عازم بندر سورت بوده. در بيست و 
پنجم محرم سال ۱۱۸۷ هجری قمری برابر خرداد روز (ششم) آبانماه سال 
۲ بزدگردی» در پاسخ به سوالهایی که پارسیان هند در زمینه‌ی تقوم و 
گاهنبارها داشته‌اند. خطاب به منوجهر جی ولد خورشید جی ساکن بندر سورت 
فرستاده‌اند, امده: 


«فردوس مکان دستور اردشیر کرمانی به درپار اسمان مدور مستفرق 


.. .یادداشی ۲۲۵۶ 





رحمت حضرت بروردکار شاه تفت آرامگاه اکیررشاه در خصوص بحسيی 
بعضی از لغات و فرهنگات رند و بازند رده بود‌در کتاب فرهنگ جهاتکر ی 
در باب گهنبار, آنجه مردمان اهل اسلام اختلاف نموده بودنده آن اخنلاف 


برطرف کرده., موجب دين بهي بوده است...۳). 


هر دو منبع حاکی از آن است که دستور اردشیر زردشتی در زمان سلطنت 
اکبرشاه. از کرمان به‌هند رفته است». ولی تاریخ دقیق این سفر را متذکر 
نمیشوند. چون اکیرشاه در سال ۱۰۱۴ هجری قمری فوت شده است. بس محقق 
است که دستور اردشیر زردشتی باید فبل از سال ۱۰۱۴ هجری قمری به هند 
رفته باشد. 

از نامه‌یی که همین دستور اردشیر در «روز دین [: بست و چهارم] ماه 
فروردین قدیم سنه‌ی ۹۶۷ یزدجرد شاهنشاه» برابر با پنجشیته ذهم ربیع‌الثانی 
سال ۱۰۰۶ هجری قمری, از ايران (کرمان؟) به دستور قيآمدین بدم ساکن پر وچ 
(هندوستان), که دستور اردشیر را به گجرات دعوت کرده بود, نوشته. چنان 
بیداست که دستور اردشیر قبل از ۱۰۰۶ هجری قمری (با نیش از آن) از سفر 
هتد» به ايران بازگشته بوده است:۵). 

از یادداشتی که کس دیگر در پایان روتوشت این نامه‌ی اردشیر زردشتی 
نوشته. چنان به نظر میرسد که نام کامل وی دستور اردشیر نوشیروان کرمانی بوده 


ست ۰ 





۱. «در شهر ذی‌القعده‌ی سته‌ی ۱۰۰۵ هحری رقتی که رایت آفتاب اشراق بندگان حضرت عرش آشیانی... در شهر 
سری‌نکره که دارالملك کشمیر است نزول اجلال داشت... کمینه‌ی مخلصان رابه حضور اشرق اقدس. طلب 
داشته. په زبان دربار. گوهر نثار فرمودند:... بايد که تو در این هن شریف. کتابی به نام نامی و اسم سامی ما 
مرئب سازی». 

«... این کتاپ را به اسم ر لقب همایون مین گردانیده, یه فرهنگ جهانگيري موسوم ساختم. پس جستجوي 
تاریخ آن برآندم. از عالم غیب. این مصراع در خاطرم پرتو انداخت: زهي فرهنگ بررالذین جهانگیر [- 
۰۷۲ 1 

نگاه کنید به: انجو شیرازی, میرجمال‌الذین حسین‌بن فخرالدین حسن: فرهنگ جهانگیری, صفحدهای ۴-۳ و 
"۷ 

۲. همان فرهنگ جهانگیری. صفحه‌های ۸۵۴ ۸۵۵. مولّف برهان قاطم نیز همین مطلب راء به نقل از قرهنگ 
جهانگيری. یاد کرده است: «صاحپ فرهنگ جهانگیری گوید این لفت.|: برسم] را از مجوسی که در دين خود 
به غات فاضل بود و اردشیر نام داشت و ار رامجوسان موبد میدانستند ودر عهد اکبر پادشاه از کرمان به 
هندرستان آمده بوده تحقیق نموده. نگاه کنید نه برهان قاطع, مجلداوّل صفحه‌يی ۲۵۷ 

مولف فرهنگ جهانگیری. در ذیل راژه‌یه«آنره. بدون اینکه نامء دستور اردشیر زردشتی را یاد کند. یه صحبت 


۶ دبستان مذاهب 





با وی, اتبارت دارد: «... فقبر حقیر که راقم این حروقم. پری از پارسبان را که در دين زردشت برد. ديدم که 
جزوی چند از کناب زند و وستا داشت. چون مرا رغیت و شعف تمام. به جمع لغات قرس بود - و در فرس از 
زند ر وستا کنابی معتبرنر نت په جهت تحقیق لغت با او صحیت مبداشتم ر اکثر لفاتی که در خاتمه‌ی کتاب 
از زند و وستا نقل شده, تقریر آن زردشنی است...». نگاه کنید به همان فرهنگ جهانگیری, صفحه‌ی ۹۶. 

۴ رونوشتی از این نامه در جفحه‌های ۸۸ - ۱۳۱ مجموعه‌ی دستنوشت شماره‌ی 295 (.1.۶.)™8 در مزسه‌ی 
شرفشناسی کاما ۱0921112 ۵۲۵0۵۱ ۷۰۵۸۵۸۸ در بمینی محفوظ است. 

اسامی توبندگان و حابلین نامه در صفحدهای ٩۱‏ و ٩۳‏ این مجموعه و تاریخ نامه در صفحه‌ی ۱۲۰ و 

مطلبی که درباره‌ی دسئوراردشیر کرماتی نقل شد در صفحه‌های ۱۱۱-۱۹۰ هان مجمو تیه آمده است. خهی 
فتوکیی شده‌ی این مجموعه به لطف نوه‌ی عمویم ناصرحسروشاهی و همراهيهاي مولین موسه‌ی شرقشناسی 
کاما به دستم رسیده است. شادکامی همگیتان را آرزو دارم. ایدرن باد. 

۴ هچ بهید نیت که منبع اطلاع بویسندگان ثامه درباره‌ی دسنور اردشیر؛ همان فرهنگ جهانگیری باد. 

۵. ررنرشتی از این نامه در صفحه ۱۶۷ جلد دوم روایات داراي هرمزدیار نقل شده است. 

۶ موقنی که دستور اردشیر نوشیروان کرمانی. از ایراتزمین. در ملك هندوستان. بیش شاه اکبر آمده بود. آنگاه این 
مکتوب, به دستور قيامدین يدم نوشته بود». روایات داراپ هرمردیار, جلد دوم. صفحه‌ی ۱۶۷. 


ه صفحه‌ی ۴ سطر ۱۰ 
درباره‌ی قصه‌ی فدك نگاه کنید به بادداشت صفحه‌ی ۲۸۸ سبطر ۱۸. 


و صفحه‌ی ۲۴ سطر ۱۱ 
نگاه کنید به بادداشت صفحه‌های ۲۹۱-۲۸۸. 


»صفحه‌ی ۳۰۳ 

اغاثاذیمون ۸9210028۳05 رب النوع یونانی مصری (یا مصری بونانی) 
شده,را در منابع فارسی و عربی. به تحریف و تصحیف اغائاذیمون. اغانادیمون. 
اغاذیمون. اغثاذیسون, اغناذیسون, اغالون‌سمون, غاریسون, غاربمون؛ 
عاذیمون, عذیمون و غوئاذیمون ثبت کرده‌اند. 

ايناديم در الفهرست. همچون شهرستانی در الملل و التحل و مؤلف 
دبستان. وی را از رسولان و بزرگان صابئه (حرانیان) و فیلسوفان بونان معرفی 
کرده اند«ه. 

نیزء ابن‌التدیم. همچون ایوبکر محمدین زکریابن یحیی راژی و شهریارین 
بهمتبار پارسی. وی را از بزرگان و پیشگامان کیمیاگراتش شمرده‌انده». 

و نیز شهرستانی در الملل و الَحل, همچون موف دبستان. وی را شیث بن 
آدم معرفی کرده است. 


یادداشها ۲۴۷۸ 





در متابع دبگره اختراعات و اکتشافات و ابداعات بسباری را به وی یہ 





١‏ نگاه کنید مد 
این‌الندیم:الفهرست, ترجمه‌ی فارسی. صفحه‌ی ۵0۴۵ 
شهرستانی: انسلل و النحل. ترجمه‌ی فارسی. صفحه‌های ۲۲۷-۲۲۶ 
ابرالسالی محدالصینی العلوی: بیان‌الادیان,. صفحه‌ی ۰۱۲ 

۲ نگاه کنید به: 
(بن‌الندیم. الفهرست, ترجمه‌ی فارسی. صفحدی ۶۲۴. 
رازی, ایریکر محمدین زکریابن_یحیی: الاسرار. صفحه‌های ۲-۱. 
رازې ایو یکر محمدبن زکرباین بحیی: سرالاسرار صفعحه‌ی ۰۱۱٩‏ 
شهریار ین بهمنیار پارسی: تجارب شهریاری, صفحه‌ی ۲. 

ار نگاه کنید به: 


شهرسنانی. الملل ر النحل, ترجمه‌ی فارسی. صفحدهای ۲۰۹ و ۲۳۷. 


صفحه‌ي u!‏ سطر ۳۹ 
در آیین و فرهنگ مزدبستاء مهر جز خورشید است. از همین رو است که در 
پشتها - بخشی از اوستا که باز مانده - هم مهریشت هست و هم خورشید یشت. و 
در ضمن نامهای سی روز هر ماه مزدیسنان. هم خورروز (یازدهم) هست رهم 
مهر روز (شانزدهم). در مهربشت که به نیایش مهر اختصاص دارد. به صراحتی 
تمام میخوانیم: 

اهر را مبتابيم... 

نخستین ابزد مینوی که پیش از خورشید فناناپذیر تيز اسپ در بالای 
کره هرا برا ید۱0:. 


با این وصف, تخلیط مهر و خورشید و مشتبه شدن این دو به هم, در همان 

يشتها نیزملاحظه میشود. در خورشید بشت که مختص نیایش خورشید است. پس 
از بسی تعظیمها و تکریمها و نیایشها درباره‌ی خورشید, آمده: 

«من ميستايم مهر دشتهای قراخ هزار کش و ده هزار چشم دارنده را. 

من میستایم آن گرزی که از مهر دارنده‌ی دشتهای فراخ په سر دیوهاء خوب 


نواخته گر دد4. 


بحث درباره‌ی مهر و خورشید از موضوع این حاشیه بیرون است. همینقدر 
باید گفت که گرچه ابن دو از هم جدایند. لکن, از دیرباز این دو به هم مشتبه شده 


۸ دبستان مذاهب 


و سا به جای یکدیگر به کار رفته‌اند. 
از حمله خصوصات مهمی که به خورشمد نبت داده‌اند مطهر بودن و 
پاك کنندگی هستی از پلیدیها است. در خورشید يشت میخوانیم: 
«هنگامی که خورشيد برآید. زمین اهورا آفریده پاك شود. آب روان 
ياك شوده اپ جشمه باك شود آي دربا باك شود آب استاده باك سوت 


افر بنش راستی که از ان خرد مقدس است باك شود». 


و زنده‌یاد ابراهیم پورداود درباره‌ی این فقره از خورشید بشت میتویسد: 
«مقصود این است: آنجه در ظلمت. به واسطه‌ی جنود اهریمن آلوده گردیده. در 
روز. به واسطه‌ی اشعه‌ی خورشید باك میشود».. 

در سئت ایرانی» بیماری بوستیی که موجب پیدابی خالهای سياه و سفید در 
روی ف آدمی میگردد که بدان به اوستایی پئس. به پارسی میانه پيسك, و به 
فارسی پیس میگویند. خشم خورشید نسبت به کسانی که قدر خورشید را ندانسته 
به اضطلاح کقران نعمت کرده. يا به خورشید و با دوستدار خورشید. اهائت روا 
داشته‌اند. دانسته شده استده. ابرانیان. مبتلابان به ابن بیماری را از میان خود 
میراندند. در وندیدار - بخش دیگر از اوستای بازمانده س در شرح کسانی که جم. 
آیان وا نو ون گردنیاورد, آمده: 

«نرفتند به آنجا گرژیشتان, و نه گوژسینگان, و نه بی‌خایگان... و نه 
بیسان )۶۱ 
وکر ابا نتم آمده: 

«از این ژور من نباید بنوشد... نه يك پیسی که بابد (از دیگران جدا 
يا شف . 


هرودوت یوتانی» در شرح عادات و رسوم ایرانیان, با توجه به این ستت 
است که مینوبسد: 
«کسانی که امراض جلدی مانتد یه دارند بايد از معاشرت با دیگران 
خودداری کنند. این قبیل افراد را به شهر راه نمیدهند و این ناخوشی رانيز 
ناشي از عمل بي‌حرمتی نسیت به خورشید میدانند». 


لابد. مبتلایان به این بیماری,. که در اعتقاد به خشم خورشید نسبت به 


یادداشتها /۲۲۹ 


خود. همعقیده‌ی دیگر ایرانیان بوده‌اند. راه جاره و خلاصی و شفای خود را نیایس 
و تعظیم و تکریم خورشبد میدانسته‌اند. در بهويشیه بورا ۴۲۲۵۳۵ 802۷5۷۵ 
(فصل ۱۳۹) هندوان, درباره‌ی آمدن مقان ایرانی به هند. روایت شده است که 
شامبه 520۳902 بسر ۲۱۹0۵ یه یکی از بزرگان دين اهانت کرد و به قان دجار 
ببماری برص = پیسی شد و سپس به راهنمايی يكي از حکیمان آن روزگار به 
ا ورد نار ردو قفا تایه ۱ 

لابد. به واسطه‌ی اینگونه باوربهاست که در داستان فرهوش و شکر و 
شیدوش, که ملف دیستان نقل کرده, صرف نظر از تخلیط مهر و خورشید, آمده 
است که چون شیدوش در معبد مهر = خورشید. حرمت مهر= خورشید رانگه 
نداشت و در آنجا از یکی از دختران که پرستار مهر = خورشید بوده (و از فحوای 
کلام لف بیدا مضنت که آیا کلمه‌ی برستاران به معنی برستش کند گان به کار 
رفته» با به معنی خدمتگاران» گرچه به هر دو معنی میتوان گرفت) نقاضای آمیزش 
کرد به خشم مهر = خورشید گرفتار آمد و «از رنجوری وشت او ریختن گرفت» 
و چون «ابیاتی که در مدح خورشید نظم کرده بود خواندن گرفت. در زمان جذام 


برطرف تسلد )2۱۱۰۱ 





5 بشتهاء گزارش پورداود. بخش نخست. صفحه‌ی 1۹ 
یشتها. بخش نخست» صفحه‌ی ۰.۳۱۳ 
بشتها. بخش نخست. صفحه‌ی ۲۱۱. 


مب بت مهب عم 


. بیداست بیماری بیس را از آن رو به واسطه‌ی خشم خورشید دانسته‌اند که راستی را به علت نابش شدید و 
نامتناسب آفتاب به پوستهاي مسنمت. "عارض آدمی ميشود. این راءایرانیان نیز مبدان‌تند. چنانکه اتوری 
اپیوردی, در قصیده‌یی در مدع میگوید: 

«عدل تو سایه‌یی است که خورشبد را ز عجر امکان پیسه کردن آن نيشت در شماره 
(اين بیت در مجمم‌الفرس با فرهنگ سروری. شاهد راژه‌ی پیسه آمده است. ولی در آنجا به جای عدل, جاه 
ثیت شده). و نیز اپوالفرج رونی گفته: ۱ 
«درلت او رایتی فراخت که خورشید پیسه نیارسست کرد سایه‌ی آن را 
نگاه کنید به: 
انوري ابیوردی: دیوان, چاپ سعد نقیسی. صفحه‌ی 
> چاپ مدرس رضوی. صفحه‌ی 
ابرالفرج رونی: دیوان. چاپ چایکین. صفحه‌ي ۲. 
شهیدی, سید جعفر: شرح لفات و مشکلات دیوان انوري ابیوردی, صفحه‌ی ۳۳۶. 
سروری, محمدقاسم بن حاجی محمّد کاشاتی: مجمع‌الفرس یا فرهنگ سررری, مجلّد اّل. صفحه‌ی ۲۷۶. 
پررداود: ابراهیم: يشتها: بخش نضت, حاشیه‌ی صفحه‌ی ۳۲ 
معیی: محند: حاشیه بر برهان قاطمٍ» برهان قاطم. محلد اول, دیل صفحدی ۴۴۰ . 
و باز این نکته را بگویم که چنانکه از داستان فرهوش وشکر و شیدوش - در دبستان - پیداست, از دیرباز پیماری 


۰ دبستان مذاهب 





پیس (به عریی پرص) را با بیماری جذام اشنیاه کرده‌اند. ر شاید ابتلای به بیماری جذام را هم از خورشبد 


دانسته‌اند. ولی میداتبم که جذام ییساریی ربروسی و واگیردار است وهب ربطی به تاش خورشيد ندارد. براي 
آگاهی بيشتر از تخلیط ابن دو پیماری با یکدیگر, نگاه کتید بد؛ 
پورداود. ابراهیم: یشتها. مجلد ازل حاشیه‌ی صفحهی ۲۷۷. 
معین. محمّد: حاشیه بر برهان قاطع. برهان قاطم. مجلّد اول. ذیل صفسدهای ۴۴۰-۴۳۹. 
۶ وندیداد. ترجمه‌ی سید محمدعلی داعی‌الاسلام. صفحه‌ی ۲۰. 
داستان جم (فرگرد = باب. فصل) دوم وندیداد. برگردانده‌ی محسد مقدم. صفحهی ۱۰۰. 
۷ یشتها. بخش نخست. صفحه‌ي ۲۷۵. 
۸ هرردرت: تواریخ. ترجمه‌ی غلامعلی رحید مازندرانی, صفحه‌ی ۷۶ 
Herodotus: THE PERSIAN WARS, tr. G. Rawlinson, P. 77.‏ 

٩‏ مجتبای. فتح ال «ایران و هتد در درره‌ی ساسانی». 

۰ و اما اينکه چرا نوع پیماری شیدوش, در روایت دیستان به جای پیسی. جذام آمده. باید عرض کنم که از 
دیرباز و در منایع گوتاگون. این اشتباه ر تخلبط واقع شده است و این به واسطی تشابه ر همسانی است که 
بیماری بيسي با ابتداي بیماری جذام دارد. در فرهنگ جهانگیری, ذیل راژه‌های بایژ, بایژفام. بایزکام. بایزنام. 
بایژرام امده: 

«سرخی مفرطی که مایل به ینفشی و کبودی ر کدورت بود که عارض روی مردم شوده بد سب 
خون سوخته که بر رري دود, وروی خدارتد بایژ شبیه برد به روی کی که ابتدای جذامش باشده. 
تگاء کید به فرهنگ جهانگیری» صفحه‌های ۱۸۹۷۸۵۸ 


۲۶ صفعه‌ی ۲۰۴ سطر‎ e 
این بیت شعر و معنی واژه‌های آن در دبستان چنین است:‎ 
«زن شاه است و زداوز کردای کنر کرد و ندارد بیم از کس‎ 
ورد در پارسی به معنی شجاعت و صب هر در آمده و کرداي دریای محبط را‎ 


گویند». 


در نسخه‌ی جابی دیگره جنین است: 
«رن شاه ست درد او 5 کردای گذر کرد و ندارد پم از کس 
وز در بارسی به معنی شجاعت و صب هر دو آمده و کردای دریای محبط را 


گویند». 


در يك نسخه‌ی دستنوشت. جنین است: 
«زن شاه اسست درد او ز کردای گذر کرد و ندارد پیم از کس 
درد در فارسی به معنی شجاعت وصیت هر دو آمده و کسردای دریای محیط 


را گویند». 


نخست آنکه. این بیت وزن عروضی درستی ندارد. دوم آنکه در فرهنگها ر 


یلاداشتها ۲۵۱۶ 


متون فارسی و عربی - و حتی ادبیات دساتیری - وزد یا وز یا درد به معنی 
شجاعت و صب(؟) یا صیت و کردای یا کردای به معنی دریای محیط به نظر 
نمیرسد. شك نیست که واژه‌هاي شعر (اگر از طرف گوینده‌ی آن معتی مناسبی 
اراده شده بوده) در هم ریخته و تحریف و تصحیف شده است. در فرهنگهای 
قارسی. به دنبال واژه‌هایی که ممکن است با صورت واژه‌های این شعر متأسیتی 
داشته باشد. میگردیم. 

«دردرر: به نب اول و ثالث بر وزن پرزور, گرداب مهلك و عرق‌کننده را 

گوبتد» و گويند عر بی اسبت»۱1). 


نقل کرده است که: 


(«در دور موضعی انیت میانه‌ی دریا کد جوش مر ند آب ان 


و باز در برهان قاطع آمده: 
«گرد: .. به ضم اول میارز و دلاور و بهادر و شجاع ر گویند. 


و سز در برهان قاطع ند 
«کرو: ... په کر اول ر فتح ثانی... کشتی و جهاز کوچك را نیز گفته اند 


با توجه به این واژه‌ها که صوری مه واژه‌های شعر دارنده؛ و نیز فائل 
شدن جا به جایی در معنی آنهاء ایا شعر چنین وده است: 
(«ازن شاه ات و از دردور گردای / کر وای 


گذر کرد و ندارد بیم از کسه 


این صورت بازسازی شده‌ی شعی سه ايراد عمده دارد: یکی آنکه باز هم 
شعر با هيچيك از اوزان عروضی نمیخواند. دوم آنکه گردای اگر از گرد ساخته 
شده باشد و یا کروای اکر از کرو ساخته شده باشد ترکیبی غریب و بیمعنی 
است. گرچه راهی به دهی میبرد. و سوم آنکه از گرداب که همان دردور باشد 
چون ردا با کرو گذر کردن ربطی به داشتن يا نداشتن بیم از کسی ندارد. چه 


۲/ دہتان اهب ر 
گرداب کس نیست و در آن هم کسی نسست.۔ 
شاید نه گردای باشد و ۳۳ کر وای: بلکه گردای است» اسم مدر از 
گردیدن. همحون: جرا از حر( بدین) + | 
گنجا از گنج(یدن) + | 


يارا از بار(ستن) + . 


که همجون سایر موارد مشابه یك ی اضافی در انتهای آن اضافه شده 
آشتی اد مانتد: کنعا: 
«آی تن من. وی رگ من بر ز نو توبه را گنجا کجا باشد درو»» 


و گنجای: 


«که مرا از خویش هم آگاه نیست در دلم گنجای جز الله نسبت ۰4۳ 


س کردا هم: گرد(یدن)+ا+ی. 
در این صورت. شعر این حنین خواهد بود: 
«رن اه انیت ر از دردور گردای گذر کرد و ندارد ببسم از کس». 


" در این وجه» گرچه وزن عروضی آن درست خواهد شد و مصرع اول معنی 
نسبة مناسبی خواهد یافت (گذر کردن از دابی که میگردد و گردان است)» و 
اگر هم اورفت صفت گردای به معنی گردان و گردنده را برای گرداب ایراد نگیر یم 
و این حشو فبیح را حمل بر ضعف شاعری گوینده کنیم, باز ربط دو مصرع 
برقرار نخواهد شد. گیرم زن شاه از گرداب گرذان گذر کرد. این چه ربطی به 
داشتن با نداشتن بیم از کس دارد؟ ۱ 
این قلمزن گمان دارد که اصل شعر چنین بوده است: 
وی شاه انیت :و ار دز گردآسا گذر کرد و ندارد بیم از کس». 


یعتی زن شاه است و از در قصر یا کاخ یا خانه با هر جای دیگر, حنان 
عفق امه انا که از هیچ کس, تاه ایو بیم ندارند. گذر 
کردای. 

حالا این شعر به چه مناسبت و در ضمن چه منظومه‌یی سروده شده بوده. 
ای انس کدی ان فلن مهو لاس رامو ف شتا وتا کي که این 
شعر را در اختیار وی گذارده. به رونوشتی تحریف و تصحیف شده از اين شعر 


- یادداشها ۲۵۳۸ 


پرخورده. و چون واژه‌های آن خراب شده بوده و وی معتی درستی از ان در 
نمییافته. به گمان خود به نتصحیح آن پرداخته و يا توجه به دردور و گرد و یا کرو 
آن را بازسازی کرده و معنی لغات آن را باز نموده» که هم صورت بازسازی شده 
و هم معانی واژه‌های آن, دیگربار. در دبستان به هم ریخته است. 





برهان, مبحمدصسین‌بن خلف تیریزی: برهان ماطع. به اهتبام محندمعین. مجلد دوم صمحه‌ی ۸۳۵. 

همان برهان قاطع. حاشیه‌ی صفحه‌ي ۸۳۵. 

همان برهان قاطع, مجلد سوم صفحدی ۱۷۸۶ 

همان برهان قاطع, مجلد سوم. صفحه‌ی ۱۶۲۹ و مجلد پتجم. صفحه‌های ۲۳۲-۲۲۱ 

. واژه‌ی دیگری که ممکن است مورد توجه راقم شود «ډاژدر» است که در فرهنگها به معنی شجاع و دلاور و 
خشمگین آمده است. 

. مولوی: مثنوی معنوي» به اهتمام نیکلسن, دفتر ششم؛ بیت ۰۸۰۰ 

همان مثنو ی, دفتر سوم بیت ۶۶۸ 

۸ گرچه این رجه شعر بهترین وجهی است که این قلمرّن پتنهاد میکند. با این وصف آن را در متن دبستان 

تپاوردم که اگر میآرردم معنی کردن لخات بعد از شعر بی‌مورد مبشد. 


n ln r‏ عم 


ھا > 


صفحه‌ی ۳۰۵ 
در ستّت ایرانیان. اگر کسی ادعايي داشت که دیگران از وی نمیپذیرفتنده 
تیه آزمایشی تمیداه که اواز آن اا بش خومی یوزاب مره ا او راب 
راست میداشتند. همچنین اگر کسی به خیانتی متهم ميشد. برای رفع اتهام و 
تحصیل براهءت باید چنان ازمونی را پذیرا ميشد. 
این آزمایش را به اوستایی ورنگه و به پارسی میانه ور میگفتنده» و از 
دینکرد پیداست که در اوستای روزگار ساسانی. همه‌ی مقررات و تشریفات لازم 
برای شرکت شخص در وز توضیح شده بوده است. لیکن در آنچه از اوستا 
بازمانده و په روزگار ما رسیده. جز اشاراتی اندك. مطلبی دندانگیر و مفید فایدت 


به دست نمباید». در رشن نشت امده: 


«اهورامزدا گفت: يك ثلت از برسم را تو باید به طرف راه خورشید 
بگستراتی (و یگویی:) ما استغائه میکنیم. ما خواستاريم که خوشنود سازیم من 
اهورامزدا راء همچئین دوستی را من به این ور برقرار شده به پاری میخوانم 
په سوی آتش و برسم و به سوی کف دست سرشار به سوی ور روغن و یه 
سوی شیره‌ی گیاهها. 

پس من به باری تو آم من اهورامزدا به سوی این ور یرقرار شده به 
سری آتش و برسم و به سوی کف دست سرشار به سوی ور روغن به سوی 


۲۳ دبستان مداهپ 
شیردی گیاهها به همرآهی باد بیر و ز...6:... 


در آین بندها ار رشن بشت اهو رامزدا به مردیستان میگو بد که؛ اد شا به 
مناسبتی لازم آمد که در آزمایشی شر کت کنیده اک برسم به دست به سوی 
خورشید ایستاده و مرا نیایش کنید و به باری بخوانید. من به هنگام آزمایش با 
آتش. یا آزمایش با برسم» یا آزمایش با فرو بردن دست در روغن یا شیره‌ی 
گیاهان, به باری شما خواهم آمد. 

ظاهراً در این تکه از رشن یشت., از چهار نوع ور (آزمایش) یاد شده 
است: 

ورآتش که لابد با قرار دادن شخص در میان شعله‌های آتش, یا گذراندن 
شخص ازمیان آتش, یا قرار دادن آتش روی پخشی از تن وی به عمل میآمده 


ا 
ور پرسم که لابد با زدن برسم (ترکه‌های بی‌گره یا میله‌های فلرّی) به تن 
شخص معمول میشده است. 
ور دست په روغن که ظاهراً دست شخص را در روغن (که گوبا آن را 
گرم مکرده‌اند) کرو میبرده‌آند. 
وردست به شیر‌ی گیاهان که همچون ور دست به روغن بوده. ولی در 
این مورد به‌جای روغن داغ, از عصاره‌ی بعضی گیاهان استفاده ميشده است. 
آزمایشی دیگر هم بوده که با ربختن فلرٌ مذاب بر تن مدّعی يا متهم يه 
عمل میامده است. روایاتی (که گرچه در ادبیات مزدیسنان انعکاس ندارد و شاید 
بی‌بنیاد باشد) به دست است که وفتی زرنشت. آبین جدید خود را به کان 
عرضه کرد. گشتاسپ حجتی بر حقانیت دين نو خواست. و زرتشت تن به 
آزمایشی این چنین داد: 
«پادشاهی گشتاسب صد و بیست سال بود. اندر اول عهد او. زردشت 
پیش وی آمد و دعوت کرد و آتش پرستیدن فریضه کرد و دین معیّن [: مغان؟] 
بنهاده و شعبدها نمود تا گشتاسف او را بیذیرفت. و گویند برهنه بر قفا خفت 
و بقرمود تا ۱۰ رطل روی, در چهار بوته. بگداختند و بر سینه‌ی وی ریختند 
خوار خوار, و آنجایگاه بر دانه دانه بیفسرد که هیچ موی و اندامش 


نسوخت)۱۵. 


آزمایشی مشابه راء درباره‌ی آذریاد مارسیندان» موبدان مو بد دوران شاپور 


یادداشتها /۲۵۵ 





تقل میکتند: وقتی که دین مانی» در رویارویی با آیین زرتشت. روایی یافته و کم 
کم میرود که مائویان بر مردیستان تفوق یافته و آیین زرتشت را براندازند» مو بدی 
زرتشتی, آذرپادمارسپندان نام, پر آن میشود تا در برایر دیگر مدعیان و جدادینان و 
از آیین بر گشتگان. تن به آزمایش دهد, تا قاف آبین زرتشت را به ثبوت 
رساند. در زندوهومن بسن (بهمن یشت) آمده: 
«زرتشت گفت که: ای اورمزد مینویی افزونی, هادار جه‌ان. 
استومندان... درختی دیدم که هفت شاخه بدان بود: یکی زرین. یکی سیمین. 
یکی رویین» یکی برنجین, یکی ارزیزین, یکی پولادس و یکی از آهن ك 
اورمزد گفت که: ای سپیتمان زرتشت, این را از پیش گویم:.. 
رویین» خداوندی اردشیر آراینده و بیراینده‌ی جهان, و آن شابوهرشاه 
که جهان را - که من اورمزد آفریدم - آراید و رستگاری به سامان جهان روا 
کند و بھی بدیدار بشود. و آذرباذ پیروزبخت. بیراستار دین راست. با روی 
اماده شده. برای این دین. با جداراهان بیکار نماید و باز آن را په راستی 


اورد؛ . 


چنانکه در نقل از رشن يشت دیدیم. یکی از انواع ورها (آزمایشها)؛ ور 
اتش نامیده شده است«. در ادییات موجود مردیسنان» مطلبی درخور توجد, 
درباره‌ی این آزمایش به دست نمیا شاه ولی از e‏ دیگر میدانیم که این 
آزمایش با افروختن تلی هیزم و گذر کردن مدعی یا منهم از میان آن اجرا میشده 
است. نمونه‌پی از این گونه آزمایش در داستان 7 ویس و رامین (که اصل آن 
بازمانده از روزگار اشکانیان است) امد 
وقتی موی شام ور هر مرو از سر وم داش رشن وین (آن هم از 
زبان همو) با رامین مطلع میشود. ویس را از خود میراند و ویس راهی همدان 
ميشود. ولی تحمل دوری ویس برای موید شاه سخت و ناگوار است. درد بزرگتر 
آن که آگاهی مبيابد که رامین - که از موبد شاه اجازه گرفته بود تا به نخجیر 
برود - خودی به همدان رسانده و با ویس کام میراند. مود شاه. زین و یراق 
میکند و راهی همدان میشود و ویس را با خود به مرو میآورد: 
«جو در مرو گزین شد شاه شاهان دلش خرم به روی ماه ماهان 


ز روی وس بودی آفتابش ز موی ویس بودی مشك نابش 
نشسنسه بود روزی با دلارام سخن گفت از هوای ویس با رام 


۴۶/ دبستان رفظ ا 


که: «ېنشستی به بوم ماه چندین 
اک اش و کارت 
جوایش داد ځورشید سمن بر 
گهی گویی که با تو بود ويرو 


گهی گویی که با تو بود رامین 
مدان دوزخ بدان گرسی که گویند 
اگر چه دزد را دزدی بود کار 
تو خود داني که ويرو چون جوان است 
ندارد کار جز نخجیر کردن 
به عادت نیز رامین همچتین است 
به هم پودند هر دو چون برادر 
جوان را هم جوان باشد دلارام 
جواشی اییزد از خوبی سرشتست 
جو رامین امد اندر کشیور ماه 
به ایوان و په مدان و به نخجیر 
اگر وسرو سته او را بد برادر 
نه هر کو دوستی ورزید جایی 
نه هر کر جایگاهی مهربانی 
شرل سرن ولت :ناباك اش 
شهنشه گفت: «نيك است ار چنین است 
بدین پیسان توانبی خورد سوگند 
اگر سوگند بتوانی تو خوردن 
ویس ماه پیکر 
«چرا ترسم ز ناکرده تیاهی؟ 


‌ 


r r‏ جرم نا کرده 


چت + 


روانی 
په بیمان و به سوگضسدم مترسان 
چو در زیبرش تباشد ناصوابی 
شهننه گفت: «از اين بهشر چه باشد 
بخنور سوگند وز تهمست برستی 
کنون من آتشسی روشسن فروزم 
تو انجسا» یش دنداران عالم 
هر آن کاهی که و نو گنه خوردی 


ز بهر آنکه جفتت بود رامین 
نبسودی نسم روز آنجا قرارت» 
«مبر چندین گمان بد به من بر 
کے دیدار ویسرو بر من آهو 
چرا بر من زنی بیفاره چندین 
نه اهریمن بدان زشتی که جویند 
دروغش نیز هم گوین: بسیار 
به دشت او کو بر جير گان است 
نشستن با یزرگان باده خوردن 
مر او را دوستدار راستیسن است 
نشسته روز شب با رود و ساغر 
کجا باشد جوانی خوشترین کام 
مر او را بوی چون بوی بهشتست 
به رامش جفت ويرو بود نىش ماد 
په انسدوه و به شادی و به تدبیر 
وگر شهروست. او را پود مادر. 
به زیر دوستی بودش خطایی! 
کند. دارد به دل در بد گمانی! 
نه هر مردی چو تو بیبأله باشد». 
دل رامین سزای آفریسن اش 
که رامین را نیودش يا تو پیوند؟ 
نياشد در جهان چون نو جوانزن». 
بت آزاد سرو 
به سوگندان نمایم بیکُناهی 
تشد سیر اخورده دهانی 
که دارد گنه مور کته آسان 
چه سوگندی خورد. چه سردآبی!». 
به پاکی خود جز این درخور جه باشد. 
روان را از ملامتها بشستی. 
بر او بسیار مشك و عود سوزم 
بدان آتش بخور سوگند محکم 
روان را از کنسه پاکیزه کردی» 


پاسسن برد 


مرا با تو تباشد نیزر گفتار 
از آن پس تو مرا جان و جهانی 
جو بیدا گردد از تو بارسایی 
چه باشد خوبتر زان پادشایی 
مر او را گفت ویسه: «همچتین کن 
همی تا تو به من بر بدگمانی 
گناو بوده بر مردم نهفتن» 
شهنشه خواند یکسر موبدان را 
به آتشگاه حجسزی بسکران داد 
ز دینار و ز گوهرهای شهوار 
کزی ده مادبانان تگاور 
ر آتشگاه لختسی ان آووذ 
بسی از صندل و عودش خورش داد 
ز میسدان آتشی چون که برآمد 
چو زرین گنیدی بر چرخ یازان 
به سان دلیری در لمل و ملحم 
جو روز وصلت او را روشنایی 
ز چهره نور در کن فگنده 
مود آگاه وز کي زن و مرد 
جو ازمیدان برامد انش شاه 
ز يام کوشك موبد, ویس و رامین 
خراسان ایستاده 
ز چندان مهتران يك نن نه آگاه 
همان گه ریس در رامین نگه کرد 
که ان جون بلند افروخت ما را 
يا تا هر در بگریزیسم ایدر 
مرا بفریفت موبد دی به سوگند 


بزرگان 


مر او را يز دام خود تهادم 
بدو گفتم خورم صد باره سوگند 
جز این با وی سخن گفتم فراوان 
کنون در بیش شهری و سیاهی 


ا کف ا کرک 
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نه پرخاش و نه پیکار و نه ازار 
برابسر دارست با زندگانی 
ئو را بخشم سراسر بادشایی 
که بېسندد مر او را بارسیایی». 
مرا و خویشتن را پاکدین کن 
از آن در مر تو را باشد زیانی 
بسی ااي از تابسوده گفتن». 
ز لشکر سروران و گهبدان را 
که وان کرد آن:را اسر ها تن باد 
زمین و آسیا و باغ بسیار 
هم‌شدون کوسند و گاو پیمر 
به میدان آتشی چون کوه بر کرد 
به کائور و به مشکش پرورش داد 
که با گردون سر وی همبر آمد 
شده لرزان و زرش پاك ریزان 
گرازان و خروشان مت و خرم 
همو سوزنده جون روز جدابی 
ز تورش باز تاريکي رمنده. 
که شاهتشاء ان اتش جرا کرد 
همیسود از بلندی سرش با ماه 
بذ ید سد اش یازان به بر وین 
سراسیر رری ری اتش نهاده 
بدان آتش چه خواهد سوختن شاه 
مر او را گفت: «بنگر حال این مرد 
بدن ,اتن راھد سو نت ما را 
بسو زانيسم او را هم به اذر. 
به شیرینی سخنها گفت چون قند 
نه آن بودم که در دام اوفتادم 
که رامین را تسد با وبس یوند 
دلش بفریقتم ناه به دستان 
ز من خواهد نمسودن بیگناهی 
جهان را از تن باکت خر کن 


۸ دبستان مذاهب 


بدان تا کهتر و مهتر بدانند 
بیا تا بیش از این کاومان بخواند 
سس آن که دایه را گفتا: رجه 9 
تو دانی کاین نه هنگام ستیز است 
تو چاره دانسی ونسرنگ بازی 
کجا در جای چونین جاره بابد 
جوایش داد رگ آمبز دایه, 
من این را چاره چون دانم نهادن 
مگر ما را دهد دادار باری 
کسون افتساد کار ایسدر مپایید 





کجا در ویس و رامین بد گمانند 
ورا ایسن راستسی در دل بمانده. 
وز این آتش مراچاره چه جویی؟ 
که این هنگاې هنگام گریز است 
نگر در کار ما چاره چه سازی! 
که این جا هیچ استادان نشاید». 
بگفتا: «نیسست کاری خوارماید! 
سر أبن بند چون دانم کشادن 
برافروزد چراغٌ پختیاری. 
کجا من میروم. يا من بیایید». 


پیداست که چون ویس خود میداند که نسبت به موبد شاه - شوهرش - 
خیانتکار است و شب پیشین به دروغ به موید شاه گفته که وی را با رامین 
سروسری نبوده. حال از رفتن به درون آتش میترسد و مطمئن است آتش - این 
مطهر جاوید - اورا به خاطر خیانت کرده و درو گفته. خراهد سوزانید. به فکر 
نجات از این مهلکه میافتد و به باری دایه, به همراه رامین, فرارمیکند. 

نمونه‌یی دیگر از این آزمایش با آتش - در ادب فارسی ‏ در شاهنامه. در 
داستان سیاوش است. در این داستان سیاوش, برخلاف ویس که خود را گناهکار 
میدانست و مطمئن بود که اگر به ميان آتش رود خواهد سوخت. و دیدیم که از 
آزمایش تن زد و فرار کرد. چون خبانتی نکرده» بر آن باور است که آتش پاك را 
با تن پاك او خصومتی نیست. آتش و راستی از یك گوهرند و دو همگوهر رابا هم 
دوستی است: 

سودابه - دختر شاه هاماوران - که زن کاووس. بدر سیاوش است: 
پر انديشه گشست و دلش بردمید 


و با بیش آتش نهاده بخ است». 


«ز ناگاه روی سیارش بدید 
چنان شد که گفتی طراز نخ آتتگه 


سودابه که خاطرخواه سباوش شده است. کسی را میفرستد و سیاوش را به 
شبستان دعوت میکند. ولی سباوش نمیرود. سوداپه تمهیدی میاندشد و از 
کاووس میخواهد که سیاوش را به شبستان بفرستد تا خواهرانش او را ببینند. 
کاووس ساده دلا ته خواست سودابه را برمیاورد و سباوش را یف شیستان میقر ستد: 


«سیاوش چو از بیش برده برقت فرود آمد از تخت سودابه تقت 


ولی: 


یامد خرامان و بردش نمار 
همی جچشم و روش بیوسید دير 


«سیاوش بدانست کان يهر جیست 
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به بر در فن زمانی در از 


جنسان دوسسی ر ره ایزدیست» 


و هر چه زودتر که ممکن بود از شبستان بیرون آمد. سودابه, حقه‌یی دیگر 
زد و کاووس را یدان رای اورد که یکی از دختران شبستان را به سیاوش دهد و 
پس از گفت و شنفت فراوان» سیاوش راضی شد و برای دیدن دختران به شیستان 


رفت. وقتی دفیله‌ی دختران از برایر سیاوش تمام شد و هر بك به خوابگاه خود 
روی به سیاوش کرد که: 


«من أاشك به پیش تو استاده‌ام 


ز من هرج خواهی هسه کام تو 
سرش تنگ بگرفت و بك پوشه چالك 


تن و جان يرين و را داده‌ام 


بداد و نبود آگه از شرم و باگ». 


ولی سیاوش. جنانکه اقتضای گوهر او است» روی ترش میکند و از 
شبستان بیرون میأید. دبگر بار, سودابه, سیأوش را به شبستان میکشاند و با وی 


میگوید: 


«بهانه چه داری تو از مهم من 
که تا من تو را دیسده‌ام بوده ام 
هسی روز روشسن نبینسم زر درد 
کنون هضت سالست تا مهر من 
يکي شاد کن در نهانی مرا 
فزون زان که دادت جهاندار شاه 
و گر سر بپیجی ز فرمان من. 
کم بر تو بر پادناهسی تباه 
ساوش بدو گفت: «هرگز مباد 
چنسن با پدر بیوفایسی کنم 
تو بانوي شاهی و خورشید گاه 
وزان تخت برخاست. با خشم و جنگ 
بدو گفت: «من راز دل بیش تو 
مرا خیره خواهی که رسوا کنی 


بپیچی زسالا و از چهړ من 
خروشان و جوشان و آزرده‌ام 
بر انم که خورشید شد لاجورد 
همی خون چکاند بدین چهر من. 
بیخ‌ای روز جوانی مرا 
بیاراپست باره و تاج و گاه 
تیایسد دلت سوی پیمان من. 
شود تیر بر روی تو چشم شاه». 
که از بهر دل سر دهم من په پاد 
ز مردی و دانتش جدایسی کنم 
سزد کاز تو ناید بدینسمان گناه» 
بدو اندر آویخت سودایه چنگ 
بگفنم نهان از بدانندیش تو 


به بیش خردمند رعنا کنی؟». 


۰ دېستان مذاهب 


برد دست و جامه پدرید پاك 
برآمد خروش از شیستان اوی 
یکی غلغل از باغ و ایوان بخاست 
به گوش سپهید رسد آگهی 
پرانديشه از تخت زرّیسن برفت 
پیاسد چو سودابه را دید روی 
ز هر کس بپرسید و شد تنگدل 
خوروشید سودابه در پیش اوی 
چنین گفت کسامد سیارش به‌تخت 
که: جز تو نخواهم کی را ز بن 
که از توست جان و دلم پر ز مهر 
پینداخت افسر ز مشکیسن سرم 
پر اندیشه شد زان سخن شهریار 
به دل گفت: ار این راست گوید همی 
سیاوش را سر پیاید برید 
خردمند مردم چه گوید کنون 
کسانی که اندر شیستان بدند 
کی کرد و برگاه تتها بماند 
به هوش و خرد با سبارش گفت. 
نکردی تو این بده که من کرده‌ام 
جرا خواند اندر شبستان تو را 
کنون راستی جوی و با من بگوی 
سیارش گفت آن کجا رفته بود 
چنین گفت سودابه کد ساین نیست راست 
بکفتسم همه هرج شاه جهان 
ز فرزنید وز تاج وز خواسته 
بگفتم که چندیسن برایسن برئهم 
ا کد ا وا ته کار تست 
تو رابایدم زین مان گفت بس 
مرا خواست کآرد به کاری به چنگ 
نکردیش فرمان. همی موی من 
یکی کودکی دارم اندر نهان 





به ناخن دو رخ را همی کرد چاك 
فغانش ز ایوان برآمد به کوی 
که گفتی شب رستخیزست راست 
فرود آمد از تخت شاهنشهی 
به سوی شیسنان خرامید تفت 
خراشیده و کاخ پر گفت‌رگوی 
ندانست کردار آن سنگدل 
همیریخت آپ و همیکن د موی 
برآراست چنگ و برآویخت سخت 
جز انست همیراند پاسد سخن 
چه پرهیزی ازمن تو ای خوبچهر. 
چنین چاك شد جامه اندر برم» 
سخن کرد هرگوته را خواستار 
وز این گونه زشتی نجوید همی 
بدشسان بود بند بد را کلید 
خوی شرم ازاین داستان گشت خون. 
هشیوار و مهتر پرستسان بدند 
سیاوش و سودابه را پیش خواند 
که: «اين راز بر من نشاید نهفت 
ر گتار هی وده 
کتون غم مرا بود و دستان تو را 
سخن بر چه سان است بنمای روی». 


آزرده‌ام 


وز آن در که سودابه آشفته بود 
که اواز بتان جز تن من نخواست 
بدو داد خواست آشکار و نهان 
ز دینار و گنج آراسته 
هسه یکوییها به دختسر دهم. 
به دختر مرا راه دیبدار نیست 
نه گجم به کاراست بی‌تو نه کس. 
دو دست اندر آویخت چون سنگ تنگ 
بکند و خراشیسده شد روی من. 
ز پشست تو ای شهریار جهان؛ 


ز بس رنج کشتنش نزدیسك بود 
چنیین گفت با خویشتن شهریار 
بر ابن کار بر نیست جای شتاب 
نگه کرد بايد بدیسن در نخست 
ببینم کازین دو گنهکار کیست 
بدان باز جستن همی چاره جست 
پرو بازو و سر و بالای او 
ز سودایه بوی می و مشکتاب 
ندید ازسیاوش بدان گونه بوی 
غمسی گشت و سودابه را خوار کرد 
به دل گنت کاین را به شمشیر تيز 


یادداشپا /۲۶۱ 


جهان بیش من تنگ و تاريك بود». 
که: گفتار هر دو نياید په کار 
که تنگی دل ارد خرد رابه خواب 
گواهی دهد دل جو گردد درست 
په بادافره بد سراوار کست. 
بیوید دست سیارش نخضت 
سراسر بویید هر جای او 
همیبانت کاروس بوی گلاب 
نشان بسودن نود اندر اوی 
دل خویشتن را پر آزار کرد 
بباید کنون کردنش ریز ریزا. 


سودابه, اهریمتانه, پر آن شد تا از سباوش, کینه‌ی این رسوایی را که خود 
زمینه‌ساژ شده بود یجوید. چاره‌سازی راء زنی ابسن را بفریفت تا بچه افگند. 
آن هم دو تاء و چنان وانمود که اینان راء او از ترس آویختن سیاوش بر وی. 
افگنده است. حالا کاووس در ششدر بیجارگی افتاده بود. از موبدان چاره جویی 
کرد, و آخرالام, همگی همداستان شدند که: از سودابه و از سپاوش «بر آتش 
یکی را بباید گذشت 


جهاندار سودابه را بیش خواند 
سرأنجام گفت: «ایمسن از هر دوان 
مگر کآتش تیز پیدا کند 
چنین پاسخ آورد سودایه پیش 
فگننده در کودك نمسودم په شاه 


که بر بیگناهان نیاید گزند» 
همی با سیاوش به گفتن نشاند 
نگردد مرا دل رد روشن روان 
گنه کرده را ژود بیدا کند. 
که: «من راستگویم به گفتار خویش 
ان اش تخت کی تیا باه 


سیاوش را کرد بايد درست که این بد بکرد و تیاهی بچست». 


سودابه جادوست. سودابه تجسم مادی اهریمن است. خود نیز میداند که 
اگر به درون آتش - این مطهر قدیم - بروده آتشن اهورایی او را خواهد سوخت. 
آتضش ایزدی را با تن اهریمتی او سازشی نیست. ازاین روست که بهانه میأورد و 
سیاوش را پیش مياتدازد. اما سیاوش خود ياك استه او را از انش باك باکی 
نیست. سیاوش خود آتش است. خود معیار سنجش پاکی است. او را از به درون 
آتش رفتن ترسی نیست. 


۷۲ تبستان مذاهب 


«بسه پور جوان گفت شاه زمین 
سیاوش جنین گفت ک:«ای شهر بار 
اگر کوه آتش بود بسپرم 


روشن شدن حقیقت را. کاووس 


«به دیور فرمود تا ساروان 
هیونان به هیرم کشیدن شدند 
به صد کاروان اشتر سرخ موی 
نهادند بر دشت هیزم دو کوه 
بدان گاه. سوگند پر مایسه شاه 
وزان س به موبسد بفرمود شاه 
پیامد دو صد مرد اتن فروز 
وش کت وور از اشقان 
سراسر همه دشت بریان شدند 
سسارش یامد په پیش در 
هشیوار و با جامه‌های سید 
یکی تازیی بر نشستمه سیاه 
بدان گه که شد بیش کاووس باز 
رخ شاه کاووس پر شرم دید 
سب‌اوش بدو گفت:«انسده مدار 
سرٍ پر ز شرم و بهايسي مراست 
ور ايدونك زین کار هستم گناه 
به ښروې یردان نیکی دهش 
خروشی برآمد ز دشت و ز شهر 
جو از دشت سودابه اوا شنید 
هتتخوانت کاو زا بد. آید: روق 
جهانی نهساده به کاررس چشم 
سیارش سیه را به تندی بتاخت 
ز هر سو زبانه همسی بر کشید 
یکی دشت با دیدگان بر رز خون 
از آن سوی دیگر برون رفت شاه 
اگر آب بودي مگر تر شدی 
چنان امد اسپ و قب‌ای سوار 


که: «رایت جه بیند کنون آندر این ؟4. 
که دوزخ مرا زین سخن کشت خوار 
از این تنگ خوار است اگر بگذرم.» 


هیون ارد از دشت صد کاروان 
همه شهم ایران به دیدن شدند 
شه هرم آورد برخاشجوی 
جهاسی نظاره شده همگر وه 
حدم ۰ بود آیین ۳ این بود راه 
که بر چوپ ریزنسد نقست سیاه 
دمدنلده گفتی شب آسد په رور 
جهاشسی خروشان و آتش دسان 
بر آن چهر خنداتش گریان شدند 
یکی خود زرین نهناده به سر 
لبي 2 ر بخ ده. دلسی ۳ امید 
همی خاك تعلش برآمد به ماه 
فرود آمد ازبساره. پردش نماز 
سخین گفتنش با پر نرم دید 
کازین سان یود گردش روزگار 
اگر پیگناهسم رهايسي مراست 
جھ أن آفرینم ندارد نگاه 
کازین کوه آتش نیابسم تبش». 
غم امد چهان را از آن کار بهر 
برآسد به ایوان و آتش بدید 
همیبود جرشان بر از کفتوگوی. 
زبان پر ز دشنام و دل پر ز خشم 
نید تکدل جنگ آتش بساخت 
کسی خود و اسه سباوش ندید 
که تا او کی آیسد ز آتش برون 
زی شیامه یا تانق 
کد گفتی سمن داشت اندر کنار 


جو بخشایش باك یردان بود 
چو از کوه آتش به هامون گذشت 
چو او را بدیدند پرخاسست غو 
سواران لشکر برانگیختند 
یکی شادمانسی بد اندر جهان 


بادداشتها /۲۶۳ 


دم آتش و آب یکسان بود 
خروشیدن آمد ز شهر و ز دس 
که آمد ز آتش برون شاه نو 
همه دشت بیش درم ریختند 


مان کهان و مان مهان 


یکی را دگر 


که بخش ود بر بیگنه داد گر #:۰.. 


هداد مرده 


داردو قابل قیاس پا داستان پر شر و شور ویس و رامین نیست. بااین وصف. 
لااغل در یك نکه. مشابهتهایی جشمگیر دارند: 

در هر دو داستان يك شاه است (موبد شاه و کاووس شاه) و زنی دارد 
زیبارری (ویس و سودابه) که این زن به شخص دیگری (رامین و سیاوش) 
دلباخته است. شاه به گونه‌بی از این دلباختگی زن مطلع میشود و از سر خشم این 
قضيّه را با زنش در میان میگذارد. زن منکر این کشش از جانب خود ميشود. شاه 
برای آزمایش صداقت زنش پیشنهاد آزمایش با آتش را میکند. 

داستان فرنوش شاه و شکر و شیدوش در دیستان, باید همین ساخت را 
میداشنت. ولی با تفییراتی که در آن داده شده. داستان از یکدستی و برداختی که 
داستانهای موبد شاه و ویس و رامین و کاووس شاه و سودابه و سیاوش دارد 
عاری است. 

فرنوش شاه زنی داردزیباروی به نام شکر که این زن دلباخته‌ی شیدوش 
میشود. شاه به گونه بی از این دلباختگی مطلم میشود و از سر خشم - به جای انکه 
موضوع رابطه‌ی میان شکر و شیدوش رابا شکر مطرح کند - به طرح سوآلی از 
شبدوش میبردازد و در اين سوآل که گرچه درباره‌ی زن (به طور اعم) است. هیچ 
حرفی از شکر به‌میان نمیاید. از پاسخی که شیدوش میدهد. شاه. نزد خود, چنین 
نتیجه میگیرد که کشش از جانب شکر بوده, و شکر را به شیدوش وامیگذارد. 

پسر شاه برای دیدن پدرش به دربار مياید و از شاه میخواهد که شاعران 
درباری را برای شعرخوانی بخواند.وقتی این دعوت به اطلاع شیدوش - که از 
شاعران دربار است - میرسد. گرچه متن چیزی در این باره نمیگوید. ولی گویا 
گمان میبرد که این جلسه‌ی به ظاهر شعرخوانی به منظور محاکمه‌ی وی است و په 
جای آنکه در این جلسه شرکت کد و اگر واقعاً محاکه‌یی و سوآلی بود از خود 


و۸ دیستان مذاهب 





یه دفاع پردازد. و حتی فرنوش شاه را به شهادت بطلید. داوطلب آزمایش با 
اتش ميشود. و البته چون بیگناه است. سالم و بیگزند و روسفید از میان تل آتش 
بیر دن میاید. 

پیداست که بردازنده‌ی داستان فرنوش و شکر و سشبدوش. داستانهای 
موبدشاه و ویس و رامین و کاووس شاه و سودابه و سیاوش. با داستانی دیگر ولی 
مشابه با اینها در نظر داشته است,و چون نخواسته» عیناً داستان قبلی را فقط با 
تغییر اسامی شخصیتهای آن رونویسی کند. تغیبراتی در آن داده که آن را اینجنین 
ابتر و بی‌محتوا کرده است. ممکن هم هست که داستان را مولف دیستان ناقص 
نقل کرده باشد و با ابنکه در دبستان افتاد گی است؟. 


۔ بورداوه ایراهیم: بشنها. بخش نخست. حاخیه‌ی صفحه‌ی ۵۶۷. 
۔ پورداود, ابراهیم. همان. حاشبه‌ی صفحه‌های ۵۶۷ - ۵۶۸. 
برسم شاخدهای ترکه مانند بی‌گره درخت است. 
يشنها. بخش نخست. صفحمهاي ۵۶۵ -۵۶۷. 
. مجملالتوار یم والقصص. صفحه‌ی ۵۱. 
ابن روایت. به‌گونه‌یی خلاصه‌تر در برهان قاطع. ذیل زارتشت, آمده است: 
«(زارتشت = زراتشت = زرتشت = زردشت) آخرالامر به بلخ رفت و گشتاسب را به دین خود 
دعوت نمرد, و معجزه‌ی او آتش بر دست گرفتن و به درون آتش رفتن بود, و گشتاسب بدو گروید». 
همچنانکه عرض شد, این روایت در ادیّات مزدیسنان انمکاسی ندارد. ظاهراً راویان این روایت. روایتی دیگر 
دربار‌ی زرنشت را دیگرگون کرده. و آن را بدین صورت در آورده‌اند. در روایت منظوم مولود زرتشت از 
ککاووس پر کیخرو پسر دارا (که به‌غلط به زرانشتنامه شهره شده و به زرتخت بهرام پژدر نبت داده‌اند): 
در آنجا که زرتشت به همپرسه‌ی یزدان میرود. آمده (صفحه‌های ۳۷- ۳۸). 


ما ا هت مت 


«جو زرتشت بهدبسن باکیزه‌رای دل آگاهتر شد ز کار خدای 
از آن جایگه باز چون بنگرید یکی کوه از آنش فروزنده دید 
جنیسن یود فرمان که آن پر خرد بر آن آتش تز هم بگنرد 
بر آن تفه آنش چو کوهسی بلند گنر کرد ناسید تنش را گزند 
وزان پس به فرمان پروردگار نگر تا چه پیش آمسدش گوش‌دار 
دگر ره بی رزوی یگداشنند بر آن ەی حی‌گون تاخنند 


یکی مری از ادام وي کم شد تن نازکش جای مرهمم شد». 


۶ زندر هوس یسن (بهمن یشت). ترجمه‌ی صادق هدایت. چاپ اول. صفحههای ۲۴ ۲۵: چاپ سوم, صفحه‌های 
۳۷-۵. روایت مربوط به آذریاد مارسپندان در ارداویرافنامه نب آمده است. در نسخه‌ی ارداویرافنامه‌ی پارسی 
میانه (بهلوی) مبخوانیم که: 

«یس از آن [: یورش اسکدر] مردمانٍ ایرانشهر را با یکدیگر آشوب ر کار بوده چون ایشان 
را شهریار و صرداو و دستور دین آگاه یود و به چیز |: نهست] پزدان گمان داشتند و یی آیین و 
کیش و گِرٌوش و بدگمانی و بیدادگری در جهان پدید آمد. تا آنکه آذرباد مهر سیندان نبلك پرو رد 
اتوشه روان - که به گزارش دیتکرد رری گداخته بر سنه ريخت - زاده حد و چند داوری و 
دادستانی با بیدینان و ٹاگروشان بکرد و این دین در شبیگان [: نهان؟. خزانه], و مردمان در گمان 
بودئد...6 





پایداشتها /۲۶۵ 


نگاه کنید به: اردارپرافنامه. ترجصه‌ی رحیم عقیضی, صفحه‌هیای ۲۲-۲۲ همچنانکه ملاحظه میشود, در 


ارداو یرافنامه‌ی پارسی میانه (پهلوی). روی گداخته ریختن بر تن آذرباد مارسبندان» فیل از رفتن ارداو پراف به 
اعراف. انجام شده است. و این درست و په قاعده مینماید. چه نخست آذرپاد مارسیندان یا شرکت خود در 


آبین و آدایی که به آن معتقدند آگاهی پيشتري بیابند و برای این منظور. ارداویراف را به اعراف میقرستند. رلی 
در روایت فارسی متظوم ارداویراقنامه. ریختن روی گداخته بر تن آذریاد مارسپندان. یس از بازگشت ارداویراف 


از اعراف معمول ميشود: 


بس ار آنکه ارداریراف از اعراف بازرگکت و آنچه که دیده یود یاز گفت و مردم در دين یکدله شدند. 


نگاه کنید په: 


«جهان یکسسر یه کام شاه میرفت 
همه در راحتسي ر راد ورزش 
چنیسن تا آنگهعی آمد پدیدار 
که آنر بادیس مهرسقتد است 
بر او گفتار اردا تد حقیقت 
په باب ار نخم زرتشت سفنتمان 
هم از کشتاسب ته از سوی مادر 


پس آترباد بر گفتار ویراف 


همان بر راستی دیسن زراتشت 
شدند انجا دوباره چل هراران 
سر و تن را بشست آن مربد پاك 
چو بر یزدان و دیس به يقن بود 
که ته من رري را یکداخت صفار 
بان آب زر یر تخته‌ی سیم 
ته شد یك موی کم بر سینهی او 
چو آذرباد این برهسانش سود 
همه برخاست و پذبرفتند دینش 


هسه مردم پر آن یلك راه میرفت 
همه در پیش بزدان در پرستش 
يکي موبد نکر دیسن ر تکوکار 
او و پاك و راد و ارجمند است 
وز او تازه شد آن راه طریقت 
په نام آذر باد بن ماراسفندان 
از ایسن تخمه نباهد نز بهتر 
درستی کرد چون بودش دل صاف 
یکی برهان نسود و گشت همیشت 
بر ار جسم از سران و امداران 
میسان انجمن بی‌نرس و بی‌باكك 
در آتجا حچت و برهانش این برد 
روان بر سته‌ی ار ريخت هوار 
پاستاد و بسودش هیچ از او یم 
نه پر حاجت به مرهمهسای دارر 


گسان ر شك که اندر مردمان بود 
ز برهان گشت هر تبهت بقینش». 


زراتشت بهرام پزدو: ارادویرافنامه‌ی مسظرم. صفحه‌های ۱۰۳- ۰۱۰۵ 
همچنانکه عرض شد روایت زراتشت بهرام پژدو, غلط میتماید. چه اگر «همه مردم بر آن یك راه [: آیین زرتشت] 


سیر فت همه در راستی وراد ور زش,. همه در بیش بزدان در برسش»* بودند. دیگر وه لازم بوده که اتریاد 
مارسپپدان به من روی گداخته بر تن خود بریزد تا حقانیت دین راء آن هم به مردمی که همه بدان دین معتقدند, 


پتماید؟ 


همچنین. این روایت که از زندو هومن یسن نقل شد در مولود زرتشت نیز آمده است: 
رتست. خطاب به یزدان میگوبد: 


بو وه 


ر یزدان در یاسخ میگوید: 


ایذدی نم برختیی بر او شاخ هقفت 
یکی شاخ زریسن و دیسگر ز سیم 
چهارم ز رویین همان شاخ اوی 


مز شاخی که رویسن بخوانند اوي 
کہا ام شاهت شاه اردشبر 


جهان را بیاراید او سر به سر 


که هر جایگاهی از او سایسه رفت 
سه دیگر برشج و (ز در یتیم؟) 
و پتجم ز ارزیر بودش به روي 
چو هفتم از ار بود آهن گمخته 


برد وقت آن شاه با رنگ ر بوي 
بود پوړ اسان ر مس بادگیر 
رهاند بهان را هم از درد سر 
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۶ دبستان مذاهب 


دگر بارء آذربد او دیسن به کند تازه این رسیم و آیین په 
پذبرد همه کی از او دیین راست ازیرا که برهاتش بر دین گواست 
ببینسد همه خلق آن راز اوی گذارند بر سیله‌اش مس و روی 
ایی آنکه آیندش رنجی به تن از آن یی که قوت بیابسد ز من». 


دریاره‌ی این روایت باید این تنوضیح را یدهم که بیتی که در آن نام آذرید = آذرپاد آمده. در متن چاپی «ولود 
زرتشت (با نام غلط زرانشتنامه‌ی زراتشت بهرام پزدر). چنین است: 
«دگر باره آراید (اين / او) دين به کند تاره این رسم و آیین بده. 
بیداست که اگر این وجه از بیت را پذيريم. آنوقت لازم میأید که روی یا مس گداخته را بر سینه‌ی اردشیر شاه 
بریزند و این با هیچ روایت نمیخواند. و هر کس که به ادیبات مزدینان آشتا باشد و ادب فارسی را هم بداند. 
متوجه خواهد شد که ثمخه‌های اساس اپ رزتبرگ مخدرش بوده و جون نسبت به ادییات مزدیستان پیگانه 
بوده راهل زیان هم نبوده. متوجّه نشده که آراید صورت غلط و تحریف و تصحیف شده‌ی آذربد است. استاد من 
در لفت و ادب فارسي آقای محمّد دبپرسیاقی هم که در اصل و ریشه‌ی روایت تعمق نفرموده‌اند. در چاپ مجدّد 
مو لود زرنشت (با همان نام و نسبتٍ غلط زرانشتنامه از زرتشت بهرام پژدو) بیت را به همان صررت تحریف و 
تصحیف حده نقل کرده‌اند. و بیز جواد سهید بررمند که به مقابله‌ی دو روایت زندو هومن يسن و مولود زرتشت 
پرداخنه و در مواردی. در تصحیح منظومه‌ی مولود زرتشت. یشنهادهای درست ر به‌جایی کرده. به این بیت و 
نقص روایت توجه بکرده است که در ضمن پننهاد تصحیحی خود. مطلبی درباره‌ی این بیت ننوشته است. نگاه 
کنید به: 
کیکاروس سر کیخسرو پر دارا: مولود زرتشت (با نام و نسبت غلط زراتشنامه از زراتشت بهرام پژدو)ء 
صفحه‌های ۸۴ ۰ A۸۷‏ 
نع برومند. جواد: «بررسی جند واژه‌ی زراتشتامه». 
این درایت, په وجهی دیگره در رساله‌بی مختصر به غارصی: نامرد به «سوگندنامهه آنده است: 
۵ .. پس که روزگار شاپور اردشیر و گروهی پر رشك بود تا موبدان موبد آذرباد مهرسفندان که 
از سوی بدر نخمه‌ی زرانشت اسفنتمان برد |و] از سوی مادر سوی کشتاسپ شاه گفت: ار شما 
را شکی است من به درمتی و راستي مبدانم که دين په آویذ مازدیستان است و من سوگند میخورم» 
و آن قوم [که] اند شکی داشتند. گفتند: «سوگند چگوته مبخوری؟». آتریاد گفت: «چنانکه له من 
روي بگدازید و من در پیش شما سر و تن بشویم و روی گداخته پر سینه‌ی من ریزید. اگر آن باتد 
که بسوزم. شما راست میگویید د [اگرا نسوزم شما [را] دست از گمراصی پياید شت و 
[همچون |سپن ] پر دین په مازدیستان و بر قول ویراف بی‌نشك و بی‌شبهه بايد شد ر دین پذیرفت». 
پس تمام گمراهان بدین قول اقرار کردند. آذریاد در پیش هفناد هزاران رده سر و تن تست و له 
من روي بگداخته» بر سینه‌ی او ریختند و او را هیچ رنجی ترسید. . پس ایشان همه بي‌شك و بي‌گمان 
شدند و همه بر دين به [ر] قول ویراف اقرار کردند...4 
نگاه کنید به: رواپات داراپ خرمزدیار. مجلد اوّل. صفحه‌ی ۵۰. 
چون ابن حاشیه پر طولاني شد. از پرداختن په بسیاری نکات این روایات, از جمله ان که آیا ریختن روی 
گداخته بر تن آذرپاد مارسیندان واقعیّت داشته یا اينکه حقه‌يي در کار برده. ر اينکه این قیّه راء هم به دوران 
اردشیر, و هم به دوران شاپور نسبت داده‌اند و اینکه به دوران کدام یك از آن دو میچسیبد و اینکه بنا به روایات. 
مناسبت شرکت آذرپاد در این آزمایش چه برده و در واقع منظرر پردازنده‌ی داستان مقابله با چه گروهی از 
اپرانیان است و اینکه این داستان در چه زمانی پرداخته شده و... در میگذرم و کوتاه میا 
۷ در ادبیات فارسی مزدسنان, حو رساله‌ی مختصر, تحت عنوان «سوگندنامهه ورجود دارد که در آن دو. تشریفات 
مربوط په سوگند خوردن در حضور داوران آمده است (نگاه کنید به: روایات داراب هرمزدیار, مجلّد ارّل. 
صفحه‌ی ۴۵ و ۴۷). در رباله‌ی اولی؛ نقط آمده است؛ ه«... جند گونه نو ان بوده است: یکی آنکه از انش گذر 
میباید کرد و گونه‌ی دیگر آن است که آهن گرم و سرخ کرده بر زبان مینهاده‌اند. القصه سی گونه سوگند است 


که میداده‌اند. اکنون بر این مختصر کرده‌اند که اکر کسی ...». 





یادداشتها ۹۶۲۷ 





۸ در سنت ایرانیان. آزمایشی دیگر, با خوردن آب مخلوط (یا ترکیب شده) با گوگرد با زر (زرنیخ؟) معمول بوده 
است. این مخلوط یا ترکیب در اوستایی ستوکتت ونت و ژرنیاوتت نامیده شده و در زنډ وندیداد به کوکیر‌ومد 
گوگردمنده دارای گو کرد یرگردانده شده است. در بندهای ۵۳ و ۵۴ فر گرد جهارم وندیداد. آمده است: 

«م آن کس که گناهی را یه وی نسبت دهند, و ار خرد را از آن گناه بر ی دانده بايد که اب 
سئوکنث ونت و زرییاونت - که راست از دروغ باز نماید - بنوشد. 
هر آن کسر گناهکار که آپ منوکنت ونت و زرنیاونت بنوشد» هفتصد تازیانه مزا یابد». 
واز‌ي سوگند که در نارسی یا فعل خوردن صرف میشرد. همین مخلوط با ترکیب آب با گوگرد یا زر (زرنیخ؟: 
اشتت (نگاه کنید به: بو ردارد. آبر اهیم: «س و گند»). پر بیقابده نخواهد بود اگر عرض کنم که همین دو بند ار 
وندیداد را سیدمحمّد على داعي‌الاسلام. جن به فارسی پر گردانده است: 
«هر آینه اگر در این گیتی جسمانی کسی دانسته آن کار (بدون زن و خانواده و فرزند و مال 
ماندن) را بکند. مجبوراً بر گناه بزرگ خواهد مائد. < 
هر آینه اگر در این گینی جسمانی کسی دانسته آن کار (بدون زن و خانواده ر فرزند و مال 
ماندن) ر: بکند. مقل این است که به ریشنو (قرشته‌ی راستی) دانسته درو غ گفت و به مهر ( فرشته‌ی . 
عهد) خلف کرده, نزديك آب روشن طلایی خوشگرار برود (یعنی چون آب در دين زردشتي مقس 
است. اکر گناهکاری نزديك آن برود گناهش بسیار حنگین متودا». 
یگاه کنید به: رندیداد: ترجمه‌ی سیدمحنّدعلی داعي‌الاسلام. صفحد‌ی ۴۱. 
٩‏ فخرالدین اسعد گرکانی: وین و رامین. صفحه‌های ۱۹۷-۱۹۳. 
۰ فردوسي. ابوالقاسم: شاهنامه, چاپ منکو, مجلد سوم. صفحه‌های ۳۶-۱۴, 
. ابي ژرل مول. مجلد درم. صفحه‌های ۰۷۱۳۱-۱۰۵ 


۾ صفحه‌ی ۳۰۶ 

در منابع گوناگون تاریخی و بیشتر ادبی. از دیربازه چنگیزخان مغول را - 
به واسطه‌ی فتوحات سریع و وسیعی که در اندك زمانی وی را حاصل امد - 
صاحب کرامات ر مطلع از مفیبات معرّفی کرده‌اند. و در این‌زمینه داستاتهای کوتاه 
و ند متمته برد اند که میداست: دزن معبوغ:افسانه‌هانن تن تیست: لا در 
روضةاولی‌الالباب فى معرفه‌التواریخ و الانساب - مشهور به تاریخ پناکتی - امده: 
«در زمانی که چنگیزخان جوان بود و قوم تایجبوت با ارمخالف بودند و 
لشکر و اتباع از وی برگشته, روزی برنشسته, به مهمی میرفت. در راه. تک 
دید که میگردید. بی‌آنکه او را محرکی باشد و برابر وی میآمد. با خوداندیشيد 
که: ابن معنی به غایت عجیب است. همانا که مرا در این راه نمیباید رفت و 

رقت 
اتفاق چنان افتاد که ترغوتای فرنکتوق, پادشاه قوم تایجبوت. که خصم 
او بود. به وی رسد و او را بگرفت و دو شاخه کردهد. نگاه میداشت.... بعد 


از مدّتی چنگیزخان فرصت يافت و با دو شاخه په هم بگریخت». 


تأگفته روشن است که اینگوند افسانه‌ها که ملين ان تا ملف دبستان 


۶۸ دبستان زا هپس يو 


دزباره‌ی چنگیزخان نقل کرده‌اند. ريشه در اساطیر قدیمیتر نه تنها مغولان و 
ترکان. بلکه سایر ملتهای سرزمینهای مفتوحه‌ی چنگیزخان نیز دارد. مثلا در مورد 
قیایی که - بنا به روایت مولف دبستان - چتگیزخان داشته و وقتی آنرا میبوشیده 
از مفیبات خبر میداده. پلوتارك - ملف یونانی - نیز از قبابی آنجنانی که کورش 
هخامنشی داشته و با در بر کردن آن گوبی استحاله‌بی در وجود وی بدید میآمده و 
از رازها آگاه میشده. خبر داده است:. 

آنچنانکه خواننده‌ی پافراست میداند. اطلاع از مغیبات» بیواسطه‌ی انمیاء و 
اخ خاص رسولان و پیامآوران فرض میشده» و آگاهی از مغیبات به 
واسطه‌ی اشیاء و يدون آموختن. مثلا پوشیدن قبا بر سر گذاشتن کلاه. نگاه 
کردن در آب. نوعی لطف الهی دز مورد حص محبوپ خداء یا باری دیوان و 
جاودان - اجنه - در مورد شخص نایاك تلقی میگردیده است» و آخرالامره خبر 
دادن ازمیبات يا استعانت از وسایلی که نوعی خبرگی و ممارست و آموزش را 
میطلبیده, به وجهی. دانش و علم محسوب میشده است. که باید گفت: «علم مگوء 
خواپ پربشانش گوه. 

از داستانهایی که در مورد جنگیزخان برداخته‌اند. چنان‌مینماید که او راء نه 
تنها مورد توجه, ر اال اه یداد کیک اوی بان و وی 
را از آنجه دوف انجام و وقوع بودهء مطلع میکرده. بلکه عالم در نیرنجاتش 
فرض میکرده‌اند که شانه‌پیتش باد کرده‌اند. 

آنچه شانه‌بینی یا معرفةالاکتاف نامپده‌اند. دانشی فرض میشده که عالم 
بدان, با نگریستن به استخوان کتف گوسفند از باره‌یی وقایع و حوادث که در آتبه 
به منصه‌ی ظهور خواهد رسید. مطلع ميشده است. در زمینه‌ی شانه‌بینی رسائلی 
چند موجود است که قدیمیترین و در عين حال گویاترین آنهاء فصل اوّل از 
مقالت نهم فرخ نامه‌ی جمالی است: 


«حکماء گفته‌اند که شانه شناختن گوسفند» با علم نجوم برابر است و 
هه کی اندازوی آن نداند و آن را شناختن. ورگا دعوی دارند. و آن 
یی تمحز کر رید ات زو رای تا بان ای د کے یر 
که رغبت باشد بداند و بشناسد. 

هر که را باید که در شاته نگاه کند. از بهر نيك و بد و کدخدایی و 
ایمنی راه و از جنیش لشکرها و از برف و باران و سرما و از بهر ربه‌ی 


یادداشتها ۲۶۹۸ 


گوسفند و ستوران واز يك و بد. یکی گوسفند ميشینه بباید کشت. در ان وب 
که ماه بر افزونی باشد. و شانه‌ی چپ بیرون باید کردن‌و در آن نگاه کند + 
نشان هر يك بر شانه. بر آن موجب که یاد کرده آبد. نظر کند. و مصتّف کناب 
ید کیان دان که شانه‌ی هر کوسفند که باشد و به هرگاه که باشد. 
شاید. و مقصود بتوان یافت. صورت شائه این است: 





راه و کار وان: 

اول راه و کاروان. آنجا که قراخ است بر سر شانه, اگر سیاه بود. 
سلامت کاروان بود. 

و اگر همان جایگاه سیل بودء دلیل ناآمدن کاروان بود. 

و اگر همین جایگاه سرح بوده دلبل آن است که در کاروان نگ افتد. 
و اگر بر کراتدهایش سپاهی بود. دلیل برد په نزدياف آمدن کاروان بد 


دشت و کوه: 
اگر بر کرانه‌های دشت و کوه سیاهی بیند. دلیل علف بسیار است. 


واک سپیدی بیند. دلیل بی‌عطفی است و خشکی دشت. 


سپاه و لشکر: 
اگر به جای سياه و لشکر» سياهي پر کرانه‌ها دز آمده باشد و شانه در 


زیر آگنده بود. دلیل جنیش لشکر است در آن شهر. 


و اگر سیاهی باشد و به مقدار دو انگشت بیش نباشد» دئیل سلامت بود 


و آرم از لشکر. 


۰ دبستان مذاهب 





و اگر. هم در جای سیاهی. سرخی باشد. دلیل خون ریختن بود در آن 
شهر و لشکر. 

شهر و شهرستان: 

اگر در جای شهر و شهرستان سرخی باشد. دلیل خون ریختن است در 
ان هر 

و اگر سپیدی باشد. دلیل مرگ و تنگی در آن شهر بود. 

و اگر سیاهی خرد یاشد. دلیل قوت عمال است. 

و اگر در میان سیاهی نقطه‌ی سرخ باشد. دلیل شورش در آن شهر 


و آگر سیاهی باشد» دلیل تیکی حال همه کس است. 


دزدان: 

اگر به‌جای دزدان سیاهی بیند. دلیل قوت دزدان است. 
و اگر سرخی بیند. دلیل خون ریختن ایشان است. 
و اگر سفیدی بیند. دلیل ضعف ایشان است. 
کدخدایی: 

اگر در جای کدخدایی سیاهی بیند. دلیلٍ سود است. 
و اگر سفیدی بیند. دلیل زیان بسیار است. 


احوال خانه: 

اگر مغاك دسته‌ی شانه درست باشد. دلیل آیادانی و شادي خانه است. 

و اگر سوده و اندر او خُمها باشد. دلیل شورش خانه بود. 

و اگر در مقاك دسته‌ی شانه سوراخی باشد - چندان که سر سوزنی 
جوالدوز در او شود - دلیل است که ازمردمان ان خانه یکی بی‌راه بود. 

و !گر بر کرائه‌ی دسته‌ی شانه, آنجا که سطبر است - نه از سوي کوه 
که از سوی شهر - سوراخی برق دلیل است که از اهل بیت آن کین که شانه 
او را باشد. کسی را مرگ افتد, يا سخت رنجور شود. 


مال: 

اگر خواهد که از بهر مال و سود و زبان خویش نگاه کند. اندر کوه باید 
نگریست. 

اگر بر آنجا لختی سیاهی بیند. دلیل افزور شدن خواسته است. 

و اگر سپیدی بیند با سياهی آمیخته. دلیل نقصان خواسته است. 


یادداشتها /۲۷۱ 


ر اگر در پیش سیاهی» لختی سپیدی بیند جداگانه. بیم است که از 
دزدان زیان رسد. 

رمه و گوسفند: 

از آن سوی کوه دلیل است که تنگ پهناتر است و به نیمه‌ی زیر 
بابدنگریست. 

اگر سیاهی بیند. دلیل است که رمه در گریختن است از لشکر یا از باد 
و دمه با از دزدان. 

و اگر سیاهی به دو جای باشد از پس یکدیگر, دلیل است که رمه به 
جای خویش آریده است و انی است. ` 

و اگر, هم بدان جای. لخت لخت سبیدی بیند براگنده. دلیل است که 
آشوب افتد در رمه. 

و اگر سپیدی پهن باشد بر یك جای. دلیل دردمندی ستوران است. 

و اگر سپیدی خرد باشد به مقدار جوی بهنك. دلیل مرگ بود ستوران 
را. 

و اگر از سر کوه تا به کرانه‌ي شانه سیاهی بود. دلیل افزونی 
گوسفتد ان .و مور باشو عداوند خانه را 

و اگر. هم آنجاء سپیدی بیند. دلبل تقصان ستور و گوسفندان باشد. 

و اگر کرانه‌های شانه تنگ بود. دلبل لاغری گوسفندان بود. 

برف و باران و تنگی: 

اگر از آن سوی کوه که بیش پهناتر است - بر نیمه‌ی بالای کران‌ی 
شانه - چندٍ دو انگشت سپیدی باشد. آن سال باران بسار آید. لیکن طعام 
گنه برد 

و اگر سياهی خردك خردك بهن باز شده باشد. آن سال برف و باران 
بسیار بود. 

و اکر هم آنا سیدی بود. نه سخت سیید. ابرگون. دلیل سرما و 
بارند گي سخت بود اندر آن سال. 

و اگر بر کرانه‌ی شانه. سوراخ بود خرد خرد. دلیل قحط واگ بود 
اندر ان سال. 

و اکر به زیر شانه سرخی بود نزديك شه دلیل باد و دمه بود. و الله 


اعلم»». 


جوبی دو شاخه و نسبة کلفت بکپارجه قرار داده. و تکه جوب دیگری. از پشت گردن بندی. بر سر دو شاخه. 


۲ دبستان مذاهب 


بدان سان که با فشار دست و به زور شخص بندی جدا نشود. انصال داده. و در همان حال, يك یا هر دو دست 
زندانی را به دسته‌ی دو شاخه - روی سینه‌ی حخص زندانی - قفل میکردند. رسم بقد نهادن, تا درران صفویان, 
در ایران نیز معصول بود و در نقاشیهای آن روزگاران نمود دارد. 

۴. یناکتی, ابوسلیمان داود: تاریخ بناکتی. صفحه‌ی ۳۶۲. 

Plnarch: Araxerexes, ûi: 1-4. ۴ 

۴. فرخ نامدی جمالی از ابوبکر مطهر جمالی یزدی, تألیفی است دایرةالمعارف گونه. در شانزده مقاله. که بعضی 
مقاله‌ها بسته به وسعت و شعب انها به فصول تجویب شده اسست. 
ایریکر مطهر جمالی یزدی. تألیف فرخ‌نامه را «فی‌برمانخمیس, ثلائین شهراللهالمباركدالاغظم رمضان, سنه سته 
ثمانین و خسمانه من هجرةالتبی محمد عله‌الصلوة و آله» به پایان برده است. ایرج افشار که با دانش 
گاهشماری بیگانه استب ازروی قرائن و شواهدی که مزلف. برای جلوگیری از تحریف و تصحیف و حذف تاریخ 
ختم تألیفی درکتاب گنجانده - و او جه فرشیارانه ابن احنمال را که نرشته‌اش به دست کتاب بی‌سواد و طا بعین 
کم مابه دچار دک ر گوني خواهد شد داده برده است - نترانته تاریخ حنم کتاب را نشحیص دهد ر با استناد به 
نسخ بی پرتیي تحرف و تصحیف خده ختم تألیف فرخ‌نامه را سال ۵۸۰ هجری قمری باد 
کرده و به عبث در تثبیت این تاریخ غلط پای فشرده ا ست. نگاه کنید یه صفحه‌ی ده از مقدمه‌ی ایر ج افشار بر 
فر خ نامه‌ی جمالی. اقامه‌ی دلابل اتکه روز بنجشنبه سی‌ام (سلخ) ماه رمضان تال ۵۸۶ هجری تمری برام 
سوم (اردیبهشت روز) دی ماه سال ۵۵۸ یزدگردی تاریخ ختم تالبف فرخ‌نامه‌ی جمالی است چندان ربطی با 
این حاشیه‌ی من بر کاب دیستان ندارد. جایی د دیگر توضیح خواهم داد. 
از ز آنجا که هر يك از مقالات و بعضی از فصول فرخ‌نامه در موضوعی مستقل است. از دیربازه بعضی | ز مقالات و 
فصول فر خ‌نامه را جداگانه روتریسی کرده و رسائل مسنقلی از آنها پرداخته‌اند. چنانکه 2 دوه مجمرعه‌ی 
شماره‌ی ۴۱٩۰‏ کتابخانه‌ی مرکزی دانت‌گاه نهران - که محدتقی دانش بزوه فهرستنویس آن کتابخانه آن را 
نشناخته و در جلد میزدهم فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌ی مرکزی دانصگاه تهران «مجموعه‌یی از يك 
فرهنگ پهلوی به ترتیب نهجی حرف آخر» معرفیش کرده - همان فصل سوم ازمقالت ذهم فرَخ‌نامه‌ی جمالی 
است. با رساله‌ی سوم مجبوعه‌ی شماره‌ی ۳۶۲۸ کتابخانه‌ی اسعدافندی (در ترکیه) که مجنبی میوی آن را 
نشناخته (نگاه کد به صفحه‌ی ۲۵ سماره‌ي ۳ سال هشتم مجلی دانت‌کده‌ی ادییات دانشگاه تهران. فر وردین 
ماه سال ۱۳۴۰ خورشیدی). همان فصل اوّل مقالت نهم فرخ‌نامه‌ی جمالی است 
متن فصل اول از مقالت نهم فرخ‌نامه‌ی جمالی.تحت عنوان «معرفةالاکتافه که نقل تد از روی سه نسخه 
تصحیح شده است: 
اول نسخه‌بی ستقل از این فصل فرخ‌نامه, از آن مهربان باقراف که به سال ۶٩۳۲‏ هچری قمری نحریر شده 
است. 
دوم. نسخه‌یی مستقل از این فصل فرخ‌نامه که ضمن مجموعه‌ی شماره‌ی ۲۶۲۸ کتابخانه‌ی اسعدافندی. از 
سده‌ی دهم هجری قبری, که عکس آن به یاری آقای توفیق سبحانی به دستم رسید. 
سوم. فرخ‌نامه‌ي جمالی چاپ ایرج افشار که نسخه‌های متعذدی را برای طبع آن کتاب مورد استفاده قرار داده 
است. 
به امید داشتی هایدتی برای خواننده. عرض میکنم که آنجا که خاقانی شرواتی, در قصیده‌بی در مدح مظفر قزل 
ارسلان بن ابلد کزه ضمن بر شماردن هنرها و فصائل خود میگوید؛ 

در شانه‌ی گوسفند گردرن من حکم یه از شبان / زنان بینم» 

نظر به همین شه دانش داشته است (نگاه کنید به: دیوان خافانی شروانی. صفحه‌ي ۲۶۷). 


40 صفحه‌ی ۳۳ 
اکبره در سال ٩۶۲‏ هچری قمری به سلطنت رسید و چنانکه رسم در بارهای 
قدیم ایرانی بود (و این رسم سابقه‌یی چند هزارساله داشت) آن سال را سال 





پادداشتها /۲۷۳ 


جلوس نامیدند و سالهای بعد از آن را سالهای اکبری» یعتی سالهایی که اکیر 
سلطنت میراند. بعدهاء در سال ۱۰۰۰ هجری قمری که پایان هزاره‌ی اول 
محمدی و شروع هزاره‌ی دوم بود اکیر موسس آیین الهی شد و باز بنا به رسم 
چندین هزار ساله. بر آن شد که دین نو را با تقویمی نو آغاز کند و تقویم الهی را 
پایه ریخت و مبداً آن را همان سال جلوس خود به سلطتت قرار داد. 
جالب توجه آنکه, بعدها هم که هر يك از فرزندان اکبر و نوادگانش 
به‌سلطنت رسیدند. سالهای سلطنت خود را الهی نامیدند. 
سال الهی سالی شمسی است و ابتدای آن از انتقال اصطلاحی و تاریخی 
خورشید به برج حمل است و دوازده ماه دارد که به همان نامهای ایرانی 
فروردین» اردیبهشت... خوانده میشود ولی طول هر ماه نقریباً مطابق طول بروج 
حمل و تور... است. 
جشنهای این سال نیز, چنانکه از دستورالعمل اکبر به فرزندش برمیآید. 
همان جشنهای آیینی و ملی ایران پاستان است. 
٩‏ فروردین : جشن فروردگان 
۳ اردببهشت : جشن اردیبهشتگان 
۶ خرداد : جشن خردادگان 
۰ آبان : جشن آبانگان 
۲ بهمن : جشن بهمنگان (بهمنجنه) 
۵ اسفند + جشن آخر گهنبار دوم 
۵ صفحه‌ی ۳۷ 
به نام مرآت‌المحققین, چند رساله میشناسیم: 
مرآت‌المحققین از میرزا محمدحسین فرزند محمدکاظم. مشهور به رونق 
علیشاه کرمانی. 
مرأت‌المحققین از ملاعبدالوهاب مچتهد قزوینی. 
ات لفن از می الد تا سا لد 
و چند نسخه به نام مرآت‌المحققین که نام مولف یا مصتّف در آنها یاد نشده 
است. و آخرالامر. رساله‌یی مختصر به نام مرآت‌المحققین در معرقت نفس و 
خداشناسی آمیخته از فلسفه و عرفان در هفت باب: 


۴ دیستان مذاهب 


باب اول در بیان نفس طبیعی و نباتی و حیوانی و اتسانی. 
باب دوم در صورت موجودات. 
باب سوم در بیان واجب و ممکن و ممتنع. 
باب چهارم در بیان آنکه حکمت در آفریتش چیست. 
باب پنجم در بیان میدأً و معاد. 
باب ششم در برایر کردن آفاق و انفس یعنی برابر کردن تن آدمی با عالم. 
باپ هفتم در تطبیق آقاق و انقس. 
این رساله‌ی اخیر را در نسخ متعذد آن رساله و در منابع مختلف, به کسان 
گوناگون نسبت داده و آن را از ابن سیناء نجم‌الذین شیرازی, خواجه نصیر 
طوسی و شيخ محمود شیستری یاد کرده‌اند. 
نگاه کنید به: منزوی, احمد: فهرست نسخه‌های خطی فارسی. صفحه‌های 
۲ و ۱۳۷۳ ۱۳۷۵. 
مولف دبستان, در صفحه‌ی ۳۱۷ دیستان, ابن رساله را به شيخ محمود 
شوشتری نسبت داده است. حقیقت امر که این رساله از کیست. بر من مچهول 
است ولی این نکته را ميدانم که مولف دبستان با آگاهی تمام. شیخ محمود 
شوشتری را جز شیخ محمود شبستری میدانسته است و جای جای از آن دو تن. 
جدا جدا باد کرده است. 
ان اله اکن یشم بان مقر شب اش اكاد د به فرت 
کتابهای چابی فارسی که در آن چهار چاپ این رساله یاد شده است. چاپ پنجم 
آن در ضمن مجموعه‌ی عوارف‌المعارف. به سال ۱۳۱۷ خورشیدی. در شبراز, از 
انتشارات کتابفروشی جهان‌نما. منتشر شده است). 
آنچه که موْلف دبستان. در صفحه‌های ۳۱۷ و ۳۴۷ دبستان, از این رساله 
در نظر دارد. مطابق است با مطلب صفحه‌ی ۱۰ از چاپ شیراز این رساله که 
تن کت «و این قوت وهم را بمضی از نتایچ شیطان گفته‌اند. و گفته‌اند که 
جمله‌ی قوتها که بیان کرده شد همه مسخْر مردم شدند و وهم مردم را مسخر 
تشد. چتانکه جمله‌ی ملائك آدم را سجده کردند و ابلیس او را سجده نکرد و 
قوه‌ی وهم از دروغ گفتن و چیزهای کج نمودن باز نیاید و آنکه مصطفی 
(ص) فربودند که: هر آدمی که از مادر بزاید ار را شیطانی همراه است. ان 
معنی قوه‌ی وهم است». 


بادداشتها /۲۷۵ 


۳۲۵ صفحه‌ی‎ e 
.۱۶ نگاه کنید په بادداشت صفحه‌ی ۸ سطر‎ 


هصنحدی ۳۲۷ 
در پاپ معراج رسول, چند نکته را باید به خاطر داشت و به آنها توجه کرد: 
ت آنکه بنا به روایات «معراج پیغامیر صلی‌اللّه علیه و سم دوبار بوده 
است. بك بار از مکه برفت» و يك بار از مدینه از کنار عایشه برقت. اول معراج 
أن بود که از مکه برفت, از خانه‌ی ام‌ها ئی ۰۱۱۷ 
دو دیگر آنکه. حدیث معراج به روایات مختلف آمده اسن که لازم است به 
هنگام مطالعه و درك امر معراج به همه‌ی اینگونه احادیث (و البته معتبرترین آنها) 
سه دیگر آنکه, بعد از رحلت رسول. این مساله که ایا معراج بیغمیسر 
جسمانی بوده است یا روحانی مطرح شد. به عبارت دیک جون مسألدی معراج 
با عالم مائی و محسوسات بشری - به ظاهر - توافق نداشت. متفلسفین» در بحث 
از معراج رسول, به گونه‌یی تقسیر مادی امر معراج پرداختند. و حال آنکه به نظر 
متشرعین و اصحاب حدیث, معراج بیغمبر به جسد بود: 
«علماء بدین معراج اندر اختلاف کرده‌اند. گروهی گویند پیامیر 
عله‌السلام این معراج به خواب دید. و گروهی گویند میان خفته و بیدار بود. و 
گروهی گویند بیدار یود و خواب اندر ميان نبوده». 


«عايشه رضی‌الله عنها گفت: جسد پیغمبر علیهالتلام. در شب معراج از 
جای خود نشد. اما روح وی را به معراج پردند. و هر که حکایت از وی 
پرسبدی» گفتی: معراج خوابی درست بود که حق تعالی بیغمبر خود را بنمود. 
يعنی معراج در خواپ دید ته در بیداری. 

و بعضی از علماء که انکار سخن عابشه نکرده‌اند» با اتک سجن وی 
در معراج مخالفو قول جمله‌ی صحابه و علماء است. از بهر این آیتٍ قرآن 
بود که حسن پن ابوالحسن بصری رحمةاللّه علیه گفت که در حق معراج فرود 
آنده ات 

و ما جعلناالرژیا التی اربناك ال" فتتةللٌاس. 

و دیگر از بهر این آیت که حق تعالی در خواپ ابراهیم علیه‌السلام 
را خبر داد و گفت: 


۷۶ دیستان مذاعپ 
خلما علخ معه‌السعی قال یا بتی اتی اری فی‌المنام اتی اذبحك فانظر ما 
دانری. 
یعنی ابراهیم پسر را گفت که: مرا خو رای موه نو کر راب کشرز 
بعد از آن همچنان سکرد تا حق تعالی قدا فرستاد. 
و از این جهت بدانستند علماء که حق تمالی بیغمبران را در خواب 
وحی میفرستد. همجتانکه در بیداری7". 


و بعدهاء عده‌یی از مسلمانان. برخلاف نص همه‌ی روایات, نه یه تفسیر. بل 
به تأویل آمر معراج رسول خدا پرداختند و آن را نه جسمانی و ته روحانی (در 
عالم رژیا)» بلکه سخنی مرموز از بیغمیر دانستتد. از جمل‌ی اینگوته کسان کسی 
است که رساله‌ی معراج منسوب به ابوعلی سیتا را برداخته است که مولف 
دیستان مقداری از ان را تقل کرده است.؛ 

از این رساله. نسح قدیمی مرغوب به دست است. قدیمیترین نسخه که 
مورخ ۵۸۴ هجری قمری است و تاریخ کتابت و نام کاتب در بایان ان چنین 
آمده است: «هذا آخر کلامه قدس‌الله سره و کتیه محمدین عمرالرازی فی 
منتصف صفر ختم‌یالخیر و الظفر اربع و ثماتین و خسم مائه» متعلق به مهدی بیانی 
بوده که انجمن دوستداران کتاپ در سال ۱۳۳۱ خورشیدی در تهران, به صورت 
عکسی. چاب کرده است. 

این رساله. یکبار هم به اهتمام بهمن کریمی در سال ۱۳۱۲ خورشیدی در 
رشت چاپ شده است و گویا برای بار سوم محمّدتقی مجییی آن را منتشر کرده 
است (که من این نشر اخیر را اگر شده باشد تدیده‌ام) و آخرالامر. همین رساله. 
در شماره‌های سالهای ۲۲-۲۱ ماهنامه‌ی ارمغان نیز منتشر شده است. 

چتانکه از نشرات انجمن آثار می بیداست. گویا غلامحسین صدقی 
دست انقر از و طبع ابن رساله در ضمن اتتشارات آن انجمی وده 
است. ولی تاکتون انتشار آن به تعوبق افتاده است. 

یکی از دوستان با صلاحت من میگفت که درصدد است این رساله را 
تصحیح و تتقیح کرده. با تعلیقات و توضیحات درخور انتشار دهد که امیدوارم هر 
چه زودتر توفیق یابد. 

در زین تخر یرای از این رسال را یت هت فلق به مهربان بافراف 
نقل میکتم تا خواننده‌ی این صفحات. تا هتگامی که این رساله به صورتی مطلوب 
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و مرغوب انتشار یابد. از وقوف به مندرجات آن بینصیب نماند: 


یسم الله الرحمن الرَحیم 

این رساله‌يی است در معراج که شیخ‌الرییس ابوعلی اہن سینا 
رحمةاللّه عليه ساخته است. 

سياس خداوند آسمان و زمین را و ستایش دهنده‌ی جان و تن را و 
درود بر پیفمیر گزیده‌ی او محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله و بر اهل بیت و 
ياران باك او 

اما بعد. به هر وقتی» دوستی از دوستان ماء اندر معراج سوآلها میکرد و 
شرح آن بر طریق معقول میخواست و من به حکم خطر, محترز میبودم» تا در 
این وقت که به خدمت مجلس عالی غلایی پیوستم. این معنی بر رأی او 
عرصه کردم موافق افتاد و !؛جازت داد در ان خوض کردن, و به اراده‌ی خود 
مدد کرد تا بند کاهلی گشاده شد و جد و جهد من يدان ظاهر توانست شد. که 
اگر چه بسیار معاتی لطیف و رموز اندر خاطر آید. چون قابلي فاضل و عاقلی 
کامل نباشد. ظاهر نتوان کرد که چون افشاء اسرار با بیگانه کنند. غمز باشد و 
آنگاه گوینده مجرم گردد و گفته‌اند: «آلأسرارٌ صونوها عن الأغیار». اما چون 
با مستعدٌ و اهل گوبی, رسانیدن حق به مستحق را بود. چونانك وضع اسرار به 
نزديك جاهل خطا است, منع معانی از عاقل ناستوده است. و اندر این عهد 
ما, هیچ خاطر په باد ندارد که بزرکی دیده است کاملتر از مجلس غالی. بلك 
به حقیقت معلوم است که فلك هیچ بزرگوار به صحرای وجود نآورده است 
بزرگوارتر و کریمتر و عاقلتر وخردمندتر از ذات شریف علاه‌الدوله, و چون 
مجمع همه‌ی محامد و معاني و بزرگیها او است. هر کجا که اندر خاطری 
معنیی پیدا شود. قوه‌ی عقلی جهد میکند تا مگر آن معنی را به سمم مخیر آن 
بزرگ رساند تا آن جزو اندر سایه‌ی آن کل مشرف شود. چون همه‌ی معانی 
انەر خاطرها بدو مایل است. گویی که عقل باك او مرکز همه‌ی عقلهای 
بزرگان گشته است. چه که همه‌ی چیزها به مرکز خود گراینده باشد. و هر 
سخن که کسی بگوید, گر چه شریف باشد, اما تا قبول مجلس غالی بدان 
نپیوندد. هیچ لطافت و ذوق نگیرد. زیرا که قبول او سخنها راء چون روح 
است. و کالب بی‌روح, قدری نگیرد. نی هر که سخنی گوید, مقبول آن 
مجلس عالی باشد. بلك سخن باید که از خلل و عیب پاك باشد لفظاً و معنی 
تا سمع او بپذیرد. چون سمع او سدره‌ی منتهی است و هیچ کثیف آنجای 
نتواند رسید, لطیفی روحانی باید تا راه یاود. اما هر کسی تحفه‌بی میبرد تا 


۵۸ دبستان مذاهي 


کدام مقبول گردد. ما نیز به دلیری و حسن‌ظن به آن بزرگ, این حرفها 
راوسیله ساختیم بدان مجلس, و خوض کردیم اندر رمزهای قصه‌ی معراج. 
بدان مقدار که عقل مدد کرد, و اعتماد بر کرم بزرگوار است که آنچه عیب 
بیند به چشم عفو نگرد تا نیکو نماید و مدد خواستیم از ایزد بخشاینده و 
ال لتوفیق. 


فصل اندر پیدا کردن حال نبوت و رسالت 


بدان که حق تعالی آدمی را از دو چیز مختلف بآفرید که یکی را تن 
گویند و یکی راجان‌و هر يك را از عالّمی دیگر آورد چنانك تن را از اجتماع 
اخلاط و ترکیب ارکان فراهم آورد و جان را از تأثیر عقل فعال بدو پیوند داد 
و تن را بیاراست يه اعضا». چون دست و بای و سر و رویو اشکم و شکل 
وحواس و دیگر چیزها, و هر یکی را چون دل و جگرو دماغ آلت سازگاری 
داد. چنانك دست گرفتن را و پای رفتن راء که این کار آن نکند و آن کار این 
نکند. و تن مرکب آمد و جان سوار. پس آلت جان. تن است و رونق تن به 
جان و چون تن را بآفرید. سه عضو شریف از وی برگزید و اندرهر یکی 
روحی بنهاد. چنانك حیوانی اندر دل بنهاد و طبیعی اندر چگر و نفسانی اندر 
دماغ و هر یکی را از اين, به قوتهای مختصّی بیاراست: حیوانی را په شهوت 
و غضب و حس و خیال و وهم, و طبیعی را به قوت دفع و هضم و جذب و 
امساك. و نفاتی را به قوت تفکر و تذکر و تمیز و حفظ و دیگر چیزها. آن دو 
روح» تبع آمدند و اصل این روح نفسانی آمد که آن هر دو. چاکران ویند و او 
کاملتر و شریفتر است, زیرا که حیوانی و طبیعی بر شرف زوال و اندر بند 
خنایند. اما نقسانی فنا نیذیرد و پس از فنای تن» هميشه بماند. پس حق تعالی 
چون تن را با دید آورد. مرکب روح کرد و مقصود آن بود که شرف آدمی ظاهر 
گردد و متمیز گردب و از دیگر حیوانات جدا گردد که اگر اصل حیوانی و با 
طبیعی آمدی, انسان از حیوانات دیگر ممتاز نگشتی و شريك همه‌ی حیوانات 
بودی و اگر نفسانی مجرد بنهادی از حیوانات دیگر بهره نیافتی. پس هر سه 
بداد تا به حیوانی و طبیعی با همه شريك باشد و به نفاني از همه شریفتر 
باشد. بس اصل اندر آدمی تفسانی آمدو نطق و خرد و دانش و تمیز از وی 
یافت, وروح ناطقه و نفسانی را جان تخوانند و روان خوانند. زیرا که چان 
جسمی است لطیف و روان جسم نیست. بلك فوتی است که به کمال لطافت 
خود مددکننده و جنباننده‌ی جان و تن است و محل سخن و منبع علم و خرد 
است وچون جان و نن پوسد. روان تپوسد. و چون شرف آدمی به نفس ناطقه 
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است و مرکب و ساز آن تن است لابد مركب را نگاهبان باید تا اندر او وبال 
وهلاك نیوفتد. که آنگاه از کار باز مائد. ہس برای این معنی, روح طبیعی اندر 
جگر بتهادند و وی را قوتها بدادند تا به هر وقتی ازغذا مدد میخواهد ر آنجه 
په کار آبد. بدان فوّت به تن میرساند و رکب را یه آن تربیت میکند و آنجه 
فضول باشد به قوتی دیگر دفع میکند. بمضی به مسامها به‌تحلیل و بعضی 
را به اخراج. که اگر قوت غذا پذیرفتن نباشد. مرکب از پای در آید. و اگر 
r‏ دفم کردن نباشد. مجمو ع همه‌ی غذاها شخص برنتابد. و قوت حیوانی 
نیز بدادند تا به قوت غضیی» هر جه تاموافق طبع اف دور دارد و به قوت 
شهوانی, هر چه ملایم طبع بود بدو نزديك میگردانده و قوتهای حواس به 
برستاری نفی ناطقه بداشته‌آند تا هر چه از محسوسات بدیشان رسد بگرند 
و به حس مشترك برسانند که صورتیذیر همه‌ی چیزها است. پس انچه مخیله 
را شاید. بدو دهد و آنچه وهم را شاید. بدو دهد و هرچه عقل را شابد. به مدد 
فکرت و تمیز, ازهمه‌ی جیزها جدا کند و اندر خرانه‌ی حافظه مدخر کند تا 
جون عقل را به کار آید, به قوت ذاکره باز گردد. تا داکره به قوت حافظه. بدو 
زساند. انخه تطلوب: او انست: 

چون معلوم شد که این سه روح اندر آدمی نهاده‌اند. تفاوت و قوت 
میان ادمیان. از تفاوت و قوت و غلبه‌ی این روحها با دید اید. ان را که 
طبیعی غالب بود. هر چه تعلق به لقمه و حرص و خورش دارد کار وی باشد. 
و آن را که حیوانی غالب باشد, بر شهوت و غضب و اوصاف ذمیمه حربصتر 
باشد» و آن را که نفسانی غالب آبد. طبیعی و حیوانی را مسخْر خود سازد تا 
هر چه به علم و خرد و فکر و تمیز تعلق دارد از وی ظاهر شود و حيوانی را 
چندان متابعت کند که اسم مرده نقسی و بیحمیتی بر ری تتنهند و طبع را 
چندان کار فرماید کت را بدان حاجت اوفتد. و چون کسی را روح 
ناقطه غالب و قوی اوفتد. حیواتی و طبیعی را مقلوب و مقهور گرداند. زیرا که 
فان اما اقا رط باه داراو بر ادال مقر کد و سالك 
نفس ناطقه فرمانده و مهتر دیگر ارواح است. عقل, فرمانده و مهتر نفس 
ناطقه است و نفس ناطقه را که روح قدسی و روان پاك خوانند مصلحت ده 
آدمی ھا انت و ایی حاکران ونه وک و وک و هک از وی 
همیزاید, و او را نیز پرورنده و مدبری است که دیده بر وی نهاده است و 
همیشه بر در سرای عظمت او طلب فایده میکند و آن عقل است که مدرك 
همه‌ی جیزها است و قابل همه‌ی صورتها است بي‌انك اندر وی فادی راه 
یاود و هر چه از علم به نفس رسد و هر سعادت که اندر تفس بادید آید. همه. 


۰ دبستان هپس 


به تربیت» ثمره‌ی عقل است. و عقل برای آن است تا به واسطه‌ی علم. 
سعادت تفس میرسانده و نفس برای اناق. تا به مدد او معقولات را از ميان 
محسوسات جدامیکند و به عقل میرساند. که عقل را با محوسات کاری 
نیست. زیرا که هر چه محسوس است. اندر مرتبه‌ی شرف و کمال نیست. بلك 
کمال و شرف و بزرگی. معقول را است و عقل همیشه روی بر بالا دارد و به 
زیر تنگرد و از شریف به خسیس نآید, اما مددی داده است نفس را از خود 
که مصلحت عالم زیرین و احوال محسوسات را او تربیت گند و آن را عقل 
پس شرف آدمی به دو چیز است: به نفس و عقل, و این هر دو ته از 
عالم اجسامند. بلك از عالّم علوبند و متصرق بدنند. نه ساکن بدن. که 
قوتهای مجرد بسیط را حیز و مکان نتواند بود. لکن اثر !يشان بدن را به 
میدارد. و این که میگوییم که دو ج جیز است نس و عقل. نه آن میخواهیم که 
E‏ ۱ بلك مراد تمیز الفاظ است ۳ 
آن قوت عینی به تعن احوال و تأثیرات فوائد و اظهار معانی. و آن جیزی 
او اندر هر محلی فانده‌ی دیگر دهد و نامی دیگر پذیرد. جنانکه ر روح 
نی که اندر دل است. ب حقیقت بیش نیست اما اندر هر وقتی که آثری 
از 1 خود. به ابر عفر ی مسن ظا کین نامی بذیرد. مقصود ۳ 
اندر ادراك لفظ آسان شود به تعین. بس جون آن قوت حیوانی بذیرای 
صورت شود نور خوانند و چون شنوا گردد, سمع خوانند. چون بوییدن اندر 
محل بینی ظاهر شود. شم گوبند و چون بذیرای طعم گردد. ذرق گویند. و این 
یقت کین ر طاه رد ری کے چم مش و یر 
مشام و وق بلك اندر همه‌ی اطراف اعضاء قوت تمیز ظاهر است. پس معلوم 
شد که به اختلاف و تأثیر قوی, نام میگرداند. اما اندر حقیقت يك چیز است. 
احوال نفس ناطقه نیز همین است و فرق میان علم و عقل جز یه نام نیست. 
اما انبر حقیقت يك قوت است که پذیرا و دانا است. همانك داند پذیرد و 
همانك پذیرد داند که حقایق چون صور مجرد پذیرد. نه اندر موضع و ته اندر 
ماده, لاجرم نه به آلت و و و 
نایند. زیرا که کثرت کمیت و اختلاف جسمّت آنجا نیست. صور مجرد است 
مقبول ر هم یل ولکن قوت ناطقه اندر هر وقتی که قوتی ظاهر 
کند که فانده‌ی تازه حاصل شود نامی دیگر پذیرد و نفس ناطقه جوهر ي است 
قائم به خود. از لطافت چنان شده است که موضع نمیپذیرد و قائم است به 


خود. هر چه داند به خود داند. عالم ذات خود است. علم خویش به خوداندر 
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یاود و یه خود قبول کند. آنگاه حقیقت اندر یاونده را عقل گویند و حفیفب 
اندر یافتن را علم گویند و چون به خود بداند و اندر یاود و بپذیرد و دیدنی 
حقیقی ظاهر شود آن را بصبرت خوانتد و چون اندر ادراك رود و نهایت 
ادراك طلبد, تفکر گویند و چون بد از نيك جدا کند. تمیز گویند و چون آن 
تمیز کرده را قبول کند. حفظ خوانند و چون آشکارا خواهد کرد. خاطر کویند 
و چون به ظهور نزديك رسد» ذکر گویند و چون اراده‌ی کشف مجرد شود عزم 
و نیت گویند و چون په زفان پیوندد کلام خوانند و چون اندر عبارت آرد. 
قول خوانند» و از اینجا اندر اعراض حسی اندر اوفتد. و چون اندر 
جسمانیات روان شود. سر جمله‌ی اين مقدمات را نطق خوانند و منبع این 
قوتها را نفی ناطقه خوانند. 

پس شرف آدمی از ایتداء از دریافت است تا نهایت کلام و شرف حسّی 
بدن از آنجا است که قول آغاز کند. که عبارت و قول و حرف و هر چه تعلّق 
یدین دارد. ته برای آن است که شرف آدمی ظاهر کند. بلك به سبپ کندی و 
جهولی جسم است که جز به محوس معین راه تبرد و آنجه نفس ناطقه به 
قلم علم بر لوح عقل اثبات کند.از حقایق معانی و صور مجرده که تطق است 
و په شرکت ملانکه است, شرف افزای و قدرشتاس آن است. این دیگران 
خود روي عر ندیده‌اند, از سر ضرورت. اندر خور جسم خود, نقاش اشکال 
مجسم شوند. و انك پاك اصلی خود اندر میان تعبیه میکند تا خائده نطق 
حاصل میشود و اثر قول ظاهر میگردد. 

چون این داتسته شد بدانك همجنانك حس روی آتدر عقل دارد و 
منتظر ابستاده است تا چه پدو رساندو بیان کند که بدان مدد جسم خود سازد 
و نظام محسوسات بر جای بمانده آن عقل نیز روی اندرعالم خود دارد و 
منتظر فیض مهتران خود تا جه بدان رسانند که ان واسطه‌ها مصلحت اهر و 
باطن راست دارد. انتظار عقل را که اثر فیض علم است. همّت خوانند و آن 
طلب را اراده گویند که بر وی اضطراب و جیر روا نیست و قدرشناس علوم او 
است» دیده‌ی بصیرت او گشاده است به اختیار. مدام میطلبد. این مداوست را 
شوق گویند و آنچه بر بصیرت او گشاده است اندر بصر حس بوشیده است. 
آن وشیده را غیب همیگویند. يس آن عقل هميشه دیده‌ی علم از حدفه‌ی 
بصیرت برگشاده است به تربیت. و مدد از منهیان علوی میطلبد و بیشتر 
آدمیان را کمال اندر آن ادراك باز نآید تا از منهی هشتم اندر نگذرند همیشه 
از عقل فعال مدد میستاند تا اندر تربیت اول اوفتد. طهارت و لطافت یه وی 
پپوندد تا اندر تربیت دوم اوفتد. دقیق خاطر شود. اورا انواع علوم میستر گردد 
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که تعلق به علم حساب و نوع او دارد تا اندر تربیت سیوم اوفتد طرب و نشاط 
دوست دارد تا اندر تربیت چهارم اوفتد ممیز شود به انواع بزرگی و شرف تا 
اندر تربیت پنجم اوفتد قرتهای حیرانی حجاب او گردد تا اندر تربیت ششم. 
اوفتد زهد و علم و ورع و لیکو عهدی او را مسلم گردد تا اندر تربیت هفتم 
اوفتد درست عزم و ایت رأی گردد. به هر نوع که ميل کند تمام پود و هر چه 
خواهد تواند کرد و اگر کسی را کمال پاری کند و اندر همه‌ی تربیتها روزگار 
گذراند و از همه‌ی علویات مدد یاود. از همه بگذرد و په مهیمن اول بیوندد که 
آن عقل کلی است, و اندر یاود و تا آدمی این مقدمات‌اندر نیاود.نه اندرجهت 
علو بود. و محسوس چون به معقول اوّل رسد آنچه بوده باشد متلاشی 
شود. آن عقل اول بدو نظر کند تا مهذب و مودّب و لطیف و زیبا و شجاع و 
تمام عقل گردد. نبی شود و عقل اوّل اورا به مثابه عقل ما گردد و عقل ما او 
را به منزل‌ی نفس ما گردد. چتانك نفس از عقل معنی میرباید عالم بود. عقل 
از عقل اول میررباید نبی بود. ولکن این حالت مختلف بود: يا اندر خواپ بود 
که اتدر بیداری مشفله‌ی حواس و کثرت اشقال مانع آید. یا اندر بیداری بود 
که اندر وقت خواپ قوت خیال غالب شود. با اندر هر دو حالت راست و 
درست. و حرکت و سکون این کس شرع پاك بود و هرگز تسخ و مسخ نپذیرد 
و ازاشغال دئیی و حطام دنیاوی باك شود و اختصاص به امور واجب‌الوجود 
شود. عقل اول دج او را از خود غذا دهد. آن غذا دادن را تقدیس گویند که 
او ادناه پروح القدس 4. بس خود را به وی نماید تا به یمن او معلومات را 
اندر باود که چون بر کل وقوف اوفتاد, علم به اجراه بدا تمن حاصل آبد» 
این کس را روز گارو مهلت پیابد چناتك گفت: : «اذبنی ری فاحسن تأدیبی و 
ابت عَلياً احسنت تأدیبه» و جنانك گفت: : «و علمتاه من‌لذنا علم» و چون 


روح‌القدس که بر تر از ارواح است و جبرییل امین است و برید وحی است 
نظر خود پپوسته گرداند بدان کس. حرکت و سکون او همه رنگ الْهیّت دهد 
چنانك گفت: «صیغةالله ر من حسَن من‌الله صبغة» و آنچه از روحالقدس 
به عقل بیوندد. بوت است و آنجه از آن عقل به ظاهر رسد رسالت بود و 
آنچه نبی گوید دعوت است و آنجه از دعوت او پیدا گردد شریعت است و 
قانون آن شریعت ملت است و قبول این جمله ایمان است و نام آن اند 
بافت نيوت وحی است. چون به آدمی پیوست و روح‌القدس راه او به خود 
گشاده گرداند و اندر آن نهاد متصرف شود. پاك و عالی همت و کم طمع و 
بیحقد و بیحسدش گرداند. هر چه کند از قوت قدسی کند. چتانك اندر 
خیراست كه: «اسلك ایماناً بای قلبی». بس روحالقدس شریفتر از همه‌ی 
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ارواح است که همه‌ی ارواح تبع عقل کل است. امّا روح‌القدس ای است کد 
او است واسطه‌ی میان واجبالوجود و عقل اول و ایمان آن قوّت نبی است 

که کشنده و حامل فیض قدسی است و آن قوّت ثمره‌ی مجاورت عقل کل 
است که نیی خير داد که: «الایمان یمان و الحکمة شات یعنی ایمان اهل 
یمین و حکمت یمانیه است یعنی عین است و حکمت و ایمان اهل یمین را 
است نه اهل شمال را است,اول عبارت است از بهشت و دوم عبارت است 
از دوزخ. و ایمان عبارت بر دو قسم است: حقیقی و مجازی» و قشرو مغز. 
ایمان حقیقی و مغز انبیاء گرفتند که حامل مغز و معنیند. وعوام حامل قشر و 
صورتند. یس ایمان ایشان محسوس بودءنه معقول. و به مدد آن قوت باز روح 
قدسی کشید که گفقت: «نی لاجذ تفس الرجمن من قبل الیمن » و این 
روح‌القدس قوتی است الهی. نه جسم است و نه جوهرو نه عرضی. آمر ایزدی 
است: «الالهالخلق والاهی». آراده است ته قول و عبارت. و کسانی که روا 
دارند که روح‌القدس را اثر امر خوانند. از آ. است که حقیقت آمر ندائسته‌اند. 
و الا هیچ شرف بیش آزاین نیست که روح به امر ایزدی مضاف است. چنانك 
گنت: «قل الروح من امرٍ ربی». پس امر مطلق جز این نیست که به نبی 
میرسد. آنچه یه خلق میرسد کیفیت است که نبی حقایق امر را اندر حذ شرع 
آرد. پس امر ایزدی این قوت است که عقلش نفس قدسی میخواند و شرعش 
جبرییل. و او اندر شرف با جمله‌ی ارواح و عقول برابر است از راه مرتبت, 
تا نلک گفت: «یوم یقوم‌الرْوح و ر المَلايْکة صفا». و جون این مقدمات 
دانسته شد بباید دانست که نطق دریافت معنی است به خود و نیوت دریافت 
حقابق است به تأیید قدسی. وهمجنانك قول له آن است که نطق است, نطق 
ته آن است که دعوت, و دعوت هم نه آن است که نبوت است. و ذکر ميان 
قول و نطق ایستاده است و رسالت میان نبوت و دعوت تا عقل آنچه خواهد 
که از معانی نطق به حس رساند. و یه دست ذکر سیارند تا اندر شکل بهحرف 
آرد و به قول بیوندد تا سمع اتدر یاود. همچنین نبی خواهد که حقیقت امر 
ایزدی را اندریاود و به خلق رساند. قوت رسالت را اجازت دهد نا آن معانی 
را اندر خیال آرد و مجسم کند. پس به زفان دعوت به امت رساند. پس دعوت 
چون قول است و نبوت چون نطق. و قول بی‌نطق نیست. اما نطق بی‌قول 
شنت وات کب نی نوت تسه اما تبوت رال شت چنانك گفت: 
«کنت تیار آدم بین‌الماء والطین,» و فی‌رواية: ادم میحر فی طینةٍ». 
روح‌القدس چون نقطه است و یوت چون خط و رسالت چون سطح و دعوت 
چون مره و مت چون چس و روق سم په روح باشد. همچنین قدر ملت 
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به نبوت باشد. جسم عام و نقطه خاص: جسم محسوس معین مدرك و نقطه 
نامعن نامدرگ نامصوس. چتاتك گفت: «لاتدر که‌الابصار». بس ایتدای 
همه‌ی جیزها نقطه است و ابندای همه‌ی کارها روح‌القدس است. سلطنت 
نقطه بر موحودات معلوم و سلطنت تفس قدسی بر معقولات ظاه چنانکه در 
قرآن خبر داد: «و هار قوق عبادوه و این معنی اندر وهم دور نماید که 
خیال جهت و شکل میفراید. اما اندر عقل نزدیکتر از آن است که خاطر را 
مجال تعین وضع باشد. جنانك گفت: «و تحن آقرب إليه من خبل الوّرید» و 
فرمود؛ «ر هر مَمکم یلصا کنتم». همه‌ی چیزها محتاج فیض قدسیند و او از 
همه قارغ, نه به ارواح متعلق و نه به اجسام مشغول, چناتك گقت: «لی 
مع الله وقت لا بسفنى فيه ملك مرب و لأت مرسل و چون داسته شد 
که تيوت فیض نفس قدسی است. بياید دانست که حقیقت قران کلام آبزدی 
است و نقطه‌ی کتاب قول نبوی است که قول بی‌صورت و حرف نتواند بود.و 
ال قروا ل وال وان و و امعاء و مخارج حروف اندر یاود. و 
این جمله اندر جسم بود و جوهر شریفتر از جسم است و آن حقیقت اول 
جوهر نیست و تفس جسمی از او به طریق اولی. پس کلام او قول ليود و 
انسان که مرکب است و آلت و قول دارد. نطق او با حرف و صوت است. 
بباید دانست که اثبات قول اندر آن جاتب محال بود. پس کلام ایزدی کشف 
معتی است که روح‌القدس کند به وسیله‌ی عقل کل به روح نبی. پس آنچه 
نطق نیی است. همه عین کلام ایزدی گیرد و حکم او به خود باطل شود نام 
قدسی بر وی اوفتد. نطق ار همه قرآن بود. آنچه گوید نه ازسر خلقیت 
خلعیت خود گوید. بلکه به اجاز‌ی امر گوید. لابلك به احتیاط کلام گوید. 
نانك گفت: «الرحمن علالقرآن خلق الانسان». و جرن اين کشفه تطق را 
مستفرق خود گرداند حقایق و معانی مجمل نبی گردد. و لکن امّت را بر آن 
اطلاع نتواند یود که حواس بند ایشان باشد. برای مصلحت خلق. نبی را 
اجازت دهند تا خیال و وهم اندر کار آید و بدان فض را اندر عمل آرد و آن 
قوت را اندر فعل کشدو آنجه ادراك بود به وهم سپارد تا مجسم کند و انچه 
بنماید معجزه بود و آنچه نطق بود به خیال سپارد تا ذکر اندر وی متصرّف 
شود اندر قول آرد کتاب بود. به حکم آنك مدد ایزدی باشد مضاف کنند و 
گوبند؛ «کتاب‌الله», همجتا نك «بیت‌الله» و «عبدالله» و «رسول الله». کن 
آنچه نیی اندر یاود از روح‌القدس, معقول مخ یاشد و آتجه پگوید 
محسوس باشد به تربیت خیال و وهم آراسته کند. چناك گفت: سجن 
معاشرالانبياء افا آن نتکلم‌التاس على قدر عقرلهم» و معقول مجرد را به 
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عقل مجرد ادراك توان کردن و آن اندریافتنی بود نه گفتنی. بس شرط انبیاء 
آن است که هر معقولی که اندر باوند. اندر محسوس تعبیه کنند و اندر قول 
آرند تا امّت متایعت آن محسوس کنند و برخورداری ایشان هم از معقول 
باشد و لکن برای امت محسوس و مجسم کنند و بر وعده‌ها و آمیدها یافزایند 
و گمانهای نیکو زیادت کنند تا شروط آن به کمال رسد و قاعده و ناموس 
شرع و اساس عبودیت منحل و مختل نشود و آنچه مراد نبی است پنهان 
نماند و چون به عاقلی رسد به عقل خود ادراك کند. داندکه گفتدهای نپی همه 
رمز باشد آگنده به معقول, و چون به غافلی رسد. به ظاهر گفته نگردد و دل بر 
مجسمات نامعقول و محسوسات خوش کند و اندر جوال خیال شود و از 
آستانه‌ی وهم درنگذرد. مییرسد نادانسته و میشنود نادریافته «و الحَمد له بل 
اکثرفم لایْعلمون» و برای این بود که شریفترین انان و عزیزترین انبیامو 
خاتم رسل علبهم‌السلام یا مرکز دابره‌ی حکمت و فلك حقیقت وخزانه‌ی عقل 
امیرالمزمنین على علیه‌التلام گقت که با علی »اذا زایت‌التاس ُقریون 
إلى خالقهم پانواغ الب تقرّب الیه پانواع العقلٍ تسبقهم» و این چنین 
ظا جز با تی پزرگی راست یفن اندر مان علق همان پود کد 
معقول اندر میان محسوس. گفت: «ای علی, چون مردمان اندر کثرت عبادت 
رنج برندتو اتدرادراك معقول رنج بر تا بر همه سيقت گیری» لاجرم. به دیده‌ی 
بصیرت عقلی مدرك اسرار گشت. همه‌ی حقایق را اندر باقت و معقول را 
اندر یافت. و دیدنی یکی حکم دارد و برای آن بود که گفت: «لّو کتیف القطاء 
َا ازدّت يَقيناً» و هیچ دولت آدمی را بهتر از ادراك معقول نیست. بهشت 
آراسته یه انواغ نهیم و ژتجبیل و سلسبیل ادراق معقول است و دوزخ با 
اعقاب واغلال منابمت اشفال جسماني است که مردم اندر جحیم هوا اوفتند و 
اندر یند خیال و رنج وهم بمانند و بند خیال و رنج وهم از مردم به علم زودتر 
از آن برخیزد که به عمل, زیرا که عمل حرکت بدن است و حرکت بدئی را 
انجام جز محسوس نیست. ی جز به معقول نرود. 
جنانك رسول ور گفت: «قلیل من‌الیلم خير من کثیرالمل» و نیز 
فرمود: «نیت‌المژین, خير ین عَمَهٍ» و امیر جهانیان على علیه‌السلام فرمود: 
«قَیمّة کل آمریم مایجسئه» یعنی قدر ای و شرف مردمی جر اندر دانش 
نسیت. و چون این مقدمات اندر بیش اوفتاده درازتر نکشیم که از مقصود 
بارا 

و مقصود از این کتاپ آن بود که شرح دهیم معراج ثیی را صلی الله 
علیه و آله و سلّم به موجب عقل, چونانكك رفته است و بوده است. تا عاقلان 
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دانند که مقصود او از آن سیر حى نبوده است, بلك ادراك معقول پوده است 
که رمزوار به زفان محسوس بگفته است تا هر دو صنق مردم را از آن محروم 
نماتند. و این جز به تأیید ریّانی و مدد روشنابی نبود که خاطر مدد گیرد و 
آیین‌ی عقل روشن گردد تا شرح این کلمات داده شود بر طریق اختصار و 
رمز معراج گشاده شود بر سبیل اسراره و اعتماد بر توفیق ایزد است عر و علا. 


فصل اندر مقدمه‌ی معراج بیقامیر علیه السلام 


بدان که بیان هر چیزی اندر خور آن چیز بود و راه به هر مقصودی 
معین یود اندر جهت آن مقصود تا اگر کسی خواهد که راء مقصدی اندر پیش 
کیرد و مقصودی دیگر را مراد سازد که راه نه پدان جهت بود هرگز به مقصود 
ترسد چنانك ا ي خواهد که به بغداد رود و راه سمرفند را اندر پیش 
گرد به بقداد ترسد» اما جون راه بغداد اندر پیش گیرد به مقصد رسد. و اندر 
سازها همین است. اگر کسی خواهد که به ساز زرکوبی, درزی و درودگری 
کند پا پيشة دیگر که ساز آن معین نبود. هرگز راست نیاید. همچنین اگر کسی 
پندارد که جسم آدمی جایی رسد که عقل رسد. محال باشد زیرا که عقل به 
معقول رسد. نه به مدت بود و نه به آلت رسد و به واسطه‌ی زمان ترود زیرا که 
عقل نه اندر موضم بود و مکان بدو محیط نشود. پس ان جای که عقل رسد, 
جسم نرسد وجسم جوهری کثیف است, قصد بالا ندارد. !گر سفر کند به پالاء 
جز عرضی و قهری نود و اگر خواهد که به تعجیل مسافتی که به تأنی رفته 
باشد قطع کتد, نتواند که کند. پس مقاصد دو گونه است: با معقول است یا 
محسوس. تاصد محسوس» حس یود و قاصد معقول عقل و بلندی دو گونه 
است یا معقول با محسوس. بلندی محسوس اندر جهت ادراك نظر به بالاي 
محسوس پود و بلندی معقول ازراه مرتبه و شرف يود زیرا که نه اندرموضع بودو چون 
مقصود نازل باشد, سفریدو نازل بود وچون مقصد عالی بود حرکت بدو عالی بودو بر 
شدن دو گونه بود: یا جسم را به پالا ی محسوس يا روح را به مدارج معقول. حرکت 
جسم به مقصد عالی جر به انتقال و قطع مکانی و انتقال زمانی نتواند بود و چون اندر 
مدرج معقول بود حرکت روح را بود به عقل نه جسم را به قدم. پس جسم اندرموضع 
بود و قوت ادراك بر مرکب عقل به مقصود خود میشود و سفر او سریع بود زیرا که په 
مرکز خویش میشود و هر چیزی به مرکز خود گراینده است. پس ادراك معقول کار 
عقل است نه کار حس و نظر اتدر معقول کار روح است نه کار جسم و چون معلوم 
است که بلندی معقول نه اندر جهت علو است, شفن پدو ته کار جسم باشد» چون 
جسم بطی‌السیر است. پس معراج دو گونه بود: با جسمی به قوت حرکتی به 
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بالا بر شود یا روحی به قوت فکری به معقول بر شود و چون احوال معراج 
پیغامیر ما علیه‌السلام نه اندر عالم محسوس بوده است, معلوم شد که نه به 
جسم رفت» زیرا که ج جسم به یکی لحظه مسافت دور قطع نتواند کرد.پس 
ما سس ی و شا مر GS‏ بوده» 
زبرا که مقصود عقلی بود و اگر کی میبندارد که آنچه گفت رفتم و شرح 
احوال داد په شکل مجسمات ان جمله خیال بوده است. تمام حماقتی يود 
زیرا که اثبات محالات نه کار عقل است. و این هیچ نقصان ظاهر نکند 
اندرطرف نبی» زیرا که قدرت به محالات تعلقی ندارد و نقس محال نابذيرنده 
از احوال شرف است نه تقصان. اما رمز معقول بوده است که او په زان حس 
بیررن داده است و شرح احوال مصتوعات و مبدعات داده است به طزیفی که 
اصحاب ظاهر بذیرنداندر حد خود و اصحاب تحقیق مطلع گردند بر آن حقایق 
و الا اهل عقل دانند که آنجا که فکر رسد. جسم ترسد و آنچه بصیرت اندر 
یاود حس ۽ باصره اندر نیاوده و چون حال معراج ج به مععول تعلق دارد. عمری 
اندر اين امل میاوفتاد که چیست ر چون عقل ابن عقده بگشاد. اندیشه 
اوفناد که شرح رمزهای معراج داده شود تا دانند که شرف نیی چون بوده 
است و مراد او از این گفته‌ها چه بوده است و اعتماد بر توفیق ایزدی است و 
وصیّت سک که اين حرنها را از نااهل ابله و جاهل نامحرم درم دارند که 
بخل به حقایق از غیراهل از جمله‌ی فرایض است که خانمالرسل علیه‌الصلوة 
والسلام میقرماید که: لا تطرحوا الدْر فى اقدام. الجلاب» و نیز گفته‌اند: 
«الاسرار صوتوها عن الآغيار» و گفته‌اند «راحفظ سیرک ۳ من‌ربك». 
برخورداری مباد او کی زا که انان این کلمات به هر دوتی نماید زیرا که 
خائن و خاسر بود فمن غشنا لیس ماه هم آن کس انسدر وبال ارفتد و هم 
نوسنده را وبال و عقاب حاص #1 و جون عاقلی شرح معقولی داد. جز 
عاقل نباید که مطالعة آن کند تا غبار حسی مزاحم نگردد «والهُ یحکم ین 
و بین‌القوم الظالمین». 
آغاز قصه 

جنین كويد مهتر علیهالصلوة والسلام که: «شبی خفته بودم اندر خانه. 
شبی بود با رعد و برق و هیچ حیوانی آراز نمیداد و هیچ پرنده سقیر. 
نمیکرد و هیچ کس بیدار نبود. و من اندر خواب نبودم. ميان خواب و 
بيداري موقوف بودم» یعنی که مذتی دراز یود تا ارزومند ادراك حقایق بودم 
به بصیرت و شب مردم فارغتر باشند که مشفله‌های بدنی وموانع حسی متقطع 


باشد. پس شبی اتفاق اوفتاد که میان بیداری و خواب بودم. یعضی میان حس و 
عقل بودم به بحر لم اندرا اوفتادم و شبی یود با رعد و برق بعنی مدد هاتف 
علوی غالب یود تا فوت غضبی مرده شد و قوت خالی از کار خود فر ر ابستاد 
و غلبه بادید آمد فراغت را بر مشغولی. 

و آنك گقت: «ناگاه جبرئیل فرود آمد اندر صورت خویش, با چندان 
بها و فر و عظمت که خائه روشن شد» یعنی که قوت روح قدسی به صورت 
امر به من ببوست و چندان اثر ظاهر کرد که جمله‌ی قوتهای روح ناطقه يدو 
تازه و روشن گشت. 

و آنك گفت اندر وصف جمال جبرئیل که: «او را دیدم سپیدتر از برف 
و روی تیکو و موی جعد. و بر پیشانی او نبشته بود «لاله(لااللَه 
مُحتدرسول اللوه به تور چشم و ابروی باريك و هفتاد هزار ذوابه از 
ياقوت سرخ فرو هشته و ششصد هزار پر از مروارید خوشاب از هم 
گشاده» بعنی که چندان جمال و حسن اندر بصیرت به تجرد عقل بافتم که 
اگر اثری از آن جمال بر حس ظاهر کنند. محسوس بدبنان گردد که وصف 
کرد و مقصود از آنکه «لاله‌الااللْه» بر پیشانی او نبشته یود به نور. بعنی هر 
کسی را چشم بر جمال او اوفتد ظلمت شك و شرك از پیش او برخیزد و چنان 
شود اندر اتبات صانع به بقین و تصدیق که به درجه‌ی ان رسد که بعد از ان 
اندر هر مصنو ع که نگرد. توحید او افزون شود و چندان لطافت داشت که اگر 
کسی را هفتاد هزار کیسو از مشك و کاقور بود به حصن وی ترسد و چندان 
تعجیل داشت که گفتی به ششصدهزار پر و بال میرد و روش او به مدت و 
زمان نبود. 

و آنكك گفت: «چرن به من رسید مرا اندر بر گرفت و ميان هر دو 
چشم من بوسه داد و گفت: ای خفته برخیز, چند خسبی». یعنی که جون این 
قوت قدسی به من رسید, مرا بنواخت. و به کشف خودم راه داد و اعزاز نموده 
چندان شوق اندر دل من بادید آمد که وصف نتوان کرد. پس گفت چند 
جسبی. یعتی به مخیلات مزور چرا قانع باشی, عالمها است ورای اينکه تو 
اندر اوبی و جر اندر بیداری علم بدان نتوان رسید, و من از سر شققت تو را 
راهبری خواهم کرد. برخیز. 

و آنك گفت: «بترسیدم و از آن ترس از جای برجستم» یعتی از هیبت 
او هیچ انديشه بتماند. 

و آنك گفت: «مرا گفت: ساکن باش که من برادر توام, جبرئیل» یعنی 
په بسط کشف خرد, خوف اندر من ساکن شد و او آشتایی فراز داد تا مرا 
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ازوهم بازستد. 

و آتك گفت: «گفتم ای برادر. دشمنی دست یافت. گفت تو را به 
دست دشمن ندهم. گفتم چه کنی. گفت برخیز و هوشیار باش و دل با خود 
دار» بعنی قوت حافظه را روشن دار و متابمت من کن تا اشکالها از بیش تو 
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و آنك گفت: «آشفته و دروا شدم و پر اثر جبرئیل روان شدم» یعنی 
که از عالم محسوسات اغراض نمودم و به مدد عقل غریزی بر اثر فيض 
قدسی روان شدم. 

و آنك گفت: «یراثر جبرئیلی براق را ديدم بداشته» بعنی عقل فعال که 
غالب بر قوتهای قدسی است و لکن مدد او به عقول بیش از آن رسد که 
بدین عالّم کون و فساد و از عقول علوی ار است که برتر پادشاه است و 
ارواح را مدد دهنده او است اندر هر وقتی بدانچه لایق آن باشد, و به براق 
مانند از آن کرد که اندر روش بود و مدد رونده رک باشد و اندر آن سفره 
مدد کننده او خواست بودن. لاجرم مرکب خواندش. 

و آنك گفت: «از خری بزرگتر بود و از اسبی کوچکتر» یعنی از عقل 
انسانی بزرگتر بود و از عقل اول کهتر. 

و آنك گفت: «روی او چون روی آدمیان بوده یعنی مایل يود به 
تربیت انسائی و چندان شفقت دارد بر ادمیان که جنس را باشد بر نوع خود و 
مانندگی او به آدمیان به طریق شفقت و ترییت است. 

و آنك گفت: «دراز دست و دراز پاي است» بعنی که فایده‌ی اوبه همه 
جا میرسدو فیض او همه‌ی چیزها را تازه میدارد. 

و آنك گفت: «خواستم پر وی نشینم سرکشی کرد. جبرئیل یاری داد 
مرا تا رام شد» یمنی به حکم آنکه اندر عالم جسمانی بودم. خواستم که بر 
وی نشیتم» يعني به صحبت وی بیوندم. فبول نکرد تا آنکه قوت قدسی مرا 
غسل کرد از مشغله‌های جهل و عوانق جسم تا مجرد گشتم و به وسیله‌ی او به 
فیض و فایده‌ی عقل فعال رسیدم. 

و آنك گفت: «چون اندر راه روان شدم و از کوههای مکه اندر 
گذشتم. رونده‌یی بر اثر من میآمد و آواز میدادکهبایست. جبرتیل. گفت 
حدیث مکن و اندر گذر. گذشتم» بدین قوت وهم را خواهد. یعنی چون از 
مطالعه‌ی اعضاء و اطراف ظاهر فارغ شدم و تال حواس بکردم و اندر 
گذشتم. قوت وهم بر اثر او آواز میداد که مرو زیرا که فوت وهمی متصرف 
است و غلبه‌یی دارد عظیم و اندرهمه‌ی‌احوال کارکن است و جمله‌ی حیوانات 
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را مان و آلت او است. او به جای خرد است اندر قبول موافق و دفع مخالف و 
آدمی را هم ساز است و آدمي زوا نباشد که متابع وهم گردد که آنك با 
حیوانات متساوی شود خلل اندر شرف او بادید آید. پس هر که را توفیق 
ایزدی باری کند. اندر همه‌ی مواضع افتدا به وهم نکند. 

و آنك گفت: «بر اثر من زنی آواز میداد - فریبنده با جمال - که 
بایست تا به تو رسم. هم جبرئیل گفت اندر گذرومایست» یعنی قوّت خیال 
که او قریینده است و مزخرف است و به زن ماننده از آن کرد که بیشتر طبعها 
بدو مایل بود و بیشتر مردمان اندر بند او باشند و دیگر آنکه هر چه او کند 
بی‌اصل بود و به مکر و فریب آلوده بوّد و این کار زنان باشد که حیلت و 
دستان زنان معلوم است. پس قوت خیالیه نیز فریبنده است و دروغزن و 
بدعهد است. چندان بفریید که مردم را صید کند به نمایش خود. بس وفا نکند 
که زود آن تموده باطل گردد و چون آدمی بر اثر خیال رود. هرگز به معقول 
نرسد که هميشه اندر آثار مزخرفات بماند ر اندر بند مجستمات بی‌معنی شود. 

و آنك گفت: «چون اندر گذشتم. جبرئیل گفت که اگر او را انتظار 
کردی تا اندر تو رسیدی, دنیادوست گشتی» بعنی احوال دنیا بی‌اصل است 
و زود زوال شود و حطام و اشقال دنیا به‌اضافت با معانی». چون احوال و 
تمایش خیال است به اضافت با اسرار عقل و هر که بدو مشغول شود از 
معقول بازباند و اندر غرور هرا اسیر هاویه‌ی جهل گردد. 

و آنك گفت: «چون از کوهها اندر گذشتم و این ډو کس را باز پس 
کردم» رفتم په بیت‌المقدس و بدو در رفتم» یکی پیش آمد و سه قدح به 
من داد یکی خس یکی آب و یکی شیر. خراستم که خمر بستانم. 
جبرئیل نگذاشت و اشارت به شیر کرد. تا بستدم و بخوردم» یمنی که چون 
از حواس اندر گذشتم و حال خیال و وهم بدانستم و اندرون خود تأمّل کردم, 
به عالم روحاتی اندر شدم, سه روح دیدم: یکی حیوائی و یکی طبیعی و یکی 
ناطقه. خواستم بر اثر حيوانی بروم و او را به خمر از آن مانتده کرد که 
قوتهای او فریبنده است و بوشنده و جهل‌افزا است چون شهوت و غضب. و 
خمر تیزکننده‌ی این دو قوت است و طبیعی را ماننده‌ی به آب از آن کرد که 
قوام بدن بدو است و بقای شخص به ترییت شاگردان او است که اندر بدن 
کار میکنند و آب سیپ حیوة حیوان است و مدد نشو و تما است. و ناطقه را 
به شیر مانند از آن کرد که غذای مفید است و لطیف و مصلحت‌افزای است و 
آنکه گفت خواستم که خمر بستانم جبرئیل نگذاشت تا شیر بستدم, زیرا 
بیشتر آدمیان اندر مطایعت این دو روح روند و در نگذرند طبیعی و حیوانی راء 
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که ناقص باشند. و کسی که ناتص باشد و ناقص اوفتد. هر چه طلبد. بدبی و 
حسّی طلید و لذت و فایده‌ی اين دو روح بدتی است. لاجرم آنچه حیوانی 
است. چون شهوت راندن یا طلب ریاست و.حپ دنیا و شرب خمر و جماع و 
مانند اين. وچون خشم که دفع مخالف کند و آنچه بدین ماند. این جمله 
مشغله‌های بدنی است و تاقص هه قصد به جنین کارها دارد و متابعت 
روح طبیعی همین است که هميشه اثدر خوردن و خقتن‌مانده باشد. اما چون 
کسی تمام مزاج باشد که روح ناطقه‌ی وی قوی اوفند و غالب گردد بر 
توتهای این دو روح» قوتهای طبیعی را جندان کار فرماید که مصلحت بدن و 
قوام و ترییت شخص باشد و قوتهای حیوانی را نیز اندر بند خود دارد و په 
وقت ضرورت و مصلحت کار فرماید. شهوانی را جز یه عقت و صلاح کار 
فرماید. چندان که بقای تفس باشد به تعاسل و نام مرده نفسی برخیزد و قوت 
غضبانی را به شرط شجاعت و دیانت کار میفرماید چتدان که نام بی حمیتی بر 
وی تاوفتد. همه‌ی قوتها را رعیت خود دارد بد وقت و فرصت و مصلحت. و مردم به 

حقیقت این کس را خوانند. زیرا که غلیه‌ی قوت طبیعی بهیمی است و غلبه‌ی 
قوت ۳ نی شیطانی است و غلیه‌ی قوت نطق ملکی. و مردم به حقیقت آن 
بود که به ملکی نزدیکتر بود و از دیوی و بهائمی دورتر تا از احوال خود بیخبر 
نباشد و از صلت روحانی بی‌بهره نماند. 

و آنك گفت: «آنجای رسیدم و به مسجد درشدم» موذنی بانگ نماز 
کرد و من اندر پیش شدم و جماعت ملائکه و انبیاء را دیدم بر راست و 
چپ ایستاده و یکی یکی بر من سلام میکردند و عهد تازه میکردند» بدین آن 
میخواهد که چون از مطالعه‌ی أمّل حیوانی و طبيعي فارع شدم» اندر مسجد 
شدم» یعنی به دماغ رسیدم. و به موذن قوت ذاکره را خواهد. و به امامی خود 
تفکر خواهد و به انیباء و به ملائکه قوتهای ارواح دماغی را خواهد چون تمیز 
و حفظ و ذکر و فکر و آنچه بدین ماند. وسلام کردن ابشان بر وی احاطت او 
بود بر جمله‌ی فوتهنای .عفلی زرا که حق سبخاته و تعالن چون آدمی را 
آفرید. متقسم کرد نهاد او را به دو ولایت, یکی را ظاهر و یکی را باطن. آنچه 
ولایت ظاسر است يدن است و آن را پنج حواس داد تا اندر محسوسات 
تصرف کند و پاطن را نیز نج حواس داد که شاگردان عقلند و حواس ظاهر 
مزدوران حواس باطنند و حواس باطن شاگردان عقلند وحس مشترگ اندر 
عبات این هز دو یتال سای اتاد ا این هراس اه از خوانبت رو 
حاصل کنند وبه حس مشترك سیارند و او په قوت مفکره دهد تا اندر آن 
تصرّف کند و آنچه به عیار تمام نباشد باندازد و وهم و خیال آن را برگیرند و 
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اندر آن خوض کنند و سرمایه‌ی خود سازند و آنچه معقول و تمام بود به قوت 
حافظه دهند تا مجرد ابشان را نگاه میدارد تا چون عقل را به کار آید. قوت 
ذاکره از حافظه به وسیله‌ی صورت بستاند و بدو سپارد و این قاعده هميشه 
ممهد است. پس همچتان که از این حواس ظاهرء دو شریفتر است چون سمح 
و بصر و بر یاقی سالارند. از حواس باطن نیز دو شریفترند که بر باقی سالارند: 
چون فکرو حفظ. و خیال به منزله‌ی ذوق است و وهم به مثابه لمس است و 
وهم هميشه کارگر است., و چنائك به هر وقنی لمس مختص یت به عضوی 
معین و اما دیگر قوتها مختصند به اعضاء معین» پس آدمی آنگاه تمام بود که 
این پنج حس بر جای بود و کارکن بی‌خلل و از آفت دور که اگر اندر یکی 
خللی یا آفتی ظاهر شود. تقصانی بود همچنین کمال مردم بدتی است که 
حواس پاطن او نیر زوشن شود و او بر همه محیط, که اگر غافل باشد و 
حافظ آن قوتها نباشد. از معانی باز ماند و ضبط نتواند کرد و به وقت حاجت 
ضايع مائد آنك از شرف تمیز محروم مائد. چون مردم این جمله بداند و 
قوتهای باطن راهبر او گردد, په مقصود محض رسد و اگر این نباشد از آن باز 
ماند. همجنانك کسی خواهد که بر بامی رود. نخست نردبائی باید که یکی 
یکی پایه بر میشود تا به سطح بام رسد» این جایگاه نیز این قوتهای نطقی 
چون نردبان پایه‌ها است. چون کسی یکی یکی پایه بر میشود به مقصود رسد. 

و آنك گفت: «چون فارغ شدم. روی به بالا نهادم. نردبانی یافتم 
یکی پایه از سیم و یکی پایه از زر» یعنی از حواس ظاهر به حواس یاطن و 
مقصود از سیم و زر شرف یکی است بر دبگری به مرتبه. 

و آنك گفت: «چون رسیدم به آسمان اول. در باز کردند. اندر شدم, 
اسمعیل را دیدم بر کرسی نشسته و جماعتی اندر پیش دیده‌ی او روی 
در روی نهاده, سلام کردم و اندر گذشتم» بدین فلك ماه را خواهد و به 
اسععیل جرم ماه را و بدان جماعت کساتی را که ماه بر احوال اپشان دلیل 
کند. 

و آنك گفت: «چون یه آسمان دوم رسیدم اندر شدم, فریشته‌یی ديدم 
مقربتر از پیشین, با جمالی تمام و خلقتی عجیب داشت. نیمی تن از برف 
و نیمی تن از آتش و هیچ به هم اندر نميشد و با یکدیگر عداوت 
نداشتند. مرا سلام کرد و گفت بشارت باد تو را که خیرها و دولتها با تو 
است» بعنی که قلك عطارد. و مقصود ازاين آنك هر ستاره را یکی حکم معین 
دارد با اندر سعد یا اندر تحس. اما عطارد را اثر بر دو نوع است» بیوند سعد 
سعد را باشد و بیوند نحس, تحس را. چنان تماد که نیمی سعد است و نیمی 
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نحس و اشارت بشارت خیر و دولت. قوت خاطر و کثرت علوم است که او 
این دهد. 

و آنك گفت: «چون به آسمان سیوم اندر رسیدم ملکی ديدم که مثل 
او اندر جمال و اندر حسن ندیده بودم. شاد و خرّم نشسته بر کرسیی از 
نور و ملائکه گرد برگرد از آتدر آمده» یعنی فلك زهره. و جمال او را به 
شرح حاجت نیست. او بر شادی و طرب دلیل است. 

و آنك گفت: «چون به آسمان چهارم رسیدم فریشته‌یی دیدم با 
سیاستی تمام بر تختی از نور نشسته. سلام کردم. جواب باز داد به 
صواب. اما به تکبزی تمام ار از کبر و بزرگی با کسی سخن نمیگفت و 
قبسم همیکرد. چون جواب سلام باز داد گفت: یا محمّد جمله‌ی خیرها و 
سعادتها اندر فر تو میبینم. بشارت باد مر تو را» بدین تخت فلك چهارم 
میخواهد و بدین فريشته آفتاب را میخواهد که او بر احوال بادشاهان و 
بزرگان دلیل است و تبسم او دلیل تأثیر او است به خیر اندر طالع و بشارت او 
فیض او است به خبر هر کسي. 

و آتك گفت: «چون په آسمان پنجم رسیدم, اندر رقتم مرا اطْلاع 
اوقتاد بر دوزخ. ولایتی ديدم بر ظلمت و با هيبت و مالك را دیدم بر 
طرف او نشسته و به عذاب و رنجانیدن مردم پدکار مشغول بوده بدین 
فلك پنجم را میخواهد و به مالك مریخ را که او بر احوال خونخواران و 
بدکاران دلیل است و به دوزخ تاثیر نحوست او میخواهد اندر صفت و احوال 
کسانی که بدو مختصند. 

و آنك گقت: «چون به آسمان ششم رسیدم. فرشته‌یی دیدم پر 
کرسیی ازنور نشسته و به تسبیح و تقدیس مشغول و پرها و گیسوها 
داشت مرصع به در و یاقوت. بر وی سلام کردم. جواب باز داد و تحیتها 
گفت و بشارتها داد به خير و سعادت و مرا گفت: پیوسته بر تو صلوات 
میفرستم» یعنی فلك ششم و بدین فريشته مشتری را میخواهد و او بر اهل 
صلاح و ورع و علم دلیل است و بدان پرها و گیسوها انر نور او میخواهد و به 
صلوات او تأثیر او میخواهد په خیر که او سعد اکبر است و همه‌ی نیکوییها از 
وی به مردم رسد و فایده که به کسی پیوندد از نظر او باشد که حق تعالی به 
کمال علم خود چنین نهاده است. «انه!لمكك‌الحق‌المبین». 

و آنك گقت: «چون به آسمان هفتم رسیدم ملکی دیدم بر کرسبی از 
ياقوت سرخ نشسته و هر کسی را بدو راه نبود. اما چون کسی بدو 
رسیدی, نواختها یافتی. بر وی سلام کردم جواب داد و صلوات گفت بر 
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من» پدین فلك هفتم را خواهد و بدین فريشته زحل را خواهد و او سرخ است 
و نحس اکبر است اما هر اثری که کند به کمال کند. چون نحوست کند تمام 
کند و چون سعادت کنداز همه زیادت کند وهر کسی بدو نرسد. يعني کم اتفاق 
اوفتد که اندر محل خیر و سعادت اوفتد. اما جون اوفتد چنان اثر کند به 
نیکی که از همه اندر گذرد. ۱ ۱ 

و آنك گفت: «چون اندر گذشتم رسیدم به سدرةالمنتهی. عالمی 
دیدم پر تور و ضیاء و چندان روشنایی داشت که چشم خیره ميشد. 
چنداناه نگاه کردم بر چپ و راست. همه فریشتگان روحانی دیدم به 
عبادت مشغول. گفتم: ای جبرئبل, کیستند این قوم؟ گفت: اینان هرگز 
هیچ کار نکتند جز عیادت و تسبیح و صومعه‌ها دارند معین که هیچ جای 
نشوند» چتانك در قرآن میگوید «و ما منا الا له مقام معلوم» بدین فلك هشتم را 
خواهد که فلك ثوابت است و صورنهای کواکب انجااند و به صومعه‌ها و 
مقامها دوازده برج را خواهد و هر جماعتی از ایشان اندر طرفی معن ساکن 
که با یکی دیگر زحمت نکنند. چنانك جتوبیان را پا شمالیان هیچ کار نباشد و 
هر کسی موضعی دارد. یعضی از صورتها اندر منطقه وبعضی اندر جنوب و 
بعضی اندر شمال. 

و آنك گفت: «درخت سدره را دیدم مهتر از همه‌ی چیزها. بيخ اندر 
بالا و شاخ اندر زیر که سایه‌ی او بر اسمان و زمین اوفتاده بوده بدین 
قلك اعظم را خواهد که جمله‌ی قلکها اندر بطن او است و او ازهمه بزرگتر, 
چنانك در قرآن گوبد: «و کل فی فلك یسبحون». 

و آتك گفت: «چون اندر گذشتم چهار دریا ديدم هر یکی از رنگی» 
یعنی حقبقت جوهریت و ماده و جسمیت و صورت که حقایق ابن جمله است. 
به تجرد تصور کرد هر یکی را اندر مرتبه‌ی دیگر یافت و ازمرتیه بر یکی 
عبارت کرد. 

و آنك گفت: «ملائکه را دیدم بسیار به تسییح و تهلیل مشغول. 
همه اندر لطافت مستغرق» بعنی نفوس مجرد که از مراد شهوانی و غضب 
آزادند و پاك باشند که هر آدمی که تفس او اندر علم و معرفت پاك و مجرد 
شود. چون از بدن جدا گردد, حق تعالی او را نه اندر موضع و نه اندر مکان 
دارد. مانند ملکی گرداند و به سعادت ابدی آراسته گرداند و تشبیه به ملائکه 
از آن کرد که ملائك مسکن عقل و تسبیحند. یعنی از فنا و هلاك و تغیر به 
توتهای شهوانی و اشغال و اغراض غضبی پاك گردند و به درجه‌ی ملکی 
رسند. همیشه به ادراك و شناخت غیب مشغول باشند و نیز به عالم زیرین 
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ننگرند, برای آنك بدن به اضافت با نفس خسیس بود. شریفی‌که به محل دون 
نظر کند به ضرورتی بود. یا برای مصلحت آن موضع. چون از آن جایگاه به 
کمال ِِ ارفتد و آن حائل برخیزد. به کمال شرف خویش رسد, سعید 
گردد. یعنی ۱ ز شغلهای حسی به ادراك عقلی پردازد و اندر ان لت اعت 
e‏ تبز از هیچ خسیس باد نیارد و به عالم زیرین تنگرد که 

آن ضرورت بدنی از پیش او برطرف باشد. آنگه به اندازه‌ی علم و ادراك 
مرتبه و شرف یاود «فینهم راکم و منهم ساچ بعضی روحانی باشد و بعضی 
مسبح و مهلل و بعضی مقدس و بعضی مقرب. بدین قاعده همیرود الی‌الابد. 

و آنك گفت: «چون از اين جمله اندر گذث شتم به دریایی رسیسدم 
بیکرانه و هر چند تأمل کردم نهایت وسط او ادراك نتوانستم کرد و اندر 
زیر آن دریا جویی دیدم بزرگ و فریشته‌یی دیدم که آب از این دریا 
اندر آن جوی میریخت و از آن جوی به هر جای میرسید» بدین دریا عقل 
اول را میخواهدو بدین جوی نفس اول را که نفس اول متابع عقل اول است 
که حق تعالی اول چیزی که به ایداع قبرت و علم خویش ظاهر کرد اندر 
مرتبه‌ی یگانگی و پاك داشت از زحمت واسط و مرتبه‌ی اعلی به وی داد 
عقل ”اول بود. جنانك گفت پیغامبر علیها لسلام: «اول ما خلق الله تعالی 
آلعقل» و بدین اول مرتبه خواهد ته اول خلقت که ابتدای زمانی نذیرد آن 
جوهر, و چون عقل اوّل بیدا آورد از او نفس اول ظاهرکرد و آن به منزله‌ی 
آدم آمد و این به منزل‌ی حوا و آنگه بیش از این دو جوهر از او منقسم گشت 
به جواهر و اجسام چون افلاك و انجم و نقوس و عقول ایشان و بعد از آن اثر 
کرد تا ارکان پادید آمد و منقسم شدند و برحسب ماج مایل شدند و هر یکی 
به حیز خویش بر موجب طیع و لطافت و کنافت چون اپ و خاك به سفل 
مایل و هوا و آتش به فوق مایل, و بعد از آن اندر معادن کار کرد و آنگاه اندر 
نبات و حیوان و آنگه انسان را بادید آورد و از همه برگزید و قوت نفس و عقل 
ارزانی داشت تا چنانك عقل اول اندر مرتبه شریف بود اندر آغاز فطرت تمام 
وزیا امد اتسان هم اندر آن مرتبه رسید به شرف اندر انجام فطرت نقطه‌ی باز 
پسین آمد تا دایره تمام شد و این قبلیت و بعدیت که اندر این موجودات گفتیم 
به مرتبه است نه به خلقت. مراد از آنك گفت که دریا و آب جوی, آن بود که 
گفته شد. 

و آنك گفت: «اندر زیر آن دریا وادی عظیم ديدم که از آن بزرگتر 
هیچ ندیده بودم که هر چند تأمّل کردم مبداً ومنتهای آن نیافتم و به هیچ 
چیزش حذ نتوانستم کرد» بدین وجود مجرد خواهد که هیچ از او عامتر نیست 
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و ادراك وجود مجرّد جز یه عقل کامل نتوان کرد. 

و آنك گفت: «اندر این دریاوادی فریشته‌یی دیدم با عظمت و فر 
ویهای تمام که هر دو نیمه یه فراغت تأمّل میکرد. مرا بخودخواند. چون 
يدو رسیدم: گفتم: نام تو چیت؟ گفت: میکائیل. من بزرگترین 
ملائکه‌ام, هر آنچه تو را مشکل است از من باز پرس و هر چه تو را 
آرزو کند ازمن بخواه تا تو را به همه‌ی مرادها نشان دهم» بعنی که چون 
این جمله یدانستم و تأمل کردم. امر اول را اندر یافتم. و بدان فريشته او را 
خواهد که روح‌القدس خوانتد وملك مقرب گویند و هر که بدو راه یافت و مدد 
گرفت يه مدد او جندان علمش بادید آیذ که مطلم گردد و مدرك بر جیزهای 
تادانسته و لاتهای روحانی وسعادتهای ابدی که مانتد ان بیش از ان تیافته 
باشد. 

و آنك گفت: «چون از سلام و پرسش فارغ شدم. گقتم: تا اینجا که 
رسیدم, بسیار رنج و مشقت به من رسید و مقصود من از آمدن اینجا آن 
یوده است تابه معرقت و رژیت حق تعالی رسم. دلالت کن مرا به وی تا 
باشد که به مراد خود رسم و به فایده‌ی کلی. بهره‌مند شوم و به خانه یاز 
گردم» یعتی از امر یاری که کلمه‌ی محض است اندر خواست تا چون از 
مطالعه‌ی موجودات فارخ شد. ازراه بصیرت. دیده‌ی دل او کشاده شد که هر 
چه بود یدانت و بدین خواست که موجود مطلق را و علت اول را و 
واجپ‌الوجود محض را آندر باود و بشناسد و وحدت او چونانك اندر او کثرت 
اتدر نگنجد. 

و آنك گفت: «آن قريشته دست من گرفت و مرا په چندین هزار 
حجاب گذار داد و ببرد به عالمی که هر چه دیده بودم اندر این عالم. 
آنجای‌هیچ ندیدم. چون به حضرت عزّتم رسانید. خطاب آمد که: فراتر آی 
ادنی» یعتی آن جناب قدسی ایزدی پاك است از جسم و جوهر و عرض که 
اندر این عالمها است و از این اقسام بیرون است. لاجرم به مکان و زمان 
و وضع و کم و کیف و این و متی و قعل و اتفعال و مانند این محتاج و متعأق 
نباشد و واجب‌الوجود نه جسم است و نه جوهر و باك و منرّه است از قبول آن 
اعراض و به یاکی منفرد است. اندر فرداتبت او شرکت مقدور اندر نگتجد و 
اندر قردانیت واحد است که اندر یگانگی او تزاید عدد اندر نياید و هم پر این 
روی قادر و عالم و جواد است, یس وجود محضی است و آن وجود محض 
عالم وحدت صرق است که په کثرت منفیر و متکثر نشود. 

و آنك گفت: «در آن حضرت حس و حرکت ندیدم. همه فراغت و 





یلیداشتها /۲۹۷ 


سکون و غنا دیدم» یعتی که معرفت مجردی وجود او چنان ديدم که به حس 
هیچ جانور اندر نگنجد که اجسام په حس ادراك کنند و صور و خیال 
نگاهدارند و جواهر به تحفظ عقل تصور کنند اما واجب‌الوجود از این مراتب 
بیرون است‌که بهبحس و خیال‌او را اندر توان یافت و اندر آن حضرت حرکت 
نیاشد که حرکت تغیر است اندر موجودی په انفعال اندر کمیت و کیفیت 
خی از مخلی به محلی به طمع فایده یا به گریختن از مخالفی یا حرکت 
جسمی بی‌انتقال از مکان خویش, آن یکی قهری و آن دیگری اختیاری و 
این جمله که متحرك باشند به ضرورت حاجتمند باشند به محرکی که حرکت 
بر وی روا نباشدو آن واجب‌الوجود است که محر است همه‌ی چیزها را. 

و آنك گفت: «از هیبت خداوند فراموش کردم همه‌ی چیزها را که 
دیده بودم و دانسته و چندان کشف و عظمت و لأّت قربت حاصل آمد که 
گفتی مستم» یعنی که چون علم من راه خود را یافت به معرفت وحدانیت نیز 
تپرداختم به ادراك و تحفظ جزویات و از آن علم چندان لذت به نقس ناطقه 
رسید که جمله‌ی قوتهای حیوانی و طبیعی از کار فرو ایستاد و چندان 
استغراق بادید آمد اندر وحداتیت که نیز به عالم جواهر و اجسام نظر نماند. 

و آنك گفت: «چندان اثر قربت یافتم که لرزه بر من اوفتاد و خطاب 
میآمد: فراتر آی. چون فراتر شدم. خطاب آمد که: مترس و ساکن باش» 
یعتی چون وحدانیت اندر یافتم, بدانستم که واجب‌الوجود از این افسام بیرون 
است. بترسیدم و از دلیری سفر که عظیم دور شده بودم. اندر اثبات وحدانیت 
میبنداشتم که زیان دارد مراء گفتند نزدیکتر آی,یعنی E‏ پندار خود و از 
سربیم و خوف فراتر آی که عالم وحدانیت باید که هميشه مستفرق لدت 
روحانی باشد که هرگز به اتفعالات حیوانی باز ناوفتد و بیم و اومید از احوال 
حیوانی است. 

و آنك گفت: «چون فراتر شدم. سلام خداوند به من رسید به آوازی 
که هرگز مثل آن نشنیده بودم» یعنی که کشف شد بر من حقیقت کلام 
واجب‌الوجود که سخن او چون سخن خلایق نیست به حرف و صوت که 

سخن او اثبات علم است به مجرد محض آندر روح آنكك خواهد بر طریق 
جملگی نه بر طریق تفصیلی. ‌ 

و آنكك گفت: «خطاب امد که: ثنا بگوی. گفتم: احصی تناء عَلْيك 
آنت آئثیت على تفسك. نتوانم. تو خود چنانی که گفته‌یی» یعنی که چون 
ادراك ارفتاد جمال وحدانیت را و اندر یافت حقیقت کلام واجب‌الوجود را و 
اندر یافت که سخن او به حرف و صوت نیست, لدنی پیوست به وی که 


۸ سببتان مذاب 


بیش از آن نیافته بود. اندر یاقت که واجب‌الوجود مستحق همه‌ی ثتاها است» 
اما داتست که به زان ثنای وی نتواند کرد که ترکیب حروف باشد از آتك 
اندر تحت زفان اوفتد و این چنین ثنا جز به جزوی و کلی تعلق تدارد و اندر 
حق واجبالوجود درست اید که وی نه کلی است و ته جر وی و دانئست که 
نای او یه زفان راست نآید که کار حواس نسبت به عقل راست آید و عقل 
دانسته که ممدوح کامل را مداج اندر خور او باید که علم او چند قدر ذات 
ممدوح باشد تا گفت مطایق مقصود آید و واجب‌الوجود فرد و واحد است و 
ماتند تدارد. پس مدح کسی, اندر خور او نباشد. پس هم به لم او حوالت 
کرد که داکر او همه علم است و علم او بیان ثنای ذات او است نه يه حرف و 
نه به صوت و نه به قول. که خود زینت خویش است و خود بهای خویش 
است. 

و انك گفقت: «خطاب آمد که چیزی بخواه. گفتم اجازتی ده که هر 
چه مرا پیش آید بپرسم تا اشکالها برخیزد» یعنی که چون مرا گفت چه 
خواهی؟. گفتم اجازت ده یعنی علم. زیرا که اندر این سفر فکری. جز عقل 
محض نمانده بود که به حضرت واجب‌الوجود رسید که شناسا شد که به 
وحدانیت. جر علم مطلق و عطا نتوانست خواست که اتدر خور او بود ورتبت 
او از علم تمام به وی دادند تا پس آن, هر اشکال که میبود, عرضه میکرد و 
جواب شافی مبیافت و برای مصلحت خلق قواعد شرع ممهد میکرد برحسب 
فتوی آن عالمء چون نماز و روزه و مانتد آن و هرگز اندر غلط تاوفتاد اندر 
حقیقت واجمب‌الوجود. مراد معلوم خود اندر حد عقل خود اثبات میکرد به 
لفظی که موافق استماع خلایق آمدی تا معتی بر جای بماند و برده‌ی 
مصلحت بر نخاسته باشد و هم مدد آن علم بودی که چتین سفری را که شرح 


“= 


داده آمد اندر حکایت سقر ظاهر تعبیه کرد تا جز محققی. راه وقوف و اطلاع 
نباشد بر مضمون گفتی او. 

و آنك گفت: «چون این همه بکردم. به خانه باز آمدم. از زودی سفر 
هتوز جامه خواب گرم بود» یعتی که سفر, فکری بود میرفت ید خاطر. عقل 
ترتیب ادراك میکرد موجودات را تا واجب‌الوجود. پس چون تفکر تمام شد. به 
خود بازگشت, هیچ روزگار نشده بود. باز آمدن اندر آن حالت زدوتر از چشم 
زخمی بود. 

هر که دانده داند که جه رفت. هر که نداند معذور باشد. روا نیست 
رمزهای این کلمات را به جاهل عامی نمودن که برخورداری جر عاقل را 
نیست به رمزهای این کلمات. ایزد تعالی توفیق راست گفتن و راست دانستن 


. یادداشنها /۳۹۹ 





ارزائی داراد. بهنه و کرمد. 





۱ ترجم‌ی تفر طبری» صفحه‌ي ۰۱۸۲ و نیز مفحدهای ٩۱۰‏ و ۱۷۶۷ همان کتاب دیده شود. 
۴ نگاه کنید به: 

سیرت رسول‌الله: صفحه‌های 2۳٩۰‏ ۳۹۵ و ۴۰۰ ۴۰۸ 

ترجمهی تفسیر طبری: صفحه‌های ٩۱۶-۹۱۰‏ و ۱۷۷۴-۱۷۶۶ ر ۱۸۷-۱۸۲ 

۴ ترجمه‌ی تقسیر طیری» صفحه‌ی .٩۱۰‏ 

. سیرت رسول‌الله, صفحمهای ۳۹۷-۳۹۶ 

۵. رساثه‌ی معراج منوب به اپن سیتا. شدیداً صبغه‌ی یاطتی دارد و اگر اتساب آن به ابن سپنا قطعی و محرز شود 
در آن صورت توشته‌ی ابن تیمبه که وی را رافضی و پاطنی و اسماعیلی یاد کرده است (الردعلی‌المنطقیین» 
صفحه‌ی ۲۷۸ و نقض‌المطق صفحدهای ۸۴ و ۸۵ و ۸۷ و ۱۳۳) و نیز نوخته‌ی میرزا عبدالله نبریزی صباهانی 
در ریاض‌العلماء و حیاض‌الفضلاء که: «ایرعلی ین سینا هوحسین بن عبدالله پن‌الحسن بن على بن سینا 
الحکیم| لمشهورالاسمعیل ی المذهب» (یرگ ۳۷۲ شماره‌ی ٩٩۳‏ کتابخان‌ی مرکزي دانشگاه تهران) به صحت 
تزديك ميشود. نگاء کنید به: 
دانشیزوه. محمدتقی: «رنکه‌هاآبی حر سرگذخت اپن‌سینا و داستان سرگذشت». 


e 


ه صفحه‌ی ۳۳۵ 
نگاه کتید به بادداشت صفحه‌ی ۲۹۲ 


۳۳۸ صفحه‌ی‎ e 
.۳۰۳ نگاه کنید به بادداشت صفحه‌ی‎ 


صفحه‌ی ۲۴۰ سطر ۴ 

درباره‌ی پشارت کتب آسمانی به رسولی که از پی میاید. جستجوهای 
فراوان شده و شواهد متعند استخراج شده است. کنون راء به اقتضای مقام» به 

اندکی از آن بسیار اشارت میرود: 
در صفحه‌ی ۲۹۲ متن دبستان, در میاحثدی نصرانی و بهودی» نصرانی به 
بعضی از مطالب تورات که حکایت از بشارت به آمدن رسول بعدی (عیسی) 
دارو اشارت میکند. و نیز در انجیل وتاه به همینگونه بشارتهای تورات اشارت 

مشود: 

(رشما را مپشناسم که در نفس خود محبت خدا را تدارید » من به اسم 
پدر خود آمده‌ام ومرا قبول نمیکنید. ولی هرگاه دیگری به اسم خود آید او را 
قبول خواهید کرد ه شما چگونه میتوانید ایمان آرید و حال آنکه جلال را از 


۸ دبستان مذاعب 


نش از آن نیافته بود. اندر یافت که واجب‌الوجود سستخق همه‌ی تناها است» 
اما دانست که به زفان ثنای وی نتواند کرد که ترکیب حروف باشد. از آنك 
آندر تحت زفان اوفتد و این چنین ثنا جز ب به جزوی و کلی تعلق ندارد و اندر 
وی اتال شوه فرست داید وق له کل اس وه اوی ی دات که 
ثنای او به زفان راست نأید که کار حواس تسبت به عقل راست آید و عقل 
دانسته که ممدوح کامل را مداح اندر خور او بايد که علم او چند قدر ذات 
ممدوح باشد تا گفت مطابق مفصود آید و واجي‌الوجود فرد و واحد است و 
مانند ندارد. پس مدح کسی, اندر خور او نباشد. بس هم به لم او حوالت 
کرد که داکر او همه علم است و علم او بیان ثنای دات او است نه په حرف و 
له به صوت و نه به قول. که خود زیت خویش است و خود بهای خویش 
است. 

و انك گفت: «خطاب آمد که چیزی بخواه. گفتم اجازتی ډه که هر 
چه مرا پیش آید بپرسم تا اشکالها برخیزد» یعنی که چون مرا گفت چه 
خواهی؟. گفتم اجازت ده. یعنی علم. زیرا که اندر این سفر فکری, جز عقل 
محض نمانده بود که به حضرت واجب‌الوجود رسید که شناسا شد که به 
وحدانیت» جز علم مطلق و عطا نتوانست خواست که اندر خور او پود ورتبت 
ار از علم تمام به وی دادند تا پس آن, هر اشکال که میبود. عرضه میکرد و 
جواب شافی مییافت و برای مصلحت خلق قواعد شرع ممهد میکرد برهسب 
فتوی آن عالم. چون نماز و روزه و مانند ان و هرگز اندر غلط ناوفتاد اندر 
حقیقت واجپ‌الوجود. مراد معلوم خود اندر حد عقل خود اثبات میکرد به 
لفظی که موافق استماع خلایق آمدی نا معنی بر جای بماند و پرده‌ی 
مصلحت بر نخاسته باشد و هم مدد آن علم بودی که چنین سفری را که شرح 
داده آمد اندر حکایت سفر ظاهر تعبیه کرد تا جر محققی. راء وقوف ۶ و اطلاع 
نباشد بر مضمون گفته‌ی او. 

و آنك گفت: «چون این همه يکردم. به خانه باز آمدم. از زودی سقر 
هنوز جامه خواب گرم بود» یمنی که سفر. فکری بود میرفت به خاطر, عفل 
تب ادرا سکره موعودات را کا داعبا تر جود من چون تک یام شید 
خود بازگشت. هیچ روزگار نشده بود. باز آمدن اندر آن حالت زدوتر از جشم 
زخمی بود. 

هر که داند» داند که چه رفت» هر که نداند معذور باشد. روا ليست 
رمزهای این کلمات را به جاهل عامی نمودن که برخورداری جز عاقل را 
نیست به رمزهای این کلمات. ایزد تعالی توفبق راست گفتن و راست دانستن 


بادداشتها /۷۹۹ 


ارزانی داراد. یمنه و کرمد. 





۱ ترجمه‌ی تفسیر طبري. صفحه‌ي ۱۸۲. و نیز صقحه‌های ٩۱۰‏ و ۱۷۶۷ همان کاب دیده شود. 
۲ نگاه کتید به: 
سرت رسول‌الله: صفحه‌های ۳۹۰ ۳۹۵ و ۴۰۰ ۴۰۸ 
ترجمه‌ی تفیر طبری: صفحه‌های ۹۱۶-۹۱۰ و ۱۷۷۳۱۷۶۶ و ۰۱۸۷-۱۸۲ 
۳ ترجمه‌ی تفسیر طبري, صفحه‌ی ۱۰. 
۴ سیرت رسول‌الله. صفحدهای ۳۹۷-۳۹۶ 
۵ رساله‌ی معراج منسوب به این سیتاء شدیداً صیقه‌ی باطتی دارد و اگر انتساب آن به ابن سیناقطعی و محرز شود. 


در آن صووت نوشته‌ی ابن تیمبه که وی را راعضی و باطنی ر اسماعیلی یاد کرده است (الردعلیالمنطقبین. 
صفحه‌ی ۲۷۸ و نقض‌المنطق صفحه‌های ۸۴ و ۸۵ و ۸۷ و ۱۳۲) و نیز نوشته‌ی میرزا عبدالله تبریزی سیاهانی 
در ریاض‌الملماء و حیاض‌الفضلاه که: «اپوعلی بن سینا هوحسین بن عبدالله بن‌الحسن بن على بن سینا 
الحکیم لمشهورالاسمعیلیالمذهب» (یرگ ۳۷۲ شماره‌ي ٩٩۳‏ کابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران) به صحت 
تزديك میشود. نگاه کنید به: 

دانشېژوه. محمدتقي: «نکتدهایی در سرگذشت ابن‌سننا و داستان س رگد کته 


ه صنحدي ۳۳۵ 
نگاه کنید به بادداشت صفحه‌ی ۲۹۲. 


هصفحه‌ی ۳۳۸ 
نگاه کتید به یادداشت صفحه‌ی ۲۰۳. 


و صفحه‌ی ۳۴۰ سطر ۴ 

درباره‌ی بشارت کتب آسماتی به رسولی که از یی میاید, جستجوهای 
فراوان شده و شواهد متعدد استخراج شده است. کنون راء به افتضای مقام. به 

اندکی از آن بسبار اشارت مسر ود: 
در صفحه‌ی ۲۹۲ متن دبستان در میاحته‌ی نصرانی و بهودی» نصرانی به 
بعضی از مطالب تورات که حکایت از بشارت به امدن رسول بعدی رف 
دارد. اشارت میکند. و نیز در انجیل بوحناء به همینگونه بشارتهای تورات اشارت 

میشود: 

«شما را میشتاسم که در نفس خود محبت خدا را رید من اد عم 
پدر خود آمده‌ام ومرا قبول نمیکنید. ولی هرگاه دیگری به اسم خود آید او را 
قبول خواهید کرد » شما چگونه میتوانید ایمان آرید و حال آنکه جلال را از 


۰ دبستان بذاهب 


بکدیگر میطلبید و جلالی را که از خدای واحد است طالب نیستید ۰ گمان 
رید کی که زر بر شا ادعا راهن کی کی هت که ندع شتا 
مییاشدو آن موسي است که بر او آمیدوار هستید ه زیرا اگر موسی را تصدیق 
میکردید. مرا نیز تصدیق میکردید. چنانکه او. درباره‌ی من توشته است ه اما 
چون نوشته‌های او را تصدیق نمیکنید. چگونه سخنهای مرا قبول خواهید 
کرد/0). 


و در قرآن نیز از یشارت تورات به ظهور عیسی یاد شده است: 
«و اذ قال عیسی ابن مریم یا بتی اسرائیل انی رسول‌الله‌الیکم مصقاً 
لمابین بدی من‌التوریة»»: و چون گفت عیسی پسر مریم:ای اسرائیلیان من 
فرستاده‌ی خدایم سو ی شا راست دارنده مر آن را که بیش از من بوده 


است. از توراة. 


و در کتاب اشعیاء نبی که از کتب مقدس بهودیان است. يشارت ظهور 
پعدی چنین است: 

«اينك وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعلام میکنم و قبل 
از آنکه به وجود آید شما را ازآنها خبر میدهم ۰ ای شما که به دربا ځرو 
میروید و ای آنچه در آن است, ای جزیره‌هاو ساکنان آنهاء سرود نو را به 
خداوند و ستایش وی را از اقصای زمین سرایید ه صحرا و شهرهایش 
قریه‌هایی که اهل قیدار در آنها ساکن باشتد آواز خود را بلتد نمایند و 
ساکنان سالع ترئم نموده از قلەی کوهها تعره زتند ه برای خداوند جلال را 
توصیف نمایند و تسبیح او را در جزیره‌های بخوانند ه خداوند مثل جبار بیرون 
میآید و مانند مرد جنگی غیرت خویش را پرميانگيزد. فریاد کرده. تعره خواهد 

زد و با دشمنان خویش غلبه خواهد نمود. 


همجنین در انجیل نیز به ظهور بعدی بشارت داده شده بوده است و قران 
نه و جود این پشارت در انجیل نضر بح دارد: 
مر اذ قال عیسی این مییم eS‏ 
لیات قالوا هذا سحر مبین »۲ و چون گفت عیسی پسر مریم: ای 
سرائیلیان من فرستاده‌ی خدایم سو ی شعاد وات دا ونده غر ان را که بیش 
از من بوده ۳۳ از توراه. و مرده دهیده يه فرستاده‌بی که آید پس از من نام 
او احمد. و چون آمد بدیشان به پیداییها, گفتند این است جادوی هویدا. 





یادداشتها /۳۰۱ 


و بیر: 
«الذين یتبعون‌الرسول‌التبی الامی‌الذی رنه وا عندهم 
فی‌التورية والانجیل یا مرهم بالمعروف و یتهیهم عن‌المنکر»: آن کها که 
پس روی کنند پیغامیر راء آں پیفامیر که نبشته نداند. آنکه همی یابند او را 
نبشته نزديك ایشان اندر توراة و انجیل. میقرماید ايشان را په نیکویی و 
می‌بازدارد ابشان را از زشتیها. 


و ناظر به همین آیات است که در مثنوی میخوانيم: 


«بسود در انجیل نام مصطفی 
پود ذکر حلیه‌ها و شکل او 
طایفهی نصرانسان بهر صواب 
بوسه دادسدی بر آن نام شر یف 
آتدرین فتنه که گفتيم آن گروه 
ایمن از شر امیران و وزير 
نسل ایشان نیز هم بسار شد 
وان گروه دیسگر از نصرانیان 
مستهان و خوار کشتند از فتن 
هم مخبط دینشان و حکمشان 
نام احمد اینچنین یاری کند 
نام احمد چون حصاری شد حصین 


ان سر پیغمپیران بحر صفا 
بود دکر غزو و صوم و اکل او 
چون رسیدندی يدان نام و خطاب 
رو نهادندی بدان وصف لطیف 
ابمن از فتنه بدند و از شکوه 
در بناه نام احمد مستچیر 
لور احمد ناصر آمنده یار شد 
نام احمد داشتضدی ستهان 
از وزیر شوم رأی شوم فن 
از پی طومارهای کر بیان 
تا که نورش چون نگهداری کند 
تا جه باشد ذات آن روح‌الامین». 


قرآن تصر بح دارد که در انجیل نام موعود بعدی - احمد - آمده بوده است. 
در انجیل بوحتاء امده: 

«هر که مرا دشمن دارد. بدر مرا دشمن دارد ه اگر در ميان ایشان 
کارهابی نکرده بودم که PETE‏ هرگز نکرده بوده نگاه نمیداشتند 
ولیکن اکنون دیدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نیز ه بلکه تمام شود کلامی 
که در شریعت ایشان مکتوب است که مرا بیسیب دشمن داشتند ه لیکن چون 
تسلي‌دهنده که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم» آید. یعتی روح راستی 

که از پدر صادر میگردد. او بر من شهادت خواهد داده»». 
«امّا الان نزد فرستنده‌ی خود میروم و کسی از شما تمیپرسد به کجا 
میرری ه ولیکن جون این را به شما گفتم. دل شما را غم بر شده است ۰ و 
من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است» زیرا که اگر نروم 
تسلی‌دهنده نزد شما نخواهد آم اما اگر پروی او را نزد شما میفرستم » و 





۲ مبان مذاهب 
حون او آید جهان را بر گتاه و عدالت و داوری ملزم خواهد تمو اف . 

آنجه در ترجمه‌ی انجیل بوحتا به تسلیت‌دهنده بر گردانده شلد کلمه‌بی 

یونانی است که پراقلیتوس خوانده شده. ولی اگر امکان جزیی غلط خوانی و 

تحریف در آن کلمه را نادیده تگرفته و آن را پریقلیتوس بخوانيم. معنی بسیار 


ستو ده = محمود = احمد خواهد داد. 





. انجیل بوحناء باب ۵. آیه‌های ۴۶-۴۱ 

. قران. سورء‌الصف (۶۱). آی‌ی ۶ 

. کاب اشمیاء نبی. باب ۳۲. بتدهای ۱۳-۹ 

. قران. سورء‌الصف (۶۱). ابه‌ی ۶ 

. قرآن. سورةالاعراف (۷). آیمی ۱۵۷. 

. مولوی. مثئوی معنوی» به اهتمام نیکلسن. دفتر اول بیتهای ۷۲۷ - ۷۳۳۸ 
. انجیل بوحتا, باب ۱۵ آبه‌های ۲۶۲۳ 

. انجیل یوستّاء یاب ۱۶. آیه‌های ۵- ۸. 


DK TO من مت‎ 


هصفحه‌ی ۳۴۰ سطر ۲۲ 

کامران شیرازی که مولف دبستان از وی به «حکیسم» تعبیر میکند, 
سر گشته‌یی بوده است که ظاهراً برای کشف حقیقت. او انا به آسنی میگ ویدة 
ات و دست اکن از هر دین و آیینی یریده» و جون مدتی را یا مدعیان آکاهی از 
فلسقه سر کرده بوده فلسفه مبافته | 

مولف دبستان که کوششی مخفی در باطل جلوه دادن هر دین و آیینی. جر 
آنجه وی بدان معتقد بود. داشته. نقل اینگونه تفلسفها! را مفید به‌غرض خود 
شضصص داده, و از شر ج آنھا. غافل نمانده انتیتیا: 
که ستّیان همه‌ی فاسقان و فاجران را بزرگ میدارند. و شیعیان همدی مومنان و 
مسلمانان را به زشتی یاد میکنند. اگر» در آن زمان که این حکیم این اراجیف را 
به هم میباقت. یکی از مصاحیان» اند شعوری میداشت و از وی میپرسبد که 
میداد که نقیض گفته‌ی خودش نمیبود؟ 


ه صفحه‌ی ۳۳۴ 
چند رساله به تام حق‌الیفین ميشناسيم: 


یادداشتها /۴۰۳ 
خی القن از یندا فد مان 

حق‌الیقین از رایض‌الذین عبدالکريم عازمعلیشاه ذهبی زتنجانی. 

و آخرالامر رساله‌یی مختصر به نام حق‌الیقین که آن را به شیخ محمود 
شبستری نسبت داده‌اند و چند بار چاپ و منتشر شده است (تگاه کنید په 
فهرست کتایهای چاپی فارسی). 

همین رساله‌ي اخیر را ملف دبستان به شيخ محمود شوشتری نسبت داده 
است (همچون رساله‌ی مرآت‌المحققین که آن را هم به شیخ محمود شبستری 
نسیت داده‌اند ولی موف دیستان آن را از شيخ محمود شوشتری یاد کرده است). 
و آنچه مولف دبستان در صفحه‌ی ۳۴۴ دبستان از آن رساله نقل میکند. مطابق 
است با مطالب صفحه‌ی ۴۳ رساله‌ی ى القن که ضمن مجوعه‌ی 
عوارفالمعارف. در سال ۱۳۱۷ خورشیدی, در شیراز, ازانتشارات کتابفررشی 
جهان‌نما. منتشر شده است. 

ظاهراً علت خلط شیخ محمود شوشتری با شیخ محمود شبستری, به 
واسطه‌ی وجه املایی آين عنوان بوده است. بهرام بن فرهادبن اسفندیار در 
شارستان در نقلی که از رساله‌ی حق‌الیقین میکند (صفحه‌ی ۲۸۵) مننوسد: 
«موخّد کامل شیخ محمود ششتری در رساله‌ی حق‌الیفین گوید که فعل اختباری 
در واج لوجود...». 


#صفحه‌ی ۳۴۹ سطر ۵ 
نگاه کنید به بادداشت صفحه‌ی ۲٩۹۲‏ 


ه صفحه‌ی ۹ سطر ۷ 
نگاه کنید به بادداشت صفحه‌ی ۲۲۷. 


« صفحه‌ی ۳۵۰ 
شیخ عزیز نسفی این مطلب را در کشف‌الحقایق گفته است و آنچه مولف 
دبستان نقل کرده. مطابق است با مطالب صفحه‌های ۲۲۴ ۲۲۵ کشف‌الحقایق 


ه صفحه‌ی ۳۵۱ سطر ۱۳ 


۴ دبستان مذاهب 

گرچه مولف دبستان تصریح نمیکند که چه کسانی گفته‌انده ولی پیداست که 
از شیخ عزیز نسفی نقل میکند و آنچه یاد کرده, مطابق است با مطالب صفحه‌ی 
۰ کشف الحقایق شيخ عزیز نسفی. 


۵ صفحه‌ی ۳۵۱ سطر ۲۱ 
باز طالب این که مت عطاق اسک ا طالب مغ می ۲۲۶ 
کشف‌الحقابق شیخ عزیر نسفی. 


برای آیات فرآنی باد شده در دبستان» دو فهرست تنظ شده است: 

الف. نهرست آیات فرآنی به ترتیب صفحه‌های دیستان. مثلا, کسی که 
صفحه‌ی ۲۹۸ متن را میخواند و در آن صفحه به آیات قرآنی برمیخورده برای 
آنکه پداند ترتیب شماره و نام سوره‌یی که در آن صفحه آمده چیست. در این 
فهرست به ذیل ۲۹۸ مراجعه میکند و میبیتد که آیات قرآنی صفحه‌ی ۲۹۸ آبه‌ی 
۳ سورة‌البقره (۲) و آیه‌ی ۴ سورالعمران (۳) است. 

ب. فهرست آیات قرآنی به ترتیب سوره‌ها و آیه‌ها. اگر کسی بخواهد 
بداند که آیا آیه‌یی از سوره‌یی در دبستان یاد شده است يا نه, و اگر شده است در 
کدام صفحه با صفحه‌ها یاد شده است. به این فهرست مینگرد. 


الف. فهرست آیات قرآنی به ترتیب صفحه‌های متن 


.۲۳ (فاتوابسورة...) سوره‌البقره (۴) آی‌ی‎ AY 
.۵۶ (انلدلاتهدی...) سورةالقصص (۲۸) آیه‌ی‎ AY 
.۳۸ (یوم بقوم‌الروح...) سورة‌الانیاء (۷۸) آبه‌ی‎ ۷ 
(الرحمن علی...) سورة طه (۲۰) آیه‌ی ۵ء‎ ۴ 
۰۷۵ سورةصاً (۳۸) آی‌ی‎ 
.۲۲ آیهی‎ )۸٩( سور:الفجر‎ 


۶ بدبستان مذاهب 


۳۳۵ 
۲۳۵ 
۳۳۹ 
f° 

۳۴۰ 

۳۴۰ 

۱۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۷ 


۲۵۵ 
00 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
YAY 
YAA. 


۳۹۰ 

۲۹۰ 

۳۹۰ 

۱۹۳ 
۳۹۶ 
۲۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۶ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 


(فاماالدین...) 
(وجوه بومگف...) 
(الذی خلق...) 
(انازیناالسماء...) 
(و ما مناالاله...) 


(هوالذی خلق...) 


سورة‌العمران (۳) آبه‌ی ۷ 
سورة‌القيمة (۷۵) آیدهای ۲۳-۲۲. 
سورءالطلای (۶۵) آبه‌ی ۱۲ 
سورةالصاقات (۳۷) آبد‌های ۰۷-۶ 
سورةالصافات (۳۷) آیه‌ی ۱۶۴. 
سور:الواقعه (۵۶) آیهی ۴. 


(ومن الناس من یعجبك...) سورةالبقره(۲ ) آیه‌ی .1 
(ومن‌الناس من بشری...)سورةالبقره(۲)ابه‌ی ۲۰۷. 


(ما کان محمد...) 
(الایمان بالله...) 


(ا لصلود تنهی...) 


(اذا اخد...) 


(صم بكم عمی...) 


(وطا رسفا 
(ينزلالملفكة...) 
(اولئك کالانعام...) 
(قل انما انا...) 


(لایکلف الله...) 

(و من بقتل ممنا...) 
(لابسرف فی...) 

(و قالوالن نۇ...) 
(لابكلف‌الله...) 
(نساء کم حرت...) 
(فاتکحوا ماطاب...) 
(سنةالله فی‌الذین...) 
(و لاتحبن‌الذين...) 
(الم ترالی ربك...) 
(ماننسخ من...) 


سورةالاحزاب (۳۳) آبه‌ی ۴۰. 
سورة‌الیقره (۲) آیه‌ی ۷. 
سورة‌النساء (۴) آیه‌ی ۱۶۲. 
سورة‌التوبه )٩(‏ آیه‌ی ۱۸ 
سورءالعنکیوت )۲٩(‏ آبه‌ي ۰۴۵ 
سور:الاحزاب (۳۳) آیه‌ی ۰۷ 
سورء‌الیقره (۲) آبه‌ی 4 
سورةالیقره (۲) آبدی ۱۵۴. 
سورة بوسف(ع) (۱۲) آیه‌ی ۱۰۹ 
سورة‌النحل (۱۶) آیه‌ی ۲. 
سورة‌الاعراف (۷) آیدی ۱۷۹. 
سورءالکهف (۱۸) آبه‌ی ۰۱۷۰ 
سورةالسجده (۴۱) آبه‌ی ۶. 
سورء‌الیقره (۲) آبه‌ی ۲۸۶. 
سورة‌النساء (۴) ایه‌ی ۹۳. 
سورة‌الاسری (۱۷) آی‌ی ۲۳. 
سورة‌الاسری (۱۷) آیهای» .۹۴-٩‏ 
سورةالبقره (۲) آیه‌ی ۲۸۶. 
سورالبقره (۲) آیه‌ی ۲۲۳ 
سورةالعمران (۳) آیدی ۰۳ 
سور:الاحزاب (۳۳) ایه‌ی ۶۲. 
سور:العمران (۳) آیه‌ی ۱۶۹. 
سور:الفرقان (۲۵) آيه‌ي ۴۵. 
سورء‌البقره (۲) آب‌ی ۱۰۶. 





۳۹۸ 


۳۸ 
۳4۸ 
۳4۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۲۰ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۲۰ 
۳۰ 
۳۳ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۳۲ 
۳۲ 


۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 


۳۳ 
۳۲۳ 
۳۳ 


(کلما صحت...) 


( لا تد رکه لا بصار...) 
(و مامتاالا...) 
(استکبرت ام...) 
(فی ای صورد...) 
(يا ایتها اللفس...) 


(ننشتکم فیما...) 
(علیها تسمة...) 
(فاما من طغی...) 
(فی مقعد صدق...) 
(و پرزت!لجحیم...) 
(و اذاآلوحوش...) 
(و تکون‌الجبال...) 
(فاما من تقلت...) 
(و تلكالامتال...) 
(مثلالجنه...) 

(لم یطمتهن انس...) 
(حور مقصورات...) 
(ر سقیهم ربهم...) 
(یوم تیدلالارض...) 
(یوم نطوی‌السماء...) 


(لم یطمثهن انس...) 
(ر لارطب و لاباپس...) 
(یوم تبدل‌الارض...) 
(بوم نطوی‌السماه...) 


(ر نفخ فی‌الصور...) 
(... ثم نفخ قیه...) 
(و اشرفت‌الارض...) 


فهرست آیات فرآنی /۳۰۷ 


سورةالنساء (۴) آیدی ۵۶ 
سورة‌التعام (۶) آیه‌ی ۳۸. 
سورة‌الاتعام (۶) آیه‌ی ۱۰۳. 
سورء‌الصافات (۳۷) آیه‌ی ۱۶۴ 
سورة صا (۳۸) آیدی ۷۵. 
سورةالانفظار (۸۲) آبدی ۸. 
سورة‌الفجر )۸٩(‏ آبه‌های ۲۸-۲۷ 
سورء‌الکهف (۱۸) آیه‌ی ۱۱۰. 
سورءالواقعه (۵۶) آبه‌ی ۶۱ 
سورة‌المدثر (۷۴) آبه‌ی ۳۰. 
سورالنازعات (۷۲۹) آبه‌های ۴۱۳۷ 
سورةالقمر (OF)‏ آبه‌ی ۵۵. 
سورة‌التازعات (۷۹) آیەی ۳۶. 
سورة‌التکو بر (۸۱) آیه‌ی ۵. 
سورة‌القارعة (۱۰۱) آیهمی ۵. 

سور القارعة (۱۰۱) آیه‌های ۹-۶. 
سورءالعنکیوت )۲٩(‏ آبه‌ی ۴۳. 
سورة محمد(ص) (۴۷) آبه‌ی ۱۵. 
سورةالرحمن (۵۵) آبه‌های ۷۴,۵۶ 
سورء:الرحمن (۵۵) آیدی ۷۲ 
سورةالاتسان (۷۶) آیهی ۲۱. 
سورة ابراهیم (ع) (۱۴) آی‌ی ۴۸ 
سورة‌الانبیاء (۲۱) آبه‌ی ۱۰۴ 
سورةالزمر )۳٩(‏ آیدی 8۷. 

سورة الرحمن (۵۵) آبه‌های ۰۷۴۸۵۶ 
سورة الانمام (۶) آیه‌ی .۵٩‏ 

سورة ابراهیم(ع) (۱۴) آیه‌ی ۴۸. 
سورة الاتبباه (۲۱) آیه‌ی ۱۰۳ 
سورة الرزمر )۳٩(‏ آیه‌ی ۶۷. 

سورة الزمر (۳۹] آیه‌ی ۶۸ 

سورة الامر )۳٩(‏ آبه‌ی ۶۸. 
سورة‌الزمر (۳۹) آیه‌ی ۶۹ 


۸ دبستان مذاهب 


۳ (سنریهم ایاتتا...) 
۴ و جمع‌الشمس...) 
۴ (اذاالشمس...) 
۴ (و اذاالنجوم...) 
۲ (, ما مناالاله...) 
۰ (قل هوالله...) 
۴ (ان‌الله نور...) 
۳۳۶ (آن تصبهم...) 
۶ (ر ما خلقکم ولا..) 
۶ لو ما مناالاله...) 
۸ او لارطب ولایابس...) 
۰ (و ما متاالالد...) 
۱ (بوم تبدل‌الارض...) 
۱ لمات بعضها...) 
۱ (و خسف...) 

۱ و جمع‌الشمس...) 
۱ (و اذاالنجوم...) 
۳ کل شییء...) 


۵ (انی اناالله...) 
۶ و اعبدربك...) 
۰ ل(لاخوف علیهم...) 
۶۰ (ما رمیت اذ...) 
۱ (الیوم اکملت...) 
۱ (فاستقم کما...) 


ب. فهرست آیات 


سورءالسجده (۴۱) آبه‌ی ۵۲, 
سورةالقيمة (۷۵) آیه‌ی .٩‏ 
سورةالتکویر (۸۱) آیه‌ی ۱. 
سورةالتکویر (۸۱) آیه‌ی ۲. 
سورةالصافات (۳۷) آبه‌ی ۱۶۴. 
سور الاخلاص (۱۱۲) آیه‌ی ۱. 
سورالنور (۲۴) آیه‌ی ۳۵. 
سورةالنساء )۴( آیه‌ی 4۸ 
سورةلقمان (۳۱) آیه‌ی ۲۸. 
سورء‌الصافات (۳۷) آبه‌ی 6 
سورةالاتعام (۶) آب‌ی .۵٩‏ 
سورءالصافات (۳۷) آیه‌ی ۱۶۴. 
سورء اپراهیم۱ع) (۱۴) آبه‌ی ۴۸ 
سورةاللور (۲۴) آبه‌ی ۴۰. 
سورة‌القيمة (۷۵) آیه‌ی ۸. 
سورة‌القيمة (۷۵) آیه‌ی .٩‏ 
سور:‌التکویر (۸۱) آبه‌ی ۲. 
سورةالقصص (۲۸) آیه‌ی ۸۵۸ 
سورةالرحمن (۵۵) آی‌ی ۲۶. 
سور:القتصص (۲۸) آیه‌ی ۳۰. 
سورة‌الحجر (۱۵) آیه‌ی۹۹. 
سورة‌البقره (۲) آیه‌ی ۳۸. 
سورةالانفال (۸) آیه‌ی ۱۷. 
سورة‌المائده (۵) آبه‌ی ۳. 

سورة .هود (ع) (۱۱) آیمی ۱۱۲. 


قرآنی به ترتیب سوره‌ها و آیه‌ها 


سور:البقره (۲ آبه‌ی ۷۱۸ صفحه‌ي TA‏ 
آبدی ۲۳ صفحه‌ی ۸۷. 


آی‌ی ۳۸ صفحه‌ی ۳۶۰. 


آيه‌ي ۶ صفح‌ی ۳۱۸ . 


سو رة النساء )۴( 


سورةالمائده (۵) 
سورةالاتعام (۶) 


سورة‌الاعراف (۷) 
سور:الانقال (۸) 
سورةالتوبه )٩(‏ 

سوره هود( ع) (۱۱ 
سورة یوسف(ع) (۱۲) 
سورة ابراهیم(ع) (۱۴) 
سورة الحجر (۷۵) 
سور:التحل (۱۶) 
سورءالاسری (۱۷) 


سورةالکهف (۱۸) 


فهرست آیات قرآنی /۳۰۹ 


آبه‌ی ۱۵۴ صفحدی ۲۸۰. 
آبه‌ی ۱۷۷ صفحه‌ی ۲۴۷ 

آیەی ۲۰۴ صفحدی ۲۴۳ 
آی‌ی ۲۰۷ صفحه‌ی ۲۴۳ 

آيه‌يی ۲۲۳ صفحه‌ی ۲۹۸. 

آهی ۲۸۶ صفحه‌های ۲٩۰‏ ۰۲۹۶ 
آبه‌ی ۴ صفحدی ۲۹۸ 

آیه‌ی ۷ صفحه‌ی ۲۳۵ 

آیه‌ی ۱۶۹ صفحه‌ی ۳۱۷. 
آبه‌ی ۵۶ صفحدی ۲۱۸. 

آيه‌ي ۷۸ صفحه‌ی ۲۴۶. 

آبه‌ی ٩۳‏ صفحه‌ی ۰۲۹۰ 

آبه‌ی ۲ صفحدی ۰۲۴۷ 

آبه‌ی ۳ صفحه‌ی ۰۲۶۱ 

آي‌ي ۳۸ صفحه‌ی ۴۱۸ 

آبه‌ی ٩۵صفحه‌های‏ ۰۳۲۳ ۰۳۴۸ 
آبه‌ی ۱۰۳ صفحدی ۳۱۸. 

آیه‌ی ۱۷۹ صفحه‌ی ۲۸۳. 

آیه‌ی ۱۷ صفعدی ۳۶۰ . 

آیه‌ی ۱۸ صفحه‌ی ۲۴۷ 

آیه‌ی ۳ صفحه‌ی ۳۶١‏ . 
آی‌ی ۱۰٩‏ صفحدی ۲۸۰. 

آیه‌ی ۴۸ صفحه‌های ۰۳۲۳۳۲۲ ۳۵۱. 
آیه‌ی ۹٩‏ صفحه‌ی ۳۵۶. 

آبه‌ی ۲ صفحدی ۰۲۸۰ 

آیه‌ی ۲۲ صفعه‌ی ۲۹۰. 

آبه‌ی ۰ صفحه‌ی ۰۲٩۹۳‏ 

آبه‌ی ٩۱‏ صفحدی ۲۹۳ 

.۲٩۹۳ صفحه‌ی‎ ٩۲ آیه‌ی‎ 

۲٩۳ یدحفص٩۳ آبه‌ی‎ 

۲٩۹۳ صفحدی‎ ٩۴ آیه‌ی‎ 

آیه‌ی ۱۱۰ صفحه‌های ۰۲۸۹ ۳۱۸. 


۰ دبستان مذاهب 
سوره طه (۲۰) 
سوره‌الا نییاه (۲۱) 
سور ‌الفصسص (TA)‏ 
سوره‌العتکیوت (۲۹ 
سورة لقمان (۳۱) 
سورةالاحزاب (۳۳) 


سورهءالصاعات (۳۷) 


نو 
سورةالزمر (۳۹) 
سورةالسجده (۴۹) 
سورة محمد (صی ) (fY)‏ 


سور القمر (۵۴) 
سورةالرحمن (۵۵) 


سورةالواقعه (۵۶) 


سورةالطلاق (۶۵) 


آبه‌ی ۵ صفحه‌ی ۲۳۴ 

آیهی ۱۰۴ صفحدهای ۳۲۳-۲۲۲ 
آب‌ی ۳۵ صفحدی ۳۴۴. 

آیدی ۴۰ صفحدی ۳۵۱ 

آی‌ی ۴۵ صفحه‌ی ۲۱۷ 

آبدی ۳۰ صفحه‌ی ۳۵۵. 

آیدی ۵۶ صفحدی ۸۷ 

آی‌ی ۸۸ صفحه‌ی ۳۵۳ 

آیه‌ی ۴۳ صقعدی ۲۲۱. 

آبدی ۴۵ صفحدی ۲۵۵. 

آنه‌ی ۲۸ صفحه‌ی ۲۴۶. 

آیه‌ی ۷ صقحدی ۲۵۵. 

انی ۴۰ صفحه‌ی ۲۴۳. 

آبه‌ی ۶۲ صفحدی ۳۱۶ 

آیه‌ی ۶ صفحمی ۲۴۰ 

آیدی ۷ صفعه‌ی ۲۴۰ 

آیه‌ی ۱۶۴ صفحه‌های ۰۲۴۰ ۳۱۸. ۰۲۳۲۲ «FFF‏ ۳۵۰. 
آبدی ۷۵ صفحه‌های ۰۲۳۴ ۲۱۸. 
آیدی ۶۷ صفحه‌های ۳۲۳-۲۲۲. 
آیه‌ی ۶۸ صفحه‌ی ۲۲۳. 
آیه‌ی ۶٩‏ صفحه‌ی ۲۲۳. 

آبه‌ی ۶ صفحدی ۲۸٩۹‏ 

آیه‌ی ۵۲ صفحدی ۳۲۳. 

آیه‌ی ۱۵ صفحدی ۳۲۱. 

آبه‌ی ۵۵ صقحدی -۳۲۰. 

آبه‌ی ۲۶ صفحه‌ی ۳۵۲. 

آبه‌ی ۵۶ صفحه‌های ۳۲۲_۲۲١‏ . 
آیدی ۷۲ صفحه‌ی ۳۲۱ 

آیەی ۷۴ صفحیهای ۳۲۲-۳۲۱. 
آبهی ۴ صفحه‌ی ۲۳۰. 

آیدی ۶۱ صفحدی .۳۱٩‏ 

ایی ۱۲ صفحدی ۲۳۹. 


سورةالمدثر (۷۴) 
سورةالقيمة (۷۵) 


سو رة الا نسان )¥۶( 
سورةالانباء (۷۸) 
سو رة‌التازعات (۷۹) 


(AY) سورةالانفطار‎ 
)۸٩( سورةالفجر‎ 


سورةالقارعة (۱۰۱) 


سورةالاخلاص (۱۱۲) 


آیه‌ی ۳۰ صفحه‌ی ۳۱۹. 


آبه‌ی ۸ صفحدی ۳۵۱. 


آبه‌ی ٩‏ صفحدهای ۰۳۲۴ ۳۵۱. 
آیه‌ی ۲۲ صفحدی ۲۳۵. 
آیه‌ی ۲۳ صفحدی ۲۳۵. 
آیه‌ی ۲۱ صفحدی ۲۲۱. 


آبه‌ی ۳۸ صفحدی ۸۷. 


آی‌ی ۳۶ صفحه‌ی ۳۲۰. 
آبدی ۳۷ صفحه‌ی ۰.۳۱٩‏ 
آبه‌ی ۸ صفحه‌ی ۱٩‏ ۴. 
آیه‌ی ۳٩‏ صفحدی ۳۱٩‏ 
آب‌ی ۴۰ صفحه‌ی ۳۱۹. 
آبه‌ی ۴۱ صفحدی ۳۱٩‏ 


آیه‌ی ۱ صفحه‌ی ۴ 


آهی ۲ صفحه‌های ۰۳۲۴ ۳۵۱. 


آبه‌ی ۵ صفحه‌ي ۳۲۲۰. 
آیه‌ی ۸ صفحدی ۳۱۸. 


آبه‌ی ۲ صهفح‌ی ۲۳۴ 
آیه‌ی ۲۷ صفحه‌ی ۳۱۸. 
آیبی ۲۸ صفحه‌ی ۳۱۸. 


آیه‌ی ۵ صفحه‌ی ۳۲۰. 
ایه‌ی ۶ صفحه‌ی ۳۲۰. 
آبه‌ی ۷ صفحه‌ی ۳۲۰ . 
آبه‌ی ۸ صفحه‌ی ۳۲۰. 
آيه‌ي ٩‏ صفحه‌ی ۳۲۰. 
آبه‌ی ۱ صفحه‌ی ۳۴۰. 


قهرست اپات فرانی /۳۱۱ 


فرهنگ اصطلاحات سانسکریت و هندی 


موف دیستان در آن مواضع که به استهای هندوان مبردازد. و گاه در موارد 
دیگر نیز بعضی از اصطلاحات سانسکریت یا به گویشهای دیگر هندی را میآورد. 


و گاه خود معتی آنها را نیز باز مینماید. 


اینگونه اصطلاحات. به همان معانی که مۇلف دیستان در میبافته, و به کار 


آتما: چان. روان. 

آدسیس: ماری که حامل زمین است. 

آرن: گياهی است که چوپ خشك آن را در 
مراسم مذهبی سوزانتد. 

آسم: یکی از طرق هشتگانمه‌ی وصول 


به حقیاشست. به اداب مخصوص ستن و 


نپایش کردن. 
آسن: نحوه‌ی نشتن به‌متظور رباضت و حبس 
نفس. 


آشرم: یکی از فرق دهگانه‌ی بسشاسیان. 

آشنیان: یکی از يرق هندو که مهادیو را 
سیر ستل 

آك: به‌معنی آرن اسسته. 

آکاس: تجمين عصر از عتاصر پنجگانه 


۱ بهزعم هندوان. اثر. 

اکم: مقییات. 

آگلی: جنوب شرقی. 

آهار: غذا. خوراك. 

آهرنا: فکره اندیشه. 

آهنکار: اتاثبت» خودی. 

آني پنتی کجکهپر: یکی از فرق درازدهگان‌ی 
جوکیان. : 

ابهاوریش: یکی از پنج علت عدم رصول 
به‌حقیقت. خشمناك شدن. 

ابهویشه: کسی که زود خشمگین شود. شخص 
عصیی- 

اپیاس: ملکه‌ی درراس. ملکةالوصول. 

ابیاس: آزمایش. امتحان, 


۴ دبستان مذاهپ 


اپان: بادی که در ثیسه‌ی پاییشی تن آسی 
میپیچد. تفس که به‌طرف پایین میرود. 

اپدیس: ارشاد. نصیحت. 

اپدیس گیان: ارشاد و رهنمونی به‌عرفان و 
شناخت. 

اپر کرهم: بی‌نیاز بودن. عدم قبول تذورات. 

اپرونه: یکی از ریشی‌ها که زنده‌ی جاوید 
فرض شده است. 

اپورك: لذت و سرور. 

اپه نشکرمم: مراسم از خانه بیرون آوردن 
فرزند در چهار ماهگی. 

اقر: یکی از بزرگان آييني هندوان که زنده‌ی 
جاوید فرض ميشود. 

اترای: نام یکی از پرهیزگاران. 

اتل لوله: گردگاه و مقعد حق. 

اتهروه وید: کتاب چهارم از چهار کتاب بيد 
که در چگونگی رزم و سپاهیگری است. 

اتهرویدیا: ادعیه و نیایشی که به‌هنگام دزم 
خوانند و کنند. 

اجیا: بادی که در تن آنسی میپیچد. 

اچرچ: آثار غریب. کرامات. 

ادا: رگی که سمت راست بدن را تغذیه میکند. 

ادپرب مهابهارت:یکی از کتسي مذهبی 3 
تاریخی هندوان. 

ارتهه: موجودات ارضی. ۲ 

ارچن: ریس ارواح نباگان. آفتاب» موکل روز 

اردناری: یکی از فرق داوزدهگانه‌ی جوکیان. 

ارن: یکی از فرق دهگانه‌ی سناسیان, 

استت: دعا. 

استری: زن. موجود موئت. 

استهول شریر: جمد عنصری. 

استیم: دزدی نکردن. مال دیگران را بر خود 
حرام دانستی. 

اسروواه: یکی از اقسام پنجگانه‌ی ازدواج که 
در آن والدین دختر رضابت نداشته باشند و 
خانواده‌ی پىي دختر را به‌زور برند. 

اسمتا: یکی از پنسج علت دست یانتن 





مت 


رت وی و مر انا 

اسمید: تبایشی که در آن اسب قربانی کنند. 

اسمیدجگ: نیایش همراه با فربانی کردن 
اتید 

آاشت: نبایش و برستش فرشتگان. 

آشت بهوجا: دارای هشت دست. 

شت درکا: هشت روحانیه. 

شت دسا: هشت جهت» هشت سمت. 

شت مکهه: دارای هشت روی. مشت 
رعهی ۳ 

اشتی: کسی که اشت به جای آرد. 

اشمید: -ه اسمید. 

اشنان پنجه: تن را با شیر و ماست و روغن و 
شهد و شکر غل دادن. 

اکست: ستاره‌یی در آسمان. ستارة سهیل. 

اکم: > اکمیان. 

اکمیان: یکی از رق مذهبی هندو که مهادیو را 

اکن: ند 

اکن بهکتان: آتش‌پرستان. 

اکتی: چنوب شرقی. 

اکنیاچکر: ایروان دو ابرو. 

اکهاره: به‌زپان دکنی به‌معتی بامارك اس 

اکهوريی: نگاه کنید به‌تیلیا. 

الك: حق. خداوند. حضرت باری تعالی. 

امرناتهه: یکی از فرق دوازدهگان‌ی جوکیان. 

امش: نگاه کنید به انس. 

انت: انجام. غایت, نهایت. 

انترجام: مطلع از مکنونات ضمایر. 

اندر: حاکم و پادشاو بهشت. 

اتدرا: روزن و منفذ روحاني. سر تارك. 

اندری: حواس ظاهری. 

انس؛ پرتو. جلوه, تظاهر. 

انگرسه: یکی از بزرگان آیینی هندران که 
زنده‌ی جاوید فرض میشود. 

انسان: از معلول پي به عامل بردن. 

اننبرما: یکی از روحانیدها که با قربانی کردن 


سس فهنگ اصطلاحات سانسکریت و هندی /۲۱۵ 


جانوری برای او بیماری آبله را از مریض 
زایل میگرداند. 

اننت بید: بیدهای بیعدد. 

انسه پراس: مراسیم خوراك دادن به‌فرزتد 
خردسال برای نخستین بار. 

اوبرسی: به زبان تلنگی به معنی پامارك است. 

اوپیچها: یکی از چهار راه وصول به‌حقیقت. 
دوری گزیدن از بدکاران. 

اوتار: هور و تعین. فرود آمدن. ظاهر شدن. 

آوتر: شمال. 

اودأسی: تارك دئیا. 

اوداسی: یکی از فرق هندو = بيراکي. 

اودم: نام گیاهی است که جوب خشك آن در 
مراسم مذهیی یه کار آید. انجیر دشتي. 

اودهوت: یکی از دو فرقه‌ي اصلی سناسیان که 
موی سر را بلند نگهدارند. 

اودیا: یکی از بنج علت دست نیاختن به 
حقیقت. چسد را تفس انگاشتن. 

اورده: یکی از ریشی‌ها که زنده‌ی جاوید فرض 
شده است. 

اوسپانا: پرستش. 

اویو: مجرا. ۱ 

اهمسا: بی‌آزاري. دوری از کشتن جانوران. 

ایسان: شمال شرقی. 

ایشر: خالق. واجب‌الوجود. خداوند, صاحب. 

ایشر پوجا: برسنش حق. نایش به حق. 
عبادت خداوند. 

ایلوك: مدرك محسوسات و معقولات. 

ایمان: وجوه اشتراك و شباهت. 

پایارین: نگاه کنید یه گورکنانهد. 

باراهی: بکی از روحانیه‌ها. 

بالميك: تام یکی از رکهیشران موف رامائن. 

پام: پرهیز از خونریزی, به طهارت بودن. 

بانیا: بقال. 

بانيك: بقال. فروشنده‌ی بفولات. 

پده: دانستن. عقل, عاقل. 

پراه: خوك. 


برمها: ملکی خالق اشیاه. 

پرشم: ذات حق. هستی"مطلق. وجود:بحت ابرد. 

برشما: فرشته‌ی خالق اشیاه. نگاه کید به 
برمها- 

پرهماند: سر تارك. 

برهمچاری: اطفالی که مونجی بسته‌اند ولی 
هنوز به سن کدخدا شدن و زن گرفتن 
نرسیده‌اند. هر طفل در ستهای میسان 
بنجسالگی و شانزده سالگی. 

برهم چرج: دوری از آمیزش با زتان. بر ردی 
زمین - بدون زیرانداز - خوایبیدن 

پرهمن: گروء اول از چهار گروه نوع آدسی. 
دییاران. 

یساکهه: نگاه کنید به بیساکهه. 

بس کرن: رام کردن و متمایل کردن دیگران 
نیت په خود 

پسوامتر: بکی از اوتاران که برهمن را عیادت 
سکرو 

پشست: استادٍ رام. باشىت مۇلف جوك 
پاشست. نام یکی از رکهیشران. 

پشن: نام قرشته‌یی حافظ اشیاء (به عقیده‌ی 
متشرعین). صفت دیانت و حکومت بر 
حواس انزد یدانتیان) و علت اولی و موجد 
کل اشیاء (به عقیده‌ی بیشنوان). 

بشن بد: مجموعه‌یی از اوراد و ادعیه‌ی منظوم 
در ستابش بشن.- 

پشنو: بشن‌پرست. پریستار بشن. 

بشنوی: یکی از روحانیه‌ها. 

بل: نام دیری که مغلوب بشن شد. تام یکی از 
رکهیشران. 

بل: قریانی کردن. 

بلدیت: نام یکی از را کهسان. 

بلسوکوما: به زبان تلنگی به معنی کال شاکها 
اسست. 

بلی: یکی از راجگان مذکور در مهابهارت. 

ین؛ بکی از فرّق دهگانه‌ی سناسیان. 

بن باسی: یکی از فرق هندو. 


۶ دبستان مذاهب 


بوده: یکی از اوتاران. 

بوده میمانس: یکی از مکتبهای فلستی هند. 

پهادون: یکی از ماههای سال. 

بهار: یکی از يرق دهگانه‌ی سناسیای. 

بهارکو: نام یکی از پرهیزگاران. 

بهاگوت: یکی از تواریخ معتبر هندوان. 

بهبوت: خاکستری که از سوزاندن چوپ در 
مراسم نایش به‌دست آید و یکی از فرق 
هند بر بدن مالند. 

بهردواج: یکی از بزرگان آینی هندوان که 
زنده‌ی جاوید فرض میشود. 

بهرم: ومم. 

هه نج 

بهکت: پرستار خداء. خادم عبادتگاه. عبات 
بشن. 

بهکت: خرمی و خوشیختی جهاني و مادی. 

بهکتان: برستندگان. 

بهکتیان: 4 بهکتان. 

بهنو: فاصله‌ی ميان دو ایرو. 

بهنو رلوك: ناف E‏ 

بهرانی: زن مهادیو. 

بهولوك: عالم سفلی. زمین و زمینیان. کمر حق. 
کف پای حق. 

بهوم: مریخ. 

بهوم لوك: تکوین موجودات سفلی. 

بهون: خلعت. پدیده» اثر, 

بهیت: یاج» حق‌الله. 

بهیر: فوق. یالا. 

پیاس: فرزید جوجن کتدهی و پراش است 
که عاقبت عابد شد وي زنده‌ی جارپد 
فرض میشود و مؤلف مهابهارت است. 

بید: کتاب سماوی هندوان. کلام آسماني. 

بیدانت: الهیات. 

بیدانتیان؛ الهیون هندو. 

بيدانك: طب. بزشگی. 

بپراك: طلب. ارزومندی. 

پیراکی: بکی از برق هندو که با زتان نياميزند. 


بیس: گر وه سوم از چهاره گروه نوع آدسی. 
کشاررزان و پیشدوران. 

ای کی تامیان ان بسن 

بیکنتهه: جهانی که جاي بشن است. بهشت. 
فردوس. 

پاتتجال: حبس نقس. 

پار برهم: ایزد. 

پاریتی مهالچهمی: یکی از روحانیه‌ها. 

پامارك: گیامی است که از چوپ خشات آن 
مسوالك سازند. 

پاند: یکی از راجگان مذکور در مهابهارت. 

پاندو: نام یکی از زنان مذکور در مهابهارت. 


رهق 

پیهیا: برنده‌یی که دوستدار باران ابرنیسان 
است. 

پتولوك: پیشانی حق. 

پچروید: کتاب دوم از چهار کتاب بيد که در 
قواعد مذهب و آداي مذهبي است. 

پچهم: مغرب. 

پچهه: بخش نورانی قمر, شبهای مهنایی. 

پدرم آسن: نوعی ریاضت همراه با نشستن و 

پراستر: زن بیگانه. 

پراش: یکی از مردان مذکور در مهابهارت که 
شوهر جوچن کندهی شد. 

پراشر: .مب پراش. 

پراك: یکی از فرق درازدهگان‌ی جوکیان. 

پرام اکن: نامی برای افتای. 

پران: تاریخ. 

پران: بادی که در نیمه‌ی بالايبی تن آنمی 


پراتایام: بکی از طرق هشتگانه‌ی وصول 
به‌حقیقت. نگهداشتن تس, حيس دم. 

پرانایم: نگاه کید به پرانایام. 

پرایش چت: نگاه کنید به اشنان پنجه. 

پرب دیو: بزرگ فرشتگان, حالار دبوان. 


پرتچه: ظاهر. دیدنی. 

پرتکیا: حکم. 

پرتهوی بهکتان: خال‌پرستان. 

پرتیایها: تجدید حیات. 

پرتیاهار: یکی از طرق هشتگانه رصول 
به‌حقیقت. دوری گزیسن از لذائد تن. 

پرسرام: یکی از اوتاران. 

پرش: حقبقت. یکی از دو وجه هستی. 

پرشر: یکی از ریشی‌ها که زنده‌ی جارید فرض 
شده است. پرانر = براش؟ 

پرکاشونت: روسن درخشان. 

پرکرت: طبیعت. سیمای بوده. 

پرکرت: غقلت. یکی از دو وجه هستی. عتاصر 
خسد. 

پرلو: زمان تجدید ظهرر پرهما. 

پرم آتما: روح بزرگ,» نفس عالی. 

پرمان: استعمال علم. 

پرمیشر: ايزد. 

پرهیم: وصول. اقثران. 

پروا: یلك یك بخش از در بخش. 

پرورتي: عدل و ظلم. 

پرهلا د: بسر هرن کشپ. 

پری: یکی از فرق دهگانه‌ی سناسیان. 

پریوجتم: مطلب. حکم. 

پلتگ: چهارپایه. صندلی. تخت. 

پنت: فرقه. گروه. 

پند پر دهان: خیرات و مبرانی که فرزند پس از 
مرگ یار و مادر انجام دھلے. 

پندتان: علماء. دانشمندان. فلسوفان. 

پندتان شاستر: یلم هندوان. رسائل علباء 
الهی هندو. 

پنکلا: رگی که وسط بدن را تغذیه میکند. 

اپن ودان: نیکی کردن با مردم. 

پوجا: پرستش. پرستیدن, نیایش» عبادت. 

پوجای بهك: پرستش فرج. 

پورب: مشرق. 

پون اهای: کسی که پدون غذا و آب زنده 


فرهتگ اصمطلاحات سانسک ریت و هدای Pv‏ 


باشد- 

پون بهکتان: هواپرستان. اهل هوا. 

پون سون: خواندن دعای مقرر جهت دارا 
شدن فرزند یکوکار. 

پهاگن: نام یکی از ماههای سال. 

پهسی: مراسم نیاز کردن حلقه‌ی از نقره با 
مس به‌شکل مار یه برهمنان. 

پهل: پاداش و جزا. 

پیپل: تام درختی است. 

تاره پهل: تنجیم. احکام نجوم. 

تامس: قهر. غضب. ر 

تاي‌لوك: کف پاي حق. 

تبل لوك: ران ۳ 

تپ: ریات کشیدن و تن را راحت نداشتن. 

تپسیا: ریاضت. 

تپسی: عابد. مرتاض. 

تپشیا؛ جد و جهد. 

یت: عه 

ترپوچا: موالبد نلائه. 
که امتداد آن دوازده لك و نود و شش هزار 
سال است. < یلد ملیون ر دویست و نود و 
شش هزار سال. 

ترسول: نیزه‌ی سه شاخه. 

ترك: یت 

ترکارن: سه سیب. سه علت. 

ترك شاستر: علر بت 

ترما اوستها: هیچ انگاشنن جهان هستی. 
دست‌یایی به عرفان. 

ترنك ناتهسه؛ یکی از فرق دوازدهگانه‌ی 
چوکیان. 

ترهت: نام ولایتی است. 

تلاتل لوك: ساق پای حق. 

تلسی: چویی که از آن تسبیح و زثار سازند. 

تلك: قشقه. خالی که زنان هندو بر پیشانی 
گذارند. 

تم: نام یکی از برهمنان مذکور در مهابهارت. 


۸ مبستان مذاهب 


تمرشرن: قاهر المشاء. 

تهادیسر: طایف‌یی از سناسیان که ریاضت 
به‌ابستادن کشند. 

تهاگر: بت» تندیس. 

تهان: محل. 

تهان بهواسی: نام یکی از متقذهای استضر 
سندیراری در کشمیر است. 

تهی: یکی از فرق دهگانه‌ی سناسیان. 

تیالد: عدم برداختن به‌محسوسات. 

تیرتهه: زیارتگاه» محل بزرگوار: معبد. 

ثیرتهه: یکی از فرق دهگانه‌ی سناسیان. 

تیرتهی: برستشگاه. زبارتگاه. 

تیلیا؛ یکی از فرق چزء از جوکیان. 

جات کرم: برگزاری مراسم دینی به‌هنگام تولد 
فرزند. 

جاتی: دروغ گفتن. 

جاکر پراك پنتسی نيك: یکی از فرق 
دوازدهگانه‌ی جوکیان. 

چاکرت اوستها: بیداری نفُس. 

چامد کپه: یکی از ریشی‌ها که زنده‌ی جاوید 
فرض خده است. 

جپ: دعا و ورد خواندن. ذکر گفتن. تبضیر و 
سوزاندن ادخنه. 

جت: کسی که از اختلاط با زتان دوری گزیند. 

چت: فومی هندو که فرومایه فرض شده‌اند. 

جت: به زپان پنجایی یعنی‌روستایی. 

جتا: موی سر که بلند شود 

چتی: کسی که از زن کناره کند و با زن 
نيامیزد. 

جك: یکی از مراسم عبادت و نیایش برهمتان. 

جکت اتبا: مادر عالّم. نام دیگر مایاشکتی. 

جل پهکتان: آب‌برستان. 

جلپ: پرسشی که در حکم اخیار باشد. 

جنتوم: نبایشی که در آن چهار پز را قربانی 

چندرو: به‌زیان تلتگی به‌معنی, کندرو است. 

جنک: تام راجه‌یی است. 





جن لوك: گلوی حن. 

چنم: موجوده صورت. 

جوتك: نجوم. علم نجوم. 

جوت مندل: عالم ور. 

جوجن: مسافتی برابر يك فرسنگ و ثلت 
فرسنگ. 

جوجن کند: + جوجن کندهی. 

جوجن کنده: + جوجن کندهی- 

جوجن کندهسی: یکی از زنان مذکور در 
مهابهارت که زن پراش شد. 

جوك: ریاضت به منظور وصول به حق. = يوك. 

جوك پاشست: مسموعدی تصایح رامچند که 
یاشست آنها را گردآوری و تألیف کرده 


E 
جولی هانسدی: یکی از فرق دوازدهگانه‌ی‎ 
جوکیان.‎ 


جهنیکه: نوعی کرم که مر آب زندگي ميکند. 

جیا: نام پرهمن. برهمتی که در اینده فساد را از 
عالم برخواهد اتداخت. 

جیتودیا: دوری از کشتن حیوانات. 

جیو: ممکتات. بدیده‌ها. جان. 

جیوآتما: نفوس و ارواح, 

چیون مکت: آنکه همه‌ی نفانیات را هشته و 
آزاد مطلق شده است. 

چارسنهردا: چهار قرقه‌ی اصلی بیراکیان. 

چامشداست: یکی از روحانیه‌ها. 

چتربهوجا: دارای چهار دست. 

چترمکهه: داری چهار روی. چهار رجهی. 

چترورته: چهار طریق و راه وصول به 


حقیقت. 
چترو برج: یکی از مردان مذکور در مهابهارت» 
پسر جوجن کنده. 
چتیر: یکی از ماههای سال. 
چده: تام فرقه‌یی از کیانیان و عارفان هندو. 
چرنجیو: نام دیگر پرسرام. 
چکر: حربه‌یی چون تبرزین په شکل دایره. 


چگری: مجموعه‌ی چهار چگ که مدتی معادل 
چهار ملیون و سیصد و یت سال ميشود. 

چمدگنی: یکی از بزرگان آپینی هندوان که 
زنده‌ی چارید فرض میشود. 

چندر: ماه قمر. 

چندر بهکتیان: ماه برستان. 

چند کلاهیشری: یکی از روحانیه‌ها. 

چوراکرم: مراسم تراشیدن سر و سوراخ کردن 
گرش برای نخستین بار در سال سوم از 
هنگام زادن. 

چورنکی ناتهه: یکی از پیشوایان آینسی 
چوکیان. ۱ 

چونه: یکی از ریشی‌ها که زنده‌ی جاوید فرض 
شده است. 

چهاپه: آهنی که بر آن نشان حربه‌ی کشن 
است و یا آن تن زاثرین دوارکا را داغ 
کتند. 

چهتری: سپاهی. رزمی» جنگجو. دومین طبقه 
از چهار طبقه‌ی مردمان. 

چهتریان: سپاهییان رزمیان, جنگجوی‌ان, 
بادشاهان. 

چهتی: هیجدمین روز هیجدهم. 

چهل: لغتی را به‌چند معني به‌کار بردن- 

چیت: یکی از ماههای سال. 

چیتا: شعوں حس, فهم. 

چیتاایلوك: شعور درك محسوسات و معقولات. 

چیله: کوچك ابدال. 

خمی: به زبان تلنگی په معنی سمي است. 

داس: یکی از فرّق دوازدهگانه‌ی جوکیان. 

داسی: ند یمده پرستار. 

دان: نذر و نیاز. چیز. 

دان پهل: نیایشی که به‌موجب آن در هفتم ماگ 
ماس - برج دلو ماش و جو و گندم و 
کنجد و طلا و امثال آنها نیاز برهمتان کنند. 

دایب: جهت میان شمال و مغرب. شمال غربی. 

دتاتری: پیشوای اشن ستاسیان. 

دچهنها: نیاز و نذر نقدی. 


فرهنگ اصطلاحات سالسکریت ر هندي /۳۱۹ 


درباس: نام گیاهی است که چوب خشك آن در 
مراسم عذهبی به کار اید. 

درشتانت: نمثیل. 

درکا: روحانید. 

در کا: نگاه کنید په کنك درکا. 

دروپت: یکی از راجگان مذکور درمهابهارت. 

درو پتی: یکی از زنان مذکور در مهابهارت. 

دسنام: گروه. فرقه. 

دکهن: جانور قربانی کردن, مقید به‌طهارت 
نیودن. 

دکهن: جنوب. 

دلمه: بر زگره کشاورز. 

دندوت: سجده و تعظیم در مقایل معیود. نماز 
گزاردن. 

دندهاری: یکی از دو فرقه‌ی اصلی سناسیان. 

دواپرجگ: دور سوم از ادوار چهارگان‌ی جهان 
که امتداد آن هشت لك و شصت و چهار 
هزار سال است. = هشتصد و شصت و 
جهار هزار سال. 

دوادشی: روز دوازدهم. دوازدهمین روز 

دوراس: نگاه کنید به اییاس. 

دوروا: نام گیاهی است که چوب خشك آن در 
مراسم مذهبی به کار آید. 

دو که: الم. 

دویش: یکی از پنج علت دست نیاقتن به 
حقیقت. خودرأی بودن. غضب. 

دهارنسا: یکی از طرق هشتگاته‌ی وصول 
بهحقیقت. حور قلب. 

دهرم مارك: دوري از دروغ و فسق. 

دهری: پارچه‌یی لباسی که الت قطم يدو 
نوسیده باشد. 

دهوتی: آتش‌افروزی. 

دهیان: تصور, بیکر اتدام. در خیال داخشن: 
بیدار بودن و اندیشیدن. 

دهیان: نگاه کنید به دهیانم. 

دفیانم: یکی از طرق هشتگانه‌ی رصول به 


۰ دبتان مذاطب 


حقیقت. به یاد حق بودن. 

دیان مورت: نمودٍ آفتاب, اسطورء‌ی آفتاب. 

دیوارجه: بتبرستی: مطیع گرداتیدن فرشتگان. 

دیوت: فرشته» ایزد. 

دیونه: فرشته‌ي نر. 

دیودت: تگاه کنید به دتاتري. 

دی و کنیان: دختران فرشتگان. زنان لولی. 

دیوهره: محل تجلی حق. بیت‌الله. 

دیوی: روحاننه. زن روحانی. فرشته‌ی ماده. 

راج جوك: وصول به حقیقت از طریق مطالعه و 
تحقیق. وصول به پادشاهی, 

راچس: جذب ملایم. شهوت. حکومت. 

راجه: بادشاه, حکمران. 

راچهه وواه: یکی از اقسام پنچگان‌ی ازدواج 
که موجب جنگ و جدال شود. 

رادن: نام یکی از راکهسان, نرمانفرساي 
را کهستان. 

رادهابلیی: یکی از فرق چهارگانه‌ی بیراکیان. 

رازسیه: نیایشی که در آن اسب قربانی کتند = 
اسمید. 

راك: یکی از پتج علت دست نیافتن به حقیقت. 
خوش آرزو بودن و تلاش یه لذت بردن. 

راك وان: خواهش شهوت. 

راکهس: عفریت. دیو. 

را کهستان: سرزمین راکهسان. 

رام: یکی از جلوه‌های ظهور بشسن. یکی از 
اوتارهای بسن که به عصست و عقت 
توصیف میشود. 

رامانج: یکی از یرّق چهارگانه‌ی بیراکیان. 

راماین: تألیفی مشتمل یر احوال رام. 

رامچند: یکی از جلوه‌های ظهور بشن» یکی از 
اوتاران بشن. 

رام داس: پیشوایان درجه‌ی دوم آیین نانك. 

رانی: ملکه. شهبانو. 

رساتل لوك: رری پای حق. 

رسیوبی: مطیخ. 


رشن: چشیدنی. 





رکهیشر: عارف, عابد. مرتاض, پرهیزگار, 
دانشمتد. 

رگ وید: کتاب اول از چهار کتاب بيد که در 
خداشتاسی است. 

روان: نام يكي از راکهسان. 

روپ: دیدنی. 

روپ اسکند: آنچه به حراس توان ادراك کرد. 

ساتك: دبائت و حکمت. قوت عقلی. 

سار وپیم: یکی ازمراحل سلوك. یه جامه و شکل 
فرشتگان در آمدن. 

ساکسر: یکی از رق دهگانه‌ی سناسیان. 

سال وکیم: یکی ازمراتب سلوك. همجواري با 

سام وید کتاب سروم از چهار کتاب بيد که 
درباره‌ی موسیقی و تجوید است. 

سامی سپیم: یکی از مراتب سلوك. همصحبتی 
با فرشتگان. 

ساودهان: مصوس, آنچه حس شرد. 

سایوجم: یکی از مراحل سلوك. اتجاد با 
فرشتگان. 

سبد: صوزت. کلامی که خلق پذیرند. 

سیهاد: زمان- 

سپت چکر: هفت بخش تن ادمی از مقعد تا 
سره 

سپت رکهیشر: هفت عاید. هفت مرتاض. 
هفتورنگ. 

سپت رکهه: بنات‌التعش نگاء کتید به سېت 
نز 

سپت ریشی: هفت سوراخی که از آن آپ در 
سند پراری در کشمیر میریزد. 

ست جگ: دور نخست از ادوار چهارگانه‌ی 
جهان که امتداد آن هفتده لك و بيست و 
هشت هزار سال است. = يك ملیون و 
هفتصد و بيست و هشت هزار سال. 

ست لوك: سر حي. 

ست لول شهری که مقر برها انتتتحه: 

ست ناتهه؛ یکی از فرّق دوازدهگانه‌ی چوکیان. 


ستونت کنش: نام یکی از مردان مذکور در 
مهابهارت. 

ستی: خودسوزی زن برای همراء بودن با روان 
شوهر. 

سچا پادشاه- پادشاه حقیقی. 

سچی: نگاه کنید به سچید یوی. 

مسچید یری: زن اندر, شهبانوی بهشت. 

سدانت: بقین دانستن. 

سیم با که ار تل اور ع 
چنیر گردن. 

سده آسن: نگاه کنید په مکت آسن. 

سدهان: به کمال رسبدگان, نجات غایی 

سرب. انسکی: اله‌یسی که همه‌ی موجودات 
اعضاء تن او فرض شده است. 

سرستی: یکی از فرّق دهگاته‌ی سناسیان. 

سرستی: زن برهما. 

سکهان: مریدان نانگ. 

سمادهارنم: یکی از طرق هشتگانه‌ی رصول يه 
حقیقت. جز حق همه را از خاطر زدودن. 

سمارت: شربعت. 

سمارتكث: متشر ع. کسی که فمه‌ی مقررات 
شرع را رعایت کند. 

سمارتکان؛ متشرعان هندو 

سمرات: احکام شرع شریمست. فوانیسن و 
مقررات مذهبی. 

سمرت شاستر: شرعیات. 

سعرنی: تسبیحی که په دور دست پیچند. 

سموه: مورد علم محوس و معقول | 

سمی: نامی گیاهی است که چوب خشك ان در 
مراسم مذهبی به کار اید. 

سمیا: پغرضی. از روی بی‌اعتنایی. سراغ؟ 

سمیر پرسبت: کوهی بالای زمین, کوشی در 
آسمان. 

سمینت نین: انعقاد مجلس و خواندن ادعیه در 
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ماه ششم بارداری زن۔ 

سناسیان تهادیسر؛ گروهی از سناسپان که با 
یرپا ایستادن ریاضت کشند. 

ستبل: نام آبادیی- 

سنچردا: هر يلك از فرق جها رگانه‌ی بیراکیان. 

سنتن؛ یکی ازپادشاهانمذ کوردر مهابهارت که 
جوجن کندهی را - پس از گسستن از شوعر 
قیلی خود براش - به همسری خود در آورد. 

میتتوس: رضاء خورسندی, بی‌نیازی. 

سندها: آداب غسل و طهارت. 

سنکت: مجلس, محل پذیرای. _ 

سن کیان: معقول. انچه به عقل اید. 

مسنگ: جلسه‌ی مریدان در آیین نانك. 

سن نکری: مجردات. 

سوادستهان: جای استوار و محکم. بالای تأف. 

سوپثه اوستها: خواب مُس. 

سوتر: زئاری که در پتجسالگی پر کمر بتدند. 

سوتل لوك: زانوی حق. 

سودر: گروه چهارم از چهار گرره وع آدمی. 
خدمت‌گاران. 

سود شکرم: مجموعه‌ی انواع شانزده‌گاته‌ی 
عبادت و دننداری. 

سورج: آفتاپ. خورشید. ۱ 

سورلوله: ډل حق. سر حق. 

سوسپت: بیخودی» بیهوشی. 

سومپت اوستها: رهایی نفس از قید الم و 
شادی. 

سوسکارامبکند: خاطر. 

س و که: وت رز 

سوکهمنا: رگی که سمت چپ بدن را تغذیه 
میکند. 

سوکیان اسکند: حیوانات را دانستن. 

سومك اسر نام یکی از را کهان. 

سیتا: زن رام. 

سیتم: راستی. یکرنگی. 

سینچر: زحل. 

شاستر: ام دانش. 


۲ دیستان مذاهي 


شاستر بیدانت: بد شاستر» یکی از کتب آیینی 
هنیوان. 

شاستری: علوم و دانشها. 

شبد: شنودنی. 

شت چکر: شش پخش تن آدمی از مقعد تا سر. 

شدیسده: شش ادراك شش حس غبسر شش 
مدرك 

شدرش: شش چیز محسوس شش حس. 

شریر: چسم. 

شکت: نگاه کنید به ماباشکتی. زن. 

شکت پوجا: مجامعت آییضی نزد فرق‌یی از 
هنود. 

شکر: ستاره‌ی زهفرد. 

شمسی: چیزی ناشناخته را به جیزی شناخته 
معرفی کردن. 

شنکر اجارج: یکی از علماء متأُر هندو. 

شوچم: پاکیزگی. طهارت, نقنس. 

شورش: بسودنی. 

شومسان: نگاه کنید به مسان بهوم. 

شهلنك: شاگرد و مرید نانك. 

شیو: نگاه کنید به مهادیو. __ 

شیوا: تعظیم و تکریم. 

شیورات: روز ییست و هقتم ماه پهاگن که 
متيرك است. 

شیوانك: بتی به شکل میله‌یی بلند. ذُکر شیو. 

کاتیهه: فرقه‌یی که چهارمین گروه آفریده‌ی 
برهما فرض شده‌اند. 

کارن: سیب علّت» موجي. 

کارنکابهانت: به زبان دکنی به معنی کال 
شاکها است. 

کاس: فلك۔ 

کاشت: پدر آفتاب. 

کال: زمان. 

کال شاکها: نام گیاهی که خارهای خشن و 
درشت دارد. 

کالکا: یکی از روحانبه‌ها. 

کالکه: یکی از روحانیه‌ها. 


کام دان: کام دادن زنان, به مردان نزد فرقه‌یی از 
هنود. 

کاندهرو واه: یکی از اقسام پنجگان‌ی ازدواج 
که در آن دختر و بسر هر دو به هم مايل 
باشند ولی رالدین رضایت نداشته باشند. 

کپال: ظرفی که از کاسه سر آدمی سازند. 

کتها: نصایح کشن به ارجن. 

کچهه اوتار: نام دیگر کورم. 

کراس: کف دست. مت 

کرپرتبه: یکی ازیرق دهگانه‌ی‌سناسبان. 

کرشن: یکی از مظاهر بشن که به صفت 
شهوتپرست توصیف میشود. 

کرکی: به زبان تللگی به معتی دوروا است. 

کرمندل: کاسه‌ی چویین. 

کرنا: یکی ازچهارراه وصول به حقیقت. با 
افتادگان به هر بودن. 

کره‌ها: دانش نجوم. 

کشب بن مریخی ین پرهما: تام و عنوان یکی 
از پرهیزگاران. 

کششومم: نبایشی که در آن یك بز را قربانی 
کنند. 

کشن: تلفظی دیگر از کرشن است. 

کشن بچهه: شبهای تاربك. شبهای بدون 
مهتاپ. 

کلا: هر يك از حالات شانزدهگان‌ی قمر. 

کلاديك: یکی از انحاء عبادت همراه یا قربانی 
کردن. 

کلیگ: دور چهارم از ادرار چهارگانه‌ی جهان 
که امتداد آن جهار للد و سی و دو هزار 
سال است. ‏ چهارسد و سی و دو هزار 
سال. 

کلکی: نام دهمین تجسم و اوتار بشن که سوار 
بر اسبی سقید ظاهر خواهد شد. 

کلیش: آزاں عیب, نقص. 

کم هیب: یکی از فرق دوازدهگانه‌ی جوکیان۔ 

کنبل: تنپوش» لباس. 

کنبی: کشاورز. 


کنت: ای گلو. 

کنتی: نام یکی از زنان مذکور درمهایهارت زن 
راچه باند. 

کند: کەی آتش. گودال. خودی جاله مانند 
برای آنش‌افروزی. 

کندرو: گياهي است که چوپ ختای آن را در 
مراسم مذهپی سوزانند. 

کنس: نام یکی از راکهسان. 

كنك درکانیکی از اصنام هندوان. 

کنیش: فرشته‌یی که سری چون پیل دارد. 

کوت: برابر صد لك = ده ملیون. 

کوت چوجن: مسافتی معادل ده ملیون جوجن. 

کوتم احله: نام یکی از مردان مذکور در 
مهابهارت. 

کورم: کشف, لاك بشت. 

کورو: به زبان کشمیری به معنی برهمن است. 

کورینه: به زبان کشمیری به معضي برهسن 
ست = کورو. 

کوسا: گیاهی که از الیاف آن نوعسی طتاب 
باقند. 

کوشاستر: شعر و نظم. 

کول: گلی شبیه گل نیلوفر. 

کولر: په زبان دکنی به معني اودم است. 

کوماری: یکی ازروحانیدها. 

کومید: نیایشی که در آن گاو قربانی کنند. 

کو ند: رزسس» بزرگ: سرور. 

کوندلی: ری که از مقعد په تارك رود 

کیان اسکند: خردی» منی» انانیّت. 

کیش پوجا: پرسنش موی سر 

کیلاس: کوهی از نقره که محل مهادیو است. 

کیولم: یکی ازمراحل سلوه. اتحاد تفس سالك 
با ددح بزرگ و ی عالی. 

گدا: گرز. نوعی زین ابزار. 

گرهست: اهل تعلق. کسانی که زن گیرند و با 
زنان در آمیزند. 

گرهستیان: هندوانی که زن گیرند و با زنان 


فرهنگ اصطلاحات انکر یت ر هسي ۴۲۳7 


آمیزش کنند. 

گریهادانه گرھم: عبادت نخست که اں ہے 
شوهر دادن دختر است. 

گوتم کپه: یکی از ریشی‌ها که زنده‌ی جارید 
فرض شده است. 

کودان: بعد از زار بستن, گاوي یاز برهمن 
گردن. 

گو رك: نگاه کید به گورکتانهه. 

گورکناتهه: پیشرای آیینی جوکیان که او را 
خالق همه‌ی اشیاء دانند, 

گیان: عرفان. شتاخت. 

گیانی: عرفاني, عارف. 

لچهمن: پرادر رامجتد. 

لك: یکصد هزار. 

لکهه: ہ لك. 

لنك؛ ذکر. 

لنکا: قلعهیی از خشت طلا در میان درياي 


0 


سور 

لوك: فضا. محل» تاحید. عالم۔ 

لوین: بصر. دیده. 

مادهواچارج: یکی از فرق چهارگانه‌ی 
بیراکیان. 

ما رکیسر: یکی ازماههای سال. 

ماك- یکی از ماههای سال. 

ماگ ماس: نام یکی از ماههای سال برابر برج 
۳ 

مالن: زنی که برای زینت بت. گل میچیند و در 
رشثه میکتد. 

مالهای تلسی: ماله‌های تلسی. زیّارهایی که از 
چوپ نلسی سازند. 

ماله تلسی: تسییح و زئاری که از چوپ تلسی 
سازند. 

مائترا پهوانی: یکی از روحانیه‌ها. 

ماولي: یکی از اصنام هندوان. 

مایا: مکر الله. 

مایاشکت: نگاه کنید به مایاشکتی. 


۴ دبستان مذاهب 


مایاشکتی: زن شیو. 

میری: به زبان تلنگی به معنی اودم است. 

متیری: یکی از چهار راه وصول به حقیقت. 
دوستی و مهربانی يا نیکان. 

مچندرناتهه: یکی از پیشوایان آیبنی جوکیان. 

هجهد4: ماهی دریا. 

مدتا: یکی از چهار راه وصول به حقیقت. 
راحت دیگران را آرزو کردن و خواستی. 

مرنکه: کافر خارج از دين نانك- 

مسان بهوم: جای سوزاندن ند آدمی پس از 
مردن. 

مسند: پیشوایان درجه‌ی دوم آیین نانگ. 

مکت: از بدن رستن و به حق تعالی پیوستن. 
عالم اطلاق. خلاصی» تجات. رستگاری, 
آمر‌زيدگی, آزادی» بالاتریسن مرحشه‌ی 
سلوك. 

مکت آسن: عالی‌ترین و بالاتریین نجوه‌ی 
نشسنن به متظور ریات و حبس نفس. 

مکد: ساده لوح. 

مکهه: روی» رخ. وجه. 

ملچان: مخالفان. خاصه مخالفان آیین هندوان. 

من: دل» قلب» حس باطن. 

من پورك: دل. قلب. تاف. 

منتر: دعا و اوراد. 

مندر: نام کوهی. 

مندیگان: مندید‌ها. 

مندبه: همه تر آشیده؟ 

هند‌یها: مندبه‌ها. 

مننتر: مدت زمانی معادل هفتاد و يك چگری که 
برابر سیصد و شش ملیون و هفتصد و يست 
سال مشود 

منوس بهکتان: انسان پرستان۔ 

مو: جهل مرکب. 

مول ادهار: مقعد. نشستگاه. 

مونجی: زئار بستن. زئار. 

مونیان: طایقه‌یی از سناسیان که ریات په 





سکوت و حرف نزدن کشند. 

مهاتل لوك: کعب حق. 

مهاجوت: نیراعظم. 

مهادیو: فرشته‌ی هادم بودنبها. مهیش. 

مهحت: ماده. 

مهچندر: نگاه کنید به مچندر. 

مهرلوك: سینه‌ی حق. 

مهورت؛ ساعات شب و روز 

مهیش: روحاتیی مخرب هسنیها. نام دیگر 
مهادیو. 

مهیشاسر: عفرتی که آن را به شکل گار 
مچسم میکردند. 

میتهلانکری: نام شهری است. 

میکه و ندهن: حبس امطار. جلوگیری از 
پاریدن ابر. بتد آوردن باران. 

ناب چکر: تاف. 

تات: خدای هستی.- 

تاتیری: یکی از فرق دوازدهگانه‌ی جوکیان. 

تاراین: نامی دسگر برای بشن یکی از 
ارتارهای بشن. یکی از جلوه‌های ظهور 


يشن. 

نارد: یکی از ریشی‌ها که زنده‌ی جاوید فرض 
شده است. 

تاکرپرهمن: یکی از يرق دندهاری از فرقه‌ی 
سناسیان. 

نامه کرن: مراسم نامگذاری قرزند ذکور در 
پازدهمین روز تود. 

نایری: یکی از فرق درازدهگانه‌ی جوکیان. 

تراتجن: پیرنگ» آیرد. حق تعالی. خدای تعالی. 

نراین: نگاه کنید به ناراین. 

نرسنگهه: موجودی با سر و پنجه‌ی شیر و تنه‌ي 
آدمی. 

ترهید: نبایشی که در آن آدمی را قربانی کنند. 

نرتی: زود یافتن. 

نکره: تحمیل اراده به غیر. 

نمانج: یکی از فرق چهارگانه‌ی بیراگیان. 

تسکاز سج مب ا ران 


نو: تازه. 

مود عدد نه. 

توگره: سبع سپاره. 

نیرتی: جلوب غربی. 

نیم: یکی از طرق هشتگان‌ی وصول به حقیقت. 

نینادیوی: بتی بر قللدی کوهسی در کوهستان 

واچیم: نیاشی که بر آن سه بز را قربانی کتند. 

واد ندا کردن. 

واسك: اذدها. 

وامنه: کوتاه قد. نام یکی از راکهسان. 

وایب: شمال غربی. 

ورته: طریق وصول به حقیقت. سلوك. 

ورش: باران بارانیدن. 

وشد؛ نکوهش بیچا. 

وششت: گردآر رندة نصایح رامچند, مزلف يوك 
و شت: 

ونجه هوم: نیابشی که در آن پنج بز را قربانی 

وندوت: تعظیم. 

وواه: کدخدا کردن پسر در شانزده سالگي. زن 
دادن پسر. ازدواجی که در آن. پدرٍ زن. به 
رضا چهیزبه‌یی به دخترش بدهد. 

وفتونت: نحت, زیر 

ویدیااسکند: مفهوم ادراك حواس. 


فرهتگ اصطلاحات سانسکریت ر هندي /۳۲۵ 


ویساك: یکی از ماههای سال. 

هته جو ری: شکار حیوانات با محاصره کر دی. 

هرتراشتر: یکی از کسان مذکور در مهابهارب. 

هردی: یل قلب. 

هرن کشپ: نام یکی از راکهسان. 

هرن تياچه: نام یکی ازراکهسان. 

هریالی: به زیان دکنی به معتی دوروا است. 

هوم: روشن کردن آتش و بخور دادن به منظور 
عبادت. 

شیتو: سبب. 

هیترابهاس: غير اشیاه را ابدی دانستن. 

یشاچ: جن. 

یشاچه وواه: یکی از اقسام بنجگانه‌ی ازدواج 
که در ان دختر را په جادو و طلسمات» سحر 

یکیون پویت: زئار مر گردن آویختن و آن روز 
سوم از سوتر بستن باشد. 

پلوك: + ابلوك. 

یم: یکی از طرق هشتگانه‌ی وصول به حقیقت. 

یوگ: ریاضت. سلوك. پیوستن. وصول. 

یوگ ابیاس: پیرستگی یه ملکةالوصول. 

یوگ شاستر: کتب و تصایف مربرط به بوگ. 

یوگ وششت: + جوك باشست. 

یون یکم: نیایشی که در آن دو بر را قربانی 


فهرست منابع تعلیقات 


آثارالباقیه عن‌القرونالخالیه 
ابی‌الر یحان محمدبن احمدالبیرونی الخوارزمی, به اهتمام ۴ نصحیح ادوارد زاخوه 
لابيزيك: ۱۹۲۳ میلادی. 


آثارالباقیه عن‌القرون‌الخالیه 
بخش انبیاء از تاریخ‌الرّسل و الملولك تألیف ابی جعفر محمّدین جریر طبری همراء با 
دیلی ۳ مستت ع از تاریخ ابی‌القداء؛ اسکتدر به (مصر ). 


آثارالباقیه من‌القرون‌الخالیه 
تگاه کنید به: آثارالباقيه عن‌القرون الخالیه (ابیالریحان...). 


آثارالبلاد و اخبارالعیاد 


زکرباین محمدین محمودالمزویتی؛ بیروت. 


آتشکده‌ی آذر 
لطفعلی بیگ آذر بیگدلی, به اهتمام سید جعفر شهیدی؛ تهران: موسسه‌ی نشر کتاب. 
۳۳۲ 


«آذر کیوان و پیروان اوه 
محمد مصین » مجله‌ی دانشکده‌ی ادببات [دانشگاه تهران]؛ شماره‌ي ۳ سال چهارم 
فر وردین ماه ۳۶ 


۸ دبستان مذاهب 


مجموعه‌ی چهار رساله‌ی خویشتاب, زردست افشار. زنده رود.زوره‌ی باستانی. با 


مقدمه و موخره‌ی مانکجی لیمجی هوشتگ هاتریا یزدانی (درویش فانی)؛ تهران: 
۶ سصق. 


آرداو یرافنامه (با بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی ) 
متن بهلوی و رجمه‌ی فارسی». رحیج عفيفي؛ مشهد: ۳۲ 


ارداو برانامه‌ی منظوم 
زرنشت بهرام بزدی به اهتمام رحیم عفیفی؛ مشهد: AFF‏ 
(اين منظومه درمجموعه‌ی دینکردنامه نیز آمده است). 


«از خزائن ترکیه» 
مجتبی مینوی ادق دانشکده‌ی ادبیّات [دانشگاه تهران], شماره‌ی ۴ سال هشتم. 
فروردین ماه N°‏ 


مجموعه‌ی سه کتاب الاسرار و سرالاسرار و تجارب شهریاری 
ابی‌یکر محمدین زکریابن بحیی‌الرازی و شهریار بهمنیار پارسی, به کوشش 
محمدنقی دانشیژوه. تشربه‌ی شماره‌ی ۲۵ کمیسیون ملی بونسکو در ایران؛ تهران: 
کون ملی وتک در ابران: ۱۳۳۳ 


کتاب آشعیاء نبی 
لدن: انجمن انگلیسی و غیراتگلیسی کنب مقدّس. ۱۹۵۴ میلادی۔ 


اعتقادنامه 
نورالذین عبدالرحمن بن احمد جامی. (بخشی از سلسلةا لذهب که ان کد ت 
بخشی ات از هفت اورنگ ۳ سعد ی جامی). نگاه کنید یف هفت آفرنی: 


اعتقادبه 
نگاه کتید به: اعتقادنامه. 


فهرست متابع تملیفات ۳۲۹۶ 


انجیل 
غیرانگلیسی کتب مقدس, ۱۹۵۱ میلادی. 


فصل اول از مقالت ھم فرخ‌نامه‌ی جمالی. نسخه‌ی دستتوشت از آن مهر بان 
پاقراف. 

فصل ارل از مقالت هم فرخ‌نامه‌ی جمالی. نسخه‌ی دستنوشتِ ضمن مجموعه‌ی 
شماره‌ی ۳۶۲۸ کتابخانه‌ی اسعد افندي (استانبول). 


«ایران و هند در دوره‌ی ساسانی» 
فتح| لله مجتبایی» نشر به‌ی انجمن فرهنگ ایران باستان [تهران]ء شماره‌ی ۲۰ سال 
هفدهم. فروردین ماه ۱۳۵۸ 


«پاب پنجم از کتاب بیان‌الادیان» 
محمدتقی دانشپژوه. فرهنگ ایرانزمین, جلد دهم تهران. ۱۳۴۱ 


سید محمد علی حمالزاده. ماهنامه‌ی کاوه برلین ]. شماره‌ی ۳ ر شماره‌های مشتر ك 
۵۴ (شماره‌های مسلسل ۳۸- ۴۰) سال پنجم. رجب - رمضان ۱۳۳۸ هسق. 


بحیره 
ملامیر محمود فزونی آسترابادی, به اهتمام عبدالکريم بن عباسقلی تفرشی؛ تهران: 
۸ ص.ق. 


«برخی از منابع نادر و ناشناخته‌ی فارسی برای مطالعه‌ی تاریخ و فرهنگ ایران و 
شل 
سید امیرحسن عابدی. ماهنامه‌ی هتر و مردم [تهران]. شماره‌های مشترك ۸۶ہ ۸۷, 
آذرماه - دی ماه ۱۳۴۸. 


«یررسی چند واژه‌ی زراتشت نامد» 


جواد بر ومنل سید جشی‌نامه‌ی محمدبر وین کنابادي: تهران: اتتشارات توس: 


۰ دبستان مذاهب 
۱۳۵۴ 


برهان جامع 
محمد کریم بن مهدیقلی تبریزی؛ تبریز: ۱۲۶۰ ه‌ق. 


برهان قاطع 
دوم؛ تهران: کتابفروشی ابن سيناء f۲‏ 


کناب البلهان 
نسخه‌ی دستنوست شماره‌ی Or.133‏ کتابخان‌ی بودلین (آ کسفورد ۳۹ انکلستان). 


بیان‌الا دیان 
ابوالمعالی محمدالحسیتی العلوی. به تصحیح عباس اقبال [اشتیانی]؛ تهران: 
۲ 


سرجان ملک ترجمة اسمعیل بن محمد علی خیرت دو جلد در بف محلد؛ تهران: 
سفدی. [۱۳۴۰]. 


تاریخ بناکتی 
نگاه کنید به: روضة اولی‌الالباب... 


تاریخ بیهق 
ابوالحسن على بن زید بیهقی, به تصحیح و تعلیق احمد بهمنیار؛ تهران: وزارت 
فرهنگ. ۱۳۱۷. 
ابوالحسن علی بن زید بیهقی, به کوشش قاري سید کلیم‌الله حسینی؛ حیدرآباد 
(هند): دایرة‌المعارف عشمانیه. ۱۹۶۸ ميلادي. 


تاریخ رویان 
اولیاءالله آملی, به تصحیح و دقت عباس خلیلی (اقدام)؛ تهران: کتابخانه‌ی اقبال, 
1۳۱۳ 


اولیاءالله آملی, به تصحیح و تحشیه‌ی متوجهر ستوده. انتشارات باد فر هش ار ای 
۸ منایع تاریخ و جفرافی ایران ۲۲؛ تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ۱۳۴۸. 


تاریخ طبرستان و رویان و مازندران 
میرسیدظهیرالدین بن سید نصیرالدین مرعشي» به کوشش محمدحسین تسبیجی: 


تاریخ قرآن 
محمود رامیار؛ تهران: نشر اندیشه. ۱۳۴۶. 


تاربخ قرآن 
محمدعزة دروزة» (فصل دوم کتاب القرآن‌المجيد). ترجمه‌ی محمدعلی لساتنى 
فشارکی؛ تهران: نهضت زتان سلمان» ۱۳۵۹. 


تاریخ یعقوبی 
احمدین ابی یعقوب. ترجمه‌ی محمّد ابراهیم آیتی. انتشارات بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب ۱۵۱ و ۱۷۸. مجموعه‌ی ایرانشناسی ۲۴ و ٩۲؛‏ تهران: بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب». ۱۳۴۲ ۰۱۲۴۲ 


تبصر‌العوام فى معرفة مقالات الانام 
(منسوب به) سید مرتضی بن. داعی حستی رازی, به تصحیح و اهتمام عباس اقبال 
آشتیانی» تهران: ۱۳۱۳. 


تجارب شهریاری 
نگاه کید به- کتاب الا سر ار... 


تذ كرةالشعراء 
محمد طاهر نصرابادی اصفهانی؛ به تصحیح وحید دستگردی؛ تهران: ۱۳۱۷. 


تذکر‌ی حسینی 
میرحسین دوست سئیهلی؛ لکهنو: ۱۲۹۲ه.ق. 


۲ دیستان مذاهي 


تذ کره‌ی گل رعنا 


نسخه‌ی دستتوشت از آن مهربان باقراف. 


ترجمه‌ی تفسیر طبری 
به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی. هفت مجلد؛ تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۳۹ - 
۴۴, 


كتاب التفهيم لاوایل صناعة‌التنجيم 
ابوریحان محمدین احمد ببروتی خوارزمی: به تنصحیح وتحشه و مقدمه‌ی 
جلال‌الدّین همایی. سلسله انتشارات انجمن آثار ملی ٩۱۰؛‏ تهران: انجمن آثار 
ملی. ۱۳۵۳. 


ایومتصور عبدالملك بن محمدین اسمعیل تعالبی یشابوری؛ قاهره (مصر) ۱۳۲۶ 


ھے . ی 


جامع التواریخ(قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان و داعیان و رفیقان) 
خواجه رشیدالدین فطل الله همدانی, به اهتمام محمدتقی دانشیز وه و محمد مدرسی 
زنجانی, انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۰۹٩‏ مجموعه‌ی متون فارسي ؟؟؛ تهران: 
پنگاه برجمه و نشر کتاپ» ۳/6۶۴ 


جام کیخصرو 
منظومه‌ی آذرکیوان همراه با شرح موبد خداجوی بن نامداره به اهتمام و سرمایه‌ی 
سرجمشید جي‌جي‌جی باهای بارون اول؛ بمبلی: ۱۲۱۷ یزدگردبی (۱۸۴۸ میلادی). 


چهار مقاله‌ی عروضی 
نظام‌الذین احمدین عمربن اپوالحسن علی مکی نظامی عروضی سمرقندی, به 
افتمام محمد قزوینی؛ لیدن: ۱۳۲۷ ه‌ق. 


حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر میهنی 
به کوشش یر ج افشار؛ تهران: انتشارات فروغی. ۰۱۳۴۱ 


حق الیقین 


تگاه کنید به: مجموعه‌ی عوارف‌المعارف. 


خاندان نو بختي 
عیاس اقبال آشتیانی. جاب سوم؛ تهران: کتابخان‌ی طهوری, ۱۳۵۷. 


خرده آوستا (جزوی از نامه‌ی مینوی اوستا) 


تفسیر و تالیف [ایراهیم] پورداود؛ یمبئی: انجمن زرتشتیان ابرانی بمبتی و انجمن 
ایران لیگ بمیئی. ۱۳۱۰ 


رساله در خودشناسی 
رساله‌ی دوم از مجموعه‌یی از سه رساله‌ی دستتوشت که به شماره‌ی 300 (۲۳5) ۲۱۳۰ 
در موسه‌ی شرقشتاختی کاما (بمبتی) 96داناوما cama Orie na‏ .۷.۴ محضوظ 
است. 


خو یشتاب 


نگاه کنید به: مجموعه‌ی سه رساله‌ی زر دست افشار... 


داستان جم (متن اوستاو زند فر گرد دوم ویدیودات (2 وندیداد]) 
محمد مقذم و صادق‌کیاء ایران کوده ۶؛ تهران: انجمن ایرانویچ. (۱۳۲۴ یزدگردی) 
۳۳۴ 
چاپ دوم (بدون واژه‌نامه‌ی پهلوی و برگردانده‌ی زند به فارسی), به سرمایه‌ی 
کتابخانه‌ی ابن سینا ۱۳۴۱. 


داستان منظوم چنگرنگهاچه 
نسخه‌ی دستنوشت از آن مهر بان بافراف. 
صفحه‌های ۷۴۶۰ دینگردنامه. 


«دیستان‌الم ذآهب» 


محمد فوبنی» یادداشتهای فزوبتی» جلد هستم» با کوشش ارج اخشاره انتشارات 
دانشگاه تهران ۸۱۶/۸؛ تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۴۵. 


۲۳ ببستان مذاهي 





(دو رساله درباره‌ی هفتاد ۴ دو گروه» 
به تصحیح محمدتقی دانشروه. نشربه‌ی دانشکده‌ی ادبیات (دانشگاء] تبر سره 
شماره‌ی سوم سال هیجذهم: باییز ۳۵ 


دین ایرانی (بر یابه‌ی متتهای مهم یونانی) 
امیل بنونست. ترجمه‌ی بهمن سرکاراتی, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ۰۴۰۹ فلسفه 
و عرفان ابران ۲۱؛ تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ۱۳۵۴. 


دینکرد فارسی 
نگاه کنید به: دشکردنامه. 


دین‌کردنامه 
نسخه‌ی چاپ سنگی بی‌سرانجام موجود در کتایخانه‌ی اردشیر یگاتگی [تهران] که 
در دو بخش به‌شماره‌ی ۲٩۹۵/۸۰/۵‏ جلد شده است. فلم همین سخه از 
دینکردنامه یه شماره‌ی ۱۱۰۳ در کتابخانه‌ی مرکزی دانتگاه تهران محفوظ است. 


دیوان ابوالفرج رونی 
ابوالفرج بن مسعود روتی تیشایوری لاهسوری, به اهتمام چایکیین و حواشی 
محمدعلي ناصح؛ تهران: O:‏ 


دیوان اشمار حکیم ناصرخسرو قبادیانی 
ناصرخسر و قبادیانی. به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محفق:. سلسله دانش ابرانی 
0 تهران: موسسه‌ي مطالعات اسلامی. AY‏ 


دیوان اسماعیل کاشف سپاهانی 
نسخه‌ی دستنوشت شماره‌ی ۲٩۹۳۴‏ کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران. 


دیوان انوری 
انوری ابیوردی» به ستواس سعید نقیسی؛ تهران: انتشارات روز “TTY‏ 


به کوشش ضیاءالدین سحادی: جاپ دوم؛ نهران: انتشارات زوار, TOY‏ 


دیوان محسن فانی 
گردآوری و تصحیح و حواشی از گ. ل. تیکو؛ تهران: انجمن ایران و هند ۱۳۴۲. 


رسالةالوجود 


میرسید شربف جرجانی» نسخه‌ی دستنوشت از آن مهر بان باقراف. 


«رساله‌ی معرفت‌المذاهب» 


محمود طاهر غزالی, به تصحیح علی‌اصغر حکمت, مجله‌ی دانشکده‌ی ادات 
[دانشگاه تهران اه شماره‌ی ۱ سال جهارم. مهرماه ۳۳۵ 


رسخالبیان و فتح‌التییان 
محمود بسیخوانی؟» سحه‌يی دستوشت شماره‌ی ۳۹۳۰ کتا بخانه‌ی مرکزي دانشگاه 
تهران. 


روایات داراب هرمزدیار 


به اهتمام هو بل مالك رسیم اونوالا. با مقدمه‌ی جیوأنجی مودی» دور جلد؛ بمشی» 
۱ 
Darab Hormozyar’s Rivayat, edited by M.R. Unvala, 2 vols., Bombay, 1922.‏ 


روضة اولی‌الالباب فى معرفت‌التواريخ و الانساب 
فخرالدین ابوسلیمان داود بن تاح‌الدین محمدېن محمدین داود پناکتی, به کوشش 
جعفر شعاره سلسله انتشارات انجمن آثار ملی ۶۶؛ تهران: انجمن آثار ملی. ۱۳۴۸. 


رياض العارفين 
رصضاقلیخان هدایت (لله باشی)؛ تهران: ۱۳۰۵ هھ . ق. 


ریحانه‌الادب 
محمَدعلی مدرس تبريزي خیابانی؛ ۱۳۷۶ _ ۰۱۳۳۳ 


زراتشتنامه 
(به غلط ) زرشت بهرام بزدو از روۍ نسخه‌ی مصحح فردريك رزنیرگ» با تصحیح 


۳۳۶ / دبستان مذاهي 





مجدد و حواشی و فهارس به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران: کتابخان‌ی طهوری» 
۱۳۳۸ 


مجموعه‌ی سه رساله‌ی زر دست افشار و زنده رود و خویشتاب 
موید سروش بن کیوان بن کامگار و موبد خوشی و/موبد هوش, همراه با ترجمه‌ی 
کجراتی. به اهتمام و سرمایه‌ی سرجمشید جی‌چی‌جی باهای بارون اول؛ بمبتی 
۶ بزدگردی(= ۱۸۴۸ میلادی = ۱۲۶۴ ه ‏ ق.). 


«زردشتیان کرمان در هشتاد سال پیش» 


زندگانی شاه عباس اول 
تصرالله فلسفی, بنج مجلد, انتشارات دانشگاه تهران ۹۸۴؛ تهران: دانشگاه تهران, 
۲- ۱۳۵۳ 


زند و هومن یسن (پهمن یشت. مساله‌ی رجعت و ظهور در آیین زرتشت) 
ترجمه‌ی صادق هدایت؛ تهران, ۱۹۳۴ ميلادي. 
ترجمه‌ی صادق هدایت. چاپ سوم؛ تهران: موسسه‌ی چاپ و انتشارات امیر کبیر: 
۳۲ 


زنده رود 
مو بد حوشی» تگاه کند یه م‌حموعه‌ی سه رساله‌ی زر دست اقشار... 
موید خوشی» نگاه کنید به: آیین هوشنگ. 


زوره‌ی باستانی 
آذر بژوه. نگاه کنید به- آبین هوشنگ 


زین‌الا خیار 
ابوسعید عبدالحی بن الضحاك بن محمود گردیزی, با مقابله و تصحیح و تحشیه و 
تعلیق عبدالحی حبیبی» انتشارات بنیاد فرهنگ ايران ۰۳۷ متایع تاریخ و جغرافیای 
ایران ۱۱؛ تهران: بنیاد فرهنگ ايران, ۱۳۴۷. 


زینةالمجالس 
سید مجدالدین محمدین ابیطالب حسینی حائری (مجدی)؛ تهران: اخوان کتابجی 
اسلامیه. ۷۱۳۵۹ ش‌ق. 


«سخنی درباره‌ی زردشت بهرام پژدو. زراتشت نامه» 


سرالاسراز 
ایی‌بکر محمدین زکربا بن بی‌الرازی. نگاه کنیل بك کتاپالا سر ار... 


سر مد کاشانی و رباعیات اره 
فصلنامی ایران و هند (بمیلی). شماره‌ی ۱ سال اوّل» مهرماه ۱۳۳۱. 


سقر پیدایش 
۲ 


سفرنامه‌ی تا خستر از 
ناصرخسرو قبادیانی مروزی» به کوشش محمد دبیرسیافی؛ تهران: کتابفروشی زواره 
۳۳۹۵ 


سوال و جواب 
محمود پسیخوانی؟, نسخه‌ی دستنوشت شمار»ی ¥ کتابخانه‌ی مجلس شورا۔ 


«سوگند» 
ابراهیم بورداود. ماهنامه‌ی مهر (تهران). شماره‌های مشترك ۵ - ۶ سال هفتم. 
۳ 


روایات داراب هرمزدیار. صفحه‌های ۴۵ ۴۶. 


۸ دبستان مذاهپ 


روایات داراب هرمزدیار صفحه‌های ۶ م ۵۷. 


میرالمتاخرین 
نواب میر غلامحسین بن نواب میر هدایت علیخان طباطبا؛ لکنهو: ۱۳۱۴ ه . ق. 


سیرت رسول الله (مشهور به سیرذالنبی) 
ترجمه‌ی رفيع الدين اسحق بن محمد همدانی (قاضی ایرقوه). با مقدمه و به تعسحیح 
اصغر مهدوی, انتشارات بنیاد فرهنگ ايران ۰۳۱۲ دو مجلد؛ تهران: بنیاد فرهنگ 
ایران» f°‏ 


شارستان چهار چمن 
بهرام بن فرهادین اسفتدیار, چاپ اول در سه چمن, به اهتمام و سرمایه‌ی مانکجی 
سهرایجی اسیرن و سیاوخش هرمزدبار ابرانی؛ بمبشی: ۱۲۷۲ بزدگردی( ۱۸۵۴ 
میلادی). چاپ دوم در چهار چمن. به اهتمام و سرمایه‌ی موبد بهرام بن موپد بیرّن و 


بوبد خداداد ولد موبد اردشیر خذابنده و رستم پور بهرام سروش تفتی؛ بمبشی: 
۷ صق. 


شاه جهان نامه 


محمد صالح کتبولاهوری» به تصحیح غلام بزدانی: چهار مجلد؛ کلکته: انحمسن 
آسیابی بنگال, ۱۹۲۳ - ۱۹۴۶ ميلادي. 


شاهنامه 
ابوالعاسم فردوسی. در ۹ مجلد زیر نظر ی ا برتلس (محلدهای ٩‏ و ۲ ۰ نتوین 
بزرگ ۲). آکادمی علوم اتحاد شوروی (انستیتوی خاورشناسی)؛ مسکو: اداره‌ی 
انتشارات دانش (شعبه‌ی ادبیات خاور), ۱۹۶۳ - ۱٩۷۱‏ میلادی. 
ابرالقاسم فردوسی» به تصحیح ژول مول. در هفت مجلد (به ضمیمه‌ی يك مجلد 
دییاچه‌ی شاهنامه توشته‌ی ژول مول به ترجمه‌ی جهانگیر افکاری). ادبیات کلاسيك 
فارسی ۴: تهران: سازمان کتابهای جیبی. ۰۱۳۴۵ 





فهرست منابع تعلیقات /۳۳۹ 


شرح لفات و مشکلات دیوان انو ری ابيوردي 


ملی, ۱۳۵۷. 
شمم انجمن 
اميرالملك سید محمد صدیق حن خان بهادر؛ کلکته: ۱۲۹۳حسق. 


صد در بندهش 


نگاه کنید به: صد در نثر و صد در بندهش. 


صد در تشر و صد در بندهش 


به اهتمام هیربد بهمن جی نوشیروان جی دها بهار ۰0۵۵030۳۵۲ بمیئی: 
۱۹۰٩۹ ۳۵۳۵۵5۵۲ Fund and Properties‏ ميلادي. 


صد در نظم 


نسخه‌ی دستنوشت از آن مهربان یافراف. 


طرائق الحقایق 
حاجی میرزا معصوم نایبالصدر شیرازی (مصومعلیشاه), سه جزو در يك مجلد؛ 
تهران: ۱۳۱٩‏ هص.ق. 


عالمگیرنامه 
محمّد کاظم بن محمد امین قزوینی هندی. به تصحیح خادم حسیین عبدالصی؛ 
کلکنه: ۱۸۶۸ میلادی. 


عهد جدید 


نگاه کنید به: انجیل. 


فرخ نامه‌ی جمالی 
ابویکر مطهر چمالی بزدی, به کوشش ایرج افشار, انتشارات فرهنگ ایرانزمین ۱۱؛ 
تهران: موسسه‌ی جاپ و انتشارات امیرکبس ۱۳۴۶ 


-۳۴/ دپستان مذاهب 


ترجمه‌ی القرق بین‌الفرق 
ابومتصور عبدالقاهر بخدادی, به ترجمه و اهتمام محمد جواد مشکور؛ تهسران: 
اتتشارات اشراقی. ۱۳۵۸. 


فرنودسار 


فرهنگ انجمن‌آرای ناصري 
رضافلی خان هدایت (لله باشی): تهران: ۱۳۲۸۸ هص.ق. 


فرهنگ ایران باستان 


فرهنگ پهلوی 
بهرام فره‌وشی, انتشارات بنیاد فرهنگ ايران ۲۶, واژه‌نامه‌های پهلوی ۳؛ تهران: 
پتباد فرهتگ ایران. ۱۳۴۶. 


فرهنگ جهانگیری 
مير حمال‌الدین حسین بن فخرالدین حسن انچو شيرازي» ویراسته‌ی رحیم عفیفی» 
انتشارات دانشگاه مشهد ۲۷ و ۵۰. سه محلد؛ مشهد: دانشگاه مشهد. ۱۳۵۱ - 
TOF‏ 


فرهنگ نظام 
سید محمّد علي ین حسن حشنی (داعی‌الاسلام)» ۵ جلد؛ حیدرآباد دکن: ۱۳۴۸ - 
۸ ه.ق. 


فرهنگ نفیسی 
۱۳۳ ۱ 


فصل الخطاب 
حاج میرز؛ حسین نوری طبرسی؛ تهران. 


فهر ست laie‏ بفی ا ٢ر‏ رف 


محمد بن اسحاق‌الندیم» ترجمه‌ی محمدرضا تحدد مازندرانی؛ تهران: انیت نە یں ۹ 
سیا. ۱۳۴۳. 


فهرست کتابهای چاپي فارسی 
پراساس فهرست خانبایا مشار و فهارس انجمن کتاب. انتشارات بتگاه ترجمه و 
تقر کاب ۴۹ مجموعه‌ی ایرانشناسی 8۱ سه مجلده تهران: بنگاه نرجعه و نشر 
کتاپ. ۱۳۵۲. 


احمد منزوی؛ تهران: موسسه‌ی فرهنگی منطقه‌بی. ۸ به بعد, 


فهرست نسخه‌های خطی کتابخان‌ی مرکزی دانشگاه تهران 
محمد تقی دانشیژوه؛ جلد سیزدهم؛ تهران: دانشگاه تهران, ۱۳۴۰. 


شمس‌الدین سامی؛ استانبول, ۱۳۰۶ 2 ۱۳۱۶ سسي. 


القرآن‌المجید 
محمد عره درورد. نگاه کنید به: تاریخ قرآن. 


کشف‌الحقایق 

شيخ عبدالعزیز بن محمد نسفی. به اهتمام و تعلیق احمد مهدوی دامغانی, انتشارات 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۰۲۳۳ مجموعه‌ی متون فارسی ۰۲۴ چاپ دوم؛ تهران: 
بنگاه ترجمه و نشر کتاپ, ۱۳۵۹. 
کشف‌الظنون 

حاج خلیفه: استانبول: ۱۹۴۱ 


کلام المهدی ۱ 
سید محمدین فلاح موسوی مشعشعی. فیلم شماره‌ی ۳۰۳۲ کتابخانه‌ی مرکزی 
دانشگاه تهران. 


۲ دبیستان مذاهب. 


محمد افضل سر‌خوش؛ لا هور: ۱۹۴۲ میلادی. 


«گفتار ابوالقاسم عبدالواحد بن احمد کرمانی درباره‌ی هفتاد و سه گروه» 
ایوالقاسم عیدالواحد بن احمد کرمانی. داه تصحیح آمحمدتقی ] دانشیروه. نشر به‌ی 
دانشکده‌ی ادببات [دانشگاه] تبریز, شماره‌ی اول سال شانزدهم, بهار ۱۳۴۳. 


گلچینی از نامه‌ی دساتیر 


به اهتمام پرویز شاهجهان؛ بمیئی. 


کلد . فرهنگ 
کیخسرر بن کاووس پارسی؛ هند: چاپ اول ۱۲۲۷ بزدگردی (< ۱۲۷۴ ۰.ق.). 
کیخسر و بن کار وس بارسي؛ هل جاب دوم ۱۳۳۷ هب.ق . 


مآثر عالمگیری 


محمد ساقی (مشهور به مستعلد خان)؛ کلکند: ۱۸۷۰ _ ۱۸۷۳ میلادی. 


مثنوی معنوی 
جلال‌الدین محند بلخی رومی. به تصحبح و اهتمام رینولد آلین نیکلسن 
aw «Reynold Alleyne Nicholson‏ مجلد؛ لسسن: ۱٩۲۵‏ _ ۱۹۳۳. 


مجمع الفصحاء 
رضاقلی خان هدایت (لله باشی). دو مجلد؛ تهران: ۱۲۸۴ - ۱۲۹۵ هق۔ 


مجمع النوادر 
نگاه کنید به: چهار مقاله‌ی عروضی. 


۳ 
به نصحیح محمد نقی بهار (ملك لشعر ام)؛ تهران: کلاله‌ی خاوره (TA‏ 


مجموته‌ی عوارف‌المعارف 


مجموعه‌یی از رسائل منسوب به شیخ محمود شبستری (يا منسوب به شیخ محمود 


فهر ساب مایم تيار :+ 09۷ 
شوشتری)؛ شیراز: کتابفروشی جهان‌نماء ۱۳۱۷. 


مرآ الخیال 


امیر شیر علی خان لودی؛ بمبئی. ۱۳۲۴ ه.ق. 


مرآةالمحققین 
موب به شيخ محمود شیستری (یا شيخ محصود شوشتری)ء نگاه کنید به : 
مجموعه‌ی عوارف‌المعارف. 


مرو جالذهب و معادن الجوهر 
ایوالحسن علی بن حسس مسعودی» ترجمه‌ی اپوالقاسم باینده» دو مجلد» انتشارات 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۲۲۳ و ۲۹۶ مجموعه‌ی ایرانشناسی ۳۱ و ۴۱؛ تهران: 
بنگاه ترجمه و نشر کتاپ. ۱۳۴۴ - ۱۳۴۷. 


معالم العلماء 


رشیدالدین ابی جعفر محمد بن علی بن شهرآشوپ ساروی, به اهتمام عباس اقیال 
آشتیانی؛ تهران: ۱۳۵۳ هسق. 


رساله در معانی الفاظ پهلوی 
همان فصل سوم مقالت دهم فرخ نامه‌ی جمالی است که محمّدتقی دانشپژوه آن را 
نشناخته و در جلا سیزدهم فهرست نسخه‌های خطی کنابخانه‌ی مرکزی دانشگاه 
تهران «يك فرهنگ پهلوی به ترتیب تهجی حرف آخر» معرفیش کرده است. نسخه‌ی 
دستئوشت ضمن مجموعه‌ی شماره‌ی ۴۱۹۰ کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران. 


معجزات زردشت 
دستور نوشیروآن پسر مرزبان راوری» روایات داراپ هرمزدیار» جلد دوم. صفحه‌های 
TNF 2 ۳‏ 


معر اجنامه 
به اهتمام مهدی بیانی؛ تهران: انجمن دوستداران کتاب. ۰۱۳۲۱ 
متسوب به ابن سینا با مقدمه و به اهتمام بهمن کریمی؛ رشت, ۰۱۳۱۲ 


۴ دبستان مذاهب 


منوب به اپن سیتاء ماهنامه‌ی ارمغان, سالهای پیستو یکم و بيست و دوب ۱۳۱۹ - 
۰ 


منسوب به ابن سینا نسخه‌ی دستنوشت از آن مهریان باقراف. 


معرفةالا کتاف 
همان فصل اول از مقالت نهم فرخ‌نامه‌ی جمالی«اندر علم فراست» است که 
مجتبی مینوی نسخهیی از آن را که در کتابخانه‌ی اسعد افندی (استانبول) محفوظ 
است نشناخته و معرفة‌الاکتاف معرفیش کرده است. نگاه کنید به: رساله اندر علم 
فراست. 


مفاتیجح غیوب 
محمود بسیخوانی؟, نسخه‌ی دستنوشت شماره‌ی ۲۰۸۷ کتابخانه‌ی مجلس شورا. 


میرعلی شیر قانع تتوی؛ کراچی: ۱۹۵۷ میلادی. 


«مقدمه‌ی قدیم اخلاق ناصری» 
جلال‌الدین همابی. مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات [داتشگاه تهران]. شماره‌ی ۳ سال 
سوم گر وردین ماه 8 


الملل و التحل 
ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی» ترجمه‌ی اتضل‌الدین صدر ترکه‌ی 
اصفهانی. به تصحیح و ترجمه و تحشیه‌ی سید محمد رضا جلالی نابیتی؛ تهران: 
اقبال. ۰ 


محمّد هاشم خان مخاطب به خانی خان نظام‌الملکی. سه مجاد؛ کلکته: ۱۸۷۹ - 
۵ میلادی. 


«متشاً لفات مجعول فرهنگهای ذارسی پس از دساتیره 
علی‌اکیر دهخداء ماهنامه‌ی یفما (تهران). شماره‌ی ۱ سال چهارم. فروردین ماه 
۳۳۰ 


فهر ی صتیه تملیقات ‏ رن ۴٩‏ 


منظومه‌ی آذرکیوان 
آذرکیوان» نگاه کنید به: جام کیخسرو. 


مولف دبستان 
کبخسر و ین کاو وس بارسي. سخه‌ی دستنوشت ضمن مجمو عه بی به شسارە ی .۴ ۳ 


300 (۳5۰) در بنگاه شرفشتاختی کاما (بمیتی) K. R.CamaOriental Institute‏ 





کیخسر و سس کاووس بارسی. سعه‌ی دستوشت شماره‌ی f.“‏ در کتابخانه‌ی 
دانتسرای عالی (دانشگاه تربیت معلم). 


مولود زرتشت 


بهرام بردو سيت داده شده است. ناه کنید ید زراتشتنامد. 


ميزان 
محمود بسیخوانی, نسخه‌ی‌دستتوشت شماره‌ی ۶۲۲۶ کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی 
تهران (کنابخانه‌ی حاج حسین آقاملك]. ۱ 


مینو خرد 
سروده‌ی داراب سنجانه بر هرمردباره نسخه‌ی دستنوشت به‌شماره‌ی 50860۱6۳606 
6 که نسخه‌بی نسبة سالم است و نسخه‌یی ابتر به‌شماره‌ی )50۵۵۱6۳۳۵۳ 
Peran 6‏ در کتابخانه‌ی ملی پار بس. 


مینوی خرد 
ترجمه‌ی احمد تفضلی. انتشارات بنیاد فرهنگ ايران ۰۲۰۱ فرهنگ ابران باستان ۲؛ 


نامه‌ی زرتشتیان يزد به پارسیان هند 
تسیخه‌ی دستنوشست ضمن مجموعه‌ی شماره‌ی 5 H.P.)M5.(‏ در موسسه‌ی 
شرفشناختی کاما (یمیتی) K.R.Cama Oriental institute‏ 


۶ دبستان مذاهب 


محمد قدرت‌الله گویاموی؛ بمبلی: ۱۳۳۶. 


نزهة القلوب 
حمدالله مستوفی, بخش نخست از مقال‌ی سوم. به کوشش محنّد دبیرسیاضی؛ 
تهران: کتابخانه‌ی طهوری, ۱۳۲۳۶. 


روایت کامه بره › روایات داراب هرمزدیار جلد او صفحه‌های ۴ = 5 


نسکهای اوستا 


روایت نریمان هوشنگ. روایات داراب هرمزدیار, جلد اول. صفحه‌های ۷ - .٩‏ 


نسکهای اوستا 


روابت شابور بر وجي: روایات داراب هرمردیا حلد اول. صفحه‌های ٩‏ ۱۳. 


نسکهای اوستا 
روایات دارابت هرمزدباره حلد دوم صفحه‌های ۳۳۶ تس ۳۳۹ 


نقطویان یا پسیخانیان 


صادق کیاء ایران کوده ۱۳؛ تهران: انجمن ایرانویج, (۱۳۴۰ یزدگردی) ۱۳۳۰. 


«نکته‌هایی در سر ده این سینا و داستان سرگذشت» 
محمد نقی دانشبژوه. فرهنگ ایرانزمین. جلد درم (دفتر اول). بهار ۱۳۳۳. 


«نو یسنده‌ی دیستان مذاهب کیست؟» 
عبدالحی حبیبی» ماهنامه‌ی آربانا (کابل)» شماره‌ی نهم سال هشتم» میزان ۲٩‏ ۱۳. 


ترجمه‌ی سید محمدعلی حسنی (داعی‌الاسلام) به اهتمام حاجی فتح الله مفتون 
بزدی؛ حیدرآباد دکن: ۱۳۲۷. 


فهرت مایم تغلاب ۷ 


ویس و رامین 

فخرالدین اسعد گرگانی. به کوشش مجیتی مینوی؛ تهران: کتابخانه‌ی بروحسم. 
۳۴ 
هرمزدنامه 


ایراهیم بورداود؛ تبهران: انجمن ابرانشناسی, ۳۳-- 


هفتاد و"سه ملت (يا اعتقادات مذاهب) 


هفت اقلیم 
امین احمل رازی. به تصحیح و تعلیق جواد فاضل؛ تهران: 2-۰ 


متنوي هفت اورنگ 


تورالدین عبدالرحمن ین احمد جامی خراسانی؛ به تصحیح و با مقدمه‌ی مرنضی 
مذرس گیلانی؛ تهران: کتابفروشی سعدی, ۱۳۲۸ 


یستا 
گرازتن بورداود بخش دوم به کوشش بهرام فرءوشی» انتشارات انجسن 
ایرانشناسی؛ تهران: به سرمایه‌ی کتابخانه‌ی ابن سیناء ۰۱۳۳۸ 

7 تھا 


کان پورداود دو مجلد جاپ دوم؛ تهران: کتابخانه‌ی طهوری. ۰۱۳۴۷ 


ARDA ۷۲۱۳۸۴ NAMEH 
The Original Pahlavi Text, ed. by Dastur Kaikhusru J) arab Jamaspji asa; 
Bombay: 1902. 


در این چاپ» بجز متن پهلوی, متن منظوم به فارسی و ترجمه‌ی گجراتی آن نیز آمده 


اننتت: 


“ARTAXKXEREXES” 
Plutarch, the lives: Agesilaos, Alexander... Artaxerexes..., ed. by B. Perrin 
and Loeb; London & New York: K.R. Kind, 1916—1926. 


۸ دبستان مذاهب 





Ã YEAR AMONGST THE PERSIANS 
Edward Granville Brown; London: Adan & Charles Black, 1970. 


“AZAR KAIVAN WITH HIS DISCIPLES’ 
Sir Jivanji J. Modi, the journal of the K.R. Cama Oriental Institute, No. 20, 
Bombay, 1932. 


“the BIBLE IN PERSIAN TRANSLATION" 
Walter Fischel, Harard Theological Review, XLV, Cambridge, 1952. 


CATALOGUE OF THE PERSIAN MANUSCRIPTS IN THE BRITISH MUSEUM 
Charles Rieu, 1۷ vols.; London:_British Museum, 1879-1895. 


the DABISTAN or school of manners 
translated from the original persian with notes and illustrations by Daivid 
Shee and Antony Troyer, ed. with a preliminary discourse by the latter, 
3 vols.; Paris: 1843. 
with a special introduction by A.V. Williams Jackson, (Universal Classics 
Library): Washington & London: Dunne, 1902. 


“English translation of the first chapter of the DABISTAN” 
Francis Gladwin, New Asiatic Miscellany, Vol. I & Il, Calcutta, 1789. 


“DABISTAN-I-MAZAHIB AND DIWAN-MUBAD*” 
S.H. Askari, Indo-Iranian Studies, ed. by Fathullah Mojtabai; New Delhi: 
Indo-Iran Society, 1977. 


“disc, prelim. a la traduction du DABISTAN de. Shee” 
Antony Troyer, the Dabistan or school of manner, paris. 


“DABISTAN-al1-MADHAHIB” 
J.Horovircs & H. Masse, the Encyclopaedia of Hslam, ed. by B. Lewis Ch. 
Pellar and J. Schacht: London: Luzac & Co. and Leiden: E.J. Brill, 1965. 


the DESATIR or sacred writings of the ancient persian prophets, 
carefully published by Mulla Firus Bin Kaus, in two voluns; Bombay: vol. I 
(text) 1819, vol. II(English translation) 1318. 


چاپ دوم. چاپ سنگی. بمبتی: ۸۸۸میلادی (۱۳۰۵ هق.) 


ارت سابع لاني /۳۲۹ 


سخه‌ی دستنوشت شماره‌ي ۳۰۰ محفوظ در کتابخان‌ی داشرای عاسي (دالگاء 
تربیت معلم تهران). 


DIATESSARON PERSIANO 
Par Messina; Roma: 1951. 


“FROM PERSIAN RIVAYATS” 
E.W. West, Sacred Books of the East, vol. XXXVI]; Oxford: 1892. 


HISTORY OF PERSIA FROM THE MOST EARLY PERIOD TO THE PRESENT 


TIME 
Sir John Malcolm: London: 1815. 


“IRANS ACTION OF THE LIT. SOC. OF BOMBAY” 
William Erskine and Capt. Vans Kennedy, Transaction of the Literary Society 


of Bombay, vol. 11, 1818. 


“JEWS AND JUDDAISM AT THE COURT OF THE MOGHUL EMPERORS 


IN INDIA” 
Walter Fischel, proceeding of the American academy for jewish research; 


New York: 1948-1949, 


the PERSIAN WARS 
Herodotus, translated by George Rawlinson, with an introducrion by Francis 
R.B. Godolphin; New York: The Modern Library, 1942. 


“QUIEST UAUTEUR du ZARTUSHT-NAMEH” 

Chr. Rempis 
در مجموعه‌ی مقالات تحقیقی خاورشناسی. انتشارات دانشگاه تهران ۸۳۴ تهران:‎ 
.۱۳۴۲ دانشگاه نهران,‎ 


“The SIXTH DISCOURSE ON THE PERSIANS" 
Sir Willam Jones, Asiatic Researches, vol. 1], ۰ 


TRAVELS IN VARIOS COUNTRIES OF THE EAST, MORE PARTICULARLY 


PERSIA 
Sir Willlam Ouseley, 3 vols.; London: Redwell & Martin, 1819-1823. 


آباد (کتاب) ۱۲۲ 

آبادیان (ے آذرکیوانیان) ۰۲۱ ۰۲۳ ۳۰ :۲٩‏ 
۷۰ ۱۳۵ 

آبان بشت ۲۴۸ 

اک (آتن) ۱۵۳ 

آخشیان, گروه ۱۲ 

آداپالسطنة (کتاب) ۲۱۰ 

آدم (ع) ,٩۴‏ ۰۱۰۲ ۱۰۹. ۲۱۰, ۰۲۳۵ ۲۷۴, 
۲۳۹۵ 

آذربادین مهرسقند ے آذرپاد مارسپندان 

آذرباذ» آذرباد مارسیندان 

آذربایجان ۰۱۴۶ ۲۳۱ 

آذریاد مارسپندان ۲۵۴ - ۰۲۵۵ ۲۶۴ _ ۲۶۶ 

آذرخراد موبد ۱۴۷ 

آذثر ساسان بنجم ےه ساسان پنجم 

آذرساسانی»موبد شاه 

۳۱ - ۲٩ ۰۲۷ ۰۲۳ ۸۷ ۰۱۳ ۰۱۰ آذرکیوان‎ 
- ۵۱ (FV _ ۴۶ ۰۴۲ ۰۴۰-۷۲۳ 
۱٩۹۳ ATA ۱۳۰ YF SÊ _ ۶۰ ۵۸ 
۱۰4۵ 

آذرکیوان. فرقه + آذرکیوانیان 





- ۵۰ ,۴۸ ۴۶ .۴۳ .۳٩ .۳۰-۲٩ آذرکیوانیان‎ 
۱۵٩ ,۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰۶۷ - ۶۵ ۰۶۱ ۵۸ 
۱۹۳ 

آذر گشب ۵۷ 

آذرهوشنگیان + آذرکیوانیان 

آذریه + آذرکیوانیان 

آرزو-ه‌سراج‌الاین علی خان آرزو 

آستان‌ی تجف ۲۱٩‏ 

آسیای صفیر ۱۲۸۵۲۷ 

آفرینگان اردافرروش ۱۸۷ 

آفرینگان ایزدان ۱۸۷ 

آفر بنگان دادار هرمزد AY‏ 

آفرینگان دهمان ۱۸۷ 

آفرینگان رپیتون ۱۸۷ 

آفریتگان سروش ۱۸۷ 

آقرینگان سیروز, ۱۸۷ 

آفرینگان گهنبار ۱۸۷ 

آفرینگان میتوناور ۱۸۷ 

آقانور ۲۳۷ 

آکادبی جامو و کشمیر ۲۵ 

۷۰ ۶٩ ۷ ۴۹ .۳۳ ۰۲٩ آگرہ‎ 


» در ابن فهرست. عنوان منابع تعلیقات و نام نویسندگان و مترجمان و مصححان و گردآررندگان و اهتمام‌کنندگان و 
ناشران آن منابع نیامده است. چرا که همگی آن عنوانها و تامها در فهرست متابع تعلیقات مذکور افتاد. 


۲ دېستان مذاهب 


آلاریان» مردم ۱۴ 

ایفستان (کتاپ) ,۲۹٩‏ ۱۲۲ 
آیین برهمنی ۲۲ - ۳۳ 
آبین بودایی ۱۶۷ 

آیین حروفی-+حروفیه 

آپین دساتیری ۲۳. ۴۶ 
آبین زرتشت ۲۵۵. ۲۶۵ 
آیین شکیب ۱۸۸. ۱٩۴‏ 
آیین شیعی شیعیان 

آیین مزدك + مزد کیان 

آیین مسبح + مسیحیان 

ایین هرش ۱۸۸ 

آیینه‌ی سق‌نما (کتاب) ۲۱۰ 


ابالحن+علی(ع). امام 

اباحبه ۸۰ 

۸٩ ۸۰ اباضیه‎ 

ابتریه ۸۰, ۲۲۶ 

ابرامیه ۸۰ 

ابراهیم (ع) .٩۴‏ ۲۷۵ _ ۲۷۶ 

ابراهیسم بن شمساس عبدالله الحصنکیفی 
المبیحی السریانی الیمقویی, قس ۲۱۰ 

ابراهيی ملا ۰۱۴ ۱۸ 

اہن آذرکوان بکیخسرو اسفندیار بن آذرکیوان 

این‌العتاتقی ۷۹ 

اہن تبه ۷۸ 

ابن سینا ۲۰۳۰۱۳۵ - ۰۲۰۴ ۲۷۴ 

اپن مقفع ۱0۰ 

ابن سلجم ۸۱ 

ابوالحسین الديترري ۲۱۴ 

ابوالخیر ۱۲۸ 

ابوالدردا ۲۱۳ 

ابرالریحان محمد بن احمدالبیرونی ۲۰۲ 

ابوانطیب. خواجه ۱۷۲ - ۱۷۳ 

ابوالقح عبدالرحيم ين عبدائله. 
الفاضي‌الامام ۲۱۴ 

ابوالفضل عدالصمند محدالعاصمی: 


الشیخ ۳۷۴ ۱ 

ابوانفضل, نواب علامی شیخ ۲۴۴ 

ایوالقاسم اسحق ین محمد بن اسماعیل حکیم 
مائریدی ۷۹٩‏ 

ابوالقاسم الکعبی البلخی ۱۰۴ 

ایوالقاسم ساسانیه موبد شاه 

ابوالقاسم قندرسکی. میر ۲۰۶ 

ابوالقاسم محمد بن حمس عسکری (ع)-+قائم 
آل محمد 

ایوامامه ۲۱۳ 

ایوالمعالی ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

ایوالهدیل حمدان ین هذیل علاف ۱۱٩‏ 

ابوپکر (خلبقه‌ی اوّل) ,٩۴‏ ۶ ۲۲۷ ۰.۲۳۰ 
f»‏ ۱ 

ایوئویان مرچجی ۸۶ 

ابوجحقر طوسی, شیخ ۲۱۷-۲۱۶ 

ابرجهل ۲۴۲ 

ابوحاتم عبدالرحمن بن مھراں رازی 
ورستاتی ۷۸ 

ابوحاید محمد مقدسی ۷۸ 

اپرحنیفه نعمان بن ثابت بن المرزبانالکوفی 
الفارسی ٩۱‏ 

ابوسعید بن ابی‌الخیر ۲۰۴ 

ایوسعید خدری ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۲۳۹ 

اپرسهل بشر (پبر احمد) ۲۱۲ 

ایرسهل پسر وبخت ابوسهل نوبختی 

ابوسهل فضل بن نو بخت ابوسهل نوبختی 

ابوسهل نوبختی ۱۵۰ - ۱۵۱ ۱۵۳ 

اہوسهل هلالی بشربن معتمر ۸۳ 

ایوطالب ۲۴۲ 

ابرعبدالله الحسین بن محمدالکوفي ۲۱۴ 

ابوعبدالله محمد بن حسن حکیم ترمدی ۷۹ 

ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا ابن سینا 

ابوعلی سینا ابن سینا 

ایومحمد عبدالله(پسر محمد پسر علی پسر زیاد 
سمدی) ۲۱۲ 

اند عفالاته (پسر عمر مالکی)» 





فاضی ۲۱۳ 

ابومعشر بلخی ایرانی ۱۳۴ 

پومتصور ماتریدی ۲۱۶ 

ابوهریره ے ابی هریره 

آبهی جند ۲۰۸ 

ایی (بسر کسب) ۲۱۳ 

ایی‌الجاررد ۸۷ 

ابی‌الحسن بن عمر بن‌الخیاط ٩۳‏ 

ایی‌الخطاب محمدیس ابي زنب اسدی 
اجدع ۹ 

ابی پهس هیصم بن جایر ۸۵ 

ابی جعفر محمد بن علی باقر. امام ۸۳ 

ایی خدیقه واصل بن عطا عزال ۱۱۷ 

اہی راشد نافع بن ازری ۸۱ 

ایی سلمه ۲۱۲ 

ایی عبدالله جعفر بن حمّد صادق, امام ٩۲‏ 
٩۸‏ 

اہی کامل ۱-۳ - ۱۰۴ 

ابی کرب‌الضریر ۱۰۴ 

ابی معاد تومنی ۸۵ 

ابی متصور عجلی ۱۱۴ 

ابی هاشم ٩۳‏ 

ابی هاشم بن محمد ین حنفیه ۱۱۸ 

ابی خریره ۲۱۴ ۔ ۲۱۳, ۲۳۰ 

ابي يعلى حمزەي حستي ۲۱۹ 

اتحادیه ۸۰ 

ثریه ۸۰ 

اثلة (پسر اسقع) ۲۱۳ 

اثنی عشریه ۸۰ 

آخد ۲۳۹ 

احدید ۸۰ 

احمد + محمد(ص ) 

احمد اسر حسن) ۲۱۲ 

احمد ین حابط ۸ھ 

احمدین کیال ۱۰۵ 

احمدین بحیی بن المرتضی ۷۹ 

احمد تیرانی ۱۹۰ ۱۹۲ _ ۱۹۳ 


خهرست اعلام /۳۳ 


احمد حنیل, امام ۰۷۸ ٩۱‏ 
احمد شاه ابا ( کتاب) ۳۴ 


احیاءالعلوم (کتاب) ۱۲۴ 

اخیارالمعتزله و شی» من مجالسهم و الاوائل 
(کاب) ۷۸ 

اخترستان (کتاب) ۰۲٩‏ ۱۲۴ 

اخشبه ۸۰ 

اخلاق جلالی (کتاب) ۴۱ 

اخلاق ناصری (کتاب) ۱۲۲ ۲۲۵ 

اخنسیه ۸۱ 

٩۴ ادرس‎ 

ادشتان ۲۰۲ 

ارجن مل ۱۴ 

اردشیر بن بابك ۱۵۳: .۱٩۳‏ ۲۵۵. ۲۶۵ 

اردشیر. بهدین ۲۴۴ 

اردشیر. دستور ۲۴۴ 

اردشیر زرتشتی. دستور ۲۴۳۶۲۴۲ 

اردشیر کرمانسی» دستور اردشیر زرنشتی: 
دستور اردشیر» ملا ۳۳۴ 

اردشیر نوشپروان کرمانی. دستور اردشیر 
زرنشتی. دستور 

ارژنگ مانی (کتاب) ۰۷۲ ۰۲۹۰۱۷ ۳۳, ۱۲۲ 

۲۳٩ ارس‎ 

ارداویراف ۲۶۶-۲۶۵ 

اردستانی ےه مو بد شاه 

اربه ۸۱ 

ازارقه ۸۱ 

ازبکستان شوروی, علماء ۳۲ 

ازدربه ۸۱ ۲۲۶ 

ازرفید ۸۱ 

ازنیاف کلبی ۱۷۹, ۱۸۲ 

استاسه اوستا 

استانبول ۱۲۸ ۱۲۹ 

استضر ۱۵۲ 

اسحاقیه ۱ ۲۲۶ 


اسرائیلیان ے بتیاسراثیل 


۴ دبستان مذاهب 


اسفارتورات ۲۰۸ 

اسفندیار ۵۶, ۱۵۵ 

اسکندر ۰۱۵۲ ۱۵۶ - ۱۵۷, -۲۱, ۲۶۴ 

اسلام ۰۲۳ ۳۴ 

اسلامیان ۰۲۳ ۳۸. ۶۲ ۰۷۳ ۲۱۴ 

اسلم سالم. حاجي ۴۲ 

اسماء بنت عمیس ۴١‏ 

اسماعیل اوّل. شاه ۲۰۵ 

اسماعیل :بسر عیاش) ۲۱۳ 

اسماغیل بن غلی ۸۲ 

اسماعیلیه ۸۱ - ۸۲ ۰۱۰۶ ۲۲۶ 

اسماعیلیه‌ی شمه ۰۹٩‏ ۱۱۵ 

اسماعیلیه‌ی راغفه ۸۲ 

اسماعیل ۸۲ 

اسماغیل ۱۰۶ 

اسماعیل(ع) ۲۹۲ 

اسمعیل بیگ گرجی ۱۹۰. ۱۹۲ 2 ۱۹۳ 

اسمعیل صوفی اردستانی ۴۵ 

اسمعیل صوفی اصفهانی. ملاً ۱۸۰۱۳ 

اسناد اوستا 

اسودین کعب‌العنسی ۰۲۲۷ ۲۳۰ 

اشپیگل. فردر یگ ۲۲ 

اشتینگاس. فرهنگ ۱۲۷ 

اشعربه ۸۲ 

اشکانبان ۱۳۶. ۲۵۵ 

اصحاب‌الرای سنت ر جماعت ,٩۱‏ ۱۰۴ 

اصحاب حدیث متت و ساعت ۸۱ ٩۳‏ 
۷ ۱۰۵ 

اصحاب. ظواهر ۸۲ 

احفهان ۱۸۹ ۲۳۲ 

اصول کافی (کتاب) ۲۱٩‏ 

اطرانیه ۸۲ 

اعلام النبوة ۷۸ 

اغلنادیمون ۲۴۶ 

افطحیه' ۸۲ 

افعالیه ۸۲ 


اففاننیتان .۳۳ 





اکبر (شاه مفولی هند؛) ۳۳ - ۳۴. ۲۱۰, ۲۴۳ 
- ۴۶ ۲۷۲ 

۶۲ .۴۶ ۲٩ .۲۷ ,۲۳ ۰۱۸ ۰۱۳ ۰۱۰ اکیرآیاد‎ 

اگره هاگره 

الله‌آباد ۳۱ ۰.۳۲ ۰۳۶ ۳۸ ۴۲ 

انبدا والتاریخ (کتاب) ۷۸ 

البرهان فى معرفة عقايد امل اديان 
(کتاب) ۷۸ 

البهمتان نهمطان 

الخلاف بين الاشهريسة و الماتريدية 
(کتاب) ۷۸ 

الرد على الرافضة (كتاب) ۷۸ 

الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فبه 
القرآن (کاب) ۷۸ 

الرد علی المعطلة (کتاب) ۷۹ 

الرسالةالفارقة و الملحذالقابقة (کتاب) ۷٩‏ 

الفرق‌المفترفه بين اهل الزيغ والزندقة 
(کتاب) ۷۹ 

المغنی (کتاب) ۱۳۷ 

المقالات رالفرق (کتاب) ۷۹ 

المکتبةا لجفرافیةالهر به ۲۱۹٩‏ 

المنية والامل ۷۹ 

الموت ۲۲۵ 

النهمتان+نهمطان 

الهیات و طبیعیات شقا ۱۲۲ 

البهمتان -»نهمطان 

امامقلی وارسته ۴۵ 

اماب ۸۲ 

ام ایمن ۲۴۰ ۲۴۱ 

امّث ابراهيم ۲۱۶ 

امت عیسی-» مسیسحیان 

امت موسی + بهودیان 

۲۱٩ _ ۲۱۸ امریه‎ 

ام هانی ۲۷۵ 

آمیرحسینی-ب موبد شاه 

امیر مومنان -» علی(ع). امام 

ار به ۸۳ ۲۲۶ 





انبرت کند (کتاب) ۱۲۴ 

انجمن آثارملی ۲۷۶ 

انجمن ناصری زرتشتیان کرمان ۱۶۸ 

انحیل ۰۱۳۰.۹۴ ۳۰۱۳۰۰۰۲۰۹۲۰۸ 

انجیل بوحنْا ۲۹۹ - ۳۰۲ 

اندخود ۳۱ 

اندرر جمشید باآبتین (کتاب) ۱۴۴ 

اندریمان ۱۲ 

انس ۲۱۳ 

انس (پسر مالك) ۲۱۳ 

اتکیل دوبرون ۱۶۷ 

انگلیس. سفیر ۳۱ 

اوانسیان. اوانس ۲۱۱ 

اوباتیشاداله ۲۴۳ 

اوبانيثادهای اتهروودا بيد چهارم 

اوپانیشادهای چاپ نشده ۲۴۳ 

اورامان. قبالهای ۱۸۸ 

اررنگ زیب ۲۸ ۳۰۰ ۳۳. ۳۵ 

اوزاعی ۲۱۳ 

- ۱۶۶ NEF MFA ۱۴۶ ۱۴۲ ۰۷۳ اوستا‎ 
TOY TFA - ۲۴۷ NAY AAD ۶۷ 

امل حتق ۲۲۶ 

۲۰٩ ایتالیا‎ 

۷۰ ,۵۴ ۰۳۷ ۰۳۵ ۱۳۱ ۰۲۹ ۰۲۳ ,۱۰ ایران‎ 
۰۱۵۷ - ۱۵۶ NOFÊ ۰۱۵۲ NYY VF ۲ 
- ۲۴۴ ۰۲۳۸ ۰۲۰۵ ۰۱۶۷ ۰۱۶۳ - ۹ 
۲۷۲ ۲۶۴ ۰۲۶۲ ۶ 

ایرانزمین ایران 

ایران شه (پسر ملك شاء) ۱۸۵ 

ایرانشهر مابران 

۰۱۵۶ .۱۵۰ ۰۱۳۹ ۰۷۲ ۰۴۱ - ۳۰ ایرایان‎ 
۲۴۹ - ۲۴۸ ۰۲۰۵ MAY ۰۱۷۰ ۶۲ 

ابرانیان شعی ۱۳۹ 

ایشرکر ۱۷,۱۳ 


باپل ۱۵۲ - ۱۵۲ 
باپلیان ۱۵۱ 


فهر ست اعلام ۳۵۵ 


بابوراج ایندره لال میتره ۲۳۳ 

باستای نامه (کتاب) ۱۲۲ 

باسطیه ۸۳ 

باطنیه ۸۳ 

باقره امام ۱۱۴ 

۸۸ AF باقریه‎ 

بالك ناتهه تیشری ۱۰. ۱۷, ۳۵. ۳۹. ۴۷. ۶۱ 

یامعشر -+ابومعشر بلخی ایرانی 

باونداد. دستور ۲۴۴ 

بتربه ۸۳ 

بحرالمیت ۱۸۸ 

یدشوارجر -بپدشخوارگر 

بدعیه ۸۳ 

براهمیه ۸۰ ۸۳ 

برتها ۱۴ 

برهمنی. ایین + ایین برهمنی 

بزئفیه ۲۲۶ 

بزمگاه (کتاب) ۰۲۹ ۳۳, ۱۲۲ 

بزیغ بن يونس ۸۲ 

بزیفیه ۸۳ 

بساخوانی+محمود سیخوانی 

بستاه ه اوستا 

بست نیتاپور ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ 

بسخاتی + محمود پسیخوانی 

یسخوانی+محمود بسیخوانی 

بشار اسفرایتی ۲۱۲ 

بشت ه يست لیشابور 

بشر ابوسهل هلالی... 

بشریه ۸۲ 

بطلمیوس اسکندرانی ۱۵۳ 

بفداد ۱۷۲-۱۷۱ ۱۷۵ ۲۸۶ 

بفية‌المرتادقی الرد على المتقلسفة و ائقر امطة 
و الباطتية (کتاب) ۷۸ 

یکریه ۸۴ 

۱۶۳ ,۱۵۷ ,۱۵۵ «FY ۰.۳۲ - ۱ بلخ‎ 

بمبلی ۳۶ ۰۳۹ ۶۷, ۲۴۳ 


۶ دبستان مذاهب 


پنارس ۱۱ 

ینکش بالا ۱۲, ۱۷. ۳۳ 
بنوالی ۱۳. ۱۸ 

ینی اسرائیل ۳۰۰ 

ہنی اميد 2٩‏ 


بوفطال + برقسطال 

۱۴٩ ,۱۴۶ بوقسطال‎ 

برلهب ۲۴۲ 

بهت, آب ۲۰۲ 

بهرام بهدین ۲۴۴ 

بهرام کدخدا ملا ۲۴۴ 

بهرام بن فرشاد. فرزانه ۱۲ - ۱۳. ۱۷ 

بهرام بن فرهاد اسبندریار پارسی ۱۱. ۵۵ 

بهرام بهر وزه ملا ۷۶۸ 

بهرام پارسی» فرزانه-»بهرام بن فرهاد اسبتدیار 
پارسی 

بهرآم شاه ۱۸۵ 

بهرام کوچك +کوچك بهرام 

بهشیه ۸۲ ۸۷ 

بهمن, فرزانه ۱۰. ۱۷. ۰۲٩‏ ۰۳۷ ۶۴ _ ۶۵ 

بهویشیه پورا ۲۳۹ 

به ۸۴ 

بیاس هندي ۱۵۷ - ۱۵۸ 

بیان بن سمصان نهسدی ۸۵ 

ببانیه ۸۸۵ ۲۲۶ 

ببتالله الحرام + مکه 

بیت‌المف تس ۱۰٩‏ ۲۹۰ 

پید( کتاب) ۱۲۲ 

بید چهارم (کتاب) ۲۴۳ 





بیشنوان. طابقه ۱۴, ۱۸ 


۰ 
کی 


۶۸ یلی. ولیم‎ 
۷۱۰ „AÛ nne 


پاننه هنن 
بادری فرانسایی 1۵ ۲۱۰,۱۸ 
پارس. ولایت ۲۱۷ 
پارسیان (-+ آذرکیوانیان) ۰۲۳ ۵۵: ۶۰ 
پارسیان ے ایرانیان 
بارسیان زرتشتیان 
پارسیان هندوستان ۴۰. .۵٩‏ ۷۰ ۱۵۸. ۲۴۳۴ 
باریس ۷۶۷ 
بازند»اوستا 
پتشخوارگر-» پدشتخوارگر 
پتنه ۰۱۰ ۲۳ ۰۲۴ PF .۴۰ ۳۷ ,۲٩ YY‏ 
۸ ۶۲ ۶۵ 
بدشخوارگر ۱۳۵ ۱۴۶ 
پذشخوارگر» پدشخوارگر 
پرتقال ۰۱۵ ۲۰۹ 
پرتگال + پرتقال 
برستار» موید ۰۱۳ ۱۷ 
پرویز ۴۵ 
سیخان -بسیخوان 
پسیخاتی+محمود پسیخوانی 
پسیخوان ۲۳۱ 
بسیخوانیان ۲۳۱ ۲۳۲ 
پنجاب ۱۴. ۱۸ ۳۵ ۵۱ 
پنج اسفار تورات ۲۰۸ 
بنج دیه مروالرود ۲۲۳ 
پوراسفنتمان هزرتشت پام آور 
پورفرشاد +بهرام ین فرشاد, قرزانه 
پیاره لال فاتح. راجه ۳٩‏ 
پیانکی. لفتنامه‌ی ۱۲۷ 
سرانه ۰۱۴ ۱۸ 
پیشاور ۰۱۴ ۱۸ 
یشتاب ۵۲. ۶۲ 





پیشدادیان ۱۳۶ 
بیکری کیشان ۰۱۵ ۱٩‏ 


ييل آذر ۱۱ 


تاج‌الاین سبکی ۷۸ 
تاج‌العقائد و معدنالفوائد ۷۸ 
تاراجند, راجه ۱۴ 

تارکیه ۸۵ 

تاریخ‌القرآن (کتاب) ۲۲۰ 
تاریخ جهان‌نمای ۱۷۶ 
تأبجیوت, قو ۲۶۷ 

تبیره‌ی موبدی (کتاپ) ۱۳ ۱۷ 
نید ۲۰۶ 

تتهه لته 

تحر براقلیدس (کتاپ) ۱۲۲ 

تد کرةالحکماء + سمرالفلاسقة 
تراجیه ۸۵ 

ترجمان اللقه ۲۵۱ 

ترجمه‌ی صحاح جوهری ۱۲۸ 
ترجمه‌ی کر بی دیاتسارون ۴۱۰ 
ترجمه‌ی فارسی تورات ۲۰۸-۲۰۷ 
ترسانبه‌ی خاقانی شروانی. قصیده‌ی ۷۲ 
فرسون بدخشی» ملا ۱۵. ۱۸ 
ترشیز + طر بثیث 

نرشیش.ءطر بثیث 

ترکان ۲۶۸ 

رکتان ۱۸۸ 

ترلوچن ۰۱۳ ۱۸ 

تعلیبه ۸۵ 

تکونیه ۸۵ 

تلگرافخانه‌ی کاشان ۲۳۷ 
تلویسات (کتاب) ۷۱۲۲ 
تتناسخیه ۸۵ 

تناسخیه سب پسیخوانیان 

توتیانوش ۱۵۵. ۱۵۸ 

تورات ۹۴ ۱۳۰, ۰۲۰۸ ۲۹۹ _ ۲۰۰۶ 


لهرت اعلام ۳۷۸ 


تورفان ۱۸۸ 

توضیح‌الملل (کتاب) ۱۸۹ 
تومنیه ۸۵ 

تهران ۱۴۵, ۱۹۵ 


تمالیه ۸۶ ۱۰۹,۹۴ 

تعلية ین عامر ۸۶ 

تعلہیه ۸۶ 

تمامة ہن اشرس نمیری ۸۶ 
تمامیه ۸۶ 

مود ۱۱۵ 

شویه ۸۶ 

تربانیه ۸۶ 


جابر ۲۱۳ 

جاحظ+ عمروین بحر جاحظ 

جاحظیه ۸۶ 

جارودیه ۸۷ 

جاماسب ۱۵۲, ۰۱۶۴۱۶۰ ۱۷۲-۱۷۱ 
جامی ۴۵ 

جان‌سن. قرهنگ ۱۲۷ 

جانیه, ملوك ۲٩‏ 

جیانیه ۸۷ 

.۱۰۴ ,۱۰۲ AO AF «A4 ۸۷ A aa 
۱۱۶ AIT NNN 1-4 ۷ 

جرجان ‏ گرگان 

جرج نامه (کتاب) ۳٩‏ 

جرودیه ۸۷ 

جشن سده (کتاپ) ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲٩‏ ۱۲۲ 
جعقر صادی(ع). امام ۸۲, ۰۸۷ ۰۱۰۶ ۲۱۵. 
۳۹ 

جعفریه ۸۷ - ۸۸ 

جعفریه ۱۷۲ - ۱۷۳, ۱۷۵ 

که ۸۵ 

جلال‌الدین ۲۲۵ 

جلال‌الدّین دانی ۲۱ 

جلامده ۸۸ 


۸ دبستان مداهب 


جم (بر اونجهان) ۱۵۱, ۱۶۰ ۱۶۹, ۲۴۸ 
چمشید + حم 

جواشیر ۱۳ 

جودیور ماروار ۱۵ 

جوزجانان ۲۲۳ 

جوك. طایفه ٩۲‏ 

جی‌افرام ۵۳, ۶۳ 

جیبشرم هندو ۲۰۴ 

جیروم کسافه‌الیسوعی, الاب ژیرولانو... 
حهان‌آرا بیگم ۱۵. ۳۸ 

جهاتشاه شاه جهان 

جهانگیر (شاه مغولي هند).نورالدین ۰۱۳ ۰۲۱ 
۱۸٩ ۳‏ ۲۱۰ ۲۴۵-۲۴۴ 

جهان نورد ۰۷۱۵ ۱٩‏ 

جهمبه ۸۸ - ۰.۸۹ ۰۹۵ ۱۰۲ - ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 
۱۷ 


- ۴۷ ,۲٩ ۰۲۳ .۱۷ .۷۰ چترویه. کسائین‎ 
۶۵ LEY ۸ ۸ 

چنگرنگاجه چنگرنگهاجه 

چنگرنگهاچه ۵۷ ۱۶۸ 

جنگیزخان مقول ۲۶۷ - ۲۶۸ 

جين رز 


۸٩ - ۸۸ حابطه‎ 

حاجی وایی ۵۶ 

حارث اباضی ۸٩‏ 
حاریه ۸٩‏ 

۸٩ حازسه‎ 

حافظ ۴۵ 

حالنامه (کتاب) ۵۱, ۱۲۲ 
حبابلید ۸٩‏ 

۸٩ حه‎ 

حجت. حصّرت+ قائم آل بحند 
حدنبه ۸٩‏ 

۸٩ حزبیة:‎ 

۸٩ حرقیه‎ 





حراتیان ۳۴۶ 

حر وريه ° 

حررفیان -ه حر وقیه 

حررفیه ۳۲۶ ۲۳۱ 

٩۰ حریقیه‎ 

حسن بن ابوالحسن بصری ۲۷۵ 
حن بن صالح بن حی ۸۳. ٩۸‏ 
حن صباح ۰۹٩‏ ۲۲۲. ۲۲۵ 

حن بن علی(ع). امام ۲۱۴ ۔ ۰۲۱۵ ۲۴۰ - 
۴١‏ 

٩۰ نه‎ 

حسین بن علی (ع) امام ۲۰۴ ۲۱۴ - ۰۲۱۵ 
FY _ ۰‏ 

حسبخان.میرزا ۲۲۷۲ 

شین ار ۱۷۴ 

٩۰ حشویه‎ 

حفص ین ابی مقدام ٩۰‏ 

حفص فرد ۱۰۰ 

٩۰ حفصه‎ 

حی‌البقین (کتاب) ۰۱۲۲ ۳۰۲ - ۳۰۳ 
کسه ٩۰‏ 

٩۱ حلولیه‎ 


حمیدالدین- محیی‌الدین 

حنبیایه ۹۱ 

٩۱ حنفیه‎ 

OA 

حوض‌الحیات (کتاب) هان رکد (کتاب) 
حیدرآیاد ۵ CTA FT .۲۸ ۲۴ A‏ ۰۲۰۳ 
م ۲ 


٩۲ 2 ٩۱ .۸٩ ۸۷ ۸۵ ۰۸۱-۸۰ خارجیه‎ 
۱۱۵ ۰۱-4 ۰ ۷ 

٩۱ خازمیه‎ 

خالد (یسر عبدالله) ۲۱۲ 





خداجوی ین امدار» موبد ۰۱۱ ۰۱۷ ,۲٩‏ ۵۷. 
۳۱ 

خداییان. گروه ۰۱۳ ۱۸ 

خراد. فرزانه ۱۰, ۱۷. ۰۴۷ ۶۴ - ۶۵, ۱۳۹ 
خراسان ۰۳۳ ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۵. ۲۰۴ 
خرخشاد طیمادا مازار بادخسروانشاه + خرشاد 
ماه طمادا... 

خردند, فرزانه ۱۰, ۰۱۷ ۲۹ ۴۷, ۶۴ ۶۵ 
خرشاد ماه طیماذر یاد خسرو ابهمنشاد ۱۵۰ 
خزيمة بن ثابت ۲۳۰ 

٩۲ خئییه‎ 

٩۳ خشونیه‎ 

خسروانروشروان ۰۱۳۹ ۱۴۵ ۱۵۳ 
خسروپرویز ۶۲ 

خسروشاهی. ناصر ۲۴۶ 

۱ ٩۳۲ خطابه‎ 

خطبدالییان (کتاب) ۱۲۲ 

خلاصةا لحیات( کتاب) ۱۴۳۲ 

خلفاء راشدین ۳۶ ۲۲۶ 

٩۲ خلیند‎ 

خلیج بنگال ۲۸ 

٩۲ خلیفیه‎ 

٩۲ خمریه‎ 

خواجه نمر طوسی ۲۲۵. ۲۷۴ 

خوار ۱۴۵ 

خوارج .٩۲‏ ۱۰۰, ۱۰۲, ۱۱۸ 
خوار جه خارجیه 

خورشیدجی ۲۴۴ 

خورشید بشت ۲۴۷ - ۲۴۸ 

خوشی. موبده فرزانه ۵۴, ۶۰ ۶۱ 

٩۳ خوفیه‎ 

٩۳ خباطبه‎ 

خییر ۲۳۹ 


دادیو به ہن هوش آیین ۵۷ 
دارا (بسر داراشاه) ۲ مر« 


داراب +دارا(سر داراشاه) 


ک ی 


داراب رستم ۱۳۴ 

.۶۷ TA ۲۸ ۰۲۴ .۲۰ _ ۱ ۰۱۶ داراشکوه‎ 
۲۰۷ ۶ ٩ 

دارستتر ۱۶۷ 

داستان سن بیدرو (کتاب) ۲۱۰ 

دانشنامه‌ی قطبشاهی (کتاب) ۱۲۲ 

داودین على الاصفهانی ٩۳‏ 

٩۳ ,۸۲ داودیه‎ 

داور هوریان شت ۴۸۰۳۹ ۴۹. ۶۲-۶۲ 

داپتی. آب ۷۳ 

درن ۲۵ 

دغدو ۰۷۲ ۱۴۳-۱۴۲ 

دقبقی بلخی: ابوعلی محمدین احمد ۱۶۹ 

دکن ۲۰۶ 

دوتاره ۱۵ 

دوران -بشاه یگ خان 

دوریتوس سریانی ۱۵۴ 

دول اسلامیه (کتاب) ۳۱ 

دوم لحندل ۲۳٩۹‏ 

دهریان ۸۶ 

دهر یه ٩۳‏ 

دهلی ۶۷ 

دیر (کتاپ) ۱۲۲ 

دیسیاد ۰۷۱ ۱۸۸ - ۱۹۴ 

دیسناو-+دسناد 

دین اردشیر ۱۸۵ 

دی بهلری ۱۸۱ 

دیس زرتشت ۱۸۱ 

دینکرد ۰۱۴۸ ۱۵۲. ۲۶۴ 

دين مانی ۲۵۵ 

دیوان موید ۴۰ ۴۱, ۴۵ 


ذكرالفرقة المبدعة و اهل الاهواء ومذاهبهم + 
الفرق‌المقتره.. 

ذکیربن صفوان ٩۳‏ 

٩۳ دکیریه‎ 

ذوالعلوم ے آذرکیوان 


۰ بیستان مذاهب 


دوالفقار+ مو بدشاه 

دوالفقار اردستانی اصفهاتی موبد +موید شاه 
توالفقار حسینی,امیره موبد شاه 

دوالفقار علی. مر -+موید شاه 

خوالفقار علی اردستاتی.میر مویبد شاه 
دوالفقار علی‌الحسیتی-+ موید شاه 

خوالفقار کشمیری. سید همو بدشاه 


راجمیه ۸۳ ۲۲۶ 

٩۳ راجیه‎ 

رادیان, فرقه ۰۱۴ ۱۸ 

رازآباد (کتاب) ۱۲۲ 

رازی آثار ۱۲۹ 

٩۳ رازیه‎ 

-۱-۰ ۰۹۸ 4۵-٩۳ ۸۵ .۸۲-۸۰ رافطه‎ 
۱۱۶ ۰۶  - ۱ 

رام » رامین 

رامین ۲۵۵ - ۲۵۸. ۲۶۳ _ ۲۶۴ 

رارلیندی ۱۴ - ۱۵, ۱۸ 

٩۳ راویدید‎ 

رای روپ ۵۰ 

رباط کهن ۲۰۴ 

رجال ۲۲۹ 

۲۲۶ ,٩۴ رجعیه‎ 

رحمانیه ۲۲۷ 

رحمعلیخان ایمان ۳۸ 

رحمن‌البمامه + مسیلمه‌ی کذاب 

٩۴ رزامیه‎ 

رزنبرگ, فردريك ۲۵. ۶۹ 

رساله‌ی سر‌گذشت ۲۰۴ 

رسالدی معراج ۱۲۲ - ۱۲۳ 

رساله‌ی معراجیه» رساله‌ی معرایع 

رساله‌ی متظومه ۳۳ 

رستم, دستور ۱۶۸ 

رسول + محمد(ص) 

رشت ۲۳۱ 

رشن بشت ۲۵۲ - ۲۵۴ 





رشیه‌الدین ابن جعقر محمد بن على بن 
شهراشوب سأروی ۲۲۱ 

رشیدالدین فضل الله همدانی. خراجه ۷۸ 

رشید طوسی ٩۳‏ 

رشیدیه ۸۴ ۷۲۰۰ 

رضاغلی خان هدایت (لله باشی), میرزا ۷۶ 

رفیع ۷۲ 

روح‌الله + عیسی(ع) 

رودیار ۲۲۵ 

رودباری ۱۲۸ 

روشنیان. دودمان ۳۱ 

رونق علیشاه کرماتي» میرزا محمد حین 
خرزند محمد کاظم ۲۷۳ 

روم ۵۲ ۱۵۲, ۲۱۰ 

رومیان ۱۵۲ 

رویدیه ۹۵ 

رهام ۱۲ 

هر ۲۲ 

ری ۱۴۰ ۱۲۵ ۱۴۶ 

ریچاردسن, فرهنگ ۱۲۷۲ 


زادسپرم ۱۸۳ 

زاینده رود (کتاب) ۶۰ 

زیر ۰۹۴ ۱۰۵ 

زراتشت + زرتشت پیام‌آور 

زرادشت» زرتشت پیام‌آور 

زراربه >رازبه 

زراریه ۹۵ 

- ۶۳ ,۵٩ ,۴۹ ۴۸ ۰۲۵ زرنخت پیامآور‎ 
IFA - ۱۴۳۷ .۱۴۳ NEY ,۷۲ ۶۶ ۴ 
۰۱۷۵ - ۱۷۲۲ ۰.۱۷۰ ,۱۶۷ _ ۵۲ ۲ 
-۲۶۴ ۰۲۵۲ ۰۲۴۶ ۱۹۳ IAF _ ۵ 
۳۶۶ 

.۱۷۵ ,۱۵٩ .۱۳۷ ۶۵ ۴۱ ۰۳۸ زرتشتبان‎ 
۲۵۵ «(YFP ,۲۴۳ “TIF ۳ ۱ 

زرتشتیان ایران ۱۵۸ 

زرتشیتان هندوستان > بارسیان هندوستان 


زردشت + زرنشت نیام آور 
زردشتی. کیش ۳۴ 
زردشتیان ‌زرتشنیان 
زردهشت زرنشت پیام‌آدر 
زروان ۱۳٩‏ 

زروائیان ۱۷۹٩‏ 2 ۱۸۳ 
زروانیه » زروانیان 

زریر ۷۳ 

زکریا, مولانا ۵۰ 

زمرمه + اوستا 

زنادفه ۸۶. ۹4۵ 

زنجانی ۲۱٩‏ - ۲۲۰ 
زند سه اوستا 

زندقه + پسیخوانیان 

زنده آزرم ۵۴ 

زیادین امغر ٩۵‏ 

۹٩ ,۹۵ زیادیه‎ 

زیدیه ۹۵ 

زیدیه‌ی شیعه ۹۲ ۔ ٩۳‏ 
زین‌العباد( ع). امام ۳۰۰ 


ژیرولانوگزاویه, باتری ۲۰۹ ۔ ۲۱۰ 


زير وتیمو شویر فرنگی. یادری -هز پرولا نو... 


سائبیه ۹۵ 

۵١ _ ۵۰ ساده‎ 

سارقیه ۹۵ 

سانبان, خاندان ۱۵۲ 
سیاسان پنجم ۶۲ ۱۵۸ ۱۶۷ 
شاعا شبن تفا 
ساسانیان ۱۳۷ 

سالع ۳۰۰ 

سامره-» سرمن راي 
سامیه شمس‌الدین سامی 
سیائبه ۹۶ ۲۷۶ 
سبحانی, توفیق ۲۷۲ 


سا فهر سب !ملام ۳8۹ 


سبحانی, درویش ۰۱۲ ۱۷ 

سبخاناتهه انی نیتی ۰۷1۲ ۱۷ 

سپاسیان (+ آذرکیوانیان) ۲۳. ۷۰ ۱۳۶ 

سراج‌الذین علی خان آرزر ۲۵. ۲۲, ۳۵. 
A‏ ۷۰ 

سراکاکل ۷۶, ۰۲۴ ۲۸ 

سو مداه رمد کاشانی 

سرمد کاشاتی ۱۵. ۱۸. ۲۰۶ - ۲۰۸ 

سرمن رای ۱۷۵ 

سرود مستان (کتاب) ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۲۹ ۱۲۳ 

سرورناتهه ۰۱۴ ۱۷۲ 

سروری»فرهنگ ۱۳۷ 

سروش بن کوان بن کامگار, موید ۰۱۱ ۰۱۷ 
۳٩ ,۳۷ ۹‏ 


سری کاکل-+سراکاکل 

سری کنت کشمیری ۰۱۳ ۱۷ 
سری نکر ۲۴۵ 

سعدبن عدالله ابی خلف الاشعری القمی ۷۹ 
سعدی ۰۳۵ ۷۲ 

سعیداه سرمد کاشانی 
سکندر+اسکندر 

سکنگبین (کتاب) ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲۹ ۰۳۳۲ ۱۲۳ 
سلیمان بن چریر ٩۶‏ 

٩۶ سلیمانیه‎ 

سمرادنامه‌ی کامگار (کتاب) ۱۲۳ 
سمرادیان. طایقه ۰۱۲ ۱۷ 
سمرالفلاسفة (کتاپ) ۲٩۱‏ 
سمرفند ۲۸۶ 

سنایی ۴۵. ۷۲ 

سند ۱۶۶ 

سنّیان ۲۳۸, ۳۰۲ 

٩۶ سیه‎ 

سوات(؟) + سورت 

سواد-+عراق 

سوادالاعظم (کتاب) ۷۹ 

سودابه ۲۵۸ _ ۲۶۴ 

سودان ۲۲۳ 


۲ دبنان مذاهب- 

سورت. ندر ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۴ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۷۱ 
FF ۰‏ 

سورح ناتهه ۱۴. ۱۸ 

٩۶ سوف‌طائیه‎ 

بسیارش ۲۵۸ - ۲۶۴ 

سید محمد(ص) 

سیستان ۵۶ 

سیفالبحر ۲۴۶ 

سبکاکل کلنگ ۰۱۶ ۷۹ ۰ ۲۰ 


شاپور (سر اردشیر) ۱۵۲. ۲۵۴ - ۲۵۵, 
۱۶۶ 

شایور هرشاهشایور (سر اردشیر ) 

٩۷ شانید‎ 

شاکتان. طابفه ۵۰ 

٩۷ شاکتید‎ 

f شام‎ 

شامه ۲۴۹ 

٩۷ شانیه‎ 

شاه احبد ۵۶ 

شاه بدخشی, مولانا ۱۶. ۳۷ - ۳۸ 

شاه بیگ ضان ٩۴‏ 

شاه جهان (شاه مفولی هند) ۰۲۱ ۰۲۸ ۳۱ - 
FY ۲‏ ۵۰. ۶۷ 

ناه جهان آباد ۶۸ 

شاه سبحان ۴۵. ۷۲ 

شاه محمد میرزا. ۰۱۴ ۱۸ 

شاهنوارشان ۰۳۲ ۰.۳۸ ۲۰۷ 

شداد ۱۱۵ 

شرح اشارات (کاب) ۱۲۳ 

شرح تجرید (کتاب) ۱۲۳ 

شرح تدکره (کتاب) ۱۲۳ 

شرح حکمت‌العین (کتاب) ۱۲۳ 

شرح شسیه (کتاب) ۱۲۳ 

شرح عشق (کتاب) ۱۲۳ 

شرح عصوص (کتاب) ۱۲۳ 

شرح قاموس ۲۵۱ 





شرح گلشن راز (کتاب) ۱۲۳ 

شرح مختصر گلشن (کتاب) ۱۲۳ 

شرح مواقف (کتاب) ۱۲۳ 

شرح هدایت حکت (کناب) ۱۳۳ 

٩۷ شریکبه‎ 

۱۲٩ شعرری‎ 

شعیب بن محمد ٩۷‏ 

٩۷ شعبیه‎ 

شععو یه شانعیه 

شکر ۲۶۲ - ۲۶۲ 

شمایل ترعذی (کناب) ۱۲۳ 

٩۷ شمراخیه‎ 

٩۸ ٩۷ نمریه‎ 

شمس‌الدین سامی ۳۲. ۳۴ 

شمس‌الدین محمّدین محمود آملی ۷۹ 

٩۸ شمیطیه‎ 

شهر ایرانابران 

شهر دانش ‏ آنینی 

شهرو ۲۵۶ 

شهربار ۱۸۵ 

شیبان بن سلمه خارجی ٩۸‏ 

٩۸ شیبانبه‎ 

شبه ۲۴۲ 

شبث بن آدم ۹۴ ۲۴۶ 

سیخ بهارن ۲۴۳ 

شیخ بهایی ۲۲۰ 

شیداب ۱۲ 

شیدابیان, طابفه ۱۲. ۱۷۲ 

شیدرنگیان. فرثه ۱۱ 

خیتوش نانوی ۱۱ 2۱۷۱۷ ۲۵:۳۱ 
fA ۶‏ ۶۵ ۶۶, ۲۶۲ _ ۲۶۴ 

شیراز ۰۳۳ ۲۷۴ 

٩۸ شیطانیه‎ 

۰۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰۱۳۹ ۹۸ ۸۰ ۰۴۳ ۳۸ شیعیان‎ 
۳۰۲ (TYA ۶ 

شیعه سه شیعیان 





صابلون -صایئین 

صابئه + صابئین 

صابئین ۱۳۷. ۲۳۶ 

٩۲۰ صابیه‎ 

صاحب‌الجوسزرتشل پیام‌آدر 
صاحبقران تانی شاه جبهان 
صادق( ع)؛ امام -»جعشر صادق (ع)۰ امام 
صادقید ۲۲۷ 

صالح بن عمروصالسی ٩۸‏ 
صالحیه ۸۳, ٩۹۸‏ 

٩٩ صیاحیه‎ 

صحیح بخاری (کتاب) ۱۲۳ 
صحیفه‌ی آدم (= سفر پیدایش) ۲-۸ ۰ ۲۰۹ 
صحیفةالاولیاء (کتاب) ۱۲۳ 

صد در (کتاب) ۰۱۳۳ ۱۸۴. ۱۸۶ 
صدیقی, غلامحسین ۲۷۶ 

صراء الستقيم ( کاب) ۱۲۳ 
صرخاب الطبری ٩۳۲‏ 

٩٩ صفریه‎ 

صوفیان ۲۷۲ 

٩٩ صفویه‎ 

صلت بن ابی صلت ٩٩‏ 

صلتیه ۹٩‏ 
صمصام لذوله + شاهنوازخان 
صنعاي یمن ۲۲۷ 

صوبه‌ی کلنگ ۱۵. ۹٩‏ 

صوفیان موحده ٩۷‏ ۲۰۰ - ۲۰۱ 
صوفیه ۰۱ ٩‏ ۱۱۷ 

صوفیه‌ی موحده-+صوفیان موحده 


ضحاك بن قيس N.»‏ 
ضحاك ین کی ۱۵۱ 
شاه ٠۰۰‏ 

ضرارین عمر ۱۰۰ 

خراریه ۱۰۰ 


طاطیانوس ۲۰۹ 


کک فر ست ایا ۳۷۳۴۶ 


طاهر بسن عبدالله بن طهر دوالىسے. 
امیر ۱۷۰ ۱۷۱. ۱۷۵ - ۱۷۶ 

طاهیر غني کشمیری +محمد طاهر ی 
کشمیری 

طیرستان‌مازندران 

طبقات المضلین (کناب) ۷٩‏ 

طبقات ناصری (کتاب) ۱۲۳ 
بثت ۱۷۲. ۱۷۵ 

طلحه ۸۴ ۱۰۵ 

طوس ۱۷۵ 

طهماسپ صفوی. شاه ۲۳۱ 


عاد ۱۱۵ 

عادل کاشفری, ملا ۱۴, ۱۷ 

عازمعلیشا» تهبسی زنجانسی» رایض‌الذیسن 
عبدالکريم ۳۰۳ 

عاشور یگ قرامانلو ۱۳, ۱۷ 

عايشه ۰۴ ۱۰۵ ۲۷۵ 

عباس اول صفوی, شاه ۲۳۱۰۲۰۵ - ۳۳۲ 

عباس بن عبدالمطلب ۱۰۰ 

عباس بن متصور سکسکی ۷۸ 

عبّاسیه ۱۰۰ 

عبداللّه افطح AY‏ 

عیدالله (بسر عمرو بسر عاص) ۲۱۳ 

عبدالله (بسر ناجیه) ۲۱۴ 

عبدالله (پسر یزید) ۲۱۳ 

عبدالله بن جرود ۸۷ 

عبداللّه بن حرب ۸٩‏ 

عبدالله بن سبا ٩۶‏ 

یذ الللته: بش شدي ادر الخافتی 
المطلیی ٩۷‏ 

عبدالجیّار ۲۱۲ 

عبدالجبار» قاضی ۱۳۷ 

عبدالرحمن (یسر زیاد پر انعم) ۲۱۳ 

عبداارحیم بن ابی منصورناصرالدیسن 
عبدالرحیم 

عبدالریحم بن على شیخ‌زاده ۷٩‏ 


۴ دبستان مذاهب 


عبدالستار بن قاسم فرشته‌ی لاهوری ۲۷۰ 
عبدالقوی. ملا ۲۰۷ 

عبدالکريم بن عجرد ۱۰۰ 

عبدالوهاب مجتهد قزوینی, ملا ۲۷۳ 
عبیدالمکتب ۱۰۰ 

عبیدیه ۱۰۰ 

عتاب بن ورفاءالشاهرالشیبانی, امیر ۱۷۳ 
عتبیه ۲۴۲ 

عثمان (خلیفه‌ی سوم) ۰۶ ۰۹۸ ۲۲۱ 
عشمان ین ابی صلت ٩٩‏ 

عجارده ۱۰۰ 


عجم-اپرانیان 
عراق ۱۵۲-۱۵۱ 


علاءالدوله ۲۷۷ 

علیاین ذراع اسدی ۱۰۰ 

علبائیه ۱۰۰ ۲۲۶ 

علوبه ۲۲۶,۱۰۱ 

علی بن ابی طالب (ع)» امام ۸۱-۸۰ ۸۳ 
٩۴ 2-2 AY‏ ۹۶, ۰۹۸ ۰۱۰۱-۱۰۰ 
۳ ۲ ۶ ۰۲۰۰ ۲۱۴ - ۲۱۶. 
۸ - ۲۲۱. ۲۲۶, ۲۴۰ - ۰۲۴۱ ۲۸۵ 

علی‌المرشیه ۱۰۱ 

علی‌اللهیان ۰۲۱۸ ۲۲۶ 

على بن عبدالله بن عباس ٩۴‏ 

علي بن محمّد بن الولید ۷۸ 

على قلی میرزا اعتضادالسلطنه ۷۹ 

على همداتی. سید ۴۵ 

عمدةالمطالسب فى تب آل ابیطالسب 
(کتاب) ۲۱۹٩‏ 

عمدةالمعتقد (کتاب) ۱۲۳ 

عمربن الخطاب (خلیفدی دوم) ۹۴ ۹۶. ۲۱۵ 
_ ۳۹۴ 

عمروین بحر جاحظ ۸۶ 


عمروبن کلثوم‌الشاعر ۱۷۲ 

عملیه ۱۰۱ 

عونیه ۱۰۱ 

عهد جدید انجیل 

۲۳۵ ,۲۱۰ .٩۴ ۸۸۸ ۰۷۳ ۰۴٩ عیسی (ع)‎ 
۳۰۰ - ۹ 


عیسی بن صییح ۱۰۸ 


غالیان > غالیه 

غالیه ۱۰۱. ۲۱۸, ۲۲۶ 
غاليه‌ي شبعد ۸۱- ۰۸۳ ۸۵ ۰۱۰۱ ۱۲۰ 
غبار ۳۳ 

غدیرخم ۲۱۴ ۲۱۵ 

غرابیه ۱۰۱, ۲۲۶ 

غزنی خان پشاه محمد میرزا 
غسان کوفی ۱۰۴ 

غسانبه ۱۰۴ 

غلات شيعه >غالیه‌ی شيعه 
غیریه ۱۰۲ 

غیلانیه ۰۱۰۲ ۱۱۱ 


مایس ۱۵۲ 

فارقیه ۱۰۴ 

فاروق (کتاب) ۰۱۲۳ ۲۲۷ 
فاطمه( ع) ۴ ۲۳۸ ۲۴۱ 
فانی»محسن فانی کشمیری, شیخ 
فانی کشمیری-»محسن فاني کشمیری. شیح 
فانیه ۱۰۴ 

فتوحات (کتاب) ۱۴۳ 

فدشخوار + پدشخوارگر 

فدك نخلستان قدك 

فر ایرج ۴۵ 

فرتوش ۰۱۳ ۱۸ 

فرزان ۲۲۰ 

فرشوادجر-» دشخوارگر 
فرشوادجرشاه ۱۴۵ - ۱۴۶ 
فرشوادگر پدشخوارگر 


فرشیدورد. فرزانه ۱۰, ۱۷, ۲۹, ۰۴۷ ۶۴ _ 
۶۵ ۱۳۹ 

فرعون ۱۱۵ 

فرماسپ هندی ۱۵۲ 

فر توش شاه ۲۶۳ ے ۲۶۴ 

فریدون ۰۶۳ ۱۶۰. ۱۷۰ 

فربومد ۱۷۲ _ ۱۷۶ 

فرهنگ شعوري ۱۲۸ ۱۲۹ 

فسباخانی ډه محمود بسپخوانی 

فشاریه ۱۰۲ 

فصوص الحکم( کناب) ۱۲۳ 

فصول حسن صباح + فصول سیّدن 

فصول سیدنا ۲۲۲ 

فضل الله نعیمی استرایادی ۲۳۱ 

فضل بن حدثی ۸٩‏ 

فضل بن عبدالله ۱۰۴ 

نضلیه ۱۰۲ 

فکریه ۱۰۲ 

فلاسفیه ۱۰۳ 

۲۰٩ فلورانسي‎ 

فواء مسبحان (کتاب) ۱۴۶ 

فواتح (کتاب) ۱۲۴ 

فوامسیجان+فواء مسیحان 

فوایدالمدنی -+فواید الیدنیه (كتاب) 

فوابدالمدنیه (کیاب) ۱۲۴ 

فواید مدنی ‏ فوایدالمدنبه (کتاب) 

فیدورس یونانی ۱۵۲ 

فهرست اوده ۲۵ 


تائم آل محمد (ع) ۲۳۲۲ 
فابوس ین وشمگیر ۲۰۳ _ ۲۰۴ 
قادری. ساسله‌ی ۰۱۶ ۳۷ 
قارون ۱۱۵ 

تاسطه ۱۰۳ 

قاموس الاعلاء (کتاب) ۳۲ 
قاموس اللفه ۲۵۱ 

قاموس المشاهیر ۳۲ 


--- فهرست اعلام /۳۶۵ 


قانون (کتاپ) ۲۰۴ 

قیاد ۱۶۰ 

قیریه ۱۰۲ 

قبله ۲۱۳ 

فتاده ۲۱۳ 

- ۱۰۵ ۰۱۰۳ ۸ ٩۷ ۸۶ ۰۸۰ قدریه‎ 
۱۱۸ - ۱۱۷ ۰۱۱۵ _ ۲ ۶ 

- ۱۰۴ ,۱۰۰ ۰ ۸٩ ۸۳ ۰۷۰ ,۵٩ فرآن‎ 
. ۲۷۱۶ ۱۳۰ ۰۱۱۷ ۱۰۹ _ ۰ ۵ 
۲۷۵ ۰۲۴۱ TYA ۲۲۰ _ ۷ 
۳۰۱ ۰۰ ۶ ۴ 

قزل ارسلان بن ایلدگز, مظفر ۲۷۲ 

قصه‌ی ارداویراف ۱۴۰ 

قصه‌ی اسفندیار ۵۶ 

قصه‌ی زرتشت ۷۱۴۱ ۱۴۲ 

قصه‌ی معراج ارداویراف ۱۴۱ 

قبر ۲۴۰ 

قومش ۱۴۶ 

قوم عیسی همبحیان 

قوم موسی -+بهودیان 

قهستان ۲۲۵ 

قیامدین پد دستور ۲۴۵ - ۲۴۶ 

قدار ۳۰۰ 


کابل ۱۴, ۱۸. ۵۱ 

کاشفر ۲۴۳ 

کاشمر-هکشمر 

کاظم بك. میرزا ۲۲۰ 

کاظم دجیلی ۲۱٩‏ 

کافي (کتاب) ۱۲۴ 

کامران شیرازی ۳۰۲ 
کاملیه ۰۱۰۳ ۲۲۶ 

کاموس ۰۱۳ ۱۸ 

کاووس ۰۱۶۰ ۲۵۸ - ۲۶۴ 
استر (کتاب) ۲۰۷ 
کتاب‌الالوف ۱۳۴ 

كتاب التحویل سنی الموالید ۱۵۰ 


۶ دبستان مذاهب 


کتاب التشبيه و التئیل ۱۵۰ 

کتاب الفال النجومی -۱۵ 

کتاب المدخل ۱۵۰ 

کتاب المنتحل من اقاویل المّجمين ۱۵۰ 

کتاب الموالید ٩۵۰‏ 

کتابلنهمتان في‌الموالید ۱۵۰ 

6 قفش رفن ل 

کتابنانه‌ی ایاصونیه ۲۱٩‏ 

کتابخانه‌ی بانکییور هند ۲۲۰ 

کتابخانه‌ی شرفی عمومی بتنه ۳۵ ۴۰. ۷۲ 

کتابخانه‌ی علوی نجفب ۲۳۰ 

کنابخانه‌ی ملی پادیس ۲۰۸ 

کتابخانه‌ی موزه‌ی بریتانهایی ۲۰۸ 

کتابخانه‌ی واتیکان ۲۰۸ 

کتاب متنیئین-هطبقات المضلین 

کتاب مقدس +انجیل 

کیرالتوی ابتر ۸۳ 

راید ۱۰۴ ۱۰۷ 

کریلا ۲۶ 

کرییه ۱۰۴ 

کرمان ۱۸۵ ۲۴۴ - ۲۴۵ 

کرومندل ۰۲۴ ۲۸ 

کریت پور ۴ ۱۸ 

کربشنا ۲۴۹ 

کے ۱۰۴ 

کسری اتوشیروان + خسرو انوشیروان 

کسیلیه ۱۰۴ 

کشم + کشر 

کشمر ۱۶۹ - ۱۷۶ 

کثمیر ۱۱ ۱۳. ۱۷ - ۱۸. ۲۳ - ۲۵, ۲۷ 
۹ - ۰۳۲ ۰۲۵ ۴۲. ۰۷۰ ۰۲۰۲ ۲۴۵ 

٩۶ که‎ 

کی ۱۰۴ 

کلابیه ۱-۴ 

کلام سرانجام ۲۲۶ 

کلام مجید-»قران 

کلنگ ۰۱۶ ۲۴ 





کلیان بهارتی ۰۱۴ ۱۸ 

کلیرتسدال ۲۲۱ 

کنزیه ۱۰۵ 

کیش من ۰۱۱ ۱۷. ۴۸ ۶۲ 

کوچك بهرام بن فرشاد ۱۲, ۱۷ 

کوده ۱۵ 

کردیشهر. حوض ۲۰۲ 

کورش هخامنشی ۲۶۸ 

کورماندل > کرومندل 

کوزیه ۱۰۵ 

کوهستان پنجاب ۱۴ 

کبالیه ۱۰۵ 

کبانیان ۱۳۶ 

کیانیان > آثرکیوانیان 

کیانی ریته ۱۳ ۱۷ 

کیخسرو اسفندیار بن آذرکیوان ۵۲- ۵۸, ۶۰ 
YF ۰۶۵ -‏ ۰۱۳۰ ۱۹۳ 

کیخرو بن کاووس بارسی ۵۸ - .۵٩‏ ۷۶ 

کیسانبه ۱۰۵ 

کیسانیه‌ی نیعه ۰۸٩‏ ۱۰۴ 

کمیای سعادت (کتاب) ۱۳۴ 

کوان +؛ آذرکیوان 

کیومرئیان ۱۸۳ 


گارسن دساسی ۲۲۰ 

گاو باره ۱۴۵ 

گچرات بنجاب ۱۴ - ۱۵. ۸ ۸۹ ۰۲۷ ۳۵ 

گرزن داتش (کتاب) ۶۲ 

فرگان ۲-۰۳ _ ۲۰۴ 

گرو-+ هرگونند. گرو 

گراویه + زیرولانو گزاویه... 

۱۷۲ - ۱۶۹ ۰۱۶۴ 2 ۱۵۵ ۸۷۲۲ گشتساسپ‎ 
۲۶۶ TSF ۴ 

تیان ۱۵۷ 

کلازیهر ۲۲۲ 


گلشن راز اکتاب) ۱۲۴ 


گمرك کاشان ۲۳۷ 

گودرز کشواد ۱۱ 

گوران ۲۲۶ 

کورك سکه. رساله‌ي ۱۲۴ 
گیلان ۱۴۶ ۲۳۱ 


لاعتیه ۱۰۵ 

۰۲٩ ۰۲۷ ۰۲۴ ۰۱۸ - ۱۶ ۰۱۴ - ۱۱ لاهور‎ 
۲-۶ ۷۰ ۶۷ ,۵۸ .۵۶ .۳۷ ۳۵ ۳ 

لابيزيك 14 

لسان‌العجم قرهنگ شعوری 

تطیفی ۱۲۸ 

لغةالعرب (کتاب) ۲۱۹ 

لفتنامه‌ی شعوری+فرهنگ شعوري 

لنظه ۱۰۵ 

لکنھو ۳۶ _ ۳۷ 

لندن ۲۰۸ 

لوامحسان + قواء مسیحان 

لوزبه ۱۰۵ 

تهراسب ۷۳ 


ماثرالامراء (کتاب) ۰۳۲ ۰۳۸ ۲۰۷ 
ماروار ۰۱۵ ٩۸‏ 

مازندران ۱۴۵ ے ۱۴۶ 

مالك بن انس بن مالك ۱۰۵ 
مالکیه ۱۰۵ 

ماتویان ۲۵۵ 

ماوراءالهر ۳۱ 

ماه (< ماد) ۲۵۶ 

ماه آب ۱۳, ۱۷ 

مبارکیه ۱۰۶ 

مبتریه ۱۰۶ 

مبدلبه ۱۰۶ 

میعوضیه ۱۰۶ 

مبیضه ۱۰۶ 

متبریه ۱۰۶ 

متر ابصه ۷۱۰۶ 


متراهبیه ۶ 

متربصه ۱۰۶ 

مترفیه ۱۲۰۷ 

متصلیه ۱۰۷ 

متمنيه ۱۰۷ 

متمهدی سودانی -»مهدی سودانی 
متوسمیه ۱۰۷ 

متوکل ۱۷۰ - ۱۷۳, ۹۷۵ 
مثالب اللواصب ۲۲۲ 
مثنویات فانی کشمیری ۳۵ 
مجبره ۸۸, ۱۱۷ 


` ەنمە ۱-۰۷ 


کی را درا باش ۲ 

مجله‌ی انجمن سلطنتی آسیایی ۲۴۳ 

مجله‌ی اسیایی ۲۲۰ 

مجمل‌الحکية (کتاب) ۱۲۴ 

مجمع‌اللفایس (کتاب) ۲۵. ۳۲, ۳۸. ۷۰ 

معوس (-+زرتشتیان) ۰۷۶ ۰.۱۷۸ ۱۹۳ 

مجوسیان + زرنشتیان 

مجوسان ےه زرتشتیان 

مجهولیه ۱۰۷ 

مجیبی. محمّدتقي ۲۷۶ 

محب‌الله. شیخ ۳۶ 

محروفیه ۱۰۷ 

محسن فانی کشمیری. شیخ ۲۰ - ۰۲۷ ۲۹ - 
۴ ۶4 _ ۷۴ 

مکی ۱۰۸ 

محمد (ص] ۰۳۸ ۰.۸۳ ۸۷ ۰۷ ۱۰۲ - ۱۰۴ 
۲ ۱۶ ۸ - ۰۷۲۳۰ ۲۳۴ - ۰۲۳۵ 
۰۲٩۳ ۰۲۷۷ .۲۷۵ ۲۷۴ .۲۴۲ - ۹‏ 
۰ ۳۰۲ 

محمّد (سر عمرو) ۲۱۲ 

محمد امین نامه نگار ۲۴ 

محمد امین ۵۶ 

محمد بن اسحاق ۲۲۷ 

محمد بن اسماعیل ۸٣‏ ۱۰۶ 

الحسسن بن سن‌لرازی 


۱۳ 


وو سکس 


+ جمال‌الدين المرتضی... 
دپ مق 1۸ 
محمد بن عبدالله ۲۲۲ 
محمد بن عیدالله بن حسن ۱۱۲ 
محمد بن علی ٩۴‏ 
و عل ن آتهسع. ۱۱۲ 
محمّد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی. شیخ 
بپرشیدالدین ابن جعفر... 
محمد بن تعمان ۱۱۷ 
محمدین یحیی بن محمّد شفیع قزوینی ۲۵۱ 
محمدین یعقوب ۱۲۰ 
خر 
محمد حسین, آقا ۲۴۴ 
محمد سعید سرمد و سرمد کاشانی 
محمد شریف ۴۵ 
محند طاهر غنی کشمیری ۳۶ ۴۲ 
محمّدعلی ۵۶ 
محمد غزالی ۲۱۶ 
محمدقلی ۰٩۴‏ ۱۸, ۲۲۷ 
محمّدقلی گرد ۱۹۰ 2 ۱٩۳‏ 
محمد مجن ۳۶ ۰۳۷ ۷۰ ۷۲ 
محمد محسن فانی. شيخ + محسن فانی 
محمد معصوم. مللا ۱۴: ۱۸ 
محمد ممن تونی ۱۴ 
مود + جمد (ص ) 
محمود یگ تیمن ۱۴!, ۱۷ 
موه رات ۷۳ ب ۲۳۶ 
محمود شبستری. شیخ ¥۴ 
محمود شوشتري. شیخ Y¥F‏ 
محمود فال حصیری» ۱۲ ۱۷ 
محیی‌الذین ۲۷۳ 
مختارین ابرعبید تقفی ۱۰۸ 
"مخنار به ۱۰۸ 
مخلوقیه ۱۰۸ 
مدائن ۱۵۲ 
مدراس ۲۴۳ 


مدینه ۰۲۶ ۰۳۲۸ ۲۴۰, ۲۷۵ 

مذاهپ تفسیر اسلامی (کتاب) ۲۲۱ 

مذهب ایوحتیقه ۲۱۶ 

مذهپ روانض ۲۱۷ 

مذهب شافعی ۲۱۶ 

مذهب شیعه ۲۱۶ 

مذهب نواصب ۲۱۷ 

AA - ٩۷ ٩۳ ۰ A0 ۸۳ ,۸۰ مرجشه‎ 
۱۱۴ ۰۱۰۹ ۱۰۸ ۰۳_69 

مرآت‌القدس ۲۰۹ ہے ۲۱۰ 

مرآت‌المحققین ۲۷۲۳ 

مرداربه ۱۰۸ 

مردود-+ محمود بسیخوانی 

مرزبان. دستور ۲۴۴ 

مرسیه ۱۰۹ 

۱۰٩ مرفوعیه‎ 

مرو ۰۲۲۳ ۲۵۵ 

مریسیه ۱۳۹ 

مرامیر داود ۲۰۸ 

ردك ۱۸۸, ۱۹۰ ۱۹۴ 

۱۸٩ ۰۷۱ مزدکیان‎ 

مزدیستان + زرتشتیان 

مزدك + مزدك 

مستنبیه ۱۰۹ 

مستیقنیه ۱۰۹ 

مسجواني+ محمود پسیخوانی 

مسسلمانان- اسلامیان 

مسیح .بعیسی(غ] 

محا + عیمی(ع) 

۲۹۶۰ ۲۰٩ مسحان‎ 

مسبلمه‌ی کذاب ۲۲۷ _ ۲۳۰ 

مشبهه ۵ ۱۰۴ ۰۱۰۶ ۰۱۰۹ ۱۱۳ 2 ۱۹۴ 

۰۲۳ ۰۲٩ ۲۷ YF ۸ ۴ مشهد مقدس‎ 
۲۲۷ ,۷۰ ۵ 

مصر ۰۱۵۴۱۵۲ ۱۸۸ 

مصریان ۱۵۱ 


مصطفيی > محمد(ص) 





مصطفی بن خالقداد ماشمی عبّاسی ۱۸۹ 

مضطریه ۱۰۹ 

مطالب گوتاگون درباردی آسیا (مجموعه) ۲۵ 

معلول (کتاب) ۱۲۴ 

مطهرالدّین ۱۲۸ 

مطهرین طاهر مقدسی ۷۸ 

مطهره. حضرت+ فاطبه(ع) 

۱۰۵ ٩۱ معاویه‎ 

معبد بن عبدالرحمن ۱۰۹ 

۱۰٩ معبدیه‎ 

ممتزله ۸۲, ۸۶, ۸۹, 2۱۰۹ ۱۲۰ 

معتزلیه »معتزله 

معتلابه ۱۱۱ 

معجما لبلدان ۷۶ 

معدن الشفای سکتدری (کتاب) ۱۲۴ 

معطلیه ۱۱۱ 

معلومید ۱۱۱ 

معمربن عاد سلمی ۱۱۱ 

معمریه ۱۱۱ 

معموریه ۱۱۱ 

مهه ۱۱۱ 

مغنی المغنی (کتابا 

مغولان ۲۶۸ 

مفیرةین سعید عجلی ۱۱۲ 

مغیریه ۱۱۲ 

مفروضیه ۱۱۲ 

مفروعیه ۱۱۲ 

مفضلیه ۱۱۲, ۱۱۴ 

٩۱۳ مقابله‎ 

مقانله ۱۱۲ - ۱۱۳ 

مقدونیه ۱۵۲ 

مقصودالمومنین ۱۲۴ 

مقنع ۳۳۳ 

مکرم بن عجلی ۱۱۳ 

مکرنیه ۱۱۳ 

,۲۷۵ ۰۲۴۲ ۰۲۲۲ ۰۲۱۴ ۰۱۳۷ ۰۲۶ مکه‎ 
A۹ 


فھرست اعلاہ ۳۶۹۶ 


ملاحده ۱۱۴ 

ملاشاه بدخشانی شاه بدخشی. مولاه 
ملاصدرای شیرازی ۲۰۶ 
ملتزقیه ۱۱۳ 

ملت محمدی ے اسلامیان 
ملولدالطوانف ۱۵۲ 

منائیه ۱۱۳ 

مناقب آل اببطالب (کتاب) ۲۲۲ 
متخب اللطائف ۰۳۵ ۳۸ 
ملجمه ۱۱۳ 

مترزلیه ۱۱۴ 

منزله هندی ۱۲۸ 

منصور خلیفه‌ی عباسی ۱۵۰ 
منصوریه ۱۱۴ 

متفصلیه ۱۱۴ 

منقوصه ۱۱۴ 

بتکریه ۱۱۴ 

مننسکی. لغتناه‌ی ۱۲۷ 
منوچهرچی ۲۳۴ 

منهاله ۱۱۴ - ۱۱۵ 


منین حکیم ۰۱۴ ۱۸ 

موبد شاه ۰۲۲-۲۱ ۰۲۵-۲۴ ۰۳۰۰۲۸ ۳۲ - 
۵ ۳۸ - ۰۳۱ ۴۴ ۰۴۶ ۶۷. ۶۹ ۷۰ 
YF ۲‏ 

موبد (شاهء) ۰۲۵۵ ۲۵۷ - ۲۵۸ ۲۶۲ ۲۶۴ 

موبد. ملآ موبد شاه 

موبد-ه‌موبد شاه 

۳۰۰ YO AF AY ۰۷۳ موسی (ع)‎ 

موسی بن جعقسر بن محمّد الصادق (ع). 
امام ۲ T۴‏ 

موسویه ۱۱۴ 

مولانای لاومی-+مولوی 

۲۰۱ ,۵٩ ۰۴۵ مولوی‎ 

مولهیه ۱۱۴ 

مهادیو ۱۴ 

بهود ۱۳۹ 

مهتالیه ۱۱۵ 


- ۸۲۳۷ دبتان مذاهب 


مهدي سوداتی ۲۲۳ 

مهدی عپاسی ۱۴۳ 

مهر بان گرو ےہ برتھا 

مهران پزشك ۱۲. ۱۷ 
مهرچند لونو 1۵. ۱۸ 
مهرخوان ۱۵۷ 

مهریشت ۲۴۷ 

مهم ۱۱۵ 

میان بایزید-»میان روشن بایزید انصاری 
میان روشن بایزید اتصاری ۵۱-۵۰ 
میان شاه ٩۶‏ 

مبان لال ۰.۱۴ ۱۸ 

مبان میرقادری ۰۱۳ ۳۷ - ۳۸ 
ميان «اصل روشتی ۵۱۷ 
میرابی ۴۵ ۷۲۲ 

میرتا ۱۵ 

میرزاقلی ییگ ۲۲۸ 
میرغروی ۱۲۸ 

ميرك شیخ ۲۸ 

میلائیان, طایقه ۱۳ 

میرمحمد مقیم تبریزی ۲۳۲ 
میرنظمی ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

۱۱۵ ,٩٩ میمونیه‎ 

منومهر ۵۲. ۶۳ 

میهند ۲۰۴۳ 


نایلون ۱۲۷ 

ناتر مه نادر 

نادر (نسکی از اوستا) ۱۴۶, ۹۴۹-۱۴۸ 

ناراین داس ۱۴. ۱۸ 

ناصرالاین عبدالرحبم محتضم قهستان» 
خواجه ۲۲۵ 

ناصر خسرو قيادياني ۰۱۱۵ ۲۲۳ - ۲۲۴ 

٩۱۵ ناصربه‎ 

٩۱۵ ناکتبه‎ 

ناکسیه ۱۱۵ 

ناوسیه ۷۱۷۶ 





نبی-+ محمد (ص) 

تجاریه ۱۱۶ 

نجدات عاثریه ۱۱۶ 

نجدة بن عامر حنفی ۱۱۶ 

نحف ۲۶ 

نجم‌الذین شیرازی ۳۷۴ 

تخب ۲۳۲ 

نخلستان فده ۲۳۸ _ ۲۴۰. ۲۴۶ 

ETL Sa a 

نزهةالکرام و بستان‌العوام ۷۹ 

نشاط اصفهانی ۱۳۷ 

تصاری (-مسیحیان) ۰۷۳ ۸۶. ۰۲۱۲ ۲۱۴ - 
۶ ۳۰۷ 

نصرانیان -تصار ي 

نصیر طوسي, خواجهخواجه نصیر طوسی 

نصیریه ۸۱, ۱۱۶ ۲۲۶ 

نظامی بدیوانی ۳۲ 

نظابه ۱۱۷ 

نظمالفرائد و جمع‌القواند فی... ۷۹ 

نعمان» محمد بن نعمان 

نعمانیه ۱۱۷ 

نفایس‌القنون فی عرایس‌العیون ۷۹ 

نفحات‌الانس (کاب) ۱۲۴ 

نقدالتصوص (کتاب) ۱۲۴ 

نقطویان -م بسیخوانیان 

نقطو به -+ بسیخوانیان 

نمرود ۱۱۵ 

تواصیه ۱۱۷ 

نوبخت ايرانی ۱۵۰ 

بورالدین محمد جهانگیر بادشاه + چهانگیی 
نورالدین 

توروز ولد شهریار موبد ۴۰ 

۱٩۷ نوریه‎ 

نوشدارو (کتاپ) ۰۱۱ ۱۷ ۰۲٩‏ ۰۳۳ ۱۲۴ 

تهبطان ۱۵۳ 

نیاطوس بتوتیا نوش 

تیشابرر -۱۷ ۱۷۳ 





واحدبه ه پسیخوانیان 
وارد به ¥ ۱ 
واصلیه ۱۱۷ 


واقعات حواریان دوازده گانه( کناب) ۲۱۰ 


راتفیه ۱۱۷ 

والتون. بریان ۲۰۸ 
وامقلی ۱۳۸ 

رجودیه ۱۱۸ 

وحشي ۲۳۰ 

۱۸٩ وراق‎ 

ورامین ۱۴۵ 

وزیرآباد ۱۴, ۱۸ 
وستا-ه اوستا 

وضعیه ۱۱۸ 

وعیدیه ۱۱۸ 

ولید (بسر مسلم) ۳۳ 
ولید مفیره ۲۴۲ 
وندیداد ۱۴۲ - ۱۴۳. ۲۴۸. ۲۶۷ 
وهب (پسر بقیه) ۲۹۲ 
وهه ۱۱۸ 

ویدانتیان, طایفه ۵۰ 
ویراف مه ارداو یراب 
ویرو ۲۵۶ 

ویژه کیش ۱۴. ۱۸ 
ویس ۲۵۵ ۰۲۵۸ ۲۶۳ ۲۶۴ 


و مه ډو یس 


هادخت (نسکی از اوستا) ۲ _ ۱۴۳ 
هارمه ۱۱۸ 

هارون ۸۳ 

هارون بن بزید ۲۱۴ 

هاشمیه ۱۱۸ 

هاماوران ۲۵۸ 

هاید. تاس ۱۸۶ ۲۰۸ 

هذیل ها بولهذیل.. 

۱۱٩ هذبلیه‎ 

هرات ۱۱ - ۱۲, ۳۲ 


فهرست اعلام /۳۷۱ 


هرجی, گرو ۱۵ 

هرگوبند. گرو ۰۱۴ ۰۱۸ ۵۱-۵۰ 

هرمزد ۰۱۴ ۱۸ 

هرس ۱۵۲ 

هرودوت بونانی fA‏ 

هشام بن سالم جواليقي ۱۱۹ 

هشام بن حکم ۱۱۹ 

هشام بن عمرو فوطی ۱۱٩‏ 

۱۱٩ هشاميه‎ 

هلاکر ۲۲۵ 

عمدان ۲۵۵ 

هتد ۰۷۱۰ ۱۲ 2 ۰۱۳۲ ۱۵ ب ۰۱۶ ۲۹ ۳۵ ۵۴۲. 
۸ ۷۰ ۷۲ ۰۱۰۲ ۱۲۷ - ۰۱۲۸ ۱۵۲ - 
NAA ۰۱۶۶ . ۱۷ ۴‏ ۲۰۶, ۰۲۳۱ 
۴ - ۲۳۶ ۲۴۹ 

هندیوم-ه هند 

هند شرقی ۲۸ 

هندوکش ۳۱ 

هتدوستان ےه هند 

هندیان ۱۵۱ 

هوش»موبد 0۴, ۶۲ 

هوشنگ. دستور ۲۴۴ 

۱۲۳ ۰۱۸ 2۱۶ ۰۱۳-۱۱ ,۱۰ هوشیار, موبد‎ 
۶۵ - ۶۱ «OA .۳۷ ۴۶ .۳۵ .1٩ ۷ 

عوشیارموبد شاه 

هوک ۱۶۷ 

هيشم (بسر خارجه) ۲۱۴ 

هیرامن کاتیهه ۱۳, ۱۸ 


یحبی بن ابی شمیط ٩۸‏ 
یزده دارالعیاده‌ی ۲۴۴ 
یزدانستای ۴۵ 
یزدانیان-» آذرکیوانیان 
یزید ۲۰۶ 

یزیدین اتیسه ۱۲۰ 
بزیدیه ۱۲۰, ۲۱۸ _ ۲۱۹ 
بسنا ه اوستا 


۲ دبستان مذاهب 





پعقوب صوفی کشمبری, ملا ۴۲ یونانیان ۱۵۲. ۱۵۶ 
بعقوبه ۱۴۰ ۲۲۴ بوسف.هبوسفي ترکش دوز 
یمامه ۲۲۷ ۰ ۲۳۰ یوسضی نرکش دوز ۲۳۲ 


_ ۱۷۴ بهود- بهودیان 
پوتان ۱۵۴ _ ۱۵۷ ۱۶۳ ۲۱۰ ۲۳۶ بهودان + بهودیان 
بونأن ۵۷۲ بهودبان 9۵ AF‏ ۳ ۴ ۰ ۳۰ 


